
 



 

 ی از پرتوی ستارههایبال 
 افت ـالیسون س  ده:ـیسننو 

 صرنلی و مونا ا ن:رجمیمت

 

 خلاصه:

نگذاشته، و   یزمستان یهاگرم پا به جنگل هایلاز فص یای پر  چیهالو ه یکسیهاست که در پقرن
هراس دارند،   زنندی پرسه م  زدهخی یها نیکه در سرزم ییولاهایه  یهااز افسانه انیپر شتریگرچه ب

  یمراقب ملکه نگاه ری بماند. اما ز تفاوت یزمستان ب تکلفیسرد و ب ییبای در برابر ز تواندینم نی کلار
به   یمنته ی روزها را ی ندارند، ز  شیاهایشدن در روغرق  یبرا  یفرصت نی کلار  ، یفصل رانی و وز یکنون 

 شدن هستند.  ی به سرعت در حال سپر اشیگذارتاج

  ی برا  یرا فرصت دی تهد نیا نی . کلاررسدیاز زمستان به بهار به قصر م ییولایخبر ورود ه نکهیا تا
  ، یلوریدر مرز زمستان، با م ولایه  افتنی ی. اما به جاندیبیم دشی در نقش جد اشیستگیاثبات شا

  یو برا  سازندینامتعارف م یوندی. و با هم، پشودیرو مروبه  یزمستان یهانگهبان جوان جنگل
 . شوندیهمراه م شانیهانینجات سرزم

وجود  یلی: دلکندیرا آشکار م یقتیحق شود، یفراتر بدل م یزیکه با گذشت زمان به چ وندیپ نیهم اما
به  تواندیم طلبد، یم یهمراه  نیکه ا ییکنار هم باشند. و بها دیفصل گرم و زمستان نبا انیدارد که پر

 مرگبار باشد.  زنند، یپرسه م یزمستان یها که در جنگل ییولاهایه یاندازه 

 



 

 

 

 

 

 

.تر و مملو از جادوبینند: روشنتواند باشد می گونه که میکه جهان را آن  آنانبرای 



 
 سلام به شما خوانندۀ عزیز، 

ای روشن  خاطره هایی از پرتوی ستاره  باشد که از خواندن این رمان شیرین و زیبا لذت ببرید و بال 
 .تان بسازد در تابستان 

عاش روایتی  رمان  داستان این  از  جذاب  و  شنیدهقانه  کودکی  در  یا  که  است  یا  هایی  در  اید 
 .نیدآن سفر ک به سرزمین  ین بار قرار است به عنوان یک بزرگسال  ااید. دیده هاانیمیشن

و آشنایی با موضوعاتی که در    د  شوآن روایت می   داستان در   ی کهبرای درک بهتر شما از فضای
ایم ای برا شما تنظیم کرده شود اما نیاز به توضیح بیشتر دارند، مقدمهها اشاره می طول رمان به آن 

به شما   دنیایی که رمان در آن روایت می   دیدکه  از  در آن زندگی  بهتری  شود و موجوداتی که 
این مقدمه، تجربه کنند بدهد.  می  رقم  ی شیرینامیدواریم  برایتان  داستان  این  از خواندن  تری 

 .بزند

مقدمه یک بخش اضافی در این رمان است که جهت راحتی شما اضافه شده است. نخواندن  این  
 شود که داستان را متوجه نشوید! آن سبب نمی 

است از نور، خنده،    یاهر صفحه جرقه ،  هالوست   ی کس یداستان، مثل قدم زدن در پ  نیخواندن ا
 . ان یپر یهاو زمزمه 



یف   تعار

 

  گر ی ها دآن   اگر.  شودی است که با باور کودکان در آب نگه داشته م   یی جادو  یارهی جز  :نِوِرلند
حرکت    انوس یآزادانه در کف اق  ره ی جز  نی. اشودی به آسمان شناور م   رهی باور نداشته باشند، جز

است که ساکنان    یی جادو  ی ن یرلند سرزم و  ن    .کنندی آن کار نم  ی نماها روقطب   نیبنابرا  کند،ی م 
 ی وحش   وانات یو انواع ح   ،یی کایآمر  ان یاز بوم   یاله یقب  ،یی ای در  انپری   ،پیکسی   انپری آن شامل  

اشاره   پسران گمشده  و  پن  تریبه پ   توان ی م   رهی جز  نیا  یبرجسته  یهات یشخص  گری . از دشودی م 
 .کرد 

 
رلند(  و   )ن 

  ی تنها کسان.  کنندی م   ی در آن زندگ  انپری رلند است که  و  در قلب ن    ی مخف  یی ایدن پیکسی هالو:
   شوند. نیسرزم  نیوارد ا توانندی پرواز دارند م  یی که توانا



 
 )پیکسی هالو( 

یا با نام پو  ن    ان یپر:  نپر م   زین  ی کس یرلند، که  مانند  کوچک و انسان   ی موجودات  شوند،ی شناخته 
سرزم  در  که  زندگ  ی کس یپ  یا افسانه   نیهستند  مأمورکنند ی م   ی هالو   رییتغ  شان،ی اصل  ت ی . 

شوند، اما  های طبیعی متولد می اگرچه با بال .  ها( است انسان   یا ی)دن  ی اصل  نیها در سرزم فصل 
تواند  و بدون آن، هیچ تلاشی نمی   دارند  پیکسی های بلندتر، نیاز به گرد   برای پرواز در فاصله 

 ( است. متری سانت  ۱۲٫۷)  نچ ینورلند حدود پنج ا  یماده   ی قد متوسط پر  . ها را به پرواز درآورد آن 

یانتولد   آن خنده، قاصدکی   .شودخندد، یک پری متولد می بار می وقتی نوزادی برای نخستین  :پر
درمی  پرواز  به  پایه را  در  هالو،  پیکسی  به  بادها  وزش  با  که  چاه  آورد  بالایی  ،  یکسی پ  گرد  ی 

کند و این آغاز  را به ذرات جادویی آغشته می   قاصدک ،  ی یکس پ  گرد  جا، نگهبان  در آن د.  رس می 
 ت. تولد یک پری تازه اس

یان:    ی ندا  ی نوع . این توانایی  شوندی با آن متولد م   یان است که پر  یایی استعداد، توانا  استعداد پر
  ی فیهستند. به تعداد وظا  نیو در آن بهتر  کشاندی خاص م   یکار  یها را به سوکه آن   است   ی درون
با استعدادها   دیکه  شود،  طب  یانجام  از  مراقبت  از  دارد؛  وجود  آ  عت یگوناگون  تا    وردن گرفته 
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به سرزم فصل  د  ت یحما  ا یها(،  انسان   یای)دن  ی اصل  نیها  و   انپری   گری از  انجام   ، درمانگری 
 . گری د  یی جادو ف یوظا

جا قابل مشاهده است.  هالو قرار دارد و از همه   ی کس یدرخت در قلب پاین    درخت گرد پیکسی:
  ی درخت زندگ  نیدر همکۀ پیکسی هالو  اند. ملهالو گسترده شده   ی کس یآن در سراسر پ  یهاشه ی ر
 رد،یگی درخت سرچشمه م  نی که از ا یایی هالو نظارت دارد. گرد طلا ی کس یو بر تمام پ کندی م 

اش  اندازه .  کندی فراهم م   پرواز لازم است   یرا که برا  یی و جادو  شود ی استفاده م   انپری تولد    یبرا
قد دارند،    نچیا  ۵معمولا  حدود    انپری   نکهیدرخت بلوط است، و با توجه به ا  کی   ی به بزرگ  با  یتقر

که در سرزمین زمستان   یانپری   .رسدی نظر م به   میعظ  اریبس این درخت    ، انپری   یایدن  اسیدر مق
می  ریشه زندگی  بوسیلۀ  سرزمینکنند،  در  که  درخت  این  پیکسی های  گرد   به  روییده  شان 

 کنند.دسترسی پیدا می 

 
درخت گرد    یروین  دی تجد  یدارد، برا   رینظی ب  ی که قدرت  ،ی آب   یی گرد جادو :  گردِ آبی پیکسی

  ، ی گرد آب   نیکند. بدون ا  دیتول   ی معمول   یی تا بتواند همچنان گرد طلا  شود ی استفاده م   پیکسی 
  ی ماه آب   بار،ک ی . هر هشت سال  گرددی متوقف م   جی تدرآن به   دیو تول   شود ی م   ف یدرخت ضع



  سنگ  » درجه از    ۹۰  هی نور آن با زاو   ی . وقتکندی طلوع م   پیکسی هالوآسمان شب    ربرداشت د 
  شتریکرده و ب  یآورنگهبان گرد آن را جمع   انپری . سپس  شودی م   ل ی تبد  ی عبور کند، به گرد آب   «ماه

روشن خالص    ی به آب   یی رنگ آن از طلا  شودی که باعث م   پاشند،ی م   پیکسی   گرد    جریان آن را در  
 )به گرد آبی پیکسی اشارۀ بسیار کوتاهی شده(.  ر کندییتغ

فصل  شگفتفصل   رییتغ  ها:تغییر  م   یی های ها،  جهان  به  دگرگون   آورد ی را  باعث  در    یی های و 
به سرزم هر سال فصل   انپری .  شودی م   عت یطب . هر آورندی ( م هادنیای انسان )  ی اصل  نیها را 

  فشان یتا وظا  کندی کمک م   انپریوجود دارد، که به    زیهالو ن  ی کس یمختلف پ  یفصل در قلمروها
بهتر با  و  مناسب  زمان  در  وز  ت یفیک  ن یرا  دهند.   ن یآخر  ی بررس   مسئول ها  فصل  ران ی انجام 

  ی ایکه فصل به دناز آن   شیهالو هستند، پ  ی کس یدر قلمرو مربوط به خودشان در پ  های آمادگ
 .داده شود لیها تحوانسان 

شود. برای اینکه از توصیفی استفاده شود  به پریان مذکر گفته می اسپارومن یا پری گنجشکی:  
از   فقط  رمان  این  در  نباشد،  عجیب  یا  گنگ  مذکر»که  می   « پری  به  استفاده  اشاره  از  و  شود 

ایم.اسپارومن یا پری گنجشکی صرفه نظر کرده 



 
 

اند، مگر برای آنانی که دقیقا   اند که از چشم همگان پنهان چیزهایی در این جهان نهفته
 دانند کجا باید به دنبالشان بگردند. می

ومیش از پنجره به بیرون بنگرید، آن هنگام که جهان هنوز اگر در نخستین ساعات گرگ 
های تابستانی  رو به در خواب است، شاید گوی درخشانی از نور را ببینید که از میان برگ

رنگی از طلایی را در گذارد. شاید نوارهای کمد سرخی بر جای می کند و ر  زوال عبور می
تازه آبهوا مشاهده کنید که درست بالای سنبل  از زمین  برآورده هایی که  اند، شده سر 

 درخشند. می

هایی را که بر توری  بلورین  هر دانه برف  زنیبتوانید نشان  قلم شاید اگر واقعا  تیزبین باشید،  
از همین رو، تنها اندکی  اند. نقش بسته، تحسین کنید. اما افسوس که چنین بینندگانی کم 

حتی  که  یافت  درخواهند  اندکی  تنها  کرد.  خواهند  تجربه  را  واقعی  شگفتی  مردم  از 
چیزهامعمولی شیء  -ترین  تصادفی   شدن  پیدا  یا  مد،  و  جزر  حرکت  ماه،  نور  کاهش 

 .اندهمه جادویی   -ای زیر میز آشپزخانهشده گم



 است. پیکسی هالو 1پریان  ۀها ساخته و پرداختاین  ۀو البته، هم

شود گردند. گفته می زنند و سپس به خانه بازمیها را رقم می آنان در دل شب، تغییر فصل 
دم پیش بروید، شما نیز  دوم در سمت راست بگذرید و مستقیم تا سپیده  ۀ که اگر از ستار

 .2به آنجا خواهید رسید: پادشاهی پیکسی هالو

اگر از بالا به پیکسی هالو بنگرید، آن را همچون کیکی خواهید یافت که به چهار بخش  
که همچون   پیکسی قرار دارد  رد  گ    سخاوتمندانه تقسیم شده است. در قلب آن، درخت  

 .استدرخشنده و طلایی در تاریکی،  شمعی

. در جنوب،  ، گسترده شده استمانندها همواره شکوفا میبهار، جایی که گل  ۀ در شرق، در
آرام  و  طولانی  روزهایش  که  تابستان،  گربهبوستان  همچون  چرت  اند،  گرما  در  که  ای 

 ور.های شعلهزند. در غرب، جنگل پاییزی، خنک، تازه و غرق در رنگمی

 های زمستانی قرار دارند.و سرانجام، در شمال، جنگل 

های زمستانی را از ذهن کنند که جنگلهای گرم، تا حد امکان تلاش می ساکنان فصل 
عظیم کوه، تصویری از آن را در برابر چشمانشان    ۀخود دور نگه دارند. اما هنگامی که سای

نمینمایان می قندیل سازد،  و عریانش،  به درختان خشک  فکر کردن  از  هایی که توانند 
درخشند، یا آنانی که در چنین سرزمین خاکستری و های تیز در نور ماه میهمچون دندان

   کنند، خودداری کنند.جان زندگی می بی

 
1 Fairies 
2 Pixie Hollow 
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شان به حال زدهزمستانی را باید در انزوای برف   انپری پندارند که  پریان گرمسیری چنین می
اند. گذشته از این،  هاست که امور خود را به خوبی مدیریت کردهخود رها کرد. آنان قرن 

بی و  گزنده  چنان  آنجا  میسرمای  که  است  بالرحم  در  تواند  را  گرمسیری  پری  های 
 عبور از مرز آن سرزمین، هیچ خیری در پی نخواهد داشت. زدنی خرد کند. برهمچشم 

ترس  بیشتر  آن البته،  بی های  خرافات  جز  چیزی  بیها  اما  نیست.  ساکنان اساس  آنکه 
در   های زمستانی سکونت دارند.های گرم بدانند، نیروهای تاریکی واقعا  در جنگل فصل 

ای که  زدهیخ  ۀاند، گویی از دریاچآنجا مکانی هست که تمام درختان به عقب خم شده
در زیرشان گسترده است، هراس دارند. هوا، همچون عرقی که از تبی سوزان بر پیشانی  

استنشیندمی ناآرام  و  سنگین  نمیهیچ.  ،  پا  مکان  این  به  دستکس  هیچ  گذارد.  کم 
   های زمستان.عاقلی، به جز نگهبان جوان جنگل  موجود

پروا بودید که بر روی یخ گام بگذارید، در زیر آن نه آب، قدر بیقدر شجاع یا آناما اگر آن 
توانستید برای بیش از یافتید. حتی اگر میخورده را میوتابای عمیق و پیچبلکه تاریکی

توانستید به درستی  خیزد، تاب بیاورید، باز هم نمی چند لحظه وحشتی را که از آن برمی 
کنید. را درک  آشنا درمیسایه  آن  به شکلی  را  تنها گاهی خود  گاهیآورندها  به شکل    . 

 چنگال. هم گاهی  ،چشم گاهی ،دندان

و   نامفهوم  به شکلی  اگر  اما  تجربه خواهند کرد.  را  افراد چنین هراسی  از  تنها معدودی 
گونه که  همان-شدماه، راهتان به سوی دریاچه کج میناخواسته، در این شب سرد و بی



ای که دیدید: لحظهشاید آنچه را که او دید، می-های زمستانی چنین کردنگهبان جنگل
 نخستین ترک، سطح یخ را شکافت.

را می آن  از شاخه شنیدید، صدایی که لایه شاید صدای شکستن  را  برف  . تکاندها  های 
 کردید. ای نامعلوم احساس می شاید لرزش جنگل را در انتظار حادثه

سپس که  و  سایه   چیزی  کم فقط  بودای  برخاست. رنگ  شکسته  یخ  از  دود  همچون   ،
یاد پیچ به  بود،  آورده  پدید  را  آن  از کابوسی که  به شکلی درآمد که  وتاب خورد، سپس 

بود،    داشت. ناممکن  تقریبا   دیدنش  تاریکی،  نقش  در  زمین  بر  سنگین  پاهایش  رد  اما 
های گرم حرکت ای وحشتناک و باستانی، به سمت فصل غریزه تحت تاثیر بست. سپس،

 کرد. 
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بعدازظهری بود که گویی برای رویاپردازی آفریده شده بود: هوایی زرین از تابش آفتاب و  
بود.    گرد   از زندگی  زنبورها سرشار  آرام  وزوز  با  و چمنی که  میان    1کلارین پیکسی،  در 

 درخت بلوط نشسته بود. ۀشاخ ها رویخش برگنسیم و خش  ۀزمزم

هیچ   درخشان  ۀکم برای پانزده دقیقدست  چقدر شیرین بود که خود را در تنهایی بیابد و
 کاری برای انجام دادن نداشته باشد.

 
1 Clarion 



توانست سادگی می . به ، پشیمان شدانگیز بودتقریبا  از چنین فکری ، هرچند که وسوسه 
ا   تصور کند، با لحنی همچون صدور فرمان    فکررا در پاسخ به این    1لوینا واکنش ملکه 

 شینه. تا وقتی کاری برای انجام دادن هست، ملکۀ پیکسی هالو بیکار نمی سلطنتی:

نبود  ۀملک  هنوز  کلاریناما   هالو  هفتگی .  پیکسی  شکلی  قرار  به  تابستان  وزیر  با  اش 
نادر از آزادی را   ۀغیرمنتظره زودتر از موعد به پایان رسیده بود. او قصد نداشت این لحظ

 هدر دهد.

تاج نزدیک شدن  بیداریگذاریبا  از  تمریناش صرف درس اش، هر لحظه  پرو ها،  ها، 
ها این  همۀکرد، ادامه داشتند. البته  شد که بیش از آنچه تصور میها و جلساتی می لباس 

ها خرد و دانش الوینا فرصت  تنها یک ماه برای آموختن قرن    هرحال به.  ضروری بودند
 داشت.

افتاد که به این فکر می   کلارینانگیز بود و گاهی  حال پیکسی هالو وسیع و شگفتبااین
نمی آن  از  چیز  هیچ  واقع  در  بشناسد،  شاید  واقعا   را  چیزی  بود  ممکن  چگونه  داند. 

 که تقریبا  تمام عمرش را صرف تماشای آن از دور کرده بود؟درحالی

با نگاهی که به طرز خطرناکی به حسرت نزدیک بود، به چمنزار آفتابگردان خیره   نکلاری 
یکی پدیدار شدند، سرشار از هیجان  یکی  نوربا نزدیک شدن به ساعت طلایی، پریان  شد.  

های  ترین زمان روز. از میان شاخهشلوغ ۀ  شدومرج کنترل و آماده برای رویارویی با هرج
کنده از گ  ها را میآن  کلاریندرختان،   دی شناورند و در پس خود ر    رد  دید که در هوایی آ

 گذارند.جا می پیکسی به گرداز 

 
1 Elvina 
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به هایی کوچک همکاری میبرخی در گروه  بیشتر  پرتوهای خورشید را هرچه  تا  کردند 
فریاد می کنند، در حالی که  نزدیک  افق  سمت چپ  نه،  »  و  «به چپ!  یذره»زدند:خط 

دست«  !خودت می دیگران  فرو  نور  پرتوهای  درون  را  آنهایشان  و  در بردند  را  ها 
همیشه ،  شودگونه که آب از چاه برداشته می کردند، درست همانسبدهایشان جمع می 

غروب آفتاب  ۀ  آور بود که چه جزئیات ریز و درشتی در جادوی روزمربرای کلارین شگفت
زودی، در شب انقلاب تابستانی، او مسئول  دخیل هستند. برایش غیرقابل باور بود که به

 تمام این جزئیات خواهد بود. 

 .ترساندخواست قبول کند، او را می این فکر، بیش از آنچه که می

خط   :صدای وزوز تیزی افکارش را شکافت. سپس چیزی با سرعت از کنارش عبور کرد
به عقب تلوتلو خورد و تقریبا  تعادل خود را    کلارین .  روشنآسمان  ۀ  سیاهی در پس زمین

 ای ثابت کرد.از دست داد، اما قبل از افتادن، خود را روی شاخه 

 این دیگر چه بود؟

ها به پایین خیره  اش گذاشته بود، از میان  برگدر حالی که دستش را بر روی قلب تپنده 
شد. زنبوری که در پروازش دچار تزلزل شده بود، با سنگینی بر زمین فرود آمد و به طرز  

بی  لحظهوحشتناکی  از  پس  شد.  بالحرکت  سر ای  از  آهی  کلارین  و  لرزیدند  هایش 
بیچاره حتما  خود را خسته کرده است. موجود  .  پس آسیبی ندیدهفکر کرد  آسودگی کشید.  

های خود را بیش از حد تخمین کوشی هستند و اغلب تواناییزنبورها موجودات سخت
خصوص در گرمای دائمی اواسط تابستان. خوشبختانه این مشکلی بود که با  زنند، به می



می  حل  شکر  قاشق  شکر  ،  شدیک  طور  و  در  به  می  هالوپیکسیفراوان  شد. یافت 
ها بودند، در قصر قرار که بدون شک در این ساعت مملو از انواع شیرینی   ،هاآشپزخانه

 در آن سوی چمنزار بود. ، و تمام عسلش  داشتند. بهتر از آن، کندو

 مشکلی ساده با راه حلی ساده.

 کلارین تردید کرد. وجود،و با این 

کرد و اشتیاقی سوزان برای رفع آن در  قرار می هر مشکلی در قلمروی پادشاهی او را بی 
می  بیدار  میوجودش  فکر  روزگاری  جرقهشد.  تمایل،  این  نهفت کرد  استعداد  از  ۀ  ای 

اوست حالا  تکه؛  حکمرانی  اما  بود.  یافته  معنا  برایش  بالاخره  که  پازلی  از  کوچک  ای 
 نباید اعتماد کند. -اشهمدلیبه - دانست که به غرایز خودمی

 پیکسی هالو، میان رعیت خود جایی ندارد.ۀ ملک

از دل  های پیکسی هالو پیش از خودش، همانند همۀ ملکه شبی که  -همان ظهورزمان  از 
که آنها    ،بود که متفاوت است  القا کرده  کلارین الوینا به    -ای فروافتاده سر برآوردستاره 

رد ستاره متفاوتند،   کلارین . به جز الوینا،  اندگذاری شدهنشدنی نشانهها به طور پاک با گ 
 بود.  پیکسی هالوتنها پری با توانایی حکمرانی در کل 

گروه  که  جایی  چمنزار،  به  نگاهی  پریان هی  کلارین  و    از  گیاهحیوانات  ۀ  گل   پریان 
شدند؟ حتی  می  هااز آنغیبت یکی  متوجه  . آیا  ، انداختکردندزنبورهایشان را هدایت می

کشید. شاید نجات دادن یک زنبور  شد، جستجوی آن تمام شب به درازا میاگر چنین می 
تفاوتی و ترک آنجا نیز  ارزش برای مقام او بود، اما حتی فکر بیپاافتاده و بی کاری پیش
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توجهی ترین افراد قلمرویش بی اگر او به درد و رنج حتی کوچکداد.  روحش را آزار می 
 شد؟ ای می کرد، چه جور ملکهمی

 پایین آمدن از این درخت باقی مانده بود. ۀ اکنون فقط مسئل

  همۀ هایش را زیر وزن خود اسیر کرده بود.  هایش آویزان بود و بال شنل سنگینی روی شانه 
ای که با تغییر حالاتشان پرنور یا هاله-  ندردکنور ضعیفی از خود ساطع میۀ  هال  انپری 

شد  هایش، تابش نور او همیشه به حدی بود که به سختی میاما به لطف بال  -شدمحو می
نور در سرزمین تابستان، همانند او گرایش به رنگ طلایی   پریان آن را کنترل کرد. هرچند  

بماند.   ناشناس  آنها  میان  در  بتواند  که  نبود  آنقدر  شباهت  این  اما  کسی  داشتند،  اینکه 
پیکسی هالو ۀ  آیند ۀ  ملکفریاد بزند:    های او را ببیند، مانند این بود که با صدای بلندبال

 اینجاست!

حتی فکر کردن   ! گفت که او اینجا بوده، آن هم بدون محافظ... نهاگر کسی به الوینا می
سخت بله ای نداشت جز اینکه از درخت پایین بیاید. به آن هم غیرقابل تحمل بود. چاره

اما به هر حال خطر سقوط از درخت به مراتب    بود،  خطرناک همبه احتمال زیاد  بود،  
 های الوینا بود.تر از شنیدن یکی دیگر از سخنرانی قابل تحمل 

ماهیچه آمد.  پایین  شاخه  به  شاخه  و  کرد  آماده  را  میخود  درد  پوست  هایش  و  کشید 
ای موقع  هایش از تماس با پوستۀ خشن درخت زخمی شده بود، اما به لطف معجزهدست

ها بالای سرش قد کشیده  گل  های آفتابگردان، پایش نپیچید.فرود آمدن در میان دریای گل 



و   ؛بستها نقش میهاشان روی علف خوردند، سایهبودند و با وزش ملایم باد تکان می
 ای از نور زرد آفتاب افتاده بود. تر، زنبور در حوضچهتنها چند قدم آنطرف  ،آنجا

 با احتیاط نزدیک شد و کنارش زانو زد. »حالت خوبه؟« کلارین 

حرکتی که کلارین آن را به عنوان "بله"  ،  به سویش چرخیدند  آرامیهای زنبور به  شاخک 
 تعبیر کرد.

ها را به  آن   انبه این فکر افتاد که قبلا  هرگز با زنبوری تعامل نداشته است. بسیاری از پری 
ها را نگه داشت، چون لبته به این شرط که بتوان آن، اداشتندعنوان حیوان خانگی نگه می

های شهد با گذاشتن ظرف  انپری ند.  فترند و میمدآمی  خواستندمیزنبورها هر زمان که  
باغچهروی طاقچه کاشتن  و  از گلها  پر  مورد علاقههای  گربه  شانهای  نعناع  ای، مثل 

شدند. الوینا هرگز چنین چیزهایی ها دوست می با آن ، سیاهاسطوخودوس و سوسن چشم 
که دیگران در برخورد با حیوانات   ایهم نکرده بود. راحتی  ترغیبرا ممنوع نکرده بود، البته  

 پیکسی هالو داشتند، یکی دیگر از چیزهایی بود که کلارین هرگز یاد نگرفته بود. 

« فقط کمی احساس احمق بودن کرد،  بیا کمکت کنم دوباره پرواز کنی.»کلارین گفت: 
حرف زنبور  که  میانگار  را  پری هایش  فقط  می  انفهمد.  با حیوانات  واقعا   توانستند 

مراقبت  تحت  باشد،  موجودات  راحت  خیالش  اینکه  برای  اما  کنند.  برقرار  ارتباط  شان 
 اضافه کرد: »لطفا  نیشم نزن.« 

خورد که با احتیاط زنبور را در آغوش گرفت. زنبور هیچ مقاومتی نکرد و کلارین قسم می 
ای نرم بود و اش دید. پوشش بدنش به طرز غافلگیرکننده سپاسگزاری را در چشمان خسته

ذهن نزدیک، برای اولین بار به  ۀ  داد: تازگی لیمو و خاکی  گرده. از این فاصلی میلطیفبوی  
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قدر  های دیگر رعایای او بود. همانهای زنبور چقدر شبیه به بالکلارین خطور کرد که بال
ۀ . این مشاهده آن غریزهانگاری پیچیده از رگوقدر مانند شیشه، با نقششکننده و گران 

 ورتر کرد. درونش را شعله  ۀکنندمحافظت

بان  لای سایهراه افتاد. از لابه   آفتابگردان  هایگلۀ  زنبور را به سینه چسباند و از میان مزرع 
در    آرامیبه    پیکسی  گذشتند. ذرات گرد  افتاد که پروازکنان می  یانپری ها نگاهش به  برگ

رسید. این منظره  به گوش می  شادشانهای  هوا شناور بودند و همراه با آن صدای خنده 
و همچنین حس تنهایی عمیقی را در او   ، قلبش را هم از شادی لبریز کرد و هم از حسرت

 کرد. زنده می 

کردند، با کردند، با هم کار مییکسانی داشتند، با هم زندگی می   تواناییکه    انیپری   همۀ
بازی می آنهم  میان  اما در  داشتند،  با دیگران هم معاشرت  البته  برای کردند.  هایی که 

ذاتی وجود داشت.   بودند، درکی  آفریده شده  فکر هدفی یکسان  با خود  گاهی کلارین 
دارمی تعلق  جایی  به  کنی  احساس  وقتی  دارد  حسی  چه  که  زیادی  ی،  کرد  افراد  وقتی 

 کنند.ها تکیه کنی، کسانی که تو را کاملا  درک میتوانی به آنهستند که می 

.  ، رسیدند بلندش را بر آنها انداخته بود  ۀمزرعه، جایی که یک درخت افرای بلند سای  ۀبه لب
مانندی سوراخ گره  - درخت بود  ۀای در تناما چیزی که توجه کلارین را جلب کرد، حفره 

ردیف از  پر  که  زمین  از  کم  ارتفاعی  کندوی  در  بود:  طلایی  عسل  کندوی  منظم  های 
 زنبورها.

 م.«گردمیبر زودها گذاشت. »با ملایمت زنبور را روی علف کلارین 



 فهمید. هایش را میزنبور واقعا حرف  به نوعیزدنی از سوی زنبور بود. شاید پاسخ او بال 

از یک درخت کمی قبل  کلارین به سمت درخت برگشت و نفسی عمیق کشید. امروز  
؟ خودش را بالا کشید، با پیدا کردن جای پا در کردفرقی میبالا رفته بود. یکی دیگر چه  

 ۀبالاخره به لب  ،های عسلی که از تنه روییده بودندشیارهای پوست درخت و کلاهک قارچ
انداخت و  بخش وزوز زنبورها در سینهمانند رسید. صدای آرامشسوراخ گره  اش طنین 

موم و شهد او را دربرگرفت. کلارین با احتیاط درپوش مومی که کندو   لی  گ    انگیز  بوی دل
را مهر و موم کرده بود، جدا کرد. بلافاصله عسل به سطح آمد. زیر نور خورشید عصرگاهی 

آوری  ی از شاخه چید و از آن برای جمعدرخشد. کلارین برگرسید که میتقریبا  به نظر می
 چکید، استفاده کرد. عسلی که به آرامی از کندو می 

پایین آمدن با یک دست کار خطرناکی بود، اما موفق شد بدون افتادن این کار را انجام 
 و برگ را کنارش گذاشت. »بفرما.«  رفتبه سمت زنبورش با عجله دهد. 

کم زنبور شروع به  کلارین با اضطراب تماشا کرد که زنبور مشغول نوشیدن عسل بود. کم
خواست مطمئن شود تکان خوردن کرد. اول با احتیاط روی پاهایش ایستاد، گویی می

و   کرد. چرخید  پرواز  آشکار  شجاعتی  با  سپس  دارند.  را  وزنش  تحمل  ظریفش  پاهای 
 . بیابا من گفت: بازیگوشانه به دور کلارین حلقه زد، انگار می

 تونستم.«»کاش می

استفاده  استعدادش  توانست از  نمی کلارین نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. حتی اگر  
 توانست کار خوبی انجام دهد.، شاید می کند
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 ل؟« م   ؟ 1ل»م  صدایی با اضطرابی آشکار فریاد زد: 

 زنبور با شنیدن نامش هوشیار شد.

گردد. های آفتابگردان می کلارین سر بلند کرد و دید یک پری حیوانات با عجله میان گل
 گردی؟« »دنبال این یکی می

اش نقش بسته ها ظاهر شد، حیرت به وضوح در چهره گون پری از میان گلبرگچهرهٔ گندم 
به فضای خالی روببود. پلک و  به هم زد  به سختی  رویش خیره شد. »کسی  ههایش را 

 اینجاست؟«

 .«هستیم »این پایین

پری چنان جا خورد که نزدیک بود از جایگاهش بیفتد. کلارین اخم کرد. باید اعتراف  
ای غیرعادی بود. با خجالت شنلش را که روی پاهایش ایستاده، منظره   ایکرد دیدن پری 

فروغ کرده بود. نوری  هایش را کممرتب کرد. خوشبختانه تابش خورشید تابستان، نور بال
که به کرد،  ای ملایم روی پوستش ایجاد می تابید، تنها هالهشنل به بیرون می   ۀکه از یق

چکید و  شد. عرق از پشتش پایین می که زیر چانه گرفته می   بود  ایبازتاب گل آلاله  ۀ انداز
توانست منتظر بماند تا از شر این شد. واقعا  نمی اش جاری می های به هم فشرده میان بال

 رها شود. -و البته از این گرما-  شنل

ل!«   خودشوقتی پری حیوانات به   آمد، نگاهش روی زنبور افتاد. »م 
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ل با تمام سرعت به سمت پری شتافت، اما در آخرین لحظه منحرف شد. پری حتی   م 
به چنین نمایشی عادت داشت.   نزد، گویی    ی جلو رسید  به نظر می  درحالیکهپلک هم 

ل با حرکتی شیرجهاش را گرفته استخنده   وار به داخل یک گل آفتابگردان رفت.، م 

با لحنی غرغرکنان گفت:   امروز گلپری  « .افشانی کنیهای جعفری رو گرده»قرار بود 
 خاطر شده است.توانست بفهمد که از پیدا کردن او چقدر آسودهکلارین از نگاهش می

ل دوباره ظاهر شد، این بار کاملا  پوشیده از گرده . مانند سگ  خیسی که خودش را  بود  م 
های اضافی را از تنش تکاند و به سمت  کندو پرواز کرد. حتی کلارین دهد، گردهتکان می 

 کند.هم متوجه شد که چقدر مغرورانه رفتار می

 «  .رسه دردسرساز باشه»به نظر میکلارین گفت: 

با  دونی چقدر دردسرسازهنمی»اوه،   سرش را    حالتی کلافه و مهربانانه.« پری حیوانات 
 .«خیلی لطف کردیتکان داد و سپس به کلارین رو کرد. »

  انپری زده شد. تعداد کمی از  و تا حدی هم از این تعریف خجالت  کلارین غافلگیر شد
ای از اقتدار  کردند. الوینا هالهبدون اینکه ابتدا مورد خطاب قرار بگیرند، با او صحبت می

اما در عین ،  کردمی  محافظتاو    از  بود. بله، این هاله  احاطه کردهداشت که کلارین را  
رین در هر نوع گفتگوی کوتاه، به طرز  لاکداشت.  دور نگه می  از او  حال دیگران را هم

 تجربه بود. اسفناکی بی 

 با تلاش برای جلوگیری از رسمی شدن صدایش، گفت: »اصلا مشکلی نبود.«

کرد. »مطمئنم با حیوانات، گرمی  تابستان را تداعی می   »با این حال ممنونم.« لبخند پری 
 نی نبوده.«وات، دنبال کردن زنبورهای فراری کار آسهای فشرده وجود برنامه
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 کنم.« کلارین با تردید لبخند زد. »خواهش می

خواست او را  اش نگاه کرد، گویی می م؟« پری اخم کرد و با دقت به چهره دید   و»قبلا تو ر
 «_ات آشناست، انگار شبیهبه خاطر بیاورد. »چهره 

 »کلارین؟« 

وقتی به به خود لرزید. لو رفته بود.    وزیر  تابستان  و صدای آشنا  کلارین با شنیدن نامش
زده  با نگاهی که کمی حیرت   1لیار  ترسی عمیق وجودش را فشرد. ا  سمت وزیر چرخید،  

بود. پوستی به سیاهی شب داشت و چشمانی طلایی مانند   در هوا معلقپشت سرش  بود،  
پیچ .  پیکسیگرد    شانه   اشخوردهموهای  جنس  تا  از  لباسی  امروز  بود.  آویزان  هایش 

های صورتی، نارنجی و سفید دارش با غنچههای هزاربرگ به تن داشت؛ دامن چینگل
 تزئین شده بود.

 برگشته باشی.«  قصربه  الانکردم تا فکر می کنی؟ می یکار»اینجا چپرسید: 

 برای استراحت کردن یه مقدار مسیرم رو تغییر دادم.« »حالی پاسخ داد:  کلارین با بی

لیا ر 
 با شنیدن این حرف برافروخته شد.   ا 

آرامش و سکوت، برایش تابستان شکل گرفته بود و  ۀ  دغدغازظهرهای بیاو در طول پس
رت زدن یا   بوستاناینجا در    از هر چیز دیگری ارزشمندتر بود. تابستانی، همیشه برای چ 

لیموناد   آنوقت  لیوانی  که  حالی  در  اما  داشت.  رت  وجود  چ  ظهر  گرمای  اوج  در  ها 
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راستی به خواب  تابستان تنها فصلی بود که هرگز به  گرفتند.ها واقعا  جان می زدند، شبمی
  ان پری -کردندماند، آنانی که زیر نور ماه زندگی میرفت. اگر کلارین بیشتر آنجا مینمی
 شدند. از خواب بیدار می-شمارش ستارگان پریان تاب و های شبکرم

لیا با مهربانی گفت:   ر 
تابستون یاد    ۀ داری چیزایی درباربینی؟  می   ،من  بااستعداد    شاگرد»ا 

 .« گیری می

»ممنونم، خانم  گفت:شادی  اجبار بارسید، اما کلارین با این تعریف توخالی به نظر می
 وزیر.« 

لیا ر 
 نور سر بزنم.« انباید به پری  ،اجازه بدید هبخش گفت: »حالا اگبا لبخندی رضایت ا 

با این حرف، آنجا را ترک کرد. کلارین با اکراه نگاهی به پری حیوانات انداخت که کاملا   
رنگ پریده بود. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، هر چیزی، تا او را آرام کند. اما دیگر 

ای را دید که حقیقت بر پری دیگر آشکار شد. همان دیر شده بود. او دقیقا  همان لحظه
تبدیل شدلحظه به سختی   ای که شوکش به خجالت  به حیرت. کلارین  و چیزی شبیه 

 توانست آن را تحمل کند. می

 خیلی متأسفم.« .»شاهدخت کلارینپری با صدایی گرفته گفت: 

 آرامش بالا برد. »نیازی به عذرخواهی نیست.« ۀ هایش را به نشانکلارین دست

 ن روادبی ملطفا بی  سرورم احترام خم کرد. »  ا»ولی هست.« پری حیوانات سرش را ب
 نستم...«ودمی  هببخشید. اگ

 کرد. دانست، اصلا  با کلارین صحبت نمیاگر می 
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 .«شدی آرامی گفت: »تو بخشیده  هچه چیز دیگری برای گفتن باقی مانده بود؟ ب

به سرعت    وار تشکر کرد و زمزمهاحترام خم کرد.    ۀپری حیوانات دوباره سرش را به نشان
 . گشتباز می شک ب به کارش و به سوی دوستانشدور شد. بی 

ای در حال فروپاشی، در وجودش گسترش  آن درد آشنا و همیشگی تنهایی، مانند ستاره 
، کلارین تقریبا  توانسته بود فراموش کند که چه کسی است. باارزش ۀ  یافت. برای چند دقیق

با عبور او به حالت   فردی کرد. هیچ  ای دور او را تعقیب نمی اینجا هیچ محافظی از فاصله 
ای در  شد. هیچ زمزمهوگویی با نزدیک شدنش قطع نمیایستاد. هیچ گفتخبردار نمی 

ها اهمیتی نداشت. حتی اینجا هم  یک از اینزد. اما در نهایت هیچپی ردپایش موج نمی
 بگریزد. ،توانست از آنچه بودنمی

خواست.  طرفانه. اما نمیای بی: احترام، فرمانبرداری، فاصله شدخواستار اینها میاو باید  
رسید: شناخته  خواست که به راستی غیرممکن به نظر میبیش از هر چیز، تنها چیزی را می

 لوینا هرگز... شدن. ا  

 لوینا.ا  

 .رسیدکرد، دیر مین اینجا را ترک نمیای ستارگان. اگر الا 

هایش به پایین انداخت. با عجله  را از شانه   مسافرتیسنجاق روی گلو را باز کرد و شنل  
طلایی و    و انبوه نورهای آفتابگردان  آن را در آغوش گرفت و به پرواز درآمد، از میان گل 



که  گلبرگ  زنبور  چند  آمد.  بیرون  زرین  را   آهستههای  مسیرشان  بودند،  پرواز  حال  در 
 منحرف کردند تا از برخورد با او اجتناب کنند.

را پشت سر خود کشید.   ردای از گ  گرفت، دنبالهطور که بالاتر در آسمان اوج میهمان
  ان فقط به خودش اجازه داد یک لحظه به پشت سر نگاه کند و بلافاصله پشیمان شد. پری 

هایی تقسیم شده بودند و توپی  شان را تمام کرده بودند. آنها به گروه نور ظاهرا  کار روزانه
توانست دادند. حتی از این فاصله کلارین میاز نور را از روی توری به یکدیگر پاس می 

پیروزی و ناامیدی وقتی یک تیم امتیاز  ۀ  ترکیب شدشان و صدای  خنده پر از  فریادهای  
 .را بشنود گرفتمی

کرد. دغدغه خوشحال بودند، باید او را خشنود میچنین ساده و بیدیدن رعایایش که این
ملکه تنهایی  دردناک  یادآور  فقط  لحظه  این  در  که  اما  هم  هرچقدر  بود.  خودش  وار 

 توانست جزئی از آنها باشد. خواست، هرگز به راستی نمیمی



 
می خودنمایی  دوردست  در  پیکسی  رد   گ  سایبانی  درخت  با  سرسبز  و  باشکوه  کرد، 

از بلندترین -طلایی و درخشان همچون نور ستارگان-هایی از گرد  پیکسیشکل. لایهابری 
می شاخه  سرازیر  نقطهایش  بالاترین  گودی  در  و  گ  تنهۀ  شدند  می اش  هم  آمدند. رد 
رد  پیکسی را در بر گرفته و سپس با  کننده اطراف چاه گ  هایش به شکلی محافظتشاخه 

 شدند.انگیز از آن جدا می هایی خیالوتاب قوسی ظریف و پیچ

ها شبیه یک قلب وارونه است و دیگری  کرد که یکی از این شاخهن همیشه فکر میی کلار
کهن ۀ  ای در تنرسد. درست زیر چاه، درون حفره کنجکاو به نظر می ۀ  مانند دم یک گرب

پنجره   قصردرخت،   از  قرار داشت.  بودند که هرکدام  پراکنده  هایی روی پوست درخت 
 بودند. روشنداخل 

توانست نوری را تشخیص دهد که موقع رفتن در اتاقش  میکلارین  حتی از این فاصله هم  
تابید. او انتظار آرامی بیرون می ای بالکنش به روشن گذاشته بود، نوری که از درهای شیشه 



مخفیانه  بازگشت  که  سختداشت  اما  اش  باشد،  کوچک  ماجراجویی  این  بخش  ترین 
بینی نکرده بود که دیر رسیدنش مشکل دیگری به آن اضافه کند. واقعا  مدتی بود که پیش

لوینا از اینکه این روند  در وقت ا  ، حسابی  از بین رفته بودشناسی خوب عمل کرده بود. 
 شد. ناامید می

های یکی از مفیدترین تواناییکه    توانست مهارت دورنوردی را یاد بگیردمیکلارین  کاش  
لوینا همیشه این کار را با چنان راحتی بود  پریان حکمران داد که انگار چیزی  ای انجام می . ا 

ردی طلایی و درخشان و سپس ظاهر شدن  گتر از آن وجود نداشت: حل شدن در  ساده
بار موفق شده بود دست چپش را ناپدید کند، اما ناگهان یککلارین  در سوی دیگر اتاق.  

ای که در استفاده از جادو داشت،  با شدتی عجیب دوباره ظاهر شده بود. با توجه به سابقه
بدون اینکه بقیۀ  تقریبا  مطمئن بود که یا برای همیشه ناپدید خواهد شد، یا اینکه دستش  

 ر اتاق درخواهد آورد.دیگ ۀ سر از گوشبدنش همراهش باشد 

ها، درست بیرون از بالکنش فرود آمد و درخششش را کم کرد.  وتاب شاخه او در میان پیچ
ها نخواهد وبرگکسی به دنبال نوری طلایی در میان شاخ   آوردشانی می اگر کمی خوش 

برد: شاهدخت گشت… هرچند در دل از تصور واکنش رعایایش به این صحنه لذت می
لوینا   همیشه موقر پیکسی هالو، در حال ورود مخفیانه به اتاق خودش! اما تصور واکنش ا 

 کننده نبود.چندان سرگرم 

نگری داشت که درهای بالکن را قفل نکند. بااحتیاط  کافی آینده ۀ  اندازخوشبختانه او به
محض اینکه درها را پشت سرش بست، . بهرفتصدا به داخل اتاقش  ها را باز کرد و بیآن
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  ، درنگ هر دو صدا را شناختبیکلارین  ای از راهرو به گوشش رسید.  مکالمهۀ  صدای خف
 .بودند 2میس آرت  و  1ترا پ  

 …« »…یکم حالش خوب نبود

تقریبا  زیر فشار دارد  متوجه شد که  تعجب خوشایندی  با  کلارین  بود که    پترا   این صدای
 پاشد.دروغ گفتن از هم می

کرد.  هایی افتضاح عمل می دوستش همیشه در چنین موقعیت  در واقع تنهاو    ترینقدیمی 
توانست همچنان می-کلارینمحافظ  -آرتمیساین حقیقت که حتی بعد از این همه سال،  

ب را  اوضاع  کند،  دستپاچه  را  بااینمیدتر  او  تلاش   کلارینحال  کرد.  بود،    پترا   قدردان 
خصوص که خودش اصلا  از او نخواسته بود که برایش سرپوش بگذارد. حتی انتظار به

 را ببیند.  پترا  نداشت که امروز

 یمنی.بندی خوش چه زمان

های عطر  از میان اتاق عبور کرد و جلوی میز آرایشش ایستاد؛ میزی که با بطری   کلارین
اش اثری از گرده  روی بینی . و لوازم آرایشی شلوغ شده بود. نگاهی سریع به آینه انداخت

پرواز گل انداخته   به خاطرنبود و هیچ گلبرگی در موهایش گیر نکرده بود. صورتش کمی 
گفته بود که حالش خوب    پترا   سادگی توضیح داد. بالاخره شد بهبود، اما این مورد را می

رفتن    نیست. طفره  اما  کند،  فرار  درسش  از  و  کند  استفاده  بهانه  این  از  که  شد  وسوسه 
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لوینا آموزش جادویش را شروع کرده بود، پیشرفت چندانی فایده ای نداشت. از وقتی که ا 
 دانست که این بار هم تغییری حاصل شود.نکرده بود و بعید می

جا شده بودند و نوری طلایی چشمش توجهش را جلب کرد. ابرها جابهۀ  ای در گوشجرقه
شیشه  درهای  سوی  آن  شد.  سرازیر  اتاقش  درون  منظره به  بالکن،  آشنا  ای  دید.  ای  را 

های زمستانی بودند. در گرمای هایی که همچنان در سکوتی عبوس، پاسبان جنگلکوه
 . درخشیدبه رنگ سفید براقی می  ها را پوشانده بودهای طلایی غروب، برفی که آنلحظه

د. کرزده میشگفت  همیشه او را بارها این منظره را دیده بود، اما زیبایی سرد و باشکوهش 
ها را از  خواست این کوهدلش میکلارین  دانست چنین آرزویی بیهوده است،  با اینکه می 

باد ،  هایشان ایستادهتوانست خودش را تصور کند که بر فراز قله راحتی مینزدیک ببیند. به
ارتفاع  دانه  ،در موهایش آن  از  و پیکسی هالو که  های برف در حال رقص در اطرافش، 

 د. شانگیز میشگفت قدرعظیم در زیر پایش گسترده شده است. چ

پرس  از  را  او  همیشه  لوینا  ا  دربارالبته  بود. جنگلۀ  وجو  کرده  منصرف  زمستانی  های 
آن بااین زمستان  نمی حال  را  او  باید  که  هم  امنشترساند.  قدرها  و  گرم  اتاق خواب  ، از 

 حال به طرز دردناکی تنها. و درعین رسیدبخش به نظر میآرامشزمستان  ۀزدسکوت یخ

 درست مثل خودش.

، از  های زمستانی نگذاشته بودهای گرم، صدها سال بود که پا به جنگلکس از فصلهیچ
لوینا، و چه کسی می   هاییسال ا  تولد  از  پریان  پیش  او دقیقا  چند سال داشت؟  دانست 

داشتند.   طولانی  عمر  نمیهیچکلارین  حکمران  لوینا  وقت  ا  چرا  که  کند  درک  توانست 
ای نسبت به این سرزمین ناشناخته نداشت. آنجا دنیایی کاملا  جدا بود، پر از  کنجکاوی
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ها صحبت نکرده بود. تنها پریان بهار و پاییز گاهی پریان  کس حتی با آن پریانی که هیچ
بودند دیده  از دور  را  فراز دریای ،  زمستان  از  تغییر فصل،  آن هم فقط زمانی که در هر 

 کردند. عبور می پیکسی هالو

ندرت حتی  و به  شان هستندها به سردی  فصل آن   گفتند:ها میاین چیزی بود که گزارش 
 اندازند.نگاهی به سمت ما می

روح، پریده و بیسعی کرد تصویرشان را در ذهنش مجسم کند؛ موجوداتی رنگکلارین  
آسمانی سربی. اما این توضیحات مختصر هرگز برایش کافی نبود. ذهنش پر  ۀ  زمیندر پس

پرسش هیچاز  شاید  که  بود  نمیهایی  پیدا  برایشان  پاسخی  چنین  وقت  در  زندگی  کرد. 
 های زمستانی چه کسی بود؟ جنگل نگهبان مکانی چطور بود؟ چه مشکلاتی داشتند؟ و 

 از راهرو به گوش رسید: »برو کنار تینکر.«  آرتمیسصدای 

 .را شنید درۀ و بعد صدای تهدیدآمیز تکان خوردن دستگیر اعتراضی خفه

 علیاحضرت ببرم.« اقامتگاهبه و مدم تا شما راو ،کلارین»شاهدخت گفت:  آرتمیس

اگر   نبود.  فراری  راه  می   آرتمیسدیگر  را  تصمیمش  می-  گرفتواقعا   تصور  که یا  کرد 
 توانست در را از لولا دربیاورد. راحتی می به -در خطری جدی استکلارین 

خواست در بزند، با  می  آرتمیسای که  ناگهان در را باز کرد و درست در لحظهکلارین  
نیمه روبهۀ  افراشتمشت  شد.او  به   پترا   رو  برای  که  جانانه  تلاشی  انجام  حال  در  وضوح 

بازوی   داشت  سعی  هنوز  بود،  کردنش  بگیرد.    آرتمیسمتوقف  صاف   آرتمیسرا  فورا  



که از تعجب نفسش را حبس کرده بود، تلاش کرد جلوی جیغ کوتاهش را   پترا   ایستاد.
 شد.   سرخاش ومکیبگیرد. روی بینی کک

هایی  با شانه   بود  ، قدبلندآرتمیسهمیشه تضادی آشکار با یکدیگر داشتند:    پترا   و  آرتمیس
استخوان با  تر،  پ  مرغ مگسپهن؛  مثل یک  و شکننده  بااینبود  خوار بندی ظریف  حال  . 

  کدام هرگز زحمت نکشیده بودند که یاد بگیرند با موهایشان چه کنند.هیچ

بود  آرتمیس کرده  کوتاه  چانه  تا  را  سیاه دسته.  موهایش  و  نامنظم  چهرهای  که  ۀ  رنگی 
ند به حوصلگی یا ناچاری با چاقویی ک  گرفتند، انگار که از سر بی گندمگونش را قاب می 

فر سرخ درخشان داشت که بیشتر موهای  انبوهی از    پترا   جانشان افتاده باشد. در مقابل 
می  جمع  سرش  روی  وسیله اوقات  هر  با  و  می کرد  پیدا  دستش  دم  که  محکم  ای  شد، 

نور  می  شاننگه زیر  که  فلزی  بود؛  میخ  یک  انتخابش  امروز  سو کم   درخششیداشت. 
 شد.محسوب می  خطرناک از نظر کلارین کاملا که  داشت.

 ؟« هن خوبووجور کرد، پرسید: »حالتبعد از اینکه خودش را جمع آرتمیس سرورم.« »

بود،  کلارین  .  سرورم  کرده  درخواست  که  هم  رسمی هیچ  آرتمیسهرچقدر  این    وقت 
به یاد داشت، کلارین  بان، تا جایی که  این پری دیده  را کنار نگذاشته بود.  صحبت کردن
سایه بودهمیشه  همراهش  می،  وار  حرکت  سرش  پشت  قدم  چند  هنگام  یا  یا  کرد، 

کلارین جز مهارت ترسناک ایستاد. اما حقیقت این بود که  حضورهای رسمی کنارش می
ها هم چندان  کدام از آن دانست. هیچزیادی از او نمی شناسی، چیز  و وسواسش به وقت 

 صحبت کنند.  یکدیگرشان با احساساتۀ عادت نداشتند که دربار
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 ۀزدوحشتۀ  نگاهی به چهر  آرتمیس ۀ  از روی شانکلارین    »الآن خیلی بهترم، ممنون.«
توانست به درسش خواهد رسید، اما نمی دیر  انداخت. حالا دیگر تقریبا  مطمئن بود که    پترا 

بدترین سناریوهای ممکن رها کند.  پترا   طور همین از  پر  با ذهنی  تا حد   را  با لحنی که 
فقط یک لحظه به من وقت   هشمقتدر نزدیک بود، اضافه کرد: »می ۀ  ممکن به یک ملک

 صحبت کنم.« پترا  باتنها بدی؟ باید 

تصور  حتی یک دقیقه دیر رسیدن به  آرتمیس، که مشخص بود از فکر وحشت غیرقابل
 .«حتما سرورم حال گفت: »این . اما باای درهم کشیدکشید، چهره قرار، عذاب می 

هایش را پشتش قلاب کرد و حالت او کمی عقب رفت و در انتهای راهرو ایستاد، دست
اما   گرفت.  خود  به  را  منظم  سرباز  چهرکلارین  یک  وجود  با  که  بود  ظاهرا  ۀ  مطمئن 

ناپذیری فضول بان به طرز اصلاحپریان دیده  همۀها بود.  آنۀ  تفاوتش، گوشش به مکالمبی
 شد که در کارشان مهارت داشته باشند. بودند، اما احتمالا  همین ویژگی باعث می

و در را پشت سرشان بست.  پترا   کلارین اتاقش هدایت کرد  به داخل  محض بسته به  را 
با نگرانبه  با اضطرابی محسوس    پترا   شدن در، و  او چسبید  : »کجا ی زمزمه کردبازوی 

و گیر انداخت  ر  من  آرتمیسسلام کنم، ولی در رو باز نکردی! بعدش    بهتبودی؟ اومدم  
 چیزی سرهم کنم!« هو ازم پرسید که تو رو دیدم یا نه، منم مجبور شدم ی

 »متأسفم و ممنونم. من...« 



با ناامیدی روی زمین ولو شد. دامنش   پترا   ای بگوید،بتواند حتی کلمه  کلارینقبل از اینکه  
های سبز افرا دوخته شده بود، دورش پخش شد. آهی طولانی کشید و سرش را  که از برگ

 بین دستانش گرفت. 

فرو رفته بود،    موهایششیء تیز و خطرناکی که هنوز در  ۀ  تقریبا  قصد داشت دربارکلارین  
 تری داشت.های مهموضوح نگرانیبه پترا  در حال حاضراما پشیمان شد.  ، هشدار بدهد

می»نمی تنها  باهاش  روز  هر  چطور  تو  گفت   پترا   مونی.« فهمم  درماندگی  »خیلی   :با 
 سعی کردی جلوی کارش رو بگیری؟« وقتی تصمیمش رو گرفته، وحشتناکه. تا حالا 

 «-»در واقع

داد:    پترا  ادامه  وقفه  تونستمبدون  که  جایی  تا  کارهات  »من  گذاشتم  رو  ولی    .سرپوش 
نا منو از  یگزارش بده که من چ  آرتمیسمحض اینکه  به کار کردم، دیگه کارم تمومه. الوی 

 کنه بیرون!«اینجا پرت می 

من هوای  که  داشتی.«  ر  »ممنون  جمله  کلارینو  کرد  میان حرف فرصت  جا ای  هایش 
 « -بدهد. »ولی مطمئنم که

شد جلویش افتاد، دیگر نمی روی دور می   پترا   »شاید هنوز برای فرار دیر نشده باشه.« وقتی 
آمد. »شنیدم بعضی از پریان  را گرفت. هر کلمه با اضطراب بیشتری از دهانش بیرون می 

های دزدای دریایی  کنن. مثلا  قاچاقی سوار کشتی جای دیگه برای خودشون کار پیدا می  هی
 «-شن یامی
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باید اصلاح کند. در عوض طوری وانمود  را  دانست از کجا این ماجرا  اصلا  نمی  کلارین
این فکر بدی نیست. احتمالا     خوب»  کند.کرد که انگار دارد این ایده را جدی بررسی می 

 نیاز دارن.«  صنعتگرپری  توی کشتی حسابی به یه

 خوای منو از سرت باز کنی!« با چشمانی گرد به او خیره شد. »تو می پترا 

بدن  کلارین تعمیر  تورها،  کردن  »وصله  بگیرد.  را  لبخندش  جلوی  کشتی، ۀ  نتوانست 
 ها…« ها و ماهیتابهدرست کردن قابلمه

نبود.  پترا  »خیله خب، خیله خب.« از خشم واقعی در صدایش  اثری  اما هیچ    غر زد، 
 »فهمیدم.«

کاملا    را دید، سریع جدی شد.  پترا   شیرین و تلخ    اما وقتی نگاه عجیب    آرام خندید  کلارین 
گذشت، اما ای از آخرین باری که همدیگر را دیده بودند، میچند هفته  کرد.درکش می

از یک    انگار هیچ زمانی نگذشته بود. اینکه    کلاریننشده بودند، گاهی    متولدخنده  با 
کدام آن هیچ،  کرد که خواهرند. همیشه نوعی درک غریزی میانشان وجود داشتحس می

 رسید.که در نگاه اول به نظر می ندچیزی نبود

زد، ای که می کننده های نگرانگرفتند، چون فقط به حرف را جدی نمی پترا  خیلی از پریان
رتلاطم و خلاق او لذت می   کلارینتوجه داشتند. اما   ذهنی .  بردهمیشه از تماشای ذهن پ 

که مثل یک ماشین جادویی در حال چرخش بود. در واقع حالا که یاد گرفته بود چطور او  
ر پشت د  دانست.می   پترا   های، این ویژگی را یکی از جذابیت دور کندهایش  را از هراس 



هایی که با وجود تمام از آن.  ، بامزه و وفادار بود بااستعدادای  پری   پترا   ها،این آشفتگی  همۀ
 ها سد راهشان شوند.دهند که این ترس هایشان، هرگز اجازه نمی ترس 

 رویش ایستاده بود. چقدر دلش برایش تنگ شده بود، حتی وقتی که درست روبه اوه 

پیشسال آزادی     ها  نا  الوی  اینکه  از  اینکه    کلارینقبل  از  قبل  کند،  محدود  را 
از قصر    مخفیانهد.  شدننمی  ها از هم جداآن،  شان را بگیردهایشان تمام وقتمسئولیت
 کشیدزور از کارگاهش بیرون میرا به  پترا   کلارین یا شاید بهتر بود بگوید،  ،  درفتنبیرون می

که   در حالی  بروند،  ماجراجویی  به  صبور  آرتمیستا  و  پشت    رنجور  قدم  چند  همیشه 
 .داشت کار پترا  تمرین داشت و کلارینحالا  کرد.سرشان حرکت می 

کند  او در کارهای ظریف فلزی تخصص داشت، اما تقریبا  هیچ چیز نبود که نتواند تعمیر  
سال طی  بسازد.  مجسمهیا  و  ظروف  تا  گرفته  جواهرات  از  و ها  بود   ساخته  را  همه  ها 

بزرگ میرویاهای  سر  در  نیز  بارتری  یک  توضیح   ،پروراند.  صرف  را  کامل  شب  یک 
لوینا هم به هنر و هم به نبوغ او   در موردهایش  طرح یک عضو مصنوعی کرده بود. طبیعتا ا 

 شخصی دربار منصوب کرده بود. صنعتگر یک پری علاقه پیدا کرده و او را به عنوان 

چطور هیجانش او را به معنای واقعی   ،بود  مفتخرن هنوز به یاد داشت پترا چقدر  ی کلار
ترین نوع شادی کرد که تا  را سرشار از خالص  کلارین. این حس،  کلمه درخشان کرده بود

کرد، خیال گذشته دلتنگی میبرای روزهای بی  کلارین . با وجودی که  آن زمان شناخته بود
 پترا سزاوار این موفقیت بود. 

 سزاوار شادی بود.
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او را از روی    کلارینهایش را به سوی پترا دراز کرد. وقتی پترا آنها را گرفت،  دست  کلارین
بینمت.« پس از مکثی کوتاه می  ،زمین بلند کرد و به پرواز درآورد. »به محض اینکه بتونم

 دم.«دریا پناه ببری، بهت خبر می  تواضافه کرد: »اگر لازم شد که به زندگی 

 ای دلخراش کرد. »خیلی خب.«پترا ناله

اتاق خوابش را باز کرد. پترا با آخرین آه سنگینش، در راهرو به پرواز درآمد.   در    کلارین
لحظه  برای  بی فقط  آرتمیس  به  طولانی  نگاهی  تا  کرد  مکث  آرتمیساای  کاملا     ندازد. 

 .دیدهایش را تنش موجود در شانه کلارینتفاوت باقی ماند، اما بی

راستش را بخواهید یک روز باید فکری به حال این دو بکند. ده سال حسرت کشیدن کافی  
 بود. 

 « .ام»من آمادهگفت: 

درخت شکل گرفته بود. ۀ  ای که در تندر  اتاق خوابش به یک تالار وسیع باز میشد: حفره 
کردند و با پیچشی آرام به سطحی از  ها دورتادور محیط را طی میپلههای چوبی و راه پل

درخت قرار داشت، جایی که جادو ۀ  رسیدند. زیر آن قلب زندچوب سخت مرکزی می 
 ها. ترین ریشهها تا دورافتاده برگترین رگمانند شیره در آن جریان داشت، از باریک

زمان   گذشت  با  دیوارها  رفتند.  بالا  لوینا  ا  اقامتگاه  سمت  به  مارپیچی  پلکان  از  هم  با 
هر بار که    کلارینکاری شده بودند.  شمار پریان نجار کنده های بیصیقلی شده و با دست 

می  مسیر  این  میاز  پیدا  تحسین  برای  جدیدی  چیز  گاهگذشت،  تصویری  بهکرد.  گاه 



می جلب  را  پرنقشتوجهش  زنبق  یک  انحنای وکرد:  یا  جغد،  یک  گرد  چشمان  نگار، 
های ها آثار هنری با تکه گذشت. در برخی قسمتای که از میان پیکسی هالو میرودخانه

و پیچک اما  های گلخزه  های  توانست رنگهنوز هم می  کلاریندار پوشیده شده بود، 
رد   کس هرگز این پوشش گیاهی  درخشید. هیچپیکسی را ببیند که از زیر آنها می   آمیخته با گ 
رد  پیکسی باید در تزئین خودش هم نقشی داشته باشد. البته برد؛ را از بین نمی  درخت گ 

لوینا بودند  ورودیدر مقابل درهای عظیمی که   توقف کردند. هر یک از درها با    ،اقامتگاه ا 
رد  پیکسی را به صورت قرینه حکاکی کرده بود. جزئیاتی خیره  کننده، نیمی از درخت گ 

نفسی    کلارینآرتمیس درها را برایش باز کرد و پرتوی نور عصرگاهی به داخل راهرو تابید.  
 رو شد.ها روبهعمیق کشید تا خودش را آرام کند و وارد شد  و با دیوار پرتره 

او  تابلوهای تمام ملکه به او خیره  باوقار و مقتدر  ،  کردندحکمرانی میهایی که پیش از 
هر پرتره با سبکی کاملا  متفاوت خلق شده    بود و  بین هر یک   فاصلهها  . قرنشده بودند

توام با شان با دستی پر از احترام ساخته شده بودند. آنها حسی از شگفتی  بود، اما همه
برمی   تحسین او  در  می را  نظر  به  غیرممکن  پرترانگیختند.  که  در  ۀ  رسید  روزی  هم  او 

چهره  در  بود،  کوچکتر  وقتی  شود.  آویزان  کوچککنارشان  حتی  دنبال  به  ترین  هایشان 
را    با پلک افتاده اوها پوست روشن یا چشمان آبی  گشت. بعضیشباهتی به خودش می 

هایی یکسان شان بال . اما همهرا داشتند  ای او قهوه -داشتند، بعضی دیگر موهای عسلی
. حالا فقط نگران بود که اگر 1شهریارۀ های پروانداشتند: درخشان، طلایی و به شکل بال

 هایشان بیابد. را در چهره  ناامیدیزیاد دقیق شود، 

 
1 Monarch butterfly 
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لوینا ایستاده بود،  گرفتها  نگاهش را از پرتره   کلارین در نور   اندامش. در انتهای ردیف ا 
رد  پیکسی  پوشیده بود  . لباس طلایی با دامنی پفدار و گشاد بود  پنجره نمایان ؛ پارچه با گ 

ریخت و در لباسش روی زمین می  ۀدرخشید. ذرات طلایی از دنبالبافته شده بود و می 
بر سر داشت؛ بلند  -متوجه شد کار پترا است  کلارینکه  -چرخید. تاجی هدف میهوا بی

رسید، درست  . در این هیبت، او ترسناک به نظر میبود  مانندو باشکوه، با پیچشی شاخ 
 طور که یک پری حکمرانی باید باشد.همان

. قبلا  هم اتفاق افتاده بود. هر دو  نبود  آمیزسرزنش لحنش  «  .»دیر کردیبا خستگی گفت:  
 دانستند دوباره اتفاق خواهد افتاد. می

 سفم.«ااش خم به ابرو نیاورد. »متاش را کرد که در برابر نارضایتیتمام سعی کلارین

لوینا به سمتش چرخید.   نتوانست نادیده بگیرد که ملکه امروز چقدر خسته به    کلارینا 
می رگهنظر  قهوه رسید.  موهای  میان  در  خاکستری  میایهای  خودنمایی  و  اش  کرد 

پوست سفیدش را محو کرده    ۀاش، رنگ متمایل به آفتاب سوختدرخشش لباس طلایی 
با این حال، چهره  اش هیچ جایی برای بحث یا التماس باقی نگذاشته بود. چیزی بود. 

ناپذیر یک پری زد، آن نگاه دور از دسترس و سازش ناشناخته در چشمان سبزش موج می
اش، که گویی صدها زندگی را تجربه کرده است. گاهی این نگاه، این پنجره رو به آینده

 هراساند. را می کلارین

لوینا گفت:   «  بوده باشه. موجه ش»امیدوارم  دلیلا 



دانست آن دلیل  طوره. دلیلی بسیار موجه.« اما هنوز خودش هم دقیقا  نمی »البته که همین
 تواند توضیحی منطقی ارائه دهد. موجه چیست. با این حال مطمئن بود اگر لازم شود می 

لوینا صدایی از سر بی  به    کلارینتفاوتی درآورد، گویی جزئیات برایش اهمیتی ندارد.  ا 
ن صحبت  وشهایی که دربارهشانس بوده است. »تمرین کرد چقدر خوش سختی باور می 

 انجام دادی؟«  وکردیم ر

توانست  انجام داده بود. البته که انجام داده بود. اما نمیها را  آنسری تکان داد.    کلارین
است داشته  پیشرفت چندانی  اخیر  ماه  در چند  این  بگوید  را بود  واقعیتی  ؛  او  مدام  که 

کند، به  ای که یک پری برای اولین بار چشمانش را باز می کرد. از همان لحظهمأیوس می
داند استعدادش چیست: همان گرایش جادویی، همان رسالت زندگی، طور غریزی می

بیشتر پریان، استعدادها ۀ  همان چیزی که مانند نفس کشیدن برایش طبیعی است. به گفت
به شدت شک داشت    کلارینبخشند. اما  ساکنان پیکسی هالو هدف و شادی می   ۀبه هم

 ای به او بدهد. حس راحتی که استعداد خودش روزی چنین 

دارد احساسات  در  ریشه  حکمرانی  استعداد  جادوی  که  بود  گفته  او  به  لوینا  بهتر ،  ا  یا 
توانست آن آزادی را پیدا  و متمرکز می  شفافها. تنها با ذهنی کاملا   بگوییم، در نبود  آن

-  کردتلاش می  کلارینسوزد را مهار کند. اما هرچه  ای که درونش میکند تا نور ستاره 
اراده نیروی  یا صرفا   تنفسی، چه ورزش  از طریق تمرینات  از    -چه  نتوانسته بود خود را 

ناپذیر برای ارتباط را  از خود دور  آن اشتیاق سیری توانست  نمی احساسات خالی کند.  
 کند.

لوینا گفت:   بذار ببینم.« ه.»خوبا 
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از اضطراب یخ کرد. نه، هنوز نباید ناامید شود. شاید این بار   کلاریندر یک لحظه دستان  
پایان جادو را حس کرد. بیۀ  اش، آن چشمفرق کند. دستش را دراز کرد. در اعماق سینه 

توانست آن داشت، شاید میکرد، اگر با تمام قوا نگهش میاگر فشار کافی به آن وارد می
 اش خم کند. را به اراده

 تمرکز کن،کنترلش کن.  با خودش فکر کرد:

ای نوری طلایی در کف دستش شکفت. مانند شمعی در باد لرزید، اما امیدی  برای لحظه
 تلاش سرش گیج رفت، اما اگر کمی بیشتر... فشارجان درونش زبانه کشید. از کم

ۀ  و انگشتانش را به دور آن ذر  بیرون دادنفسی    کلاریننور سوسو زد و سپس خاموش شد.  
اش روی  توانست آن را نگه دارد. سعی کرد نگذارد ناامیدیمحو نور جمع کرد، گویی می

 صورتش ظاهر شود. 

لوینا را دید که در   کلارینآن سوی اتاق نوری درخشان شعله کشید. وقتی  سر بلند کرد، ا 
درخشید، ای کوچک در کف دستش می بود. نوری مانند ستاره   دهشاحاطه  اش  قدرت  نور

قدر درخشان و داغ  . آنکردای روشن می خطوط صورتش و کل اتاق را به شکل برجسته 
مجبور شد میل به بالا بردن دست برای محافظت از خودش را سرکوب   کلارینبود که  

 کند.

از  که  آنها  نداشتند.  خارجی  نور  منبع  به  نیازی  حکمران  پریان  نور،  پریان  برخلاف 
بودند، چشمهستاره  متولد شده  افتاده  نور ستارههای  از  را در درون خود حمل هایی  ای 

توانست تاریکی مطلق و تقریبا  هر چیزی که سر راهش قرار  شان می کردند. جادوی می



شد آن را به سپری برای محافظت از قلمرو تبدیل کرد. اما بیش . میرا بشکافد  گرفتمی
 از هر چیز، نمادی بود: چیزی که شهروندان پیکسی هالو بتوانند به آن ایمان داشته باشند. 

لوینا مشتش را گره کرد و نور خاموش شد. »  .« کلارین ا 

و خودش را برای موعظه آماده    تفاوتی به خود گرفتحالت بی  کلارین.  هشحالا شروع می 
 د. کر

 .«ست هماه دیگ  هتو ی گذاری  »تاج

 سرش را پایین انداخت. »بله.«  کلارین

 ترین مهارت جادوی ما هم تسلط نداری.«ایپایه به »هنوز حتی

 «  .»ندارمای لرزش داشت، گفت: با صدایی که ذره  کلارین

اما همچنین بر  .  پیکسی هالو باید بر سیاست، سازماندهی و رهبری مسلط باشد  ۀملک
منحصربه  که  جادوی  جادویی  حکمران.  پریان  رسمی    کلارینفرد  شروع  روز  همان  از 

توانست از مکانی به مکان دیگر برود.  تمریناتش با آن دست و پنجه نرم کرده بود. نمی
تولید کند. و ظاهرا  حتی نمی نمی نور  از سوسوی کوچکی  بدون  توانست  توانست بیش 

 به یک زنبور کمک کند. اینکه رعیتش را به وحشت بیندازد، 

لوینا پرسید: »کجا بودی؟«پس از لحظه  ای سکوت سنگین، ا 

فایده  با  چه  پنهانش کند؟  بیرون دادای داشت  . »بوستان  حالتی شکست خورده، نفسی 
 تابستان.«
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تا  لب نبود  نیازی به صحبت کردن  باریک شد. حتی  لوینا  ا  سنگینی کامل    کلارینهای 
می وضوح  به  نگاهش  کند.  حس  را  او  گذاشتن    گهدیگفت:  ناخشنودی  برای زمان 

 »چرا بعد از جلسه مستقیم به اینجا برنگشتی؟« مده.اوهای کودکانه به سر بازی

قبل از اینکه  «  -هم، یاخواستم بی»واقعا  قصد داشتم سر وقت برگردم. اما درست وقتی می 
لوینا نه می قطع کرد.    ش را حرف خواست و نه نیاز داشت بشوند،  در جزئیاتی غرق شود که ا 

 پری حیوانات کمک کنم.« هتونم به ی»فکر کردم می

لوینا محسوس بود. »این کار تو نیست. مطمئنم   ن پری به خوبی از پس کارش  اوتعجب ا 
 مد.«اوبرمی

 « -واقعا  نیاز داشت نشاید او .از من تشکر کرد ن»اما اوکلارین اعتراض کرد: 

تک پریان نیازمند تونی به تککنی محدود شدی. اما تو نمیفهمم که احساس می»می
 ۀوظیف  رویخوب باید    ۀملک  هها دوست شی. یناو  ۀتونی با همکمک کنی، و قطعا  نمی

لوینا گسترده   ی. این یک قلمروهکمک کن  وسیع  سطح  درو  بشه  پیش رو متمرکز   ست.« ا 
توانستند  پیکسی، می رد  های درخت گ  . اینجا در بالاترین شاخهپرواز کردبه سمت پنجره 

فهمی یعنی  . میئهها مسئولیت تونیمی از پیکسی هالو را پیش روی خود ببینند. »تمام این 
 ؟«یچ

 فهمم.«»البته که می



لوینا اخم کرد. »تو با  و»تو جو ن نوعی که تمام  اونه از  .  رو نشدیهواقعی روب  مشکلنی.« ا 
. تو باید آماده باشی. تا زمانی که به اصول اولیه مسلط هتهدید کنو مردم تحت حمایتت ر

نگاه اول به نظر    تون هستن که  اوتر از  پیچیده  خیلی  که    وتونی مشکلاتی ر نشدی، نمی 
 سپرم.« به تو می ودارم ر چیزی که ناو م و. من تمحل کنی رسنمی

ش جایی برای حرف  باقی گذاشتلحن  توانست . چیزهای زیادی بود که میهای ناگفته 
 اش بربیای.کنم از عهده ی. احساس نمی بدبه باد فنا  اونوخوام نمی میانشان پر کند: 

 «-م باش یخوبۀ »برای اینکه ملک

اون زاده شدی، سرد و بی مثل ستاره یعنی  » از  جمله را    کلارین«  احساس باشی.ای که 
لوینا بود، مفهومی که از روز اول به   ۀبرایش تمام کرد. این اصل بنیادین فلسف حکمرانی ا 

 القا شده بود.  کلارین

نگاهی   با  لوینا  »می  تفاوتبیا  شد.  خیره  او  تو  ودبه  برای  اما    راحتنم  فقط نیست. 
تونی محاسبات لازم برای حکمرانی  تنها راهی که می طرف بمونی،  تونی بیطوری میاین

 ی.«بدانجام  وعادلانه ر

به دنیا آمده بود؟ وقتی برای اولین بار از   گونه ایناما اگر این واقعا  تنها راه بود، پس چرا او 
حالا  کشید. آن اطمینان  اش سر برآورده بود، حس هدفی سوزان در درونش شعله میستاره 
می   خیلی نظر  به  می دور  شک  گاهی  تاجرسید.  چه  هر  که  نزدیکگذاریکرد  تر  اش 

تر شده است. گاهی در اعماق وجودش، نگران بود که شاید هر  شود، در جادو ضعیفمی
متولد شود،  روز ستاره  تازه  وارثی  و  بیفتد  به زمین  لوینا.    نقصبیای جدید  ا  مانند خود 

 در رسیدن به آن شکست خورده بود. که کلارین برخلاف
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 فهمم،« »میزیرلب گفت: 

بهۀ  چهر بالاخره  اما  هستی.  زیادی  فشار  »تحت  شد.  نرم  لوینا  ا    ش سخت 
 .« کلارینرسی،می

 این فکر بیش از حد انتظارش دردناک بود. »ممنونم.« ی؟ اما ک  

لوینا گفت:   .«ئهتوۀ عهد ه شورای فردا بۀ جلس »برو و کمی استراحت کن،ا 

تقریبا  فراموش کرده بود. هر هفته وزیران فصلی برای بررسی وضعیت قلمروهایشان جلسه  
لوینا ارائه میداشتند. هر موضوعی، از اختلافات گرفته تا درخواست  شد.های منابع، به ا 

 شد.حدس زده بود، این مسئولیت به او منتقل می  کلارین طور که و از فردا، همان 

 ای باشد که پیکسی هالو به آن نیاز داشت. کرد همان ملکهمی  سعیاز فردا  پس او 

 



لوینا هنوز در گوشش طنین خود را   کلارین انداز بود،  صبح روز بعد در حالی که هشدار ا 
ای که قرار بود به تنهایی اداره کند. برای اطمینان  شورا آماده کرد؛ اولین جلسه ۀ برای جلس

، را ها از وزرایشای از گزارش مجموعه ،  بیشتر یک بار دیگر کاغذهای روی میز تحریرش 
کرد شگفتبررسی  طرز  به  و  خوشبختانه  جلس.  دستور  در ۀ  آوری،  بود.  سبک  امروز 

های منتهی به تغییر هر فصل، پیکسی هالو همیشه در اوج شلوغی قرار داشت. با هفته
ۀ توانست یک دورسختی می فصلی باقی مانده بود، اواخر بهار به  تغییراینکه یک ماه تا  

 آرام تلقی شود.

 اش هم مطرح بود.گذاری تاج ۀ و البته، مسئل

شعلهاشگذاریتاج را  اضطرابش  تا  بود  کافی  آن  به  کردن  فکر  فقط  به .  کند.  زودی ور 
ها کرد پادشاهی به درستی کار کند و فصل گرفت که تضمین میتصمیماتی می  کلارین
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های تنها پیکسی هالو، بلکه سرزمین اصلی و تمام انسان بدون هیچ مشکلی تغییر کنند. نه
 آن نیز به او وابسته بودند.

ۀ جای آن تصمیم گرفت از توصیآمد. پس بهکرد، از پا در میاگر زیاد به این فشار فکر می 
لوینا پیروی کند و روی وظیف انگیز  توانست جادویی شگفت رو تمرکز کند. اگر نمی پیشۀ  ا 

لوینا هیچ ایرادی توانست جلسه خلق کند، حداقل می ای را با وقار کامل اداره کند. امروز ا 
 از او نخواهد گرفت.

کمی انتظار  از جا بلند شد و بلافاصله لرزشی از میان تنش گذشت. برگشت و    کلارین
ای بالکن به او خیره شده  را ببیند که از پشت درهای شیشه  -یا چیزی-  که کسی  داشت

های در هم خودش را دید که مثل یک پرتره، در قاب شاخه ۀ  است. اما تنها انعکاس خست
بلندترینشان تا   .را دید های زمستانیهای جنگل و فراتر از آن، کوه تنیده محصور شده بود

شدند. ای اوج گرفته بود که به شکل یک هلال ماه به سمت هم کشیده می های خمیدهقله 
ها رنگ صورتی صدفی به خود گرفته بودند. گاهی اوقات  در نور ملایم صبحگاهی، برف

 ها هم در حال خیره شدن به او هستند. توانست تصور کند که کوهتقریبا  می 

های به پریان زمستانی اعتماد کرد. داستان نباید  از همان کودکی همیشه به او گفته بودند که  
اما   دهند،  توضیح  را  این دشمنی  اصلی  دلیل  که  بود  مانده  باقی  دو   کلارینکمی  یکی 

درگیری  به  که  بود  دیده  را  اشاره  نمایش  بود،  کرده  جدا  هم  از  را  جهانشان  دو  که  ای 
، بااستعدادترین  1در حالی که ساگا   ؛خوبی آن شب را به یاد داشتکردند. هنوز هم بهمی
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کنار  کرد، او ، اولین ملکۀ پیکسی هالو را روایت می 1تیتانیاگوی پیکسی هالو، افسانۀ  قصه 
لوینا نشسته بود، نفس جایگاه اپرا حلقه شده  ۀ  حبس و انگشتانش محکم دور نرددرسینها 

 بودند. 

گ  هم از  ابری  با کلماتش، تصاویری در  درخشیدند. رد طلایی در پشت سرش میزمان 
سرنیزه  نوک برق  تیرهای  و  گ  های یخی  نهال   رد  تیز. درخت  چیزی جز یک  که  پیکسی، 

دار،  در های زمستانی، با تاجی خشن و دندانه جنگل   نگهبانخمیده در برابر باد نبود. و  
 .شده بوداحاطه ای عظیمتاریکی

وقتی یکی   ،بسیار عاشقانه بود. در همین حینکرد که این نمایش  کلارین در دل فکر می
لوینا با پوزخند واکنش نشان داده  دچار مرگی تراژیک شد،    تیتانیا از مشاوران مورد اعتماد   ا 

به دنبالش    کلارین، این افسانه هرگز جزئیاتی را که ینمایش  کارهای بود. اما با وجود تمام
و    کردای مبهم از اختلاف میان دو فرمانروا بسنده می داد. تنها به اشارهبود، توضیح نمی

که   تاریکی  ساکنان  جنگل  نگهباننیروی  بیشتر  برای  بود.  گرفته  بر  در  را  زمستانی  های 
 همسایگانشان را کنار بگذارند.ۀ  های گرم، همین کافی بود تا هرگونه کنجکاوی دربارفصل 

به  یادداشت  کلارین خنک  نسیمی  کرد.  باز  را  بالکن  درهای  قفل  و  کرد  را جمع  هایش 
کم که  هالو،  پیکسی  صداهای  و  خورد  می صورتش  بیدار  خواب  از  به  کم  بالا  از  شد، 

های بالکن پرید، سپس خود را به هوا  هایش را تکان داد و روی نرده گوشش رسید. بال
 پرتاب کرد.
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  رد  چاه گ  ۀ  ها عبور کرد، تا جایی که توانست سرچشمها و شاخهبالا رفت، از میان برگ
ریخت و روی درخت بیرون می ۀ  ای در تنپیکسی را ببیند. ریزش گرد طلایی از میان گره 

آن روی طبقات قارچهای صورتی یک سوسن میگلبرگ  های صدفی  نشست. اضافات 
گره مرواریدی چکه می دل  در  نهایت،  در  و  چاه ۀ  تنیدهای درهمکرد  درون  به  درخت، 

 شد. سرازیر می

کس شد. هیچدر اعماق قلب درخت تولید می -هاآنۀ شریان حیاتی جامع-ی پیکس رد  گ  
نمی گ  دقیقا   متخصصان  که  هرچند  چرا،  یا  چگونه  قرن دانست  پیکسی  که  رد  بود  ها 

کردند. تنها چیزی که  هایشان بحث مینوشتند و سر نظریه های سنگین علمی میکتاب
ۀ  دانست، این بود که جادو درون آن جریان داشت و از طریق شبکبا اطمینان می  کلارین
میریشه ۀ  گسترد بر  در  را  هالو  پیکسی  سراسر  درخت،  مکث های  کمی  اگر  گرفت. 

. مثل بود  بخشگرم و آرامشکه    توانست حضور آن را در اطرافش حس کند کرد، میمی
شیرینی چای عسل  و  ف  دار  از  تازه  که  دارچینی  باشندهای  درآمده  هر  بوی  شیرین  ،  را  وا 

 داشت.می. این حضور نامحسوس همیشه او را به شگفتی وا کردمی

رد ایستاده بودند: یک فنجان  گ  ۀ  روزانۀ  در این ساعت از صبح، همه در صف دریافت سهمی
رد پیکسی ایستاده بودند  عمق چاه گ  رد تا مچ پا در آب کمگ    چای، نه بیشتر. پریان نگهبان  

کرد، تحسین می   کلارینبردند. با دقت و مهارتی که  فرو می   گودالهایشان را در  و فنجان 
تنهایی  های یک پری بهریختند. بدون آن پرواز غیرممکن بود؛ بالرد را روی هر پری میگ  

 قادر به تحمل وزنش نبودند. 



فنجان وگو و خنده بودند. بعضیپریان مشغول گفت  ،در تمام طول صف از ها  پر  هایی 
جرعه  مشتاق  داشتند،  دست  در  قاصدک  شیفت  چای  از  هنوز  دیگر  برخی  انرژی؛  ای 

پنهان پشت تر، متوجه حضور او شد که نیمهپایین  شبشان پرانرژی بودند. یکی از مردان
ای کوتاه و معذب کرد. مرد رنگش  با دست اشاره   کلارینها ایستاده بود.  ای از برگ پرده

  ی علف  برگ پرید و فورا  نگاهش را دزدید، وانمود کرد که مشغول کاری پیچیده و مهم با یک  
 در دستش است. بلندی

اش،  گفت که حالت چهره اش را بروز ندهد. پترا همیشه میسعی کرد ناامیدی  کلارین 
آمد تا آن درست مثل صدایش، وقاری خاص و سلطنتی دارد. هیچ کاری از دستش برنمی 

 را تغییر دهد. 

 »سرورم.« 

را   آرتمیس  وبا تعجب نفسی را که حبس کرده بود، رها کرد. گردنش را چرخاند    کلارین
کرد های بالاتر نشسته بود. او همیشه طوری خودش را پنهان می د که روی یکی از شاخهدی

 .بود گاهی اوقات ترسناک  واستعدادی چشمگیر ، این که انگار در دید مستقیم نبود

 خیر.«  »صبح بهزنان گفت: با لحنی کمی نفس کلارین

البته همیشه سخت میۀ  چهر شد این را در نگهبانش چیزی بین جدیت و همدلی بود. 
داری بود. اما گاهی  احساسی و خویشتن تشخیص داد، چون او استاد بی   آرتمیسمورد  

نگاه   کلاریناوقات   دیده متوجه  پریان  دیگر  به  او  آن بان میهای  که  زمانی  برای  شد،  ها 
  کلارین زد. یک بار که  نگاهی که چیزی شبیه اشتیاق در آن موج می،  رفتندزنی می گشت
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ها کاملا  خود را در لاکش فرو برده بود. بعضی زخم  آرتمیسدر این مورد از او پرسیده بود،  
 کاری کرد. گمانش نباید دسترا، به

  . ای که باهاشون خودمونی باشه عادت ندارناونا به ملکه »با لحنی خشک گفت:    آرتمیس
 ذارن.«فقط دارن بهت احترام می 

احساس شایستگی نداشت. برایش  خواستش، چندان  ؟ حتی اگر میبود  احترامواقعا  این  
کرد.  برای دلداری دادنش همیشه کمی دلگرمش می   آرتمیسۀ  های ناپختبا این حال تلاش 

زد که زیر حدس می   کلارینکرد، اما  وقت به این موضوع اعتراف نمی هیچ  آرتمیسالبته  
ای، روحی حساس پنهان شده باشد. شاید یک روز خودش را نشان آن ظاهر سرد و حرفه

 داد. می

 بریم؟« »البته.با لحنی تصنعی شاد گفت:  کلارین

 آرتمیس سر تکان داد. 

ها را به تالار شورا برد. کرد از دید دیگران پنهان بماند، آندر حالی که تلاش می  کلارین
ورودی خاصی وجود نداشت؛ بلکه   پیکسی قرار داشت. در    گرد    درست زیر چاه    این تالار 

هایی  رسید پنجره شکل طوری تراشیده شده بودند که به نظر میهای سقف گنبدی دیواره
ای با رنگ درخشان  گرد پیکسی روی نوارهای  های پیچیده رو به آسمان باز دارند. طرح 

درخت نقش بسته بودند. در میان این نقوش، نمادهای هر فصل ۀ  مانده از پوستنازک باقی
می به همیشهچشم  گل  رنگینخورد:  پاییز،  برای  کامل  ماه  بهار،  برای  برای بهار  کمان 

دان و  هۀ  تابستان  موضوع  این  زمستان.  برای  برای  برف  اگر   کلارینمیشه  بود.  جالب 



آن  در  قلمروهای  هم  را  زمستان  هنرمند  پریان  چرا  پس  بودند،  هم  از  جدا  ابتدا  از  ها 
 هایشان گنجانده بودند؟طراحی

شدند، صدای مبهم جر و بحث وزیران از میان سقف باز تالار به گوش  تر میهرچه نزدیک
این وقت صبح سر چه چیزی دعوا می   کلارین اینکه  برایش جای سوال  رسید.  کردند، 
 داشت. 

های ریز و درشت را هم ، این اختلافیپایانکاری طولانی و بیۀ  زد چنین رابطحدس می 
های سیاسی  پایان بر سر مسائل جزئی و دلخوریهای بیبه همراه داشته باشد؛ مشاجره 

طور مبهم کنار هم چیده بود. در هر حال  از زمان ورودش فقط به   کلارینها را  که منشأ آن 
 کلارین  شدند.تر است، خسته نمی وقت از بحث در مورد اینکه کدام فصل مهم ها هیچآن

 نفس عمیقی کشید و وارد تالار شد.

داخل تالار سه وزیر فصول دور یک میز بلند که تقریبا  تمام فضای اتاق را اشغال کرده بود، 
وزیر بهار  داد، حوصله سر تکان میدر حالی که وزیر پاییز با حالتی بیجمع شده بودند. 

به نظر می تابستان هم طوری  انگار هر لحظه مشغول نطقی پرشور بود. وزیر  رسید که 
را دیدند، سکوت بر    کلارینجا ایستاده به خواب برود. اما همین که  ممکن است همان 

های جادوی پریان حاکم است: فضا حاکم شد. او یاد گرفته بود که این یکی از ویژگی 
سرش را بالا گرفت و به سمت ابتدای    کلارین، در حالی که    .مردمتوانایی جلب توجه  

الوینا می معمولا   که  سایه  ،ایستادمیز، همان جایی  در  آرتمیس  و  رفت،  رفت  ها عقب 
 رسید. طرز عجیبی کاملا  متفاوت به نظر می . از این زاویه، تالار بهحرکت ایستادبی
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ن آقای  ترین فرد به او، وزیر پاییز،  نزدیک بود که با لبخندی آرام از او استقبال کرد.    1روو 
اش سرخ شده  پریده های رنگمثل همیشه انگار تازه از هوای سرد بیرون آمده بود؛ گونه

قهوه چشمان  دور  ای بودند.  به  قرمزش  به  مایل  خرمایی  موهای  و  بود  درخشان  اش 
های پاییزی به تن داشت که با سنجاقی از  هایش حلقه خورده بودند. شنلی از برگ گوش 

ها او را بیشتر دوست داشت،  از میان آن  کلارینبسته شده بود.    ،خوردهبلوط صیقلشاه
کرد در حضورش خارج از نوبت حرف بزند. باهوش و فقط به این دلیل که جرأت می

 شد.می  و افسردگی اندوه  هایی ازدورهصحبت بود و فقط گاهی دچار خوش 

چانه جزئی  حرکتی  با  لیا،  ر 
ا  تابستان،  وزیر  حضور  اشکنارش،  کرد.    کلارین،  تأیید  را 

های ادریسی،  امروز، او شکوه فصلش را در ظاهرش به نمایش گذاشته بود: پیراهنی از گل 
های زینیا و دستبندهایی از رز. موهایش را هم با دقت در یک شینیون  گردنبندی از گل 

 پیچیده و زیبا جمع کرده بود.

یریس،  سپس وزیر بهار سلام داد. او لباسی    کلارینبود که با حرکت آرام انگشتانش به    2ا 
روییده به صورت تاجی دور های ظریف تازهانتخاب کرده بود، و جوانه یگشاد از گل برف 

های بلند قاب گرفته بود. پوستی گرم و هایش بافته شده بود، و صورتش را با رشتهشقیقه
کمرش  ۀ  داشت و چشمانی تقریبا  به سیاهی موهایش، که بلند و آزاد تا میان  رنگحنایی

قرار و مشتاق: شخصیتی چنان  وجوش بود، بی و پرجنب  سرزندهافتاده بود. مثل فصلش، 
 توانست طبیعت را از خواب بیدار کند.درخشان که می

 
1 Rowan 
2 Iris 



بود،   زنده  کلارین  که  مدتی  تمام  حال    افراد  اینبرای  این  با  بودند.  لوینا  ا  همراهان 
توانست از این احساس خلاص شود که بدون وزیر زمستان، چیزی ناقص است. آن  نمی

مرزها جنگل   ،سوی  زمستانی  نگهبان  تنهایی  های  قلمرودر  حکومت  زدهیخ  یبر  اش 
های گرم و زمستان با هم روابط خوبی داشتند، باز هم نگهبان کرد. اما حتی اگر فصل می

نمیجنگل  زمستانی  تحمل  های  گرمسیری  پریان  کند.  شرکت  جلساتشان  در  توانست 
بال دقیقه  چند  از  پس  فقط  نداشتند؛  را  زمستان  می سرمای  شکننده  و هایشان  شد 

 شد.های پریان زمستانی مثل یخ زیر آفتاب بهاری آب می ریخت. در حالی که بالمی

یریس با شادی به او نگاه کرد. »صبح بخیر سرورم!«   ا 

غافلگیر    کلارین را  او  همیشه  یریس  ا  شادابی   هم  زود  ساعت   این  در  حتی  خورد.  یکه 
 کرد. »صبح بخیر.« می

ن با لحنی  ور . بالاخره  دکنیمی   ادارهجلسه رو    شماو آهسته گفت: »شنیدم امروز    رمزآلودو 
 ذره سرعتش رو کم کنه؟«  هکه ی درو راضی کنی علیاحضرت دتونستی

 « -که تهایش را روی میز پهن کرد. »اصلا  اینطور نیسیادداشت  کلارین

رد  پیکسی و  قبل از اینکه جمله  لوینا وارد شد. او با گ  اش را تمام کند، درها باز شدند و ا 
نازک و شفاف، تند و چابک به داخل اتاق آمد. وزیران فورا  به حالت احترام ایستادند    دامن

لوینا معطل تعارفات نشد.  علیاحضرتو همگی به طور همزمان زمزمه کردند: » .« اما ا 
به   با نگاهی منتظر  انتهای دیگر میز گرفت. سپس،  بدون هیچ حرفی، جای خود را در 

 خیره شد. انگار فقط منتظر شروع کار بود.  کلارین
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ر  کلارین »جلسه  می   وگفت:  آغاز  لحظهرسما   صدایش  سریع  کنم.«  اما  لرزید،  ای 
گزارش  »با  کرد.  جمع  را  می خودش  شروع  وزیران  اگهای  لطفا   تابستان،  وزیر    ه کنیم. 

 .«گید، بهستموضوع جدیدی 

لیا با بی ر 
ایم. چیز خاصی برای گزارش ندارم،  حالی گفت: »تقریبا  برای تغییر فصل آماده ا 

 گذاری شما.« جز مراسم تاج

لوینا چیزی نگفت، اما به وضوح ناراحت به نظر می سعی کرد ذهنش را    کلارینرسید.  ا 
شد به آن ترس پنهان درونش اعتراف کند: اینکه از این موضوع دور کند. اگر نه، مجبور می 

لوینا به او اعتماد ندارد تا نقشش را به عهده بگیرد.   ا 

لیا ادامه داد: »تمهیدات طبق برنامه پیش می  ر 
و  . تقریبا  تمام نور خورشید مورد نیاز رهرا 

  وقت داشتید،   موقعهر  سرورم  هم انتخاب کردم.    وآوری کردیم، و مکان مناسب رجمع
 ببینید.«  وجا راون خوام برای تأیید از شما می 

لیا با همان ضرب ر 
های دیگری را که پریان  تحت فرمانش آهنگ گرم و کشدارش، پروژه ا 

یریس از  گذشته روی آن ۀدر هفت ها کار کرده بودند، توضیح داد. وقتی حرفش تمام شد، ا 
 کرد.شد، انگار به زور خودش را کنترل میهیجان داشت منفجر می 

 « -هگفت: »حالا نوبت وزیر بهار کلارین



یریس با شتاب قطعش کرد: »وای، خیلی خوشحالم که پرسیدید، سرورم!   صحبتش را   ا 
گل  تزیینات  مشغول  حسابی  ما  گیاه  کوچ پریان  چیز  چند  اما  هستن.  که یها  هست  ک 

 خوام دقیق مشخص بشه...«می

ناز زیر میز دست کم پنج دسته گل درآورد.   ای تماشا کرد که  زدهبا سکوت  حیرت   روو 
یریس   رنگا  مورد  در  نظرتون  »راستی،  چید.  ردیف  به  را  ترکیبآنها  این  چیه؟  ها  ها 

 « -تونیم یه مسیر کاملا  متفاوت بریم وچطورن؟ یا اصلا  می

می   کلارین سردرگمی  احساس  کمی  وزیر. اگرچه  دارم،  اطمینان  شما  »به  گفت:  کرد، 
 .«شهمی مطمئنم همه چیز بینظیر 

یریس با غرور جواب داد: »حتما  که همینطور می  های شه! اوه، اما هنوز مسئله موزاییکا 
پریان  شبنم  مونده...  دارن طرح  ها  نمیهای مختلف رو آزمایش میآب  البته  تونم کنن. 
بیاین تا با هم جزئیات رو   بهارانن  وهاشون رو اینجا بیارم، اما شاید بتونید به میدنمونه

 بررسی کنیم.«

صبرانه منتظرم.« متوجه شد که واقعا  همینطور است. حتی اگر مثل  گفت: »بی  کلارین
یریس   هنری نداشت، شور و اشتیاق او واقعا  مسری بود. »وزیر پاییز...؟«  ذوقا 

ن ، با لحنی آمیخته به افسوس گفت: »من... در حال حاضر چیزی برای عرضه ندارم  روو 
 .«هگذاری شما مربوط باشحداقل نه چیزی که به تاج 

ماه  اصلی  سرزمین  در  پاییز  شروع  تا  اگرچه  بود.  درک  قابل  بودها  این  مانده  ، زمان 
  کلارینسازی برای تغییر فصل به هماهنگی و تلاش زیادی نیاز داشت. قبل از اینکه  آماده

یریس با ناامیدی آهی کشید.   بتواند این را بگوید، ا 
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یریس گفت:    پرواز شما رو قرض بگیرم.« نیاز دارم چندتا از پریان سریع  »اوه، چرا دارید!ا 

ن برای    دوباره بگو.  درستهآمیز گفت: »آها،  اش زد و با لحنی طعنهبا انگشت به چانه  روو 
 چه کاری؟« 

یریس دستکه  واقعا    هآ  -های»برای حمل گلبرگ    ه تسلیم بالا برد. »اگ  ۀهایش را به نشان!« ا 
 «-تونی ارزش دید هنری من رو درک کنینمی

لیا وسط حرفش پرید: »در همین رابطه، اگه   ر 
رو مشغول نکردید،   صنعتگرتونپریان    همۀا 

 تونم از چندتاشون استفاده کنم.«منم می 

ن منطقی  روو  درخواست  یه  »این  گفت:  تامل  اما  با  کهتره...  نشدم  ازشون    قانع  بتونم 
 بگذرم.« 

لوینا از آن سوی میز  ۀ  در حالی که این سه وزیر در حاشی بحث خود غرق شده بودند، ا 
 خب؟گفت: انداخت. نگاهی که می کلارینبه  انگاهی پرمعن

 کرد.بود که باید نظم جلسه را حفظ می  کلارین. این درست بود

خواست وارد بحث شد. با این حال،  تر از آنچه میبا صدایی نرم  کلارین»اجازه بدید...«  
های حاضرین دوباره به او دوخته شد. با عزمی راسخ برای  همه ساکت شدند. تمام نگاه

ای تنظیم کنیم که به درد همه  تونیم برنامهاز دست ندادن تمرکزش، ادامه داد: »مطمئنم می
 روز در هفته آزاد کنه...؟«  هبخوره. شاید وزیر پاییز بتونه چند پری رو حداقل ی



ن لوینا فقط با حرکت مبهمی   روو  لوینا نگاهی انداخت، انگار که دنبال تایید او بود. اما ا  به ا 
 . دونهصلاح می کلارینکه هرطور از دستش گفت: 

ن  با رضایت سر تکان داد. »خب... فکر کنم بشه یه راهی پیدا کرد.« روو 

به دست    ینتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. شاید توانسته بود پیروزی کوچک  کلارین
حلی برای مشکلی که پیش رویش قرار گرفته بود. اما قبل از اینکه بتواند جلسه را  آورد: راه

 از بالا به داخل سالن سقوط کرد. باندیدهادامه دهد، یک پری 

 ها از جا پریدند. هر پنج نفر آن

که  بان  دیده پری   در حالی  حتی  حال،  این  با  کرد.  اجتناب  میز  با  برخورد  از  سختی  به 
لوینا سلام نظامی داد. انگار چیزی تمام مسیر  نفس مینفس دنبال کرده بود.    او را زد، به ا 

اش کنجکاوی و نگرانی بود، اما  جرأت کرد نگاهی به آرتمیس بیندازد. در چهره   کلارین
 از جایگاه خود تکان نخورد. 

لوینا برخاست و دوباره نقش ملکه را به خود گرفت. »چه خبر شده؟«   ا 

بریده گفتبا نفسبان  دیده « پری  .علیاحضرتکنم،  »بابت وقفه عذرخواهی می  :  های 
 پیکسی هالو دیده شد.« تو یی»اما دقیقا  قبل از طلوع آفتاب، هیولا

 بر فضای اتاق حاکم شد. زده ی یخسکوت

»ی بود.  از سردرگمی  پر  بود که حرف زد، صدایش  اولین کسی  یریس  ی  ها  مثل    ه هیولا؟ 
 « -شاهین، یا



 
 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

شه  می   ایاسم دیگه  نم چه ود هیولا. نمی  ه»ی  :با جدیت پاسخ دادبان  دیده»نه، وزیر.« پری  
 .«زمستان وارد بهار شدهگذاشت. از روی اون 

هرگز نشنیده بود چیزی جز پریان زمستانی و چند حیوان    کلارینیک هیولا؟ از زمستان؟  
ملکه   کرد،  نگاه  لوینا  ا  به  وقتی  اما  هیولا.  به  رسد  چه  بیاورند،  دوام  سرزمین  آن  در 

لوینا در هر شرایطی آرامش خود را حفظ می کرد، کوچکترین اضطرابی نشان نداد. البته، ا 
کرد، همیشه به  را متحیر می   کلارینمهم نبود چقدر خطرناک باشد. هرچند این موضوع  

لوینا غبطه می  ا  واقعی پیکسی هالو ۀ  کرد. یک ملکخورد و آن را تحسین میاین ویژگی 
 داد. نباید هیچ ضعفی نشان می

ن  با احتیاط پرسید: »این هیولا چه شکلی بود؟« روو 

توصیفش کرد، قربان. چیزی شبیه روباه، اما نه مثل    هشگفت: »سخت میبان  دیدهپری  
به حال دیدم. تا  یا سایهانگار    هیچ روباهی که  بود...« صدایش نور  ای عجیب دورش 

دنبال کردیم، اما وقتی    ور  اوناش پرید. »ما تا جایی که تونستیم  لرزید و رنگ از چهره 
 گم کردیم.« وخورشید طلوع کرد، ردش ر

لوینا با آرام  « بیاد اینجا. خوامخبر کن. می وآمیخته به اقتدار گفت: »فورا  فرمانده ر شا 

باش  کمی به خود آمد و با حالت آمادهبان  دیده با اطمینان ناشی از دریافت دستور، پری  
 حضرت.«علیاگفت: »بله، 



ر کار  این  »وقتی  داد:  ادامه  لوینا  ر   وا  گروهت  دادی،  شو    وانجام  مطمئن  و    همۀبردار 
خ به  نگرانی چین خوردپیشانی.«  برنن  وهاشنه وشهروندان  از  که  اش  زمانی  »تا  منبع  . 

 .«ه بیرون بر هکس حق ندارشناسایی نکنیم، هیچ  وتهدید ر

 حضرت.« علیادوباره تأیید کرد: »بله، بان دیدهپری 

خیز  داشت،  کمر  به  که  شمشیری  سوی  به  انگشتانش  آمد،  جلو  به  سراسیمه  آرتمیس 
 « -داکاری از دستم برمی ه، اگعلیاحضرتبرداشت. »

لوینا با لحنی   .« بمونی شاهدختجایگاه تو اینه که پیش قطعش کرد: » جدی حرف را ا 

  خم شده خم شدن سر آرتمیس دلش به رحم آمد. آرتمیس با سر  ۀ  با دیدن نحو  کلارین
 بله.« گفت: »

لوینا با حرکت مچ دستش به پری   شما هم جلسه  ۀ  اشاره کرد. »تو مرخصی. بقیبان  دیدها 
 .« ینامنیتی، تا اطلاع ثانوی از کاخ خارج نش ۀمسأل به خاطر اینترک کنید. و ر

اعتراض گفت: »اما،   با  یریس  اینجا بمحضرت، من نمی علیاا  اگر هیولاوتونم  از    یینم! 
 «-شده وارد بهار طریق

نمی  بحث  برای  جایی  لوینا  ا  »پریان  نگاه  رسیدگی  به  بان  دیده گذاشت.  موضوع  این 
 .« کننمی

یریس با نگرانی گفت: »بله. البته.« اما   نگرانی آشکار در صدایش را تشخیص    کلارینا 
لیا دست تسلی ر 

 اش گذاشت و فشار داد.بخشی روی شانه داد. ا 
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در حالی که    ،کلارینهای آرام فضای اتاق را پر کرد.  خش کاغذها و زمزمهصدای خش 
یکی خارج  تماشا کرد که وزیران یکیاش جا خوش کرده بود،  ترسی سرد در اعماق سینه 

 . چطور چنین چیزی ممکن بود؟هیولاشدند. یک می

لوینا با خستگی گفت: »  به اتاقت برو.« تو هم کلارینا 

شد، انگار زبانه کشید. همین؟ همانند دیگران مرخص می  کلارینآتشی از خشم در درون  
جلسه این  نیست؟  کودک  یک  از  بیش  چیزی  دادن    بود  فرصتیکه    که  نشان  برای 

لوینا او را از چنین موضوع مهمی کنار  ش، اشایستگی به کلی از دست رفته بود. و حالا، ا 
 گذاشت؟ می

 تونم کمک کنم.«با قاطعیت گفت: »من می کلارین

لوینا بی   .« های نیست که به تو مربوط باشتونی. این مسألهپاسخ داد: »نمی انهرحما 

لوینا به او نیازی نداشت. اما به جای تحمل این درد، قلبش را می   این جمله باید درید: ا 
آن خشم  نهفته مثل بذری که به گل نشسته باشد، درونش شکوفا شد. با حرکتی تند به  

اش فضا را با رنگ کهربایی پر کرد. »چطور ممکنه به من  سمتش پر کشید، نور درخشنده
 ماه دیگه حکمرانی پیکسی هالو رو به عهده بگیرم!«   همربوط نباشه؟ قراره کمتر از ی

لوینا واقعا  به او نگاه کرد اش آشکار ساخت. برای  نگاهی که حیرت را در چهره .  این بار ا 
این مسئله درگیر  لحظاتی طولانی سکوت کرد. »فقط می  با  نباید خودت رو  خوام بگم 

 کنی.«



 رو بشم؟«هنپذیرفت: »اما مگه نباید یاد بگیرم چطور با بحران روب کلارین

آموزش  »همیشه   زمان،وقت هست.  برای  اعتماد کن.    اون  من  به  نیست.  بحران  وسط  
لوینا دستکنمکنترل می   اوضاع رو گذاشت. سنگینی    کلارینهای  هایش را روی شانه.« ا 

 آن تماس، مقاومتش را موقتا  خاموش کرد. 

لوینا به ندرت او را لمس می آن  کلارینداد. با این حال، کرد، به ندرت محبتی نشان می ا 
لوینا را در روز ظهورش فراموش نکرده بود لوینا او را  ،  نگاه ا  وقتی از دل ستاره متولد شد. ا 

زده بود که هم حیرت نگاه کردهاز گودال بیرون کشیده بود، سپس صورتش را با چشمانی 
را پر از غمی کرده   کلارین. آن نگاه،  شددر آن دیده می  و هم نوعی شناخت  دردناک بود  

 توانست درکش کند.بود که نمی

ید، با سرعت وارد شد. او با ، نایتباناندیده قبل از اینکه بتواند پاسخی بدهد، کاپیتان   ش 
جنس پوست درخت که به    همه از، و دست و پا زره سینه، تجهیزات کامل حاضر شده بو

ساق  و  ترسناک بازوها  درخششی  با  همگی  بود،  شده  بسته  و  نیزه.  پایش  دست  در  ای 
در پشت گردنش   سفت داشت. موهای بلوندش  کمرش  ای بر  ارهتیردانی از تیرهای علف 

 جمع شده بود که از تابش آفتاب برنزه شده بود.

لازم  ا»علی اقدامات  مورد  در  »باید  داد.  و سلام  زد  قلبش  بر  مشتی  سرورم.«  حضرت. 
 صحبت کنیم.«

لوینا موافقت کرد: »بله.   « -کلارینا 

 کنم.«نم. دخالت نمیواصرار کرد: »لطفا  اجازه بدید بم کلارین

لوینا ب  برو.« شه،نمی تندی گفت: » ها 
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لوینا قبلا  هم نسبت به او بی بود  فقط توانست به او خیره شود، مبهوت  کلارین حوصله . ا 
. بدون او را مرخص نکرده بوداما هرگز اینقدر خشک و مختصر  ،  یا ناامید شده بود، بله

با او هیچ کلام دیگری، به سمت نایت ید برگشت و با صدایی آرام شروع به صحبت  ش 
تحقیرآمیز سرشار از خشم بود، فهمید که این واقعا  پایان    از این برخورد که    کلارینکرد.  

لوینا قول داده بود هم و چه راهی   چیزهایی را که لازم داشت به او بیاموزد  ۀبحث است. ا 
 بهتر از مشاهده؟ واضح بود که بینش او ارزشمند یا مورد استقبال نبود.

پشت در مانند کودکی که به رختخواب فرستاده شده ،  از وجودش وسوسه شد    بخشی
متناسب با   و  قسم خورده بود بهتر عمل کنداما از این کار امتناع کرد.  گوش دهد.  بماند و  

 رفتار کند. و با این حال...  وظایفش

آرتمیس با آرامش گفت: »بفرمایید، سرورم.« این بار، هیچ اشتباهی در تشخیص صدای  
بیرون هدایت کرد و به سمت اتاقش  به  را از تالار شورا    کلاریننبود. او تقریبا     ش دلسوز

 آنقدر در هم شکسته بود که حتی اعتراض نکرد. کلارینبرد. این بار، 

بود.    بود که به سختی کنترل شده  آشفتگیۀ  اتاق خوابش رو به پیکسی هالو، صحنۀ  پنجر
دیده شیپورهای  صدای  دور،  بود  ها  باناز  کرده  پر  را  برجفضا  از  میان  که  مراقبت  های 

گریختند و  هایشان میدر حالی که پریان به سوی خانهرسید.  درختان کاج به گوش می
های کشیده بالای سایبان جنگل به پرواز درآمده بودند و چشمانشان به  با کمان  هاباندیده

رد  پیکسی همچون رگهها دوخته شده بود،  تاریکی  ند. هایی در آسمان پخش شده بودگ 



بر وجود  کلارینقلب   بودند. احتمالا  ترس  آمد. مردمش در رنج  به درد    پترا   از نگرانی 
 داد. چیره شده بود، و این بیش از همه او را آزار می 

لوینا به او گفته بود:   وقتی  مخصوصا  توانست.  . اما او نمیسطح وسیع کمک کنی  در  بایدا 
لوینا او را از انجام وظیفه منع  که در اتاقش حبس شده بود  . کرده بودو ا 

 شینه.تا وقتی کاری برای انجام دادن هست، ملکۀ پیکسی هالو بیکار نمی

بیمی  کلارین هرگز  که  میدانست  چطور  اما  نبوده.  وقتی  کامل  توانست  نقص  باشد، 
لوینا با هم در تضاد بودند؟ مجبور بود یکی را انتخاب کند. و حالا، با نزدیک   دستورات ا 

 راضی باشد. بیکار نشستنتوانست به اش، نمیگذاریشدن مراسم تاج 

 وجوی شخصی  آن هیولا ضرری داشت؟ احتمالا  نه... آیا جست

د شد. شایگشت، دیگر هرگز از جلسات کنار گذاشته نمی اگر با اطلاعات مفیدی بازمی 
اشتباه وحشتناکی مرتکب   با متولد کردن  او   توانست خودش را متقاعد کند که ستارگانمی

لوینا که مشغول بودند، هیچکس متوجه غیبت او    هاباندیده اند. مطمئنا  با تمام  نشده  و ا 
 و بعد  کرد، صبر می شدشد. فقط باید تا شب، وقتی آرتمیس از شیفتش خارج مینمی

 کرد. فرار می 

تر رفت، آسمان را به رنگ سرخ آتشین درآورد. درست ها گذشتند و خورشید پایینساعت
درهای بالکنش را آرام باز کرد. وقتی بیرون رفت،   کلارینومیش،  قبل از فرارسیدن گرگ 

بی   یهاسایه با  را  پوستش  و  افتادند  او  روی  تندبادی  سنگین  دادند.  قلقلک    همۀ قراری 
خورد که فریاد دور  یک روباه را ها را به صدا درآورد، و جایی زیر آن صدا، قسم میشاخه 

 شنیده است.
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 کمین کرده بود.  ییجایی آن بیرون، هیولا

ها ها افتاد. تاریکی نزدیک  غروب، آن خزید که نگاهش به کوهاین فکر هنوز در ذهنش می 
ها به شکلی تقریبا  مشتاقانه  را به چیزی تیز و پر از سایه تبدیل کرده بود. برای اولین بار، آن

انگیز است یا توانست تشخیص دهد که این بیشتر هیجاننمی  کلارینبه او خیره شدند.  
مرز میان بهار  که  بهار ۀ به پرواز درآمد و به سوی درتکیه کرد و  شجاعتشبه کننده. نگران

 حرکت کرد. بود،  و زمستان



 

شد، نه نسیمی که در سکوتی شوم بر بهار چنگ انداخته بود. نه آوای پرندگان شنیده می
ای که در میان درختان طنین اندازد. کلارین  های بلند بوزد، نه صدای خنده میان علف 

 هرگز پیکسی هالو را اینگونه ندیده بود. انگار که به کلی خالی از سکنه شده بود.

ها شد و به دشتآمد، از میان درختان گیلاس شکوفه سرازیر می تاریکی به آرامی فرود می 
ای افتاد. نور خورشید روی  تر، نگاهش به بازتاب نور خودش در برکهرسید. در پایینمی

می شکلی آب  به  آن  سطح  موج،  ایجاد  برای  آب  پریان  حضور  بدون  اما  درخشید، 
یریس اشاره کرده  حرکت بود. یکی از موزاییکگون و بی کننده شیشه نگران های شبنم که ا 

کار متوقف   هاباندیده کاره در ساحل رها شده بود، واضح بود که با اعلام هشدار  بود، نیمه
 .بودشده 
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نزدیک مرز  به  میتر میهرچه  به گوش کلارین  بیشتر  آب  به  شد، صدای غرش  رسید. 
گرفتند.  زارهای کنار رودخانه فاصله می تر شدند، گویی از لجنپشتتدریج، درختان کم

ها نشست. های نرمش با صدای ملایمی روی علف کلارین آرام بال زد و فرود آمد و کفش
های  ها روییده بودند و عطر ظریف گلهای سوزنی در میان بوتههای وحشی و گل تمشک 

رودخانه  به  وقتی  بود.  کرده  معطر  را  هوا  می مغربی  جدا  زمستان  از  را  بهار  که  کرد، ای 
پناهی به او دست داد. درختان دیگر او را احاطه نکرده  نزدیک شد، احساس عجیبی از بی

 ز اینقدر به مرز نزدیک نشده بود. هایش را نپوشانده بود. او هرگنور بال بودند و شنل  

 هرگز اینقدر تنها نبود.

رد  پیکسی از زمین بیرون زده و مانند پلی رودخانه را پوشانده بود.  ریشه ای از درخت گ 
به صورت حلقهپل را  فصل  هر  این،  مانند  متصل میهایی  به هم  پیوسته  از ای  کردند: 

زمستان به بهار، از بهار به تابستان، از تابستان به پاییز، و از پاییز به زمستان. وقتی کلارین 
ها برایش عجیب بود. اصلا  پریان چه نیازی به آن  تازه وارد اینجا شده بود، وجود این پل 

هیچ تقریبا   وقتی  نمیآن   روی  ایپری   داشتند،  راه  پیاده  جادوی ها  از  حالا،  رفت؟ 
 زده بود. ها جریان داشت شگفتقدرتمندی که در آن 

رد   چهار فصل به طور همزمان در پیکسی هالو وجود داشتند، به لطف ریشه های درخت گ 
داد. فکری در ذهنش جوانه زد که خوب  ها را در یک مکان به هم پیوند می پیکسی که آن 

های گرم واقعا  قرار بود جدا باشند،  دانست نباید به آن توجه کند: اگر زمستان و فصل می
 پس اصلا  چرا این پل وجود داشت؟ 



خش بی صدای  کشید.  بیرون  افکارش  از  را  او  درختان،  میان  در  دوردستی  قراری  خش 
از جنگل  لرزاند. صدا  را  فقراتش  آن  ستون  به  را  وقتی توجهش  بود.  آمده  های زمستانی 

روح خورد نوری را دید که پشت ردیفی از درختان سفید و بی سمت معطوف کرد، قسم می 
پلک به درختان، مانند چشمانی بی   ۀخورده و تاریک روی تنهای گره ناپدید شد. سوراخ
 او خیره شده بودند.

 شاید بالاخره آنچه را که به دنبالش آمده بود، پیدا کرده بود. 

راه، خزه  میانۀ  در  قدم گذاشت.  پل  و روی  کرد  را جمع  شجاعتش  و  کلارین  سبز  های 
ای ضخیم از برف دادند.  انبوهی که پوست درخت را پوشانده بودند، جای خود را به لایه

کنارهقندیل  از  یخ  ترسناک  های  شکلی  به  غروب  نور  در  و  بودند  آویزان  پل  های 
 زدۀ بهار توقف کرد. درخشیدند. کلارین دقیقا  قبل از رسیدن به لبۀ یخمی

گرگ تاریکی   همهدر  رودخانه  سوی  آن  هوا،  نقره ومیش  رنگ  به  بود. چیز  زغالی  و  ای 
بودند،  دانه شناور  هوا  در  آرامی  به  برف  آینه های  چون  که  این  بود  از  ای  سرد  تصویری 

. بارش برف به نظر  دادرا نشان می   آمدندبهار پایین می  درختانهای گیلاس که از  شکوفه
تر از چیزی بود که انتظار داشت،  چیز جادویی کرد. همههایشان را از هم جدا میجهان

 پروا باشد یا دلیل آمدنش به اینجا را فراموش کند.توانست بیاما نمی

هایش برای دیدن کافی بود. رسیدند، اما نور بالتر به نظر می ها در زمستان تاریکسایه
رد  پیکسی از بال درخشیدند. برف   ریخت و ذرات آن مانند جرقه در تاریکی میهایش میگ 

دستباریده زمین  روی  بود:  شده  ردپایی،بدون  نخورده  فرورفتگی  بدون  هیچ  ،  ایهیچ 
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گفته بود این هیولا شبیه روباه است. اگر آنقدر بزرگ بود    باندیده چیزی. پری  هیچبدون  
 که از فاصلۀ دور دیده شود، و آن هالۀ شوم را داشت، پس کجا رفته بود؟

ناگهان، خودش را به شدت احمق احساس کرد. حتما  آن صدا را کاملا  تصور کرده بود.  
این که  بود  کرده  فکری  این  چه  لحظه،  آن  در  بود؟  افتاده  راه  هیولا  دنبال یک  به  طوری 

می نظر  به  منطقی  و  واضح  می تصمیم  حالا  اما  است.  رسید.  بوده  مسخره  چقدر  دید 
بود. کار واقعا  در ذهنش بهم ریخته  چیز را  گذاری، همهاسترس و تردیدهای پیش از تاج

 منطقی این بود که همین حالا برگردد.

اش،  توانست تحمل کند که به اتاق خالیماند؟ نمیای برایش باقی میاما بعد چه گزینه
 برگردد. یا بدتر از آن، به تالار شورایی که از آن بیرون گذاشته شده بود

ها او را به سوی خود خوانده  نزدیک به جایی که سال  بسیارگذشته از این، حالا اینجا بود،  
ای برف را حس کند. حتی در حالی انگیز بود که دست دراز کند و دانهبود. حتی وسوسه

قدر به مرز نزدیک بود، هوای بهاری هنوز خنکای مطبوع شبانه را داشت. چقدر که این
شد تا سرمای واقعی زمستان را حس کند؟ با احتیاط، دستش را به لبۀ مرز باید نزدیک می

های برف فاصله داشت. بالاخره نسیم  متر با دانهنزدیک کرد، طوری که فقط چند سانتی  
کردن تمام شجاعتش، اجازه داد انگشتانش  زمستان را روی پوستش احساس کرد. با جمع

 از مرز عبور کنند.

سرمایی تا مغز استخوان، ناگهان و با شدت تمام او را دربرگرفت، طوری که نفسش را بند 
آورد. موهای پشت بازوهایش سیخ شد. کلارین دستش را عقب کشید و در کف دستانش 

توانست از مرز عبور کند  چرا نمیدر مورد اینکه  نفس گرمی فوت کرد. خب، حالا دیگر  



به نوعی هیجان این حال، آن سوزش  با  انگیز هم بود. هرگز چنین هیچ شکی نداشت. 
 حسی را تجربه نکرده بود.

ای که  توانست ببیند: نوری نقره حرکتی دیگر توجهش را جلب کرد. این بار به وضوح می
ای را فروغ، سایهاز تاریکی بیرون زده بود. نه، با خودش فکر کرد، یک هاله بود. نور کم

کرد. کلارین چند قدم به عقب پرید. این دربرگرفته بود که خودش را از دل شب جدا می
 همان هیولا بمون. 

 »جلو نیا!« 

تر شد. کلارین سعی کرد و اما همین که این کلمات از دهانش خارج شدند، سایه واضح
 شد را فرو دهد. این موجود اصلا هیولا نبود. نتوانست خجالتش که هر لحظه بیشتر می 

 او یک پری مرد بود. 

و موهایی  پوستی روشن  با  بود،  تراشیده شده  برف  از  او ظاهری ظریف داشت، گویی 
هایش آویزان بود، و نیمی از آن از صورتش کنار  سفید چون استخوان. موهایش تا شانه

هایش زیر نور محو خورشید مانند یخ  هایش نمایان بود. بالزده شده بود و نوک تیز گوش 
 رسید. غیرواقعی به نظر می   ...زمینۀ خشن زمستان، او تقریبا  درخشید. در تضاد با پسمی

 پری زمستانی.  هی

کرد یک پری زمستانی اینقدر معمولی به نظر برسد. او فقط یک پسر بود، از تصور نمی
توانست دست توانست فریبنده باشد. نمی تر نبود. و با این حال، ظاهر می خودش بزرگ
 کمش بگیرد. 
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شده درآورد. البته که خیلی دیر شده بود، چون  اش را به شکلی آرام و کنترلسعی کرد چهره 
دست میاو  »عذر  گفت:  و  برد  بالا  تسلیم  نشانۀ  به  را  نداشتم  هایش  قصد  خوام. 
 .«تونبترسونم

 زده کرد. اش کلارین را شگفتادب او حتی بیشتر از ظاهر ناگهانی

 با احتیاط گفت: »نترسیدم.«

 او با تعجب آشکارا پاسخ داد: »خب، خوبه.« 

شده بود، انگار به او فرصت  تر شد، هر قدمش حساب پری زمستانی آرام به مرز نزدیک
داد. کلارین خودش را مجبور کرد در جای خود ثابت بماند. با هر قدمی  نشینی می عقب

برمی او  چکمهکه  زیر  برف  میداشت،  خرد  می هایش  بیشتر  انتظارش  و  پری شد  شد. 
 مرز توقف کرد. ۀزمستانی دقیقا  در لب

می نزدیک،  فاصلۀ  این  چهره از  جزئیات  تمام  استخوان توانست  از  ببیند؛  را  های اش 
دارش. هیچ گرمایی در چشمان این پری مرد نبود. نگاهش روی  تا فک زاویه   ۀبرجسته گون

زخمی حیوان  گویی کلارین  بود،  ثابت  و  هوشیار  هر  او  است.  حمله  آمادۀ  که  بود  ای 
   کلارین وجود داشت، ظاهرا  کاملا  دوطرفه بودوجود اعتمادی که در بی

طور که تمرین کرده بود  کلارین با اقتدار پرسید: »تو کی هستی؟« صدایش دقیقا  همان
  خودش طرف. صدای یک ملکه، حتی اگر دقیقا  صدای  بیرون آمد: مقتدر، خونسرد، بی

 نبود.



رو ندارم.« کلارین مقاومت کرد تا نخندد. انگار گفتن  وناو گفت: »قصد آسیب زدن بهت 
 .«یهتوانست او را آرام کند. »اسمم میلوراین جمله می

»میلوری کرد.  نگاهش  را  پایش  تا  سر  از  دوباره  و  کرد  مکثی  چیکار    ...کلارین  اینجا 
 داری؟« 

تفاوتش و  ناراحت شده بود، چیزی نشان نداد. از لحن بی  کلاریناگر از لحن مشکوک  
دهندۀ اعتماد به نفس کامل او بود. »اومدم  هایش را عقب داد، همه نشانحالتی که شانه

رسه موفق تا با ملکۀ پیکسی هالو دیدار کنم.« بعد از مکثی کوتاه اضافه کرد: »و به نظر می
 شدم.«

وار را  دونی من کی هستم؟« غافلگیر شد و آن ابهت ملکهکلارین با شگفتی پرسید: »می
 تر از لحنی که قصد داشت به زبان آورد.کنار گذاشت. سؤالش را بسیار امیدوارانه

دونم.« صدایش تقریبا  حاکی از سردرگمی بود. نوری عجیب در او گفت: »البته که می 
نمی که  بود  چیزی  اما  نبود،  ناخوشایند  چندان  شد،  ظاهر  دقیقا   چشمانش  توانست 

 تفسیرش کند.

 دانست که کلارین کیست. برای کلارین اصلا  مهم نبود، چون او می 

دانست که او کیست، و با این حال نه از کلارین دوری کرد، نه تردید نشان داد و نه  می
یا اصلا    به چشمانش نگاه کنند،  پریانی را که جرات داشتند مستقیما   وحشت زده شد. 

نمی هم  دست  انگشتان  تعداد  به  کنند،  صحبت  او  با  اجازه  در بدون  شاید  رسیدند. 
ای نداشتند، اما  های گرم احترام یا علاقههای زمستانی به خاندان سلطنتی فصل جنگل 

 داد.  کلارین گستاخی را به رفتار محترمانه ترجیح می
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تونم بپرسم چه چیزی  وقتی سوالش را پرسید، سعی کرد زیاد مشتاق به نظر نرسد. »می
 باعث شد این رو بفهمی؟« 

 شده بود. »رفتار اشرافی شما.«  سرگرمشدیدتر شد. به نظر  میلوری برق چشمان 

 نگاهش کرد. »ببخشید؟« کلارین خیره 

داد که دقیقا  درست حدس زده است. با جدیت بیشتری  آمیزش نشان میلبخند رضایت
. خیلی متفاوت و خیلی درخشان هستن. از فاصلۀ خیلی دور ونهات اضافه کرد: »و بال

 متوجه حضورتون شدم.«

هایش را به پشتش چسباند. ناگهان آرزو کرد کاش شنل سفرش را کلارین با خجالت بال
کنم، اما من در واقع ملکۀ پیکسی هالو نیستم. تو به  آورده بود. »متأسفم که ناامیدت می 

لوینا هستی. من فقط ملکۀ آیندۀ در حال آموزش هستم.«   دنبال ملکه ا 

 و نه حتی یه ملکۀ در حال آموزش خیلی خوب.میخواست بگوید: 

اش محو شد. کلارین متوجه طبعی از چهره پری مرد گفت: »متوجه شدم.« تمام آن شوخ
آمد.  ای مثل او نمی؛چنین جدیتی به چهره دلتنگ آن حالت توام با سرگرمی شده  که  شد

 »پس شما رو چطوری خطاب کنم؟«

لوینا دانست که باید بر رعایت تشریفات اصرار کند. هیچبخشی از وجودش می  کس جز ا 
اما آنچه از دهانش خارج شد   سرورم.زدند. نزدیک بود بگوید  او را با نام صدا نمی  پترا   و

 این بود: »کلارین.« 



پری مرد نامش را تکرار کرد: »کلارین.« چقدر عجیب بود که نامش را با لهجۀ آهنگین  
او بشنود، با آن صدایی خنک و نرم مثل شیشه. این باعث شد وجودش بلرزد، لرزشی که  

 ربطی به سرما نداشت. 

علاقه به نظر برسد. »پیغامت  هایش را روی بدنش صاف کرد و سعی کرد بی کلارین دست
لوینا برسونم؟«   رو به ملکه ا 

می  کنی»اگر  لطف  ایشه  به  جنگل یشو  نگهبان  بگی  باون  مایله  زمستانی  ن  هاشو های 
 شه.« صحبت کنه. موضوعی فوری هستش و مربوط به هر دو قلمرو می 

آیا ممکن بود در مورد آن هیولا صحبت کند؟ در ذهنش به احتمالات مختلف فکر کرد. 
لوینا بدهد و چه اطلاعاتی می  توانست ارزشمندتر از چیزی  امید داشت اطلاعاتی را به ا 

 آمد؟ های زمستانی می باشد که مستقیما  از نگهبان جنگل

لوینا هیچکنه.« دروغ نمیقبول نمی   نکلارین گفت: »او های وقت واقعا  به جنگل گفت؛ ا 
 ای نشان نداده بود. »اما شاید من بتونم با نگهبان ملاقات کنم.« زمستانی علاقه 

نقش بست و ناپدید شد. »اگر بخواید،   پری مرد   ۀ حالت عجیبی به صورت گذرا روی چهر
 شه این ملاقات رو ترتیب داد.« می

کشید، برای یک فرار دیگر نقشه می  بایدکلارین تلاش کرد تا هیجانش را نشان ندهد.  
هرچند ممکن بود این کار بعد از تثبیت اوضاع دشوارتر شود. اما برای امنیت پیکسی هالو 

خوام. فقط به  توانست از پسش برآید. »میو برای این فرصت که خودش را ثابت کند، می
 من بگو کی و کجا.« 

 میلوری پرسید: »همینجا و همین الان چطوره؟« 
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بیفتد.   رودخانه  به  شدن  شوکه  شدت  از  بود  نزدیک  و...؟«  »همینجا  گفت:  کلارین 
های زمستانی اینجا بود، با او  های زمستانی بود. نگهبان جنگل، نگهبان جنگل میلوری

ترین چیز دنیا بود. نتوانست از صدایش حالت اتهام  کرد انگار که این عادیصحبت می
شد از همون اول بگی! مگه در زمستان آداب معاشرت یاد  را حذف کند وقتی گفت: »می 

 کنه؟« های زمستانی اینجا تو مرز چی کار میدن؟ و اصلا  نگهبان جنگلنمی

ده.« مکثی کرد تا میلوری گفت: »فکر کنم همون کاری که ملکۀ پیکسی هالو انجام می
 گردی.«فکر کند. »یا ملکۀ در حال آموزش، به هر حال. تو هم دنبال چیزی می 

سینه شد و با نگاهی جدی به او خیره شد.  بهنتوانست با این حرف مخالفت کند. دست
 »فکر کنم همینطوره.«

 وجود آمد.سکوت سنگینی بینشان به 

مون رو از همین فاصله برگزار کنیم.« سرش را به شم جلسه میلوری گفت: »خوشحال می 
سمت کلارین کج کرد. به فضایی که او هنگام بیرون آمدنش از جنگل ساخته بود، نگاه 

 تر بشه.«تر بیای، راحتآمیز گفت: »اما شاید اگه یک کم نزدیککرد و با لحنی طعنه

بارش برف شدت گرفت، و وقتی بادی وزید، دور میلوری چرخید و تا حدی دیدش را  
ای که قبلا   کرد. گذشته از این، اگر فراتر از ضربهمسدود کرد. مرز مانعی بینشان ایجاد می

حتما  تا حالا کاری کرده بود.    ، به غرورش وارد کرده بود، قصد آسیب به کلارین را داشت
بینشان را طی کرد و درست در لبۀ بهار ایستاد. وقتی فرود   ۀبا تردید، کلارین دوباره فاصل

 آمد، یخ زیر پاهایش خرد شد.



کلارین از این واقعیت که مجبور بود سرش را فقط کمی به عقب خم کند تا به چشمانش  
نگاه کند، ناراحت بود. چشمان میلوری به رنگ خاکستری آسمان زمستان و ثابت به او 

له او را به شکلی  ئزد. این مسخیره شده بودند، و پشت آنها خستگی  وحشتناکی موج می 
می  کرد. چه چیزی  نامتعادل  اینعجیب  که  کند  آشفته  آنقدر  را  او  آشکار  توانست  طور 

 باشد؟ 

تیزش های نوک از نزدیک، دوباره میلوری را برانداز کرد. چند تار موی رهاشده دور گوش 
حلقه زده بودند. اما چیزی که بیش از همه توجهش را جلب کرد، بازوهایش بودند، باریک  

توانست درک  ای بود. نمینقره اما عضلانی و کاملا  عریان زیرپیراهنی که از برگ گیاه سنبلۀ 
شود. عبور دست کلارین از مرز برای یک لحظه کافی بود تا تا  کند که چطور سردش نمی

می دراز  دست  میلوری  سمت  به  اگر  آیا  کند.  سوراخ  را  استخوانش  هم مغز  او  کرد، 
داشتن دستش روی شعله؟ کلارین  همین نگه  مثل  بود،  داغ  پوستش  یا  بود؟  طور سرد 
 د. ای کرد، مصمم بود که به این افکار پایان دهسرفه

 کلارین پرسید: »موضوع چیه؟«

فروغ خورشید روی نیمی از چهرۀ میلوری سایه انداخته بود. »معتقدم یه هیولا به  نور کم
 شه.«شما وارد می  یزودی به قلمرو

 ۀ بینی ناخوشایندی بود، اما خیلی دیر شده بود. با این حال، اگر او اطلاعاتی درباراین پیش
گشت این  داشت،  هیولا  به  این  دستاورد  بدون  او  داشت.  را  ارزشش    قصر وگذار 

ما اونو دقیقا  قبل از طلوع صبح امروز    هایباندیده گشت. »متأسفانه قبلا  وارد شده.  برنمی
 دیدن.«
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اش نقش بست. میلوری آرام گفت: »متأسفم.« چیزی شبیه به احساس گناه روی چهره 
 داشته باشم.«ت »امیدوار بودم قبل از رسیدنش به بهار، فرصتی برای هشدار دادن به

 ؟ »تو اونو دیدی؟« به من هشدار بدیکلارین اخم کرد. 

نمی انگار  بگیرم.«  نتونستم جلوشو  اندازۀ کافی  میلوری گفت: »متأسفم که  به  توانست 
سریع صحبت کند. کلارین متوجه احساسات فروخورده شده در کلماتش شده بود. »اما 

 به همین دلیل اومدم تا از شما کمک بخوام.« 

 خوای؟ اول بگو این هیولا چیه.« اعتمادی پرسید: »از من کمک میکلارین با بی

ای چیزی نگفت، انگار که درست نشنیده رسید. برای لحظهمیلوری متعجب به نظر می
 دونی.« بود. »تو نمی

 رسد. »چطور ممکنه بدونم؟«کلارین مطمئن بود که حالا به اندازۀ او گیج به نظر می

 میلوری به تلخی گفت: »پیشینیانت با تو صادق نبودن.« 

به عقب متمایل شد. چطور جرات می  تندی گفت: »ببخشید؟« بدنش  به  کرد کلارین 
خودش آمده   یدانست این هیولا چیست، اگر از قلمرومیاو  چنین اتهاماتی بزند؟ و اگر 

مداری نبود. »شاید بهتر باشه قبل از اینکه حیواناتتون رو رها کنید تا بود، پس آدم اخلاق
 های گرم رو پاره پاره کنن، اونا رو ببندید!«فصل 

خشمش  از  بخشی  شد  باعث  این  نکرد.  دفاعی  خودش  از  اما  شد،  ناراحت  میلوری 
خواست از مرز عبور کند و او را قبل  دستش را دراز کرد، انگار میمیلوری  فروکش کند.  



از فرار آرام کند. در نهایت، احتمالا  فکر بهتری به سرش زد. انگشتانش را مشت کرد و  
 « -توانم توضیح بدم، امادستش را پایین آورد. »کلارین، به من گوش کن. می

 کنم.« گوش می دارم »

 اما اینجا بودن خیلی خطرناکه. هیولا فقط تو تاریکی فعاله.«-»

، خسته شده بود. »آه، چه آوردبدست نمیخواست  کلارین از اینکه اطلاعاتی را که می
 بهونۀ جالبی.« 

به نظر برسد. »اگر بخوای،  آن   نگهبان زمستان  حداقل قدر باشخصیت بود که شرمسار 
 تونم فردا صبح اول وقت اینجا بیام.« می

روی   از  فقط  اگر  حتی  بدهد،  انجام  را  کار  این  داشت  »من...« دوست  کلارین گفت: 
 تونم.«کنجکاوی باشد. »... نمی

 بخشی از جدیت میلوری محو شد و جای خود را به سردرگمی داد. »چرا نه؟« 

با حالتی عجیب دست به عنوان نگهبان پاچه گفت: »نمیکلارین  دونم تو چه وظایفی 
تونم اونا رو رها کنم و هرجا دلم های زمستانی داری، اما من تعهداتی دارم. نمیجنگل 

 تونم به مرز زمستان بیام.«خواست برم، مخصوصا  نمی 

میلوری گفت: »متوجه شدم.« دستی به موهایش کشید و کمی آشفته به نظر رسید. »ملکه  
 دونه تو اینجا هستی، مگه نه؟« نمی

مدم.« کمی از غرورش کاسته شد.  اوکلارین با صدایی آرام گفت: »نه. مخفیانه بیرون  
شرم موضوع  این  به  میاعتراف  میلوری  که  حالا  شاید  بود.  وظایفش آور  در  او  دانست 
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محدود است، کمتر به او احترام بگذارد. »خطرناک باشه یا نه، غروب تنها زمانی هست 
 که واقعا  مختص به خودمه.«

توانست او را منصرف کند.  چیز نمیمیلوری با قاطعیت گفت: »خیلی خوب.« ظاهرا  هیچ
 بینم.«»فردا غروب تو رو اینجا می 

 با این حرف، روی پاشنه چرخید تا برود.

کلارین فریاد زد: »صبر کن!« خشم و وحشت ناگهان در درونش شعله کشید. اگر فردا  
توانست بیاید چه؟ اگر نیاز به زمان داشت تا درباره این تعهد فکر کند چه؟ »من...  نمی

 من قبول نکردم!« 

خوای این مشکل رو حل کنی  میلوری توقف کرد، انگار در حال فکر کردن بود. »اگه می 
نگیری نادیدهو   میش  منتظر  ،  اینجا  هفته،  یه  مدت  به  شب  هر  کنی.  پیدام  کجا  دونی 

گرم شود.   کلارین  اش را بررسی کرد، و شدت آن نگاه باعث شد بدنمونم.« چهره می
هرچه که در چهرۀ او یافت، لبخند ملایمی بر لبانش نشاند. کلارین با خودش فکر کرد 

 آید. »شب بخیر، کلارین.« که این حالت بسیار بیشتر از آن جدیت به او می 

های توانست به او در حالی که به عمق جنگل به پرواز درآمد. کلارین فقط می میلوری  
های هایش را طلایی کرد و سایهای را دید که نور ماه بالرفت و دقیقا  لحظهزمستانی می 

 خیره شود. ،ظریفشان را روی برف انداخت

روی صورتش کشید. برای یافتن پاسخ به  ۀ کلافگی ه نشانب هایش را بالا برد، سپس دست
 کرد.اینجا آمده بود، اما با سوالاتی بسیار بیشتر از قبل آنجا را ترک می



 
 پیشینیانت با تو صادق نبودن. 

های میلوری ذهن را مشغول کرده گشت، حرف بازمی  قصردر حالی کلارین که به سمت  
کرد  تر، فکر می کننده دانست؟ و از آن نگرانبود. به نظر میلوری، او چه چیزی را باید می 

لوینا چه چیزهایی را از   پنهان کرده بود؟ کلارینا 

لوینا در برابر خبر حتی فکر کردن به چنین چیزی خیانت محسوب می شد. اما از طرفی، ا 
راحتی    انۀدید به  گویی  داشت،  غیرطبیعی  آرامشی  شورا  جلسۀ  لباس  پوشیدن    در  یک 

 بود. اگر او از قبل از وجود آن هیولا خبر داشت، پس... فرو رفتهنقشش در جدید، 

 توانست اجازه دهد ذهنش در این مسیر حرکت کند.. کلارین نمینه نه،

لوینا وسوسه ا  برای  به موضوعی  آوردن اطلاعات  اما درگیر کردن ذهنش  بله،  کننده بود، 
با نزدیک شدن مراسم تاج  و  از حد توانش خارج بود،  این  نه!  گذاری،  همچون توطئه؟ 

های مرموزش حواسش را های زمستانی و حرفتوانست اجازه دهد نگهبان جنگل نمی
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. با این گفتنگهان داشت به او دروغ می   دانست این بود کهتمام یزی که می پرت کند.  
ای را که در چهرۀ او دیده بود، توانست نگرانی و احساس گناه واقعی حال، کلارین نمی

 نادیده بگیرد. 

کنده از عذاب را از ذهنش دور کرد. صادقانه رفتار کرده بود یا نه،   کلارین  خاطرۀ آن نگاه آ
 توانست دوباره با او دیدار کند.نمی

رد  پیکسی همچون چراغی در دل شب می درخشید. اما کلارین  در دوردست، درخت گ 
توانست خود را وادار به بازگشت به خانه کند. میلوری به او هشدار داده بود که هنوز نمی

کرد، اما در پایین  پایش، درهٔ بهار آرام و  در تاریکی شکار می  -هرچه که بود- این موجود  
خیال آرمیده بود: نه نشانی از آشوب، نه اثری از وحشت، و قطعا  هیچ هیولایی آنجا بی

ضرری نداشت؛ به هر حال در مسیر بازگشت به خانه بود. به  پترا  نبود. مطمئنا  سر زدن به
 سمت چپ پیچید و باد او را در مسیری ثابت هدایت کرد. 

محلهٔ صنعتگران در پایهٔ یک درخت چنار عظیم جا خوش کرده بود، از همه سو با زمینی 
علف شیب و  گل دار  و  بلند  زنگولههای  خوابهای  بیشتر  ای  بود.  شده  احاطه  آلود 

های درخت ساخته بودند، روی هر کدام سقفی از  هایشان را بر فراز ریشهصنعتگران خانه
دار شمالی از تنهٔ درخت  های دندانهای ظریفی از قارچهای افرا قرار داشت. پلکانبرگ

را  کلارین  همیشه  صنعتگران  خلاقیت  بود.  گشوده  ورودی  درهای  به  راهی  و  روییده 
میشگفت آنزده  بدون  پیکسیکرد.  در  اندکی  کارهای  میها،  سرانجام  به  رسید.  هالو 

ابزارها را ها، آنگذشته از تعمیر و ساخت سازه انواع  ساختند تا زندگی روزمره را  می  ها 
 تر کنند.آسان 



آماده آغاز  تدارکات  و  بود: سازیدستاوردهایشان  پراکنده  میانۀ محوطه  در  پاییزی،  های 
ر از رنگ فنجان  پ  که با ظرافت به ترتیب از    گیاه  انپری شده توسط  های ساخته های بلوط 

سو سرخ  سیر تا طلایی چیده شده بودند؛ میزهای کاری از کلاهک قارچ با ابزارهایی این
آن  گاریو  نیمهسو؛  آنساختههای  کمی  آووکادو.  توخالی   پوست   از  کلارین ای  سوتر، 
نظمی تصویری  بودند. این بیشدن نصب   شان را دید که در انتظار  فندقی های پوستهچرخ 

می  نشان  را  جایی  شمعاز  اما  باشد.  شده  رها  بزرگ  شتابی  در  که  چراغ داد  و  های ها 
های مبهمی  توانست سایهسوختند و او میهای پنجره می خورشیدی به نرمی روی طاقچه

 ها ببیند. را در حال حرکت درون خانه

ای دوردست از روستا قرار داشت. برخلاف  رفت که در گوشه  پترا   کلارین به سمت خانۀ
ای بود که با گل و های رودخانهای پیچیده از سنگ های دیگر، خانۀ او سازهبیشتر خانه 

رد  پیکسی به هم چسبانده شده و با لایه خودش  پترا  ای ضخیم از خزه پوشیده شده بود.گ 
می  میاعتراف  ترجیح  را  ظاهری  که  طبیعت  دهدکرد  نه  باشد  خودش  ساختۀ  اما  که   ،

 زد. او طعنه میبه از سقف خانه روییده بود، انگار  که قارچی

ای ظریف از تنۀ درختی بریده و صیقل کلارین در ایوان خانه فرود آمد. در  خانه که تکه
 داده شده بود، به زیبایی بالا قرار داشت. در را کوبید. بلافاصله جیغی از داخل شنیده شد. 

 کلارین آهی کشید. »منم.« 

پشت پنجره ظاهر شد.   پترا   پریدۀها کنار رفتند و چهرۀ رنگپرسید: »کلارین؟« پرده  پترا 
در به آرامی باز شد و او را نشان داد که یک دستش چکش و دست دیگرش کلاهک یک  
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استفاده می -بلوط   آن  از  به عنوان سپر موقت  بود. »  -کردکه ظاهرا   منو را محکم گرفته 
 ترسوندی!« 

کلارین نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. »اینقدر به مهمون عادت نداری، یا فکر کردی 
 زنه؟«یه هیولا اینقدر مودبانه در می

نفسش را حبس کرد. »این بیرون    پترا   به محض اینکه کلمۀ هیولا از دهانش خارج شد،
 کنی؟ الان بیرون موندن خطرناکه.«چکار می

بازویش را گرفت و او را با عجله به داخل خانه   پترا   قبل از اینکه کلارین پاسخی بدهد،
رد  پیکسی پراکنده در هوا پخش شد. داخل  کشید، در حالی که موهای قرمز آشفته  اش و گ 

و سعی کرد چشمانش پلک زد  بود. کلارین  تاریک  به طور عجیبی  تاریکی    را   خانه  به 
 . »شاید یه کمی نور...؟« دهدعادت 

هستن. اگه تا    هات همین الانم به اندازۀ کافی روشن با ناراحتی گفت: »مطلقا  نه. بال  پترا 
 کشی.«حالا اون هیولا رو به اینجا نکشوندی، با این نور قطعا  می

 ست.« اعتنایی گفت: »این حرفا مسخره کلارین با بی

 نگاهی پرمعنی به او انداخت. »ماجرای خفاش رو فراموش کردی؟ من که نه.«  پترا 

بیاین   واقعا   به جنگل بود. سال  انصافییکی  تاریکی شب مخفیانه  دو در  آن  پیش،  ها 
ها بنشینند. کلارین روزها  زیر ستاره  در دست،  آب سیبهای  پاییزی رفته بودند تا با لیوان

را متقاعد کند که این کار ارزشش را دارد. اما چیزی که حساب    پترا   وقت گذاشته بود تا
ها را در مسیر رفتن به هم ریخت. حتی نکرده بود، نور  خودش بود که الگوی پرواز خفاش 



  های سیاه و صدای خندۀ خودش که درست وقتی که توانست موجی از بالحالا هم می 
 را تصور کند. زده کشید، در همه جا پخش شدجیغی وحشت  پترا 

 بار جات امنه.« بان گفت شبیه روباه بوده. این»دیده

اشاره  پترا  با  نداد. در عوض،  این حرف  به  پردهپاسخی  بالای عمدی  را کشید.  های ها 
رد  پیکسی   پترا   کلارین واقعا  اتاق را روشن کرده بود. نورشان روی تمام وسایل افتاده بود و گ 

درخشید. های نور ستاره میریخت، روی زمین پخش شده بود و مثل تکهها میکه از آن
روی زمین    پترا   رسید میز کار توانست تشخیص دهد، به نظر میچه در تاریکی میاز آن

زندگی  دیگر  جنبۀ  هر  بود.  پروژه  یک  او وسط  که  بود  واضح  بود.  شده  از  واژگون  اش، 
می کار  غرق  وقتی  داشتن،  ترتیب  و  نظم  تا  گرفته  می معاشرت  گذاشته  کنار  شد. شد، 

را به    پترا   دانست چه چیزی توجهبار نمیکلارین هم متعجب شد و هم ناامید از اینکه این
 خودش جلب کرده بود.

 ها واقعا  این روزها گرفتار بودند. هر دوی آن 

اش راضی است. روی زمین نشست و با چشمانی از اقدامات امنیتی  پترا  رسیدبه نظر می
 کنی؟«کار مییآلود به کلارین خیره شد: »این وقت شب اینجا چخواب

 خواستم ببینم حالت چطوره.«»می

قراری آهی کشید و موهایش را به صورت نامرتب بالای سرش جمع کرد: »خب،  با بی  پترا 
 «-همون چیزهای همیشگی. کار

جوری نگرانت بودم، همین.  خواستم ببینم جات امنه یا نه»می  :کلارین حرفش را قطع کرد
 و تنها.«توی این اتاق تک



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

ای داشته باشم که »آهان! بله، تا جایی که بشه جای من امنه. اصلا  هم بد نیست بهونه
جا بمونم.« با نگاهی تقریبا  مشکوک کلارین را برانداز کرد: »واقعا  به همین خاطر  همین

 اومدی؟ انگار یه رازی داری.« 

»راز؟« کلارین با اضطراب خندید. واقعا  اینطور بود؟ رفتن به مرز دقیقا  ممنوع نبود... اما 
می  کسی  جنگل اگر  نگهبان  با  که  راستش فهمید  خب...  کرده،  ملاقات  زمستانی  های 

ای به آن نکند؛ هم به این افتاد. بهتر بود اصلا  اشارهدانست چه اتفاقی می خودش هم نمی 
خاطر که دیگر قرار نبود با او دیداری داشته باشد، و بیشتر به این دلیل که حتی ذکر وجود  

به هم می   پترا   های گرم، آرامش شکنندۀیک پری زمستانی در نزدیکی فصل  ریخت.  را 
یک خبر بد کوچک فاصله    ، به اندازۀ رسید تا فروپاشی عصبیهمین حالا هم به نظر می 

 در حفظ رازها افتضاح بود. پترا  دارد. گذشته از این،

 »نه، البته که نه. چه چیز این فکر رو به سرت انداخت؟«

اش را روی زانوهایش گذاشت. وقتی دوباره حرف زد، صدایش پیشانی   پترا   »اوه، نه...«
 گرفته بود: »پس واقعا  بده، مگه نه؟« 

 همه چیز را فهمیده بود؟  پترا  بود که دستش روکلارین مضطرب شد. آیا آنقدر 

اش را بالا آورد و با نگاهی سراسر  حتی بیشتر در خودش فرو رفت. چانه  پترا   به هر حال،
لوینا واقعا  قصد تبعیدم رو داره.«  ناامید به کلارین خیره شد: »ا 

 کلارین پلک زد، در میانۀ حس آسودگی و سردرگمی گیر کرده بود: »ها!... نه؟« 



بریم؟ دی و بگی که امشب جون سالم به در نمی»پس بدتره؟ تو اومدی خبر بدی بدی ب  
 « -درسته؟ یعنی

 کنی.«دوباره داری بزرگش می. پترا » :هایش حرفش را قطع کردکلارین با گرفتن شانه

با توئه.« آرام گرفت، سپس صاف نشست. »خب پس موضوع چیه؟    پترا   »درسته. حق 
 « -مناسبت میاد دم درخونۀ منخبر و بی ملکۀ پیکسی هالو بی

 کلارین حرف او را قطع کرد.»ملکۀ در حال آموزش.«  

 م بدون هیچ دلیل خاصی؟« ناو -»

توانست آنچه اتفاق افتاده بود را با او در میان بگذارد. کلارین  بود اگر می چقدر شیرین  
جایی که باقی مانده بود. نشست،  البته روی همان مقدار کم  پترا   آهی کشید و روی لبۀ میز

فریاد نزد که مراقب باشد، پس    پترا   چیزی به ذهنش خطور کرد که به آن توجهی نکرد.
 احتمالا  چیز مهمی نبود.

گرفتۀ دوستش خیره شده بود، دردی عمیق در  طور که کلارین به چهرۀ خسته و دوده همان
لوینا را  اش جوانه زد. در چنین لحظاتی بود که میسینه  ا  توانست حکمت واقعی فلسفۀ 

درک کند. یک ملکه باید مسئولیت تصمیماتش را به تنهایی به دوش بکشد. فاصله گرفتن 
دم هیچ قصد پنهانی،  کرد. بنابراین گفت: »قول میتر می اش را کماز همه، سنگینی وظیفه
 راز یا خبر بدی ندارم.«

نمی نظر  بی  پترا   رسیدبه  باشد.  میان  قانع شده  و  برداشت  را  ابزارهایش  از  اختیار، یکی 
بود آن خیره شده  به  پیش من  ، گفتانگشتانش چرخاند، در حالی که  نیست  : »نیازی 

 کاری کنی، کلارین.« پنهون
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اشاره کرد و به سختی لبخند    پترا   واقعا  نیازی نبود؟ کلارین به وضعیت به هم ریختۀ کلبۀ
 ها چیه؟«دونم. فقط دلم برات تنگ شده. بهتر نیست بهم بگی این وسیلهزد. »می

اش محو برق زد و تمام آن اضطراب و تردید از چهره   پترا   »هنوز بهت نگفتم؟« چشمان
شد. میان وسایلش به دنبال چیزی گشت تا اینکه دو صفحۀ فلزی صاف را بیرون کشید.  

می توسعه  »این  رو  شن  از  استفاده  با  جدید  جوشکاری  تکنیک  یه  دارم  کنه!  غوغا  تونه 
 دم.« می

بر او غلبه کند. با اینکه به سختی حتی یک کلمه از   پترا   کلارین اجازه داد موج اشتیاق
میصحبت را  نور هایش  مانند  بود،  راحت  آن  در  که  محیطی  در  او  تماشای  فهمید، 

ای از اندوه را بیدار بخشید. و جایی در اعماق وجودش، جرقهخورشید به کلارین گرما می
 کرد.می

 وقتی اینقدر از مسیرت مطمئن باشی؟  ه چه حسی داربا خودش فکر کرد: 

 با کسی به اشتراک بذاری؟ ون راوتونی وقتی می  ه چه حسی دار

 
بازگشت، درهای بالکن با صدایی بیش از حد بلند پشتش بسته شد. کلارین   قصر وقتی به  

نفسش را حبس کرد و خودش را آماده کرد، اما پس از چند لحظه، هیچ اتفاقی نیفتاد. 
 بانی درش را باز نکرد. هیچ هشدار خطری به صدا درنیامد. هیچ دیده

اش جان سالم به در  ای آرام بود. به هر ترتیب، توانسته بود از مأموریت شناسایی لحظه
 ببرد. حتی حسابی از این موفقیت سرخوش شده بود. 



اش را باز کند. در  لباس خوابش را پوشید و سپس مقابل میز آرایش نشست تا موهای بافته 
کرد، بخشی از وجودش باور داشت  ها را از موهایش جدا میها و سنجاق برگحالی که گل
تواند بوی برف و رزین کاج را حس کند. انگار زمستان، به شکلی، حتی تا  که هنوز می

اش را برداشت، سه ضربهٔ محکم به در خورد. اینجا او را دنبال کرده بود. همین که شانه
کلام را با چیزی اشتباه  اقتدارآمیز بیحضور  شد این اعلام  کلارین چهره در هم کشید. نمی

 گرفت.  

لوینا.  ا 

 داخل.« بفرماییدتوانست خونسردی خود را حفظ کرد و گفت: »کلارین تا جایی که می

لوینا را دید که در قاب در ایستاده بود. با وجود دیروقت بودن، هنوز لباس   وقتی برگشت، ا 
خواندن بود، اما اش غیرقابلاش را عوض نکرده بود. در نگاه اول، حالات چهره رسمی

 ای از آسودگی در چشمانش دید. »اینجا هستی.« کلارین فکر کرد جرقه

ای بشاش به او لبخند زد، به این امید که این موضوع  »کجا باید باشم؟« کلارین با چهره 
اش را برداشت و شروع  را از لرزش صدایش پرت کند، و دوباره به سمت آینه برگشت. شانه

 به صاف کردن موج موهایش کرد.

آمدم، کسی خبر   تاریک شد. »وقتی قبلا  سراغت  لوینا  ا  آینه، دید که چهرهٔ  انعکاس  در 
 نداشت کجایی.«

کلارین پاسخی برای این نداشت. کاش یک دروغ هوشمندانه آماده کرده بود، یک بهانه...  
 رسید. »متأسفم.«اما دروغ  گفتن در این لحظه به نظر عاقلانه نمی 
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لوینا حتی خودش هم متوجه شد که صدایش چقدر کوچک و درمانده به گوش می  رسد. ا 
پروایانه دست کشیدی. حداقلش کردم از این کارهای بیآهی طولانی کشید. »فکر می 

رسه که خودت رو به خطر نندازی. باید محافظت رو کردم عقلت میاین بود که فکر می
 دقتی عوض کنم.«به خاطر این بی

»تقصیر اون نبود.« موجی از وحشت وجودش را دربرگرفت. چطور   :کلارین اعتراض کرد
دقت باشد؟ اصلا  به این فکر نکرده بود که این کار چه تأثیری روی توانست اینقدر بیمی

اش این بود که مطمئن شود کلارین از خطر دور گذارد، کسی که تمام وظیفهآرتمیس می
 ماند. »تقصیر خودم بود.« می

لوینا ناپدید شد. »تو دستور مستقیم من رو نادیده گرفتی.«  هرگونه گرمی در چهرۀ ا 

می  عذرخواهی  اون  بابت  لباس  »و  و  باز  موهای  با  بلند شد.  جایش  از  کنم.« کلارین 
لوینا ناتوان است. اما شاید حالا که توجه  خواب گشادش، حس می کرد به کلی در برابر ا 

تونم در  توانست حرفش را به او بفهماند. »با این حال، نمیکامل او را جلب کرده بود، می
-ینم. ملکۀ پیکسی هالو بایدشاندازن بیکار بحالی که مردممون خودشون رو به خطر می 

» 

 »به بدترین چیزها فکر کردم!«

لوینا تمام افکار منسجم کلارین را خاموش کرد. این صدا در سکوت  صدای پراحساس ا 
لوینا نامنظم بود، و تازه در آن لحظه بود که کلارین فهمید.  طنین انداخت. نفس ا  های 

لوینا فقط از دستش عصبانی نبود.  ا 



 او ترسیده بود.

»دیده داد:  ادامه  لوینا  از  بانا  اثری  هیچ  انگار  کنن.  پیدا  رو  موجود  اون  رد  نتونستن  ها 
برگشتم و دیدم    قصرخودش باقی نگذاشته بود، مثل اینکه یکدفعه محو شده باشه. وقتی به  

تونسم بکنم؟ اگر اون موجود  ست و تو هم ناپدید شدی، چه فکری میزدهآرتمیس وحشت
 تو رو ربوده بود...« 

لوینا می در آن صورت دیگر تاج یا تا وقتی  -توانست هزار سال دیگرگذاری در کار نبود، و ا 
دانست  حکومت کند. کلارین نمی-تر به همراه آوردستارۀ دیگری بیفتد و وارثی مناسب

لوینا با آن دست یترحمخودکدام بدتر بود:   های لرزان.، یا چهرۀ رنجور ا 

لوینا با صدایی آرام پرسید: »کجا بودی؟«   ا 

های میلوری را به سرعت از ذهنش  . کلارین خاطرۀ حرف پیشینیانت با تو صادق نبودن
 چطوریه.«  ددونیمی ونرو بگیرم. خودت پترا  دور کرد. »رفتم سراغ

. دروغ نبود، دست  کم نه کاملا 

لوینا کوتاه آمد. پاسخ به نظر او را آرام کرد، و کم»می کم به خودش مسلط شد. دونم.« ا 
تونه با این مهربونی. اما دیگه دستوراتم رو نادیده نگیر. پیکسی هالو نمی  صنعتگر»با این 

 کنار بیاد که وارثش هرجا دلش خواست بره و خودش رو به خطر بندازه. تو ارزشمندی.« 

هایش را . کلارین دستش، نه برای فهمیدن زیر سوال رفتن بودندالبته. دستورات نه برای  
لوینا؟«  دور خودش حلقه زد. »ا 

لوینا چانه  اش را تکان داد. ا 
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بان گفت رفت. »اون دیده خواست پاسخ سوالش را بگیرد، باید با احتیاط پیش میاگر می 
 های زمستانی اومده. پریان زمستانی مشکلی ندارن؟«که هیولا از جنگل

»جنگل  بود.  شده  غافلگیر  سوال  این  از  آشکارا  کرد،  اخم  لوینا  جای  ا  زمستانی  های 
 حاصلیه که پر از هیولاست. اونا حالا دیگه بهش عادت کردن.« خطرناک و بی 

کلارین نتوانست چهرۀ متحیر میلوری را وقتی گفته بود که کلارین از    پر از هیولاست.
چیزی خبر ندارد، از ذهنش پاک کند. با تلاش برای حفظ آرامش صدایش، پرسید: »این  

 دونستی؟«رو از قبل می 

لوینا با احتیاط پاسخ داد: »فقط به طور کلی. دلیلی وجود داره که ما هیچ تلاشی برای    ا 
 ارتباط با زمستان نکردیم.«

»اما این وظیفۀ ملکۀ پیکسی هالو هست که از رعایاش محافظت کنه.« کلارین جسارت 
لوینا احساس   به خرج داد و مستقیما  به چشمان استادش نگاه کرد. به خاطر مخالقت ا 

 کرد از این حس خوشش بیاید. »مگه نه؟« خوبی نداشت. فکر نمی 

بی نگاهی  با  لوینا  زمستانی ا  پریان  بله.  رعایاش،  »از  گفت:  و  شد  خیره  او  به  تفاوت 
از خودشون مراقبت می قرن  اندازۀ    شونزیستی کنن و هم هاست که  به  اون موجودات  با 

تر از اون، ادامه داشته است. به علاوه، اونا تحت نظر  تمام عمر من و بسیار بسیار طولانی
های خودش رو داره و مطمئنم که از های زمستانی هستن. نگهبان روش نگهبان جنگل

 آد.«دخالت ما خوششون نمی



های توانست باشد، وقتی خود  نگهبان جنگلکلارین از این پاسخ راضی نبود. چطور می
لوینا از او می  خواست که تصمیمات و توضیحاتش را زمستانی از او کمک خواسته بود؟ ا 

توانست انکار  کرد. اما حالا، کلارین نمیبدون پرسش بپذیرد. دیروز شاید این کار را می
 کند که شاید میلوری حق داشت. 

لوینا چیزی را از او پنهان می   کرد.ا 

لوینا آرام شد. حالت خشک و رسمی تر شد و لحنش اش کم وقتی کلارین پاسخی نداد، ا 
بمونیم، اما تر شد. »بیا این موضوع رو فراموش کنیم. باید هوشیار و حواس جمع باقی  نرم

کنه، و تو  رسه خطر فعلا  رفع شده. فردا کارها طبق روال عادی ادامه پیدا می به نظر می
ها برای تغییر فصل رو  سازیکنی. خوبه که ببینی چطور آمادهوزیر پاییز رو همراهی می

 کنه.«مدیریت می

 »بله، علیاحضرت.« 

لوینا اتاق را ترک کرد.با اشاره   ای خشک، ا 

افتاد. در تاریکی، نور  لوینا بسته شد، کلارین روی تخت  ا  به محضی که در پشت سر 
کران آسمان  توانست گسترۀ بی اش می زد. از پنجره هایش روی سقف موج میطلایی بال

کرد زده و تنها کوه خودنمایی می ها، قلۀ یخشب را ببیند و آنجا، در میان پراکندگی ستاره 
ها مراقبش هستند، بیشتر شبیه این کرد کوهکه پوشیده از برف بود. این بار، دیگر حس نمی

 بود که یک پری زمستانی او را زیر نظر دارد. 

توانست او را ببیند: میلوری، با موهایی مانند شعلۀ بست، تقریبا  می اگر چشمانش را می
رد  پیکسی دوخته شده بود.   سفید در باد، و چشمانی که به درخت گ 



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

 .مونمهر شب به مدت یه هفته، اینجا منتظر می 

 

 

 

 

 

 



 
پاییزی  جنگل  در  غروب  وقتی  شد.  پشیمان  ماندن  بیدار  از  کلارین  شب،  آن  فردای 
نشست، از یک روز کاری طولانی در کنار وزیر پاییز کاملا  خسته بود و حتی با آن شال  

 لرزید. اش هم می تارعنکبوتی

ن که چند دقیقه قبل با عذرخواهی رفته بود، حالا با یک فنجان چای ریش قاصدک   ۀروو 
نشان می  نگاهی که  با  را  آن  را درک میبرگشت.  او  به  داد  »بالاخره  داد:  به کلارین  کند 

 کنی.«روزهای طولانی عادت می

متوجه شده بود، گفت: »امیدوارم او  زده و هم قدردان که  کلارین با حالتی هم خجالت
 خیلی کند نبوده باشم. ممنونم.«

ن با خوشحالی به او لبخند زد: »اصلا  مشکلی نبود.«  روو 

ای به تلخی قاصدک نداشت، وقت علاقهای از چای نوشید. بااینکه هیچکلارین جرعه
می  باعث  حالا  دستاما  است.  زنده  موجودات  جزو  کند  حس  حداقل  کم، شد 
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کرد. دمای هوا اینجا همیشه در حد مطلوب و خنکی بود و شاخ و  هایش را گرم می دست
نارنجی می و  ابدی سرخ  با شکوه  دلتنگ  برگ درختان  باعث شد  این صحنه  درخشید. 

های طولانی کنار آتش، یا شیرجه  ها لذت نبرده بود: شب چیزهایی شود که مدتها بود از آن
 های ریخته.زدن در دریایی از برگ

ن اخیرا  آماده  اش،  پرتیها برای رسیدن پاییز را شروع کرده بود، و باوجود حواس سازیروو 
کلارین مصمم بود تمام جزئیات را به خاطر بسپارد. این اولین تغییر فصلی بود که او به 

لوینا را ناامید کرده بود، هیچ چیز کرد، و بعد از اینکه شب آنعنوان ملکه نظارت می گونه ا 
اش را ثابت کند، حالا که  رفت. این تنها فرصتش بود تا شایستگی نباید اشتباه پیش می

های زمستانی منصرف کرده بود. اصلا  خودش را از هرگونه تعامل بیشتر با نگهبان جنگل 
ای که  مهم نبود که خیلی بیشتر از آنچه دوست داشت اعتراف کند، بیدار مانده و هر کلمه

ن  را در ذهنش مرور کرده بود.  گفته بود او به روو 

حالا کلارین تمام ارادهٔ آهنینش را به کار گرفته بود تا میلوری را کاملا  از ذهنش بیرون 
کند. البته این کار سخت بود چون آرتمیس چند قدم آن طرفتر کمین کرده بود و به کلارین  

شد. کلارین  خیره شده بود، انگار اگر حتی برای یک لحظه چشم بردارد، او ناپدید می
زد این توجه مضاعف و عذاب وجدان همراه آن حقش است. ناپدیدشدنش،  حدس می 

 آرتمیس را به دردسر انداخته بود.

از آخرین جشن پاییزه سال گذشته تا حالا به جنگل پاییزی نیامده بود؛ جشنی که در نور  
درخشید. هنوز هم برق عصای پاییزی را  افتاد و تمام دنیا می ماه کامل  زمان درو اتفاق می 

رد  پیکسی آبی تبدیل می را تجزیهبه یاد داشت که نور ماه  که گرد   کرد. به یاد داشت و به گ 



های برف ها باریده بود، روی درختان جمع شده و مثل دانهچطور مثل برف روی آنآبی  
هایش نشسته بود. به ندرت پیکسی هالو را آنقدر شاد دیده بود. اما بیش از هر روی مژه 

لوینا ایستاده بود، در حالی که تماشا چیز، یادش بود که با چهره  ای آرام اما دلشکسته کنار ا 
 کرد همه آن پایین در حال رقص و درخشش هستند.می

 مثل همیشه دور از مردم بود.  

کلارین مشغول تماشای پریان پاییزی بود که در دشت پایینش مشغول کار بودند. با دستور  
نظر غیرممکن می  به  به روال عادی،  بازگشت  برای  لوینا  رسید که اصلا  خطری وجود  ا 

عمیق با  اما  باشد.  سایهداشته  شدن  نمیتر  درختان،  زیر  احساس ها  این  از  توانست 
 ناخوشایند خلاص شود.

هایی از رنگ طلایی و تابید و زمین را با نقشها میفروغ خورشید از میان شاخه نور کم
پوشاند. چند پری دور یک پری گیاه جمع شده بودند که با دقت رنگ را روی  صورتی می

دادند و زیر  مالید و با تایید سر تکان میبرگ بلوطی که از بوستان تابستان آورده بود می
پروازی با سرعت از کنار کلارین رد شد. سریع کردند. پری  لب از تکنیکش تعریف می 

و   درآورد  حرکت  به  را  کلارین  موهای  کرد،  ایجاد  پشت سرش  که  شدیدی  باد  جریان 
کرد،  ها را هدایت میها را از مسیرشان منحرف کرد. پری حیوانات که آنای از پروانه دسته

 با اعتراض فریاد زد.

 پرواز حتی توقف نکرد. سریع»ببخشید!« پری 

»سه هزار کیلومتر!« پری حیوانات به دنبالش فریاد زد و عصایش را تکان داد. »باید سه  
 هزار کیلومتر پرواز کنن!«
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انگیز بود که رعایایش را در حال جر و بحث و کلارین نتوانست لبخند نزند. چه شگفت
ن اما، کاملا  خونسرد بود، انگار این نوع هیاهو   خنده و نمایش استعدادهایشان ببیند. روو 

کرد. با یک دست در جیب شنلش و در دست دیگر یک آنقدر عادی بود که توجهی نمی
کارها لیستهای نامرتب، ایستاده بود. به کلارین گفته بود که این  دفترچه پر از یادداشت

کارها بنامد. موارد خط خورده و اضافه   تنظمی را لیستوانست این بیاست، اما او نمی 
توانست  کرد که کلارین نمیجا پخش بودند. ذهن او با روشی کار میدقتی همهشده با بی

 دنبال کند.

گفت: »تو این مرحله از چرخه!« انگار مدتی بود که در حال صحبت کردن بود. »عمدتا   
شیم که تمام لوازم مورد نیاز رو داریم.  کنیم و مطمئن میهای جدید رو آزمایش میایده

لوینا معمولا  به من اعتماد داره که جزئیات کوچک رو مدیریت کنم. اما چند روز قبل از   ا 
 ها رو مرور کنه.«سازیزنه تا آمادهعزیمت به سرزمین اصلی، سری به ما می

 شه که کارهاتون قابل قبوله؟« »چطور متوجه می

ن با شیطنت برق زد: »حس ششم.«  چشمان روو 

توانست به داد. نه، نمیسنجشی بود که او را عذاب میاین دقیقا  همان نوع پاسخ غیرقابل
ثباتی مثل حس ششم خودش تکیه کند. این چند روز  اعتماد و بیچیزی به این غیرقابل

ن داشت شوخی   گذشته، این حس ششم جز دردسر چیزی برایش نداشت. مطمئنا  روو 
ارزیابی می را  او  کارهای  آن  با  که  داشت  معیارها  از  پیچیده  قطعا  سیستمی  لوینا  ا  کرد. 
 برگشت، این موضوع را با او مطرح کند. قصرکرد. کلارین به خاطر سپرد که وقتی به  می



ن که به وضوح نگرانی او را حس کرده بود، خندید: »البته کمی اعتماد به وزیرش. من  روو 
 تونم بگم باتجربهصدها بار این کار رو انجام دادم، کلارین.  توانایی من خوبه، حداقل می 

 هستم.« 

ن کمکی به آرامشش نکرد. این فقط یادآوری تلخی از راه طولانی که   یادآوری سن روو 
قرن  اینکه  و  داشت  رو  نداشتپیش  شدن  ماهر  برای  وقت  نگرانت    ها  »هیچوقت  بود. 

 کرده؟« 

ن تعجب کرد و چهره   تر شد. »چی؟«اش لطیفروو 

تا حالا اش را بیان کند.  تواند منظور واقعیدونم.« متوجه شد نمیکلارین آرام گفت: »نمی
؟ به جای آن، دستش را به سوی دشت پایینشان گرفت، جایی که  به خودت شک کردی

صدای خرد شدن زیر "ترین حالت  تلاشی برای رسیدن به بهینه  در  باغبانگروهی از پریان  
ن یک بار    .های خشک به الگوهای پیچیده بودنددر حال تا کردن و باز کردن برگ  "پا روو 

. همه چیز به تو بستگی داره.  اینابه او گفته بود که این فرآیندی بسیار پیچیده است. »همۀ  
 همه به تو چشم دوختن و منتظر تو هستن.«

نفرهای آشفت اش گونه  های بلندش روی استخوانهای مژهدر باد تاب خوردند و سایه  ۀ روو 
اخم با  که  حالی  در  ارزیابیافتاد.  می   کنندهی  نگاه  او  نمیبه  کلارین  آن  کرد،  توانست 

آرامش جنگلی قدیمی را که در پشت چشمانش وجود داشت، نادیده بگیرد. »مطمئنم 
طبیعت وجودی من نیست. پاییز تماما  یعنی تأمل و آرامش   یزمانی نگران بودم. اما این تو

 داشتن. با بیشتر شدن سنم، یاد گرفتم قبل از وقوع اتفاقات نگرانشون نباشم.« 



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

کردی که نگران نباشی؟ این شدم.« پس همین نکته بود؟ فقط باید انتخاب می   »متوجه
بود که   پترا   ترین دوستشمفهوم واقعا  برایش غریب بود، مخصوصا  با توجه به اینکه نزدیک

 کرد در مورد هر احتمالی نگران باشد. انتخاب می 

ن گفت: »تو استعداد حکمرانی داری. می رسه،  فرسا به نظر میدونم تو نگاه اول طاقتروو 
 دونی چه کار باید بکنی.«شروع کنی، میکه اما کارت رو 

 تر دور خودش کشید. »البته.«کلارین شالش را محکم

ن  لبخند وقتی حالات چهرۀ او را دید محو شد. »چه چیزی باعث شده این سوالات   روو 
 به ذهنت برسه؟ علیاحضرت بهت سخت گرفته؟« 

توانست با لحنی زیرکانه این جمله را »اخیرا  باهم اختلاف نظر داشتیم.« تا جایی که می
 گفت. 

ن چانه ؟« روو  اش را به حالت تأمل بین انگشت شست و سبابه گرفت. »از همون  »واقعا 
باشی. همون حالت ایستادن. همون حالت    اونروز اولی که رسیدی، سعی کردی عین  

 دونم اون از این موضوع ناراضی باشه.« دونی منظورم چیه. بعید میصدا! می

ن بود که نشان کلارین می خواست این را به عنوان تعریف بپذیرد، اما چیزی در لحن روو 
داد منظورش چیز دیگری است. نه مثل یک مادر و فرزند انسانی، که شنیده بود معمولا  می

به هم شبیه هستند، بلکه بیشتر شبیه یک کودک و عروسکش. وقتی آن همدردی ساده را  
آن ترحم را دید، موهای پشت   - نه، در دلش خودش را تصحیح کرد  -اش دیددر چهره 

 خواد من رو برای این وظیفه آماده کنه.«گردنش سیخ شد. »اون فقط می



ن سریعا  عقب نشینی کرد. »البته که همینطوره. منظورم فقط این بود که تو مایۀ افتخار روو 
نظری   اختلاف  چه  حال،  هر  به  اما  بودی؟  یاغی  بگیم،  بذار  همیشه...  تو  هستی.  اون 

 ممکنه بین شما باشه؟«

اولویتمی  »ملکه برای من طبیعیگه  ولی  کردم.  قاطی  و  واکنش  هام  به چیزایی  که  تره 
نشون بدم که جلو چشمم هستن یه بحث، احساسات  یه نفر.« در ذهنش فکر کرد: فرصتی 

شدۀ  شالش کشید. »این چیزا  شل  ناواضحبرای کنجکاوی کردن. انگشتش را روی نخ  
 کنن.« حواسم رو از چیز اصلی پرت می

آنچه  »آهان.« چیزی غیرقابل  از گفتن  ن خودش را  انگار روو  بود،  این کلمه  فهمیدن در 
تونی هر بار که چیزی داشت. »شاید منظورش این بوده که نمیبازمی  در ذهنش بودواقعا   

تونی تمام مشکلات ره، خودت رو سرزنش کنی. هرچی تلاش کنی، نمیاشتباه پیش می
 پیکسی هالو رو به تنهایی حل کنی.«

 تونم.« »فکر کنم نمی 

ن با مهربانی به شانه  اش زد، حرکتی که نزدیک بود تعادلش را به هم بزند. »بیشتر از  روو 
 ات قوی هستش.«کنی غریزه اونچه فکر می 

ن می   نه نیست.کلارین فکر کرد:   دانست که زیر این ظاهر دانست. کاش میکاش روو 
می  مهم  چیزهای  پای  وقتی  است.  نالایق  تصمیم چقدر  قدرت رسید،  متانت،  گیری، 

لوینا نخواهد بود. لبخند کمرنگی زد. »واقعا  ازت ممنونم.«وچرا، هرگز هم چونبی  سطح ا 

 «-دونی که لازم نیستاش جدی شد. »کلارین. میچهره 
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ناگهان لرزشی ایجاد شد و دنیا به شکلی غیرطبیعی و مرگبار ساکت شد. پوست بازوهای 
لحظۀ   انگار همان  کرد.  بر وجودش رخنه  ترسی عمیق  مور شد.  مور  ترس  از  کلارین 

گیر پیش از برخورد صاعقه بود، اما در آسمان که با نزدیکی به شب تاریک شده بود، نفس
 حتی یک ابر هم وجود نداشت.

ن اخم کرد: »حسش کردی؟«   روو 

 کلارین نفس زنان گفت: »آره.« 

آرتمیس در یک چشم به هم زدن کنارش ظاهر شد، انگشتانش روی تیردان بسته شده به 
دفترچه ن  روو  بود.  معلق  را  کمرش  تکان    دراش  باد  در  شنلش  لبۀ  گذاشت.  جیبش 

خورد. پایین دشت، همه خشکشان زده بود. سایۀ شاهین زمین را تیره نکرده بود. هیچ می
 جیغ روباهی سکوت را بهم نزده بود. اما آنجا، در درختان... 

به -آیا مه تا به حال اینقدر غلیظ شده بود؟ -چیزی توجه کلارین را جلب کرد. مه سیاه
باز می به جوشیدن و ها روی زمین جمع میریخت و سایهداخل فضای  شدند. شروع 

های هشدار از پایین در  خواستند شکلی به خود بگیرند. زمزمهتلاطم کردند، انگار می
 دشت بلند شد.

 کلارین پرسید: »این چیه؟«  

دونم.« یک تیر از تیردانش بیرون کشید و آن را در کمانش  آرتمیس با نگرانی گفت: »نمی
طبیعی  دشمنان  علیه  قدرتمند  سلاحی  قطعا   کلارین  گذاشت.  به  چیزی  اما  بود،  شان 

 فایده خواهد بود.گفت که در برابر هرچه که آنجا بود، بیمی



های  های تاریکی به سمت بالا پیچیدند و در هم تنیدند. کلارین درخشش پولکرشته
گین را دید. بعد از لحظه ای متوجه شد که این یک  سیاه و برق چشمان درخشان و زهرآ

مار است، البته نه شبیه هیچ ماری که تا به حال دیده بود. واقعی و جامد بود، اما بدنش  
هایی بنفش رنگ به هم چسبیده بود. بدنش دور کاملا  از دود تشکیل شده بود و با تکه
کرد، انگار  کرد؛ شکلش با هر پلک زدن تغییر میخود حلقه زده بود و از درزها چکه می

آورد که دقیقا  باید چه شکلی باشد. اندامی شکل گرفت، بعد یک بال، به سختی به یاد می 
شد آن را در ذهن نگه داشت. سایۀ ی می ها را به درون خود کشید. به سخت و دوباره آن 

 بلندش مثل تیغی بر روی پریان پاییزی افتاد. 

 هیولا بود. یک 

کشید. همین کافی بود تا آرتمیس به حرکت درآید. تیرش را رها کرد.  مانند  هیسنفسی  مار  
تیر در هوا پرواز کرد و به دهان باز هیولا خورد. بااینکه پشت سرش را سوراخ کرد، مار  

 حتی تکان هم نخورد. رنگ از چهرۀ آرتمیس پرید.

ن فریاد زد: »همه فرار کنید!«   روو 

 و آنجا بود که فریادها شروع شد.

وقتی پریان به پرواز درآمدند، مار زهرش را پرتاب کرد. زهرش سیاه مطلق بود و روغنی 
کرد و گرفت، از آسمان سقوط میای که مورد اصابت قرار میدرخشید. هر پری بود و می

صدایی   می  ناخوشایندبا  زمین  نمیبه  فریاد  بیخورد.  همانجا  فقط  حرکت زدند؛ 
ن با چهره می زده تماشا ای وحشت ماندند، انگار در میانۀ پرواز به خواب رفته بودند. روو 
 کرد.می
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ن را محکم گرفت: »باید یه کاری بکنیم.«   کلارین بازوی روو 

های فشرده  ای مصمم و لب این جمله ظاهرا  کافی بود تا او را از بهت بیرون بکشد. با چهره 
به   فورا   تو  بکنم.  کاری  باید  من  نه.  »اوه،  چرخید:  طرفش  به  هم  گردی. برمی  قصربه 

 موندنت اینجا بیش از حد خطرناکه.« 

می  نشینی  عقب  باید  میچقدر  محروم  مردمش  از  محافظت  به  کمک  از  شد؟  کرد؟ 
 خوره؟«ای که حتی اجازهٔ انجام یک کار رو نداره، به چه دردی می»ملکه

رده باشه.« آرتمیس با خشمی گفت: »بهتر از ملکه  ایه که م 

آمد،  کلارین تردید کرد. با توجه به اینکه فقط هر چند صد سال یک پری حکمرانی می 
نمیها گنجینهآن بودند. هیچکس  ارزشمند  اگر ملکههایی  از موعددانست  پیش  به   ای 

شود، یا پیکسی هالو به حکمت وزیرانش افتد. آیا دیگری فرستاده می بمیرد چه اتفاقی می 
 شود؟واگذار می 

هایش گذاشت و ای علف آبی را از جیبش بیرون کشید. آن را به لبآرتمیس با عجله تیغه
بانان شنیده شد. پس از چند لحظه، دمید. صدای گوشخراش در جنگل پیچید. آژیر دیده

 بانی دیگر در دوردست تکرار شد.کلارین شنید که آژیر توسط دیده

رسن. با من بیا. ارزش نداره جونت رو از دست  ها به زودی می بانآرتمیس گفت: »دیده
 بدی.«

ن این بار با ملایمت بیشتری اضافه کرد: »می  حق با اونه. برو.«که دونی روو 



 کلارین با صدایی خفه گفت: »خیلی خب... فقط بهشون کمک کنین.« 

ن  آرتمیس با همان وفاداری همیشگی   کنم، قربان.« گفت: »امنیتش رو تضمین میبه روو 
 را نادیده نگرفت. او زننده در چشماناما کلارین آن اشک برق

 این حسرت و اشتیاق بود.با خودش فکر کرد 

ن سری تکان داد، سپس توجهش را به دشت پایین معطوف کرد. چند پری   پرواز  سریعروو 
ها با چابکی بین  کردند هیولا را از دوستانشان دور کنند. آن شجاع مانده بودند و سعی می

میحلقه هیولا  تاریک  می های  دستشان  به  که  چیزی  هر  و  سویش چرخیدند  به  رسید 
ن درنگ نکرد. در حالی که بالپرتاب می  از   ،هایش با شدت باز شدندکردند. این بار روو 

 .تپه پایین پرید

 کنم.«ها رو به جای امن منتقل می فریاد زد: »حواسش رو پرت کنید! من مجروح

های  ها مانند رگهپرواز بردارد. آنسریعتوانست چشمانش را از آن چند پری  کلارین نمی
کردند. در حالی که هیولا حواسش  درخشیدند و حرکت می نور و گرد پیکسی در هوا می

ن فرود آمد و یکی از پریان بیهوش را در آغوش گرفت. همین که او را  پرت شده بود، روو 
 اش چکید.های برهنهبه سمت درختان برد، هیولا به طرفش چرخید. زهری از نیش

ن برگشت و متوجه شد چه اتفاقی قرار است بیفتد. هر    ای را دید که نه. کلارین لحظه روو 
ثانیه به اندازۀ بیش از حد طولانی شد. از روی غریزه، دستش را به جلو پرتاب کرد. انگار 

ای در  توانست کاری بکند. اما ترس جرقهتوانست از این فاصله به او برسد. انگار میمی
 شناخت.درونش روشن کرده بود که مثل آتش در وجودش زبانه کشید. آن حس را می 

 جادو.
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وقتی نور طلایی قدرتش در کف دستش شعله ور شد و به سوی هیولا پرتاب شد، نفسش  
مار   اما  باشد،  داشته  بدی  بود هدفگیری  باعث شده  تعجبش  اگرچه  آمد.  که  بند  انگار 

 به عقب خم شد.  سوخته باشد

ای، کلارین فقط توانست به دست خودش با حیرت خیره شود. جادو هنوز برای لحظه
اطرافش را فرا گرفت و چشمان    درخشید. نور طلاییمانند گرد ستاره در کف دستش می

گشاد آرتمیس را روشن کرد. چطور او...؟ نه. الان مهم نبود که چطور این کار را کرده 
ها در راه بودند، اما به موقع  بانتوانست دوباره انجامش دهد. دیدهبود. فقط مهم بود که می

 رسیدند. گذشته از این، تیرها هیچ تأثیری روی آن هیولا نداشتند. نمی

 اما شاید جادو مؤثر بود.

او قول داده بود که خوب رفتار کند. قول داده بود که در معرض خطر قرار نگیرد. اما اگر به  
 ها بود... »لطفا  من و ببخش، آرتمیس.« معنای نجات جان 

 وقتی کلارین به پرواز درآمد، فقط صدای ضعیف »سرورم! صبر کنید!« را شنید. 

را   داد، هیولا خودش  قرار  ن  و روو  مار  بین  را  و خودش  پایین سر خورد  به  تا زمانی که 
شد آن  بازسازی کرده بود. جایی که جادویش آن را سوزانده بود، گوشتش، اگر اصلا  می 

 های سیاه در حال ریختن بود.را گوشت نامید، به صورت قطره 

تر از زمانی بود که از دور دیده بود. نزدیک بودن به هیولا باعث از نزدیک، حتی ترسناک 
شد بترسد. و بعد، هیولا تمام توجهش را به او معطوف کرد. ذهنش کاملا  خالی شد. هر  

هایش را  ای در بدنش از ترس غریزی منجمد شد. خودش را مجبور کرد که دستعضله 



لرزیدند. جادویش هرگز اینقدر دور از دسترس به نظر نرسیده بود. اما  بلند کند، اما می 
 کرد.نقص رفتار میحالا، تنها زمانی بود که باید بی

ذهنش با خودش فکر کرد    توام با ترس کرد، در میان فریادهای  باید خودش را کنترل می 
 که باید تمرکز کند.

آماده کرد،   برای حمله  را  مار خود  به طور ضعیفی جرقه زد.  جادویش در کف دستش 
اش به طور وحشتناکی باز شد. در آن لحظه، کنترل او بر جادویش ضعیف شد. دو  آرواره

خوای به اوها  اگه می  تر از آن:و مهممن قراره بمیرم.  فکر همزمان به ذهنش خطور کرد:  
 صدمه بزنی، باید اول با من طرف شی. 

عجیب بود، اما همین فکر دوم بود که به او آرامش داد. نور طلایی از وجودش فوران کرد. 
 گسست.درخششی شدیدتر از خورشید داشت و مه  سنگین  فضای باز را می

 ناگهان، چیزی کلارین را به زمین کوبید. 

او با شدت به زمین خورد، به طوری که ابری از گرد و خاک به هوا بلند شد. وزنی سنگین 
های نور از جلوی چشمانش محو شد، کلارین به آرتمیس خیره  روی او افتاد. وقتی لکه

اش آلوده به خاک بود و از وحشت برافروخته بود. چیزی جز صدای وزوز  شد که چهره 
های شنید. ذرات نور ستاره، مثل دانهنمی   خودشان را های بریدۀ  و نفس  ی خودشهاگوش 
 درخشیدند.هنوز در هوا می ،در آن سوی مرز شناور بودندکه برف 

ای از تاریکی از اما وقتی جسارت به خرج داد و روی آرنجش بلند شد، چیزی جز رشته
ای قبل خزید. زهر روی زمینی که کلارین لحظهمار ندید که با عجله به سایۀ جنگل می

 روی آن ایستاده بود، پاشیده بود.
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 آرتمیس او را نجات داده بود. 

ن افتاد که بی  های پاییزی پراکنده  حرکت میان برگاما آرامشش دوام نیاورد. نگاهش به روو 
 ها بیش از حد به خون شبیه بودند.دراز کشیده بود. آن

 »وزیر!« 

ن با نزدیک شدنش تکان نخورد،   کلارین با عجله از جا پرید و به سویش پرواز کرد. روو 
پایین میاما سینه و  بالا  از فرط آسودگی اشک اش  بود  رفت. زنده بود. کلارین نزدیک 

اش درهم رفت، نه دقیقا  از درد، بلکه از...  بریزد. کنارش زانو زد و او را تکان داد. چهره 
ن  ترس؟ چشمان خورد. انگار درگیر کابوسی وحشتناک  های بسته تکان می زیر پلک   روو 

 بود. 

 باز هم تکانش داد، این بار با اضطراب بیشتر. »بیدار شو.«

 پاسخی نداد. وزیر 

افتاد؟ آرام بلند شد و به اطراف نگاه تر شد. چه اتفاقی داشت می های کلارین سنگیننفس
آماده تمام  افتاده سازیکرد.  در دشت  بیهوش  پریان  بود.  ریخته  به هم  پریان  دقیق  های 

کردند. وحشت در وجودش بالا گرفت. ای می های خفهشان در خواب نالهبودند، بعضی
ن پرواز کرد و تکانش داد. »بیدار شو.«  به سمت پری بعدی کنار روو 

 هیچ واکنشی نشان نداد.

 کدام تکان نخوردند.به سراغ بعدی و بعدی و بعدی رفت. هیچ



 هیچی، هیچی، هیچی.

... بیدار شید.«  ، لطفا   زمزمه کرد: »بیدار شید! لطفا 

کند، دستی محکم روی شانه بیدار  از خواب  را  پری  کرد ششمین  قرار  وقتی سعی  اش 
 گرفت. 

 آرتمیس با صدایی آرام گفت: »سرورم... بس کنید.«

هایش  بالاخره کلارین زانو زد و صورتش را در دستانش پنهان کرد. نفس کشید تا اشک 
اش اینقدر خودش را حقیرراحساس نکرده بود. اصلا حس خشک شد. هرگز در زندگی 

 یک ملکه را نداشت. هرگز اینقدر از خودش متنفر نبود.

واقعی   عمق  ندارد.  اعتماد  او  به  لوینا  ا  چرا  فهمید  کاملا   کلارین  بار،  اولین  برای 
هایش مسلط نشود، روزی  گذاری بر تواناییهایش را درک کرد. اگر تا قبل از تاجشکست

 پیکسی هالو نابود خواهد شد.

 بر گردن خودش خواهد بود. این نابودی مسئولیتو 
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 آورد که چگونه به قصر بازگردانده شد.کلارین به سختی به یاد می

صدا در اطرافش فرود آمدند.  ها تنها چند دقیقه پس از فرار مار از راه رسیدند و بی باندیده
کدام چیزی به او نگفتند؛ یا اگر هم گفتند، کلارین نشنید. غم، دنیای اطرافش را در هیچ
رسید. در پس آن، هیچ  ای محو فرو برده بود؛ در پس آن، هیچ چیز واقعی به نظر نمیهاله

ها با وحشت به صحنه  بانآورد که دیدهخاطر می توانست واقعا  لمسش کند. بهچیز نمی 
های روی بازویش را دید، دردی حس کرد.  آورد که وقتی خراش کردند. به یاد مینگاه می

 سپس آرتمیس او را از جنگل پاییزی دور کرد. 

لوینا نشسته بود. در جایی از مسیر، آرتمیس شنلش  حالا، بی  حس روی یک مبل در اتاق ا 
های کلارین پیچیده بود. گرمای بدنش هنوز در آن مانده بود، اما را درآورده و دور شانه
لرزید. کسی هم فنجانی چای در دستش گذاشته بود، اما حالا سرد  کلارین همچنان می



دل تاریکی  در  اتاق  بود.  پرده شده  بود؛  رفته  فرو  نور  نشینی  و  شده  کشیده  سنگین  های 
لوینا بازی می ها سطح هر چیز را طلایی کرده بود. سایهشمع  کردند. ها روی صورت ا 

لوینا که مدت ها بود اینقدر لطیف با او صحبت نکرده بود، کلارین  »کلارین.« صدای ا 
 را به خودش آورد. »چه اتفاقی افتاد؟«

ای از چایش نوشید، فقط برای اینکه مجبور نباشد فورا  جواب بدهد. نفس  کلارین جرعه
چیز  عمیقی کشید تا ذهنش شفاف شود. »مطمئن نیستم بتونم درست توصیفش کنم. همه

 خیلی سریع اتفاق افتاد.« 

 فهمم. اما لطفا  سعی کن.«»می

 کلارین تعریف کرد. 

همه لحظه،  در یک  لحظاینکه چگونه  و  بود  عادی  و سنگین شد.    ۀچیز  بعد، هوا سرد 
واضح و نیمی مبهم. چگونه    ای درست مقابل چشمانش جان گرفت، نیمیچگونه سایه

پریان مثل سنگ از آسمان سقوط کردند و دیگر بیدار نشدند. چگونه وقتی که با آن موجود 
رو شد، وحشت همچون چیزی زنده او را در جای خود میخکوب کرد. حتی فکر بهرو

 انداخت.کردن به آن هم لرزه بر اندامش می

لوینا تغییری نکرد. نه شگفتیدر تمام مدتی که کلارین صحبت می ای  کرد، حالت چهرۀ ا 
شد. اما زمانی که کلارین در آن بود، نه وحشتی. فقط نوعی تلخی در چشمانش دیده می

روایت آن شب را به پایان رساند، احساسی ناخوشایند از یقین در وجودش شکل گرفت.  
 رسید.اساس به نظر نمیتردیدی که میلوری در دلش کاشته بود دیگر چندان بی 

 که اونا چی هستن.« ددونیمی شما»
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سایه درخشید.  لوینا  ا  چشمان  در  آتش  چهره نور  بر  که  خطوط هایی  بودند،  افتاده  اش 
خواندن بود. آیا حتی اش غیرقابلای، حالت چهره صورتش را تیزتر کرده بودند. برای لحظه

هایش را به هم فشرد و گفت:  کرد؟ سپس، با حالتی ناخوشایند، لبحالا هم انکار می
 گن کابوس.« »بهشون می

 »کابوس؟« گفتن همین کلمه هم لرزه به جانش انداخت.

لوینا ادامه داد: »همون هاشون رو  طور که خودت دیدی، قدرت وحشتناکی دارن. قربانیا 
محض اینکه اولین هشدار رو دریافت کردیم، به برن. بهبه خوابی پر از وحشت فرو می

تا حالا هیچ کنن.  کار  پادزهری  روی  دادم  دستور  از تلاش درمانگرهامون  هاشون کدوم 
 موفق نبوده. وزیر پاییز و ده نفر دیگه از اهالی پیکسی هالو هنوز بیدار نشدن.«

شد، یازده پری  توانست آن را درک کند. تا زمانی که پادزهر پیدا می کلارین به سختی می 
جوشید، اما چیزی که ماندند. احساس گناه در وجودش می پایان گرفتار میدر خوابی بی

داد، خشمش بود. تنها چیزی که در آن لحظه ذهنش را مشغول کرده  بیشتر از آن آزارش می 
اگر می  بود.  پنهان کرده  او  از  این حقیقت را  لوینا  ا  بود که  این  با چه چیزی بود  دانست 

 روست....اگر فرصت آماده شدن داشت… روبه

 ؟« د از قدرتشون خبر داشتی شما»

لوینا با لحنی که حالتی تدافعی داشت، پاسخ داد: »من برای مقابله باهاش برنامه ریزی ا 
کنن تا درمانی پیدا کنن. تا اون موقع، هر کاری کردم. پریان درمانگر بدون توقف کار می 

 دن.«که لازمه برای راحتی بیمارا انجام می



لوینا چیزی را از او پنهان کند. »اونا چی هستن؟«ن دیگر اجازه نمیری نه، کلا  داد که ا 

لوینا سکوتی کوتاه کرد، سپس کنار او روی مبل نشست و دستانش را در هم گره کرد.   ا 
شد. اش دیده می ای نامعلوم دوخت، حالتی عجیب و خالی در چهره نگاهش را به نقطه

 دونه.« کس دقیقا  نمی»هیچ

آوردن. اما این دانش  ها رو به یاد میها منشأ کابوس او ادامه داد: »خیلی وقت پیش، ملکه
هایی ازش باقی مونده. تیتانیا، اولین ملکۀ پیکسی هالو،  با گذر زمان محو شد. فقط تکه

این داستان رو به شاگردش گفت و این زنجیره ادامه پیدا کرد تا اینکه به من رسید. اما تا 
وقتی که نوبت به من رسید، داستان دیگه شکل واضحی نداشت؛ بیشتر شبیه یه افسانۀ  

قدر تکرار شده که گوشه و کنارهاش ساییده شده و دیگه قدیمی شده بود، چیزی که اون
نمی  نظر  به  می واقعی  که  چیزی  تنها  کابوس رسید.  که  اینه  بگم  بهت  توی تونم  ها 

ها طولانیه و سرما براشون مثل آغوشی  شب  کنن، جایی که های زمستانی زندگی میجنگل 
کس ندیده بود، اما استادم یه چیز رو به من گفت: اگه  هاست اونا رو هیچآشناست. قرن 

 روزی دوباره ظاهر بشن، باید سریع عمل کنیم.«

لوینا بهحرف  لوینا بخشنشین شد. طی این سالآرامی در ذهن کلارین تههای ا  هایی ها، ا 
ها نبرده بود.  وقت نامی از کابوس از تاریخ پیکسی هالو را برایش بازگو کرده بود، اما هیچ

 مشخص بود که این حقیقت عمدا  پنهان شده بود.

پیش از آنکه بتواند خودش را کنترل کند، پیش از آنکه بتواند موج جدیدی از رنجش را  
 ؟« دفروبخورد، گفت: »چرا زودتر به من نگفتی

 رسید.« »مهم به نظر نمی
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 رسه.« »الآن که مهم به نظر می

لوینا دندان  تونی خواستی چیکار کنم؟ تو هنوز نمیهایش را روی هم فشرد و گفت: »میا 
وقت  هایی دربارۀ چیزهایی که شاید هیچهات دسترسی پیدا کنی. افسانه به تمام توانایی

 کرد.« وقت وجود نداشتن، فقط حواست رو پرت می اتفاق نیفتاده باشن وشاید اصلا  هیچ

تونی تصمیم بگیری که لرزید، پاسخ داد: »تو نمیکلارین با خشمی که در صدایش می
قدر که آن شب بیش از حد او را متزلزل کرده بود، آن  من چی بدونم و چی ندونم.« حملۀ

اش را حفظ کند. یازده نفر به خاطر اشتباهات او  توانست خونسردی همیشگیدیگر نمی
لوینا آسیب دیده بودند. »دیگه چه چیزهایی رو ازم پنهان کردی؟«و بی   احتیاطی ا 

لوینا آهی کشید، انگار که این گفت اش کرده باشد. »کلارین. خودت  وگو کاملا  خستها 
 رو کنترل کن.«

لوینا هم او  . اگر نمی کنترل. تمرکز توانست خودش را مانند یک ملکۀ واقعی نشان دهد، ا 
اش گرفت. کلارین نفس عمیقی کشید و تمام تلاشش را کرد تا حالت چهره را جدی نمی

لوینا از او می را آرام و بی  خواست. این همان احساس نشان دهد. این همان چیزی بود که ا 
 توانست به او ثابت کند که شایسته است.راهی بود که می

تونم آماده باشم وقتی  کلارین گفت: »من باید برای هر احتمالی آماده باشم. چطور می
 دونم با چی طرفم؟« حتی نمی 



از  با بازگشت خونسردی  لوینا دیگر او را مانند یک بوتۀ خار شتابان که قصد دارد  ا  اش، 
نمی نگاه  کند،  عبور  بهاری  میدان  همهمیان  سرانجام،  خود  کرد.  آشنای  مسیر  به  چیز 

 شه.«بازگشته بود. ملکه با لحنی سنجیده گفت: »به این مساله رسیدگی می 

 کلارین فنجان چایش را با صدایی خشک و لرزان بر روی نعلبکی گذاشت. »چطور؟« 

ای فکر کرد که بحث در همین نقطه تمام  فرما شد. کلارین لحظهسکوت بینشان حکم 
لوینا جواب داد.  شده است. اما برخلاف انتظارش، ا 

کنم ای برگزار می »باید احتمال وقوع یک فاجعۀ دیگر رو به حداقل برسونیم. فردا جلسه 
ها وظیفۀ پیدا کردن  بانتا دربارۀ برنامۀ امنیتی پیکسی هالو صحبت کنیم. تا اون موقع، دیده

 ها رو به عهده دارن.« و از بین بردن کابوس 

توانست به این فکر کند که آن موجود چقدر سریع حمله کرده بود؛ به کلارین فقط می
هایشان را بر  پریانی که از آسمان سقوط کردند، در حالی که غروب خونین خورشید سایه

می بالزمین  از  پیکسی  گرد  و  بیانداخت  میهای  سرازیر  نمی جانشان  چنین  شد.  شد 
موجودی را به این سادگی از بین برد. اما بعد، به یاد آورد که چگونه وقتی قدرتش را آزاد  
به فرار   پا  باشد،  قرار گرفته  نور  ناگهان در معرض  از  آن موجود مانند سوسکی که  کرد، 

 گذاشت.

توانست  دانست که چگونه آن کار را انجام داده بود، یا اینکه اصلا  میکلارین هنوز نمی
 دوباره انجامش دهد. 

لوینا می   توانست. اما ا 

 ترسن.« »اونا از جادوی ما می 
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لوینا لحظه  رسید. »اوه؟« زده به نظر میای شگفتنگاه ا 

 دیدی.«»تونستم جادوم رو احضار کنم، هرچند فقط برای یه لحظه بود. کاش می

می که  جایی  تا  که  کلارین  کرد  یادآوری  خودش  به  خورد.  فرو  را  هیجانش  توانست، 
 توانست استادش را متقاعد کند. خونسردی، نه اشتیاق، چیزی بود که می

اما اگه تو یا من همراه دیده کدوم از سلاح»هیچ ها بانهای آرتمیس روی اون اثر نکرد. 
 «-رفتیممی

 »نه. اصلا  حرفش رو نزن، کلارین.« 

قدرت  به  هالو  پیکسی  »قدرت  شد.  سرد  لحنش  و  شد  بلند  جایش  از  ناگهان  لوینا  ا 
 اش بستگی داره.« ملکه

 ای داره؟ای که حتی اجازۀ انجام یک کار رو هم نداره، چه فایده ملکه

 . مرده باشه که ای  بهتر از ملکه

باید شکست پیکسی هالو  این حرف حقیقت داشت، پس  اگر  آمد.  به درد  ناپذیر دلش 
لوینا، در تمام این سالمی نقص بوده است. اما حالا، کلارین  ای بی ها، ملکه بود. چون ا 

نمی گوش  کسی  حرف  به  تنها  نه  لوینا  ا  نبود.  مطمئن  چندان  اطلاعات دیگر  بلکه  داد، 
توانست جلوی این فاجعه  ارزشمندی را هم از او پنهان کرده بود، اطلاعاتی که شاید می

 را بگیرد. 

 دونی کجا منو پیدا کنی.، می نادیده گرفتنشاگه به دنبال حل این مشکل هستی، نه 



خاکستری  و  غمگین  چشمان  و  میلوری  به  فقط  لحظه،  آن  که  در  کسی  کرد؛  فکر  اش 
 داشت. پیاده کردنبرای  اینقشه

لوینا به او دروغ نمی   گفت. حقیقت را هم نمی  تمامگفت، اما قطعا  ا 

می میاگر کلارین  اگر  نکند،  کاری  و هیچ  بنشیند  فقط  برای همیشه  خواست  خواست 
توانست از این لحظه به بعد هیچ اقدامی نکند. حس درونی خودش را نادیده بگیرد، می

 اما چنین انتخابی در کار نبود.

 گذاشت.برای نجات پیکسی هالو، باید تردیدهایش را کنار می

رسید، پیدا کرد، میلوری را در جایی که بهار به زمستان میمحض اینکه فرصت پیدا میبه
 کرد.می

 
لوینا جلسه   ای تشکیل داد.صبح روز بعد، ا 

گرد    قصر به دستور او، همه کارهایشان را برای یک روز کنار گذاشتند و در تالار شورای  
های سلطنتی از سقف آویزان بودند دار مانند پرچمهای گلها و شاخههم آمدند. پیچک

ای طلایی فضا را  کرد و هالههای ظریف درون چوب عبور می و نور خورشید از شکاف 
 گرفت.  در برمی

شکل   به  بود،  نکرده  زیادی  عمر  که  درختی  تنۀ  بود:  روییده  زمین  دل  از  تخت  خود  
های اش با برگ خوردههای پیچها و پشت آن را شاخه گاه تراشیده شده بود. دسته نشیمن
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می  تشکیل  تابستانی  واقعا  سرسبز  که  داشت  شک  همیشه  کلارین  اما  بود،  زیبا  دادند. 
 راحت باشد.

اینجا، روی سکویی که با خزه پوشیده شده بود، او بالاتر از پریانی ایستاده بود که در پایین  
حیرت  بودند.  شده  قرار  جمع  او  دستان  در  افراد  این  همۀ  زندگی  روزی،  که  بود  آور 

 گرفت. از روزی که به پیکسی هالو آمده بود، همۀ رعایای خود را یکجا ندیده بود. می

لوینا در ل کننده بود. امروز، تاج کامل خود نهایت خیره سکو ایستاده بود، باشکوه و بی   بۀا 
شاخ تاجی  داشت:  سر  بر  وحشیگل  بادار،  را  شده  های  بافته  هم  و  در  بلند  ردای  و   ،

درخشید. در حالی که وزیران بهار و تابستان  وبرقی که در نور، با گرد پیکسی می پرزرق
 . دتر از او ایستاده بوکلارین کمی عقب، دو طرفش را گرفته بودند

و بحث کدامشان کلمهاز صبح هیچ ن  بدون حضور روو  بودند.  نگفته  و ای  پرشور  های 
 اند.رسید که چیزی را گم کرده آورد به نظر مینشینی که او به لبشان می های دلخنده 

 اما این سکوت، برای کلارین خوشایند بود.

شد، ناگهان ای که اندکی بلندتر می در نسیم، از هر سایه  خش برگاو از صدای هر خش
 لرزید. به خود می

را   یمردم  چهرۀ تر، کلارین  های نزدیکزد. در چهره هایی در میان جمعیت موج میزمزمه
 دید که دقیقا مثل خودش مضطرب بودند.می

گاه، سعی کرد آن جرقۀ قدرت را درون خود پیدا کند، اما چیزی نیافت. چرا دوباره   ناخودآ
 قدر راحت به آن دسترسی پیدا کرده بود.... رهایش کرده بود؟ دیروز آن



رو شد، چیزی درونش شکسته و آزاد شده  در آن لحظۀ خطرناک، وقتی با آن هیولا روبه
 بود. 

 اما چه چیزی؟ 

آورد که چه روشی به کار برده بود. ذهنش در آن لحظه کرد، به یاد نمیهرچه تلاش می
 خالی شده بود، حالتی میان درماندگی و تسلیم. 

که  بود  این  راه  تنها  کند.  تکرار  را  اتفاق  این شرایط، همان  در  اینجا،  که  بود  غیرممکن 
 ای نبود.های مرگبار بیندازد، که مسلما  انتخاب عاقلانه خودش را بارها و بارها در موقعیت

تواند  خواهد بفهمد وقتی زمانش برسد، میگذشته از آن، حتی مطمئن نبود که واقعا  می
 قدرت لازم برای نجات کسی را احضار کند یا نه.

لوینا، ناگهان سکوتی کامل بر جمعیت حاکم شد. همان نفوذ ذاتی  ای با بالا بردن دست ا 
استعداد   از  می  مرانیحککه  سرچشمه  می او  دیده  عمل  در  دیگر  بار  این گرفت،  شد. 

 داد. توانایی همیشه کلارین را تحت تأثیر قرار می 

لوینا در   »از همگی شما که امروز اینجا جمع شدید، سپاسگزارم.« صدای رسا و مقتدر ا 
دونم که این اتفاق غیرمعموله و همگی کارهای ناتمومی دارید، فضای تالار پیچید. »می 

پیکسی هالو    درکنم که کوتاه صحبت کنم. اما یه وضعیت اضطراری  بنابراین تلاش می
ومده، اتفاقی که مطمئنم بسیاری از شما از طریق شایعات و حدسیات از اون باخبر  اپیش  

جنگل پاییزی مورد حملۀ موجودی قرار گرفتن که از   درشدید. دیروز، گروهی از پریان  
 های زمستانی عبور کرده بود.« جنگل 

 ها جای خود را به نجوای هراسان و فریادهای ناباورانه دادند. زمزمه
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لوینا بلندتر از زمزمه»می های جمعیت  دونم که خیلی از شماها سوال دارین.« صدای ا 
خوام این هاتون نگرانید. میدونم که خیلی طنین انداخت و در تالار منعکس شد. »می 

ها رو برطرف کنم و به شما اطمینان بدم که ما تمام تلاش خودمون رو برای حفظ  نگرانی
امنیت همۀ ساکنان پیکسی هالو به کار گرفتم. تمام قربانیان زنده هستن و وضعیت اونا  

رسه که این موجودات قادرن  پایداره. هرچند اطلاعات زیادی برای ارائه نداریم، به نظر می
طعمۀ خودشون روبه خوابی عمیق فرو ببرن، خوابی که امکان بیدار شدن از اون وجود  

احیای   به  موفق  هنوز  هرچند  به ها  پری نداره.  ما  درمانگران  تلاش نشدم،  دارن  شدت 
 «-کنن تا راهی برای بازگردوندنشون پیدا کنن. حالامی

های سوسن بر تن داشت، از میان جمعیت برخاست. طوفان، که ردایی از گل  پری یک  
منع عبور ، چطور چنین اتفاقی افتاد؟ همین چند روز پیش،  علیاحضرت»با کمال احترام،  
 و بعد به ما اطمینان داده شد که خطر رفع شده.«  و مرور برقرار شد

کلارین سعی کرد تعجبش را بروز ندهد. در تمام هفده سال عمرش، هرگز ندیده بود کسی  
با او این لوینا را زیر سؤال ببرد. اما بسیاری از پریان حاضر در جمعیت  ا  چنین آشکار، 

 همراهی کردند و سر تکان دادند.

لوینا با لحن سرد آشکاری پاسخ داد. »اون زمان، دیده  ای ندیدن  های ما هیچ نشونهبانا 
بودن   نزدیک  گرفتن  نظر  در  با  و  داشتیم  که  اطلاعاتی  به  توجه  با  باشه.  تهدیدکننده  که 

رسید که بهترین تصمیم، بازگشت به روال عادی  گذاری شاهدخت کلارین، به نظر میتاج
دم باشه. از موقع گرفتن این تصمیم احتیاط کافی رو نکردم، بسیار متأسفم و اطمینان می 



پذیرم. بود و مسئولیتش رو می  شه. اونچه رخ داد، فاجعهکه این اشتباه دوباره تکرار نمی
 تونم باقی حرفم رو بزنم؟«می ،خب

نداد، دست پاسخی  دیگری  از  وقتی کس  نفر  »یازده  داد:  ادامه  و  فشرد  به هم  را  هایش 
همکاران شما در حال حاضر تحت مراقبت درمانگران ما هستن. یکی از اونا، همونطور  

 دونید، وزیر پاییزه.« که بسیاری از شما می 

های رنگ داشت، از انتهای جمعیت پری دیگری که از پریان رنگرزی بود و لباسش لکه
 شه؟«فصل پاییز چطور انجام می سازیگفت: »آماده

. کلارین تا این  دبار آمیخته با ترس بودنهایی دوباره در میان جمعیت بلند شد، این زمزمه
لحظه واقعا  به پیامدهای این اتفاق فکر نکرده بود. اگر فصلی به موقع در سرزمین اصلی 

بار باشد. تابستان طولانی یعنی خشکسالی. یعنی  تواند فاجعه آغاز نشود، عواقب آن می 
آتش  و  پژمرده  سوزیامواج گرمای کشنده  یعنی محصولاتی که در خاک  های جنگلی. 

ای گسترده است،  شوند. طبیعت شبکههای سمی پر می هایی که از جلبکشوند و آب می
آید. مثل تار عنکبوتی ظریف. اگر به یک نخ آن دست بزنی، تمام ساختارش به لرزه درمی 

رد  پیکسی و تلاش بی  کنند.   شتوانند جبرانوقفۀ پریان هم نمیچیزهایی هست که حتی گ 

 اش تقصیر تو خواهد بود. و همهآن صدای خبیث در ذهنش زمزمه کرد: 

 تواناتری بود، شاید...  حکمرانیاگر او پری 

لوینا با اعتمادبه توانست داشته باشد، پاسخ داد:  نفسی بسیار بیشتر از آنچه کلارین میا 
رو   تمام تلاش خودمون  ما  مونده.  باقی  اصلی  به سرزمین  پاییز  تا رسیدن  ماه  »چندین 

کنه. پریان پاییزی باتجربه  ها بدون وقفه ادامه پیدا میسازیکنیم تا مطمئن شیم آمادهمی



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

به جای وزیر، کارها رو پیش می  این حال،  هستن، و من و شاهدخت کلارین  با  بریم. 
 شه.«کنم اون قبل از اینکه کمبودش حس بشه، حالش خوب میبینی میپیش

قراری جمعیت فروکش کرد. وقتی که بار دیگر سکوت بر رسید بخشی از بیبه نظر می
لوینا دید. این تصور  ای تنش را در شانهلحظهه  جمعیت حاکم شد، کلارین فکر کرد   های ا 

لوینا مضطرب شده باشد، برای کلارین غیرقابل باور  که حتی برای یک لحظه هم که شده ا 
با اعتمادبه لوینا همیشه و در همه حال،  ا  . های خود پایبند بودکامل به برنامهنفس  بود. 

 حتی شب گذشته هم حاضر نشده بود به هیچ نظر مخالفی گوش دهد. 

لوینا گفت: »قبل از اینکه شما رو مرخص کنم، می  حمله    دارن ازخوام اسم کسایی که  ا 
 رو اعلام کنم.« کننبهبود پیدا می

. با خواندن هر نام،  کرداز نور جادویش پر  ش را به شکل کاسه نگه داشت و آن را  دستان
ها بارید. کلارین از  گوی نوری را به سمت سقف فرستاد. گرد  پیکسی به آرامی روی آن 

می  خود  دلگرمی  جای  برای  را  هم  دست  یا  گرفته  آغوش  در  را  یکدیگر  پریان  که  دید 
 اند.فشرده 

می برخورد  دادن،  انجام  رو  کار  این  که  موجوداتی  »با  گفت:  لوینا  نور  ا  یازده  کنیم.« 
پروا عمل کنیم. از امروز، مقررات منع  درخشید. »اما نباید بی درخشان بالای سرشان می 

میرفت برقرار  دوباره  رو  میوآمد  که  حالا  موجودات  کنم.  این  فعال   دردونیم  تاریکی 
شه. هیچ استثنایی هم وجود  کس بعد از غروب آفتاب از خونه خارج نمی هستن، هیچ

 نداره. هرکس این قانون رو زیر پا بگذاره، باید به من جواب بده. متوجه شدید؟«



 سکوت مطلق برقرار شد.

پریان آب از  پرسید: »پس  ناگهان، یکی  باد،  الگوهای  از ردیابی  با موهای ژولیده  وهوا 
 زمستان چی؟« 

زد. یکباره، کلارین به شدت وجود آن  گرانه حسابی در این سؤال موج می لحن سرزنش
 کننده بود را احساس کرد. کوه عظیم در شمال که سفید و خیره 

 ای برای شنیده شدن به پا شد. یکباره شروع به صحبت کردند و همهمه انپری 

 این هیولاها از زمستان اومدن!« دگفتی ونخودت شما»

 »آیا اونا این موجودات رو آزاد کردن؟« 

 »کنترلشون رو از دست دادن؟«

 »آیا اونا هم قربانی این موجودات شدن؟«

لوینا دستش را بالا برد و دوباره خواستار سکوت شد. وقتی هیاهو فروکش کرد، پاسخ   ا 
های گرم ارتباطی نداشته. با  هاست که با فصل های زمستانی مدت داد: »نگهبان جنگل 

کنم اونا هم در حال رنج کشیدن  این کار اونا نیست. تصور می   باور دارم کهاین حال،  
 «من با اونا هست.هستن. فکر 

داشت باور  را  این  واقعا   لوینا  ا  داشت؟    ؟ آیا  از حقایق خبر  واقعا   فکر  یا  این  از  کلارین 
بی این  بود،  متنفر  جدید  بدگمانی  این  از  خورد.  جا  عملا   خودش  که  زنی  به  اعتمادی 

 بزرگش کرده بود. 
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نگرانی شما رو درک می داد: »اما  ادامه  لوینا  از خودمون  ا  برای محافظت  باید    درکنم. 
اش را بالا گرفت و سایۀ  تاجش روی زمین کشیده  باشیم.« چانه  بلندمدت به فکر چاره 

 های گرم رو ویران کنم.«های بین زمستان و فصل شد. »قصد دارم پل 

متوجه نشد، زنگ  داد، کلارین  نشان  واکنشی  را هایش همهزدن گوش اگر جمعیت  چیز 
 خراشید. هایی بود که پشتش را میخفه کرده بود. وحشت مثل پنجه

لوینا ادامه داد: »این کار زمان می های ها قدرتمنده و با روش بره. جادوی جاری در این پلا 
 شه اون رو از بین برد. اما مطمئن باشید که طرح از همین حالا آغاز شده.«معمولی نمی

کابوس  دست  به  زمستان  کردن  رها  بود؟  این  لوینا  ا  کامل  برنامۀ  قطع  آن،  از  بدتر  ها؟ 
تجربۀ کمی در حکمرانی داشت. شاید   پیکسی هالو؟ شاید کلارین  بقیۀ  با  ارتباطشان 

دانست که این  دانست با چه چیزی طرف است. اما در اعماق وجودش می درست نمی
 کار اشتباه است.

لوینا مجمع را ترک کرد، پریان کم  کم پراکنده شدند. ناگهان صدای آشنایی افکارش وقتی ا 
 را به هم زد.

 »کلارین!« 

با تلاش خود را به پایین سکو رسانده، موهای سرخش زیر نور   پترا   سر بلند کرد و دید
کرد به کلارین آرامش داد. قبل از درخشید. دیدن او بیشتر از آنچه فکر می خورشید می

به جلو پرید و بازوی کلارین را محکم گرفت. در آغوش   پترا   آنکه بتواند به استقبالش برود،



کشیدن یکدیگر در ملاء عام ممکن بود جلب توجه کند، اما همان فشار محکم دستش،  
 داد. قصد داشت به او منتقل کند، نشان می  پترا  ای را کهکننده تمام گرمای دلگرم 

نفس  پترا  افتاده،  با  اتفاقی  شنیدم چه  وقتی  سالمی!  که  »خداروشکر  گفت:  بریده  هایی 
 من...« 

».  »مهم نیست. من خوبم.« کلارین با لبخندی نامطمئن اضافه کرد: »تقریبا 

آن را به شکل محافظه  پترا  و  اش جمع کرد. ای مقابل سینهکارانهدستش را عقب کشید 
 »پس مشکل چیه؟« 

لیا و   ر 
لوینا لغزید که حالا با ا  یریس در حال صحبت با صدای ا  نگاه کلارین به سمت ا 

 آهسته بود.

شناسانه ایستاده بود، متوجه تلاش ناشیانۀ او  آرتمیس که در پایین سکو با حالتی وظیفه 
می انگار  کرد،  نگاه  کلارین  به  شده  تنگ  چشمانی  با  شد.  مخفیکاری  خواست  برای 

دو شب پیش و  در  بعد از ناپدید شدنش    یه کاری انجام بدی.  دونم قصد داریمیبگوید:  
 توانست از دست محافظش فرار کند. ها نمیحمله در پاییز احتمالا  دیگر به این راحتی

 کلارین گفت: »اینجا نه. دنبالم بیا.«

 ای کرد.ناله پترا 

آن آرتمیس بلافاصله  تالار  هدایت کرد.  به سمت در   او را  آنقدر کلارین  ها دنبال کرد، 
هایی شان را بشنود. با تمام سختی نزدیک که مراقبشان باشد و آنقدر دور که نتواند مکالمه

نمی با حضور سایهکه گاهی داشت، کلارین  انکار کند که  آرتمیس چقدر  توانست  وار 
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انداخت و با هر های دزدکی به سمت او می هر از گاهی نگاه  پترا   کرد.احساس امنیت می 
خواست  شد. گاهی تشخیصش سخت بود که میتر میهایش عمیقلحظه، سرخی گونه

 از آرتمیس فرار کند یا به سمتش برود.

چمن  به  محوطوقتی  گلقصر  ۀزار  با  گسترده  و  سبز  فضایی  زرد،  آلالۀ  رسیدند،   های 
ها از  ها نشست. در این ساعت ابتدای صبح، هوا هنوز خنک و علفکلارین روی علف

درخشید. کلارین نتوانست جلوی  شبنم مرطوب بودند. تمام دشت زیر نور خورشید می
 زدگی نیفتد.خودش را بگیرد که به یاد یخ

 پرسید: »برای چی منو اینجا آوردی؟« پترا 

لوینا چیه؟«   »نظرت در مورد طرح ا 

چیزی که به    ،محو شد. حالا بحث منطقی و تخصصی بود  پترا   بخشی از نگرانی از چهرۀ 
آن علاقه داشت و تخصص خودش بود. »اون قبلا  با بعضی از صنعتگرها در این مورد  

ریشه کرده.  نمیصحبت  بین  از  راحتی  به  پیکسی  رد   گ  درخت  همین های  به  پس  رن، 
سادگی نیست که پریان نجار رو به جونش بندازیم. اما اگه راهی باشه که تبری رو با جادو  

 تقویت کنیم، از نظر تئوری...«

توانست  اش کرد، اما کلارین تقریبا  چیزی از آن را نفهمید. نمیشروع به توضیح نظریه  پترا 
پریان   جادوی  که  کند  شود.    حکمرانیتحمل  استفاده  اینگونه  صنعتگرها  نبوغ  و 

توانست تصور کند میلوری، که به دنبال کمک او آمده بود، اینطور ناگهانی طرد شود. نمی
توانست این فرصت را به راحتی از دست بدهد. اگر حتی  اما بیش از هر چیز، کلارین نمی



توانست ها وجود داشت، چطور می کوچکترین شانسی برای ترمیم شکاف بین دنیای آن 
 از آن روی برگرداند؟ 

 کلارین گفت: »باید متوقفش کنم.«

 یکباره سفید شد و صدایش لرزید: »متوقفش کنی؟ چرا؟« پترا  چهرۀ 

صاف کابوس کلارین  دست  به  زمستانی  پریان  کردن  رها  »چون  نشست:  درست  تر  ها 
 افته؟«ها نابود بشن چه اتفاقی می دونی اگر پل نیست! اصلا  می

تونه به زمستان بره.« اما با توجه به اخم و لحن مرددش  کس نمیپاسخ داد: »دیگه هیچ  پترا 
رد  پیکسی  به نظر می رسید اعتراضات کلارین رویش تأثیر گذاشته بود. »اما متخصصان گ 

رد  پیکسی  های ریشهتأیید کردن که سیستم  ای دیگری هم هست که زمستان رو به درخت گ 
 مونن.« تنها می ... فقط.شهچیزیشون نمیکنه. اونا وصل می

»تنها بودن واقعا  قابل قبوله؟« کلارین با خودش فکر کرد. سرش را تکان داد. »باید راه  
 ای وجود داشته باشه.«دیگه

لوینا تا حالا به پیشنهاداتش نشان داده بود، کلارین هیچ اعتنایی با توجه به بی  هایی که ا 
ماند: صحبت با  امیدی نداشت که بتواند او را منصرف کند. یعنی فقط یک راه باقی می 

 میلوری.

نگرانی گفت: »مدت   پترا  و  از تحسین  ترکیبی  ندیده  با  توی چشات  نگاه رو  این  بود  ها 
 بودم.« 

 کلارین پلک زد و از افکار خودش بیرون آمد: »کدوم نگاه؟«
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مهابا  خوای یه کار بیاخم کرد و به صورت خودش اشاره کرد. »این نگاه. یعنی می  پترا 
 بکنی.«

مهابایی انجام کلارین، فقط برای پنهان کردن این واقعیت که واقعا  قصد داشت کار بی
 معصومانه لبخند زد: »اصلا! من دیگه دنبال اینجور کارها نیستم.« ،دهد

 کنم؟«صورتش را در دستانش پنهان کرد. »چرا باور نمی پترا 

لوینا صحبت کنم. نگران نباش.« کلارین دروغ گفت: »فقط می  خوام با ا 

 ای کرد. »چرا اینو گفتی؟ حالا بیشتر نگران شدم!« ناله پترا 

برنامه به  او فرصت   اما کلارین ذهنش را  به  لوینا  ا  فرمان جدید  بود.  ریزی مشغول کرده 
ثانوی، هیچطلایی تا اطلاع  بود.  فرار مخفیانه داده  برای  بیرون نخواهد  کس شبای  ها 

لوینا.شد. هیچکس متوجه غیبت او نمیبود. هیچ  کس!جز ا 

 و آرتمیس. 

پشت تنۀ درخت  رنگش، کلارین جرأت کرد نگاهی به آرتمیس بیندازد که با جامۀ خاکی
رد  پیکسی قایم شده بود. انگار صدایش زده بودند و می ای که  خردانهتوانست نقشۀ بی گ 

 به او نگاه کرد. اخمی محتاطانه با ، در ذهن کلارین شکل گرفته بود را حس کند

کرد.برای پایداری پیکسی هالو، کلارین باید راهی برای دور زدن او پیدا می 



 
توانست به چیزی جز حرکت آهستۀ خورشید به سمت غرب فکر  تمام هفته، کلارین نمی

با  کند. در روشنایی روز، زندگی عادی به نظر می اما  و نزدیک  روز    سپری شدنرسید. 
انداخت.  غروب، ترسی تدریجی مثل ابری تیره بر فراز پیکسی هالو سایه می  شدنش به

خورد. امروز، بیش از هر  حتی کلارین خودش با هر صدای دوری از حیوانات جا می
ای که کرد. چون به محض غروب خورشید، هفته های بلند را حس میزمان دیگری، سایه

 رسید. میلوری به او فرصت داده بود، به پایان می

تابی مثل خاری در ذهنش فرو رفته بود. این روزها وظایفش هر دقیقۀ آزادش را گرفته  بی
دیده پریان  نمایندگان  که  در حالی  در جلسۀ شورا،  نبود.  استثنا  امروز هم  و  و بود،  بان 

ن خیره  ها ارائه میهایشان را دربارۀ کابوس درمانگران گزارش  دادند، به صندلی خالی روو 
شد. تنها کلماتی که واقعا  شنید، »هیچ ردپایی« و »هیچ درمانی« بود. این فقط شک او 

 توانستند کاری انجام دهند.های گرم به تنهایی نمیکرد: فصل را تأیید می
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 کرد.او باید با میلوری صحبت می

اش خوشبختانه بعد از این جلسه خالی بود، اما آرتمیس مطمئنا  مانعی سر راهش  برنامه
لوینا، او به طور خاصی مراقب بود. با هر صدای قفل یا در، کلارین می شد. بعد از فرمان ا 

توانست کرد. اگر نمیبان را مثل نوک چاقویی بر پشتش احساس میسنگینی نگاه دیده
گرفت. شاید  کرد: از او اجازه می مخفیانه از او فرار کند، باید تاکتیک دیگری را امتحان می 

دانست چه چیزهایی برایش مهم هستند.  نشناسد، اما می  پترا کلارین آرتمیس را به اندازۀ 
توانست بار سنگین  محافظت شناخت. اگر کسی می تر از آن، قلب مهربان اون را میو مهم

 از پیکسی هالو را درک کند، آن فرد آرتمیس بود. 

لوینا را نادیده گرفت و به سرعت  به محض پایان جلسه، کلارین عمدا  نگاه سنجش  گرانۀ ا 
آرتمیس،   گذاشت.  پا  عصرگاهی  گرمای  به  و  کرد  باز  را  بالکن  در   بازگشت.  اتاقش  به 

رفت، روی شاخۀ درختی پوشیده از خزه نشسته بود، شمشیر چوبی  همانطور که انتظار می
هایش به حالتی آرام روی زانویی که اش روی شانه و گردنش قرار داشت. دستصیقلی

و  بود  انداخته  سایه  در  را  صورتش  از  نیمی  خورشید  نور  بود.  افتاده  بود،  کرده  جمع 
 اش را روشن کرده بود. های آبی  موهای تیره رنگ

ن   توت  پیکسی یک  رد   گ  که درخت  متوجه شد  دیده و  کلارین  سر  بالای  دقیقا   بان رلندی 
می نگهبانی  تنهایی  به  که  او  به  گویی  اوقات،  رویانده،  گاهی  بود.  داده  پیشکشی  دهد، 

های شد. یکبار، بعد از روزی سخت، شاخه وهوایشان میدرخت متوجه ساکنان و حال
 های مگنولیای طلایی شکوفه زده بودند. بیرون پنجرۀ او ناگهان با گل 

 آرتمیس با همان ادب همیشگی گفت: »سرورم.« 



هایش را روی نردۀ بالکن گذاشت و تمام تلاشش را کرد که آرام به نظر برسد. کلارین آرنج
ها  دانست با دستکند آرام به نظر برسد و اصلا  نمیتازه متوجه شد که چقدر کم سعی می

 و صورتش چه کند. 

 خواست برم بیرون.«گفت: »عصر امروز وقت آزاد دارم. دلم می

 ؟« دبری  دخوایآرتمیس با نگاهی مشکوک پرسید: »کجا می

کلارین گفت: »مرز بهار و زمستان؟« به محض اینکه کلمات از دهانش خارج شدند، 
 اش در هم رفت. قرار بود با اطمینان بگوید، اما بیشتر شبیه یک سؤال شد.چهره 

 بیاد.«  ونآرتمیس اخم کرد: »فکر نکنم علیاحضرت از این کار خوشش 

 کلارین گفت: »نه، فکر نکنم خوشش بیاد.« 

 تر شده بود، گفت: »پس هم نظر هستیم.«آرتمیس که به نظر آرام

 بفهمه که رفتم.« اگهکلارین با انرژی اضافه کرد: »البته 

پایش   بازی کلارین شده بود. شمشیرش را روی  آرتمیس صاف نشست و حالا متوجه 
 د خوایآمیز توصیف کرد، رو به او کرد. »میشد آن را حیرت گذاشت و با نگاهی که فقط می

 من به علیاحضرت دروغ بگم.«

طوری در نظر  شه اینتر از چیزی بود که انتظار داشت. گفت: »میخب، این خیلی راحت
 گرفتش... آره.« 

ای که میوه داشت روی شانۀاو « درست در همین لحظه، شاخه-آرتمیس گفت: »مطمئنم
 را چید و خیره شد: »این چیه؟« میوهافتاد. باسردرگمی 
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 ست. جواب داد؟« کلارین جلوی لبخندش را گرفت: »فکر کنم یه رشوه

ها پاسخ بدهد. گفت:  آرتمیس نه تحت تأثیر قرار گرفته بود و نه حاضر بود به این شوخی
.« بعد از مکثی کوتاه، با  دبری   دای هم هست که دوست داشته باشی»مطمئنم جای دیگه

 لحنی کمی امیدوار اضافه کرد: »شاید محلۀ صنعتگرها؟« 

ای به اندازۀ مرز برام  کلارین با تمام شور درونش به چشمانش نگاه کرد: »هیچ جای دیگه
 نیست.« بهتر

شود، عمیقا  آه کشید.  آرتمیس که به طور واضحی حس کرده بود کلارین با منطق قانع نمی
 دی رک صحبت کنم؟«»اجازه می

 کلارین گفت: »البته.« 

زدن بال  با  و  شد  بلند  برگآرتمیس  نشست.  بالکن  نردۀ  روی  ظرافت  با  آرام،  ها های 
روی صورتش انداخته بودند. گفت: »سرورم، دستور من اینه که    همچون لکههایی  سایه

شما رو در امان نگه دارم. با توجه به شرایط و راستش، با شناختی که از شما دارم، مرز 
 آخرین جاییه که باید اجازه بدم برید.«

بود که    ایترین پری شناس آرتمیس وظیفه  نباشد،هرچهکلارین انتظار این پاسخ را داشت.  
داد، اما شناخت و بسیار وفادارتر از آنچه کلارین لایقش بود. هرچند این آزارش می می

می گرمی  احساس  هم  دلش  اینقدر  در  نبود،  مهم  اینقدر  آرتمیس  برای  کرد.اگر 
 کردم. به من اعتماد کن.« کرد. گفت: »اگر مهم نبود، اصرار نمی گیری نمیسخت



تا   نرم کرد، چون نشست  را  او  دید، ظاهرا   تردید کرد. هرچه در چهرۀ کلارین  آرتمیس 
را جوید. پرسید: »ته    نسطح چشمانش شود. یک گاز از میوه زد و متفکرانه آتقریبا  هم 

 ؟« دمرز چی هست که اینقدر مشتاق دیدنشی

 های زمستانی.«کلارین پاسخ داد: »نگهبان جنگل

که از روی ماه بود هایی  سایه  به ظرافتتغییری  و این    گشاد شد  شوک چشمان آرتمیس از  
 ؟«دملاقات کنی ونباهاش دخوایگذرند بود. با احتیاط پرسید: »چرا می می

ها رو شکست داد. جدا  شه کابوس دونه چطور می کنم اون می کلارین اخم کرد: »فکر می 
های بیشتری پری  تونممیکردن زمستان از بقیۀ پیکسی هالو گزینۀ قابل قبولی نیست. اگه 

 رو نجات بدم، باید تلاش کنم.«

انکار گفت:  رسید. با محبتی غیرقابل آرتمیس بیش از هر زمان دیگری دو دل به نظر می
 .«د»همیشه اینقدر سرسخت بودی

 امید در دل کلارین زبانه کشید: »پس اجازه میدی برم؟«

دونم وقتی کسی به  . من خوب میونآرتمیس گفت: »نباید بذارم، به خاطر امنیت خودت
می تصمیم  قلبش  با  عقلش  در جای  انگار  تلخ،  لبخندی  با  میفته.«  اتفاقی  چه  گیره 

نایت فرمانده  و  لوینا  ا  داد: »ملکه  ادامه  بود،  به  خیالاتش غرق شده  انتخاب من  با  ید  ش 
به   آسیبی  اگه کوچکترین  دادن.  دوباره  فرصتی  بهم  سلطنتی،  برسه،   شما عنوان محافظ 

 دونم بهاش رو چه جوری باید پس بدم.« نمی

کلارین متعجب شد، هم از شک و تردید آرتمیس و هم از این اعتراف. آرتمیس همیشه 
تازه متوجه    استوار و محکم ظاهری   از رسیدنداشت، و حالا کلارین  به  شد که قبل  ش 
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دانست و  ، آرتمیس زندگی دیگری داشت. چیزهایی در موردش بود که نمیپیکسی هالو
تونم تصور کنم تو هم روزی با قلبت تصمیم گرفته  فهمید. گفت: »نمیشاید هرگز نمی 

 باشی.«

 آرتمیس گفت: »خیلی وقت پیش بود.« 

حرفه و  آرام  نقاب  آن  کرد،  نگاه  کلارین  به  دوباره  برای ای وقتی  اما  بود.  بازگشته  اش 
ای، کلارین واقعا  او را دیده بود. این تقریبا  چیزی بود که همیشه به آن شک داشت: لحظه

انتخاب   این زندگی  تحت کنترل محافظ یک ملکۀ در حال آموزش را خودش  آرتمیس 
های گشت خیره شده؟ چند بار دیده  نکرده بود. چند بار دیده بود که با حسرت به گروه 

،  قطعا  کند؟  بود که شمشیر از قبل تیزش را برای جنگی که هرگز نخواهد آمد، تیزتر می
 تنها باری که آرتمیس را واقعا  زنده دیده بود، وقتی بود که او را از جلوی آن هیولا کنار زد. 

نبود   یانپری پروا از آرتمیس را تصور کند. او از آن  ای بی توانست نسخهشاید بالاخره می
توانست آن خطر  که بگذارد دیگران جانشان را به خطر بیندازند، مخصوصا  اگر خودش می

 را بپذیرد.

نمی من  به  آسیبی  »هیچ  گفت:  آرام  میکلارین  قسم  کاری  رسه.  عمدا   هرگز  خورم، 
 کنم که موقعیت تو رو به خطر بندازم.«نمی

آرتمیس دستی به موهایش کشید و آهی طولانی سر داد. گفت: »اگه واقعا  باور داری که 
 کنم.«این مسیر بهتری هست، پس به تو اعتماد می 



شنیده  ها را  آن. چقدر آرزوی شنیدن این کلمات را داشت. حالا که  کنمبه تو اعتماد می 
 توانست باورشان کند.بود، به سختی می 

 را بگیرد.  یشجلوی لرزش صدا تلاش کردکلارین سریع گفت: »باور دارم.« 

بر »پس  گفت:  بود.  شده  پشیمان  حرفش  از  هم  حالا  همین  انگار  اگه یدآرتمیس   .
 میارم.«  ای براتوناومد، بهونه ونعلیاحضرت به دنبالت

 کلارین دست آزادش را گرفت و فشرد. گفت: »ممنونم.«

هایشان خیره شد. بعد، خودش را رها کرد  آرتمیس با حالتی عجیب و شرمگین به دست
. گفت: »فقط قبل از اینکه هوا کاملا  تاریک بشه  را بر چهره زداش  ایو دوباره نقاب حرفه

 .«یدبرگرد

 
فقط چند دقیقه تا غروب آفتاب مانده بود و کلارین روی پلی که زمستان و بهار را به هم  

می خزهوصل  روی  بود.  نشسته  منتظر  ریشهکرد،  که  نمناکی  بودند  های  پوشانده  را  ها 
هایش  ای نرم از نور بالنشست و پاهایش را بالای آب تکان داد. تصویرش در آب با هاله

داد، به او خیره شده بود. اینجا، با وجود خطری که شب وعده می   ، در روشنایی غروب
آن   برف  یکنواخت  بارش  و  پایش  زیر  آرام آب رودخانه  با صدای  آرامش داشت.  تقریبا  

 - سوی مرز، همه چیز

 »اومدی.«

 و نزدیک بود به داخل آب بیفتد.شد  حبس کلاریننفس 
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رسیده   تر ایستاده. کیوقتی به خودش آمد، سر بلند کرد و دید میلوری چند قدم آن طرف
بود؟ انگار از دل برف ظاهر شده بود. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما چیزی در  

باید آزرده  دانست  شوند. نمی  خفهگلویش  در  باعث شد کلمات  میلوری  چهرۀ  شگفتی نرم  
. از طرفی، به خودش یادآوری کرد که هیچ دلیلی به میلوری نداده بود که شود یا دلگرم

 انتظار دیدن او را داشته باشد. 

ل زده. این که میلوری  دیر متوجه شد که نیمه خوابیده روی زمین است و با دهانی باز به او ز 
های برف روی  رسید هم کمکی به وضعیت نکرد. دانهدر نور غروب تقریبا  زیبا به نظر می 

درخشید، طوری که انگار با یخ زینت هایش جمع شده بود و در موهای سفیدش می مژه
گردنش حس می در  که  گرمایی  بود  امیدوار  شده. کلارین  نرسد.  داده  به صورتش  کرد 

 قدر نامناسب دیده شدن... اصلا  خوب نبود.این

های علف را از  هایش، صاف ایستاد و از زمین بلند شد. با ظرافت، تکهبا تکان دادن بال
دامنش تکاند. گفت: »اومدم.« سپس، با ملایمت بیشتر گفت: »بیشتر از چیزی که فکر  

 کردم که دوباره به اینجا برسم.«کردم طول کشید. باید راهی پیدا می می

 میلوری گفت: »البته. دفعۀ قبل هم به تعهداتت اشاره کردی.«

شد.  طعنه  نلح رنجیده  واقعا   اشاره  این  از  کلارین  بود.  برگشته  صدایش  به  دوباره  آمیز 
واقعا  نمی کلارین  اما  داشت،  هالو  پیکسی  سلطنتی  خانوادۀ  از  تصوری  چه  او  دانست 

نبوده.   قانون منع رفت   خروج من از قصرگرفتار بود. گفت: »آسون  وآمد ممنوع شده و 
 تر کرده.«جدید هم همه چیز رو پیچیده 



 وآمد؟« نگرانی در چهرۀ میلوری به چشم خوردو »منع رفت 

کلارین گفت: »آره. مورد حمله قرار گرفتیم.« این توضیح برای آنچه اتفاق افتاده بود، به  
می ناکافی  از  نظر  هم  و  ترس  از  هم  ریخت،  هم  به  را  دلش  اتفاق  آن  یادآوری  رسید. 

خواب عمیق  در  توانست جلوی آن را بگیرد. »یازده پری به نوعی  احساس گناه. کاش می 
 کنن، اما...« فرو رفتن. درمانگرهامون دارن روشون کار می

اینطور فکر می میلوری گفت: »متأسفم.« صدایش نشان می  واقعا   آن،  داد  کند. بدتر از 
انگار باور داشت تقصیر اوست. »تعداد زیادی از پریان زمستانی هم به همین سرنوشت  

 دچار شدن. ما هم نتونستیم پادزهری براش پیدا کنیم.«

کرد که... دقیقا   سکوتی سنگین بر او چیره شد، و کلارین باید با این میل شدید مبارزه می 
می  حداقل  اما  نداشت.  او  به  ارائه  برای  تسلی خاطری  دهد؟  انجام  کاری  توانست چه 

اند،  کرد این بدترین چیز ممکن است که وقتی دیگران به تو وابستهدرکش کند. فکر می 
 درمانده باشی.

 تونم کمکت کنم؟« کنی میکلارین با لبخندی تلخ پرسید: »هنوزم فکر می

 کردم برگردی. چرا برگشتی؟« میلوری گفت: »آره.« مکثی کرد. »فقط فکر نمی

ات رو بشنوم.« دست به سینه شد تا هم از سرمای  خوام نقشهکلارین پاسخ داد: »چون می
دونه چطور داد در امان بماند. »از اونجا که هیچکس نمیمرز و هم از خبری که باید می 

لوینا قصد داره اونا رو توی زمستان به دام بندازه. می  خواد میشه این هیولاها رو نابود کرد، ا 
رد  پیکسی  های دیگه وصل می هایی که زمستان رو به فصل پل کنه، قطع کنه. شما هنوز به گ 

 دسترسی خواهید داشت، اما...«
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های اطراف شد. کلارین فکر کرد دیدن کسی که با همان  برف   یمیلوری به سفیدرنگ  
نشان می واکنش  ا باث میدهد، کمتر  وحشت خودش  د. صدها  کنتنهایی    اسحسشد 

اون  با  »تو  گفت:  فقط  نهایت  در  اما  بست،  نقش  میلوری  چهرۀ  روی  فکر  و  احساس 
 مخالفی؟« 

بست،  و  کلارین گفت: »البته که مخالفم. خودم اون هیولا رو دیدم.« وقتی چشمانش ر
توانست کابوس را ببیند، مثل تصویری که در ذهنش سوخته بود. شاید به خواب  هنوز می

با اونا مقابله  داد. »نمیها عذابش میعمیق فرو نرفته بود، اما هنوز کابوس  ذارم تو تنها 
کنی. اون موقع قدرت محافظت از کسی رو نداشتم، اما وقتی جادوم بهش برخورد کرد... 

لوینا منو از دخالت منع کرده، اما اگر دقیقا  نمی دونم چه اتفاقی افتاد. انگار ترسیده بود. ا 
 شم.«توانایی نابود کردنشون رو داشته باشم، تسلیم نمی 

زده ه.« با حالتی حیرت رونب   عقبزمستان نتونسته اونا رو    ی میلوری گفت: »هیچکس تو
 تونی کلید حل این مشکل باشی.« : »تو واقعا  میاضافه کرد

ضعیف    حکمرانیدانست کلارین چقدر در تسلط بر جادوی پریان  . اگر میلوری می کلید
 گفت.است، این را نمی

تونم بگم کلارین گفت: »مطمئن نیستم.« نگاهی به اطراف انداخت. »تنها چیزی که می
لوینا حداقل این رو بهم گفت. اما تو خودت قبلا  می  دونستی،  اینه که اسمشون کابوسه. ا 

 مگه نه؟« 

 دونم چی هستن.«میلوری با اکراه گفت: »بله. می



 این را قبلا  به او گفته بود. پیشینیانت با تو صادق نبودن.

 این حقیقت داشت. 

های پیکسی هالو اطلاعاتی  کنم ملکه میلوری اضافه کرد: »دانش من ناقصه، اما فکر می 
دونی...« اخم کرد، انگار  دارن که من ندارم. ولی وقتی فهمیدم تو حتی از من هم کمتر می

گشت تا به او بفهماند. »روابط خوبی بین قلمروهای ما وجود  دنبال کلمات درستی می 
لوینا بهت گفته باشه.«نداشته. می   ترسیدم بهم اعتماد نکنی، مگر اینکه خود ملکه ا 

های میلوری از فشار رها شد.  م.« احتمالا  حق با او بود. شانهکلارین آرام گفت: »متوجه
 پرسید: »چطور از وجودشون باخبر شدی؟«

ها های زمستانی هست که قرن ای در اعماق جنگل زدهمیلوری توضیح داد: »دریاچۀ یخ
اش را بررسی کرد، متوجه  شده.« وقتی کلارین چهره ها استفاده میبرای نگهداری کابوس 

داد روزهاست که خوب  های زیر چشمش نشان میرسد. سایهشد چقدر خسته به نظر می
 نخوابیده. چقدر بیدار مانده بود و نگران رعایای خودش بود؟

 « -ای در ذهنش زده شد. »پس توکلارین زمزمه کرد: »مثل یه زندان.« ناگهان جرقه

جنگل  نگهبان  من  به  دلیل  همین  به  »بله.  گفت:  خستگی  با  زمستانی  میلوری  های 
 گن.« می

کرد. آیا جای تعجب نبود که اینقدر احساس گناه می  چه بار سنگینی!با خودش فکر کرد 
واقعا  باور داشت این تقصیر اوست؟ بخشی از وجودش آرزو کرد دست دراز کند و آن  

بخشی روی بازویش بگذارد. این دیگر مشکل میلوری اخم را صاف کند یا دست اطمینان
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نبود که به تنهایی تحملش کند. اما میلش را مهار کرد و به جای آن، با ملایمتی که خودش 
 خوام کمکت کنم. بهم بگو چطور.« زده کرد، گفت: »میرا هم شگفت

شد. گفت: »جایی هست   کاستهبا این حرف اندکی از آن ناامیدی عمیق در چهرۀ میلوری  
نسخه که  زمستان،  تالار  نام  میبه  نگهداری  اون  در  هالو  پیکسی  متون  تمام  از  شه. ای 

دانش پریان. در مجموعۀ اون کتابی هست که نه  بایگانای هست به نام مسئول اون، پری 
تونه اونو باز می   حکمرانیتونیم بخونیمش. اون معتقده فقط جادوی پریان  او و نه من نمی 

 کنه.« 

خارق  چیز  چه  هالو؟  پیکسی  متون  هیچالعادهتمام  کلارین  دیگر  یافتن  ای.  برای  وقت 
اشارها درمانده نمیپاسخ اما  را   ۀ شد.  او کلید است، آن حس هیجان  اینکه جادوی  به 

توانست جمع کند، او فقط به اسم یک پری  متوقف کرد. با آن ذره قدرت ناچیزی که می 
ای شد. اما الان گفتن این حرف فایده بود. در لحظات حساس او درمانده می   حکمرانی

 نداشت.

 تونی برام بیاریش؟« . می ستهساداینکه با لبخندی ساختگی گفت: »

اش در هم  ن دانش...« چهره بایگامیلوری گفت: »خیلی سنگینه که جابجا بشه. به علاوه،  
، باشدترسناکی  مرد  به کلارین فهماند. واقعا  باید    مظورش را   ایرفت، که بیشتر از هر کلمه

دونم اگه کتاب در  های زمستانی چنین احترامی برای او قائل بود. »نمیکه نگهبان جنگل
 ده. کتاب خیلی قدیمیه.«معرض عوامل بیرونی قرار بگیره چه واکنشی نشون می 

 برانگیز بود. کلارین پرسید: »پس تو چه پیشنهادی داری؟«خب، این قطعا  چالش



 بدون مکث پاسخ داد: »باید با من به زمستان بیای.«

اش این بود که بخندد اما العمل غریزیاولین فکرش این بود که مطلقا  نه و اولین عکس
گونه آنقدر مؤثر بودند که واکنشش را پنهان کند.  تفاوتی ملکههایش در بیحداقل آموزش 

به زمستان برود؟ کاملا  غیرممکن بود. وقتی گفت: »او می و پیشنهاد  خواست کلارین 
 .زد؟« ناباوری در صدایش موج میبدمچطور این کار رو انجام دی می

دانش بهم گفته که پریان گرمسیری قبلا  به زمستان سفر    بایگانمیلوری با تردید گفت: »
 کردن.« انگار خودش هم به سختی باور داشت. می

لوینا نبوده. پس میلوری وقتی گفت تالار زمستان حاوی   ا  اگر چنین بود، قطعا  در زمان 
اغراق نکرده بود. این فکر که دیگران از مرز گذشته بودند، هیجانی   ،تمام دانش پریان است

به وجود پل  آن دفعاتی که  ایجاد کرد. تمام  او  های نشان  ها فکر کرده بود و حکاکیدر 
تحسین کرده بود... حالا معنی داشت. شاید واقعا  قلمروهایشان    قصر زمستان را در سراسر  
 به هم تعلق داشتند. 

تونی  هات رو از سرما حفظ کنی، میمیلوری ادامه داد: »اگه بتونی راهی پیدا کنی که بال
 برای مدت کوتاهی از مرز عبور کنی.«

زدند. کلارین آهی  هایش عایق بمانند، یخ نمی از نظر تئوری، درست بود. تا زمانی که بال
حتی چنین نقشۀ   ،شد پس از قولی که به آرتمیس داده بودآرام و عمیق کشید. باورش نمی

توانست از رعایایش، هم در زمستان و هم در  خطرناکی را در نظر گرفته بود. اما اگر می
 های گرم، محافظت کند، انتخاب دیگری نداشت.فصل 
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شه انجامش بدم، اما...« حتی قبل از تمام  دونم چطور میگفت: »خیلی خوب. هنوز نمی
توانست روی اختراع  . اگر یک پری بود که میپترا   حل به ذهنش رسید.کردن جمله، راه 

 بود. پترا  اش حساب کند، آن پری هوشمندانه 

 چشمان خاکستری میلوری از انتظار برق زد. »یه فکری داری.«

کارترین پری در کل پیکسی هالو را  کلارین با اکراه گفت: »آره.« فقط کافی بود محافظه
نقشهدر خطرناک  »نمیترین  بود، مشارکت دهد.  به حال کشیده  تا  تونم  ای که کلارین 

 کنم.«تضمین بدم، اما سعی می 

 . ممنونم.«همین که تلاش کنی کافیهمیلوری گفت: »

پاچه ای صحبت کرد که کلارین را تقریبا  دستاو با چنان صدای صمیمی و امیدوارانه
گاهی که کسی این چنین عمیق به او تکیه کرده بود، حس  کرد. قدردانی میلوری و این آ

 خود نگه دارد. »البته.«  در قلبخواست این لحظه را بها را داشت. میچیزی گران 

. نگاهی به اطراف انداخت و بعد باشدمیلوری هم باید سنگینی این سکوت را حس کرده  
تونم هر شب  گفت: »فکر کنم تا اون موقع راهی برای ارتباط با هم نداریم. اگه مایلی، می 

 تو این ساعت اینجا منتظرت بمونم.«

 شه؟«نگرانت نمی کس کلارین ابرو بالا انداخت: »هر شب؟ هیچ

 سرش را کج کرد: »منظورت چیه؟« 



»هی داد:  توضیح  اشاره  با  کسکلارین  نیست  چ  نبودنت  گونهپیگیر  به  گرما  هایش  ؟« 
کنه اعتراض نمی  کس   سرایت کرد وقتی متوجه شد دقیقا  چه گفته است. »منظورم... هیچ

 زنی؟« مرز بهار پرسه می یکه مثل یه روح دائم تو

رسید از این رابطۀ میلوری گفت: »آه.« اگر آزرده شده بود، نشان نداد. حتی به نظر می
بینشان شکل گرفته لذت می پریان زمستانی می صمیمی که  »اگه  دونستن که من،  برد. 

اومد. اما  زنم! شاید خوششون نمی مرز بهار پرسه می  یهمونطور که تو گفتی مثل روح تو
 چی آرومه. به هر حال، واقعا  کی هست که به کارای من گیر بده؟ هیچ الان بهاره و همه 

 جز تو مقامش از من بالاتر نیست.« سک

 جز تو.  سک هیچ

و دنیا را به    وقتی این کلمات را مرور کرد، قلبش به تپش افتاد. انگار او جادویی کرده بود
بودصحنه محدود    همین آرام روی زمین میکرده  برف که  او که  :  ثابت  نگاه  و  نشست 

 رویش دوخته شده بود.

این که هنوز    ۀ ای از موهایش را پشت گوشش انداخت و از یادآوری دوبارکلارین رشته
ملکه نشده خودداری کرد. مشتاق بود جزئیات بیشتری دربارۀ نحوۀ ادارۀ امور در زمستان 

های بدست بیاورد، فقط برای این که از این... تپش قلب خلاص شود. »آیا نگهبان جنگل 
 زمستانی قبلی تو رو آموزش داد؟« 

هاش رو به جا گذاشت. این تنها چیزی بود که  تکان داد: »یادداشتبه نشانۀ نه  سرش را  
 داشتم.«
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توانست تصور کند کنار هم چیدن قطعات از آنچه دیگری باقی  کلارین گفت: »اوه.« نمی
گذاشته چقدر سخت بوده و این که تمام این کار را به تنهایی انجام داده است. وزیران 

رفت و این  طور بودند: یکی پیش از رسیدن دیگری میهای گرم هم همینفصلی در فصل 
واردها گاه ثابتی بود که به تازه زمان نبودند. اما ملکه مثل چراغ راهنما و تکیهدو هرگز هم 

ها زمستان را به حال خود رها  کرد روی پای خود بایستند. و در این مورد هم آن کمک می
 کرده بودند. احساس گناه سنگینی در دلش نشست. 

میلوری که به وضوح متوجه تغییر افکار تاریک او شده بود، لبخند کمرنگی زد. » مطمئن 
 ها خیلی جامع بودن.« باش یادداشت

وارد، آشفته و در حال  این حرف کلارین را به خنده انداخت. تصویر ذهنی میلوری تازه 
ها، غم او را مثل باران ناگهانی تابستانی  ورق زدن کتابی چندصدساله برای یافتن پاسخ

 برطرف کرد.

 کلارین گفت: »خب، امیدوارم به خوبی سازماندهی شده باشن.«

 میلوری با جدیت پاسخ داد: »بر اساس موضوع بودن.« 

بی میلوری  ترک  برای  ناگهان  بود. کلارین گفت: »خوبه.« سپس مکث کرد،  میل شده 
نگران  حسابی  برنگردم،  کامل  تاریکی  از  قبل  اگه  محافظم  بمونم.  بیشتر  نباید  »خب، 

 میشه.«

 میلوری به بالا نگاه کرد: »پس باید عجله کنی.«



می عجله  باید  هم  باز واقعا   آرامی  به  که  چشمی  مثل  باریک  هلال  شکل  به  ماه  کرد. 
 بینمت.«بالای سرشان در حال درخشیدن بود. »به محض اینکه بتونم می ،شودمی

 میلوری گفت: »مواظب خودت باش، کلارین.« 

. اما این حس زودگذر بود. وقتی  وجودش را مملو از گرما کردشنیدن نامش از زبان او  
پلک زد، او دوباره ناپدید شده بود. فقط گردابی از برف برجا مانده بود که در نور کم ماه  

درخشید.می



 
رد   صبح روز بعد، کلارین آرتمیس را روی شاخه  های بیرون بالکنش پیدا کرد. درخت گ 

های رلندی در رنگ و  های ن  پیکسی، ظاهرا  تحت تأثیر نوعی شیطنت، باغ کوچکی از توت
ای شیرین هوا را معطر کرده بودند. آرتمیس،  مختلف بالای سرش رویانده بود که با رایحه

بی کاملا   یا  می که  ندیدن  به  تظاهر  یا  بود  چاقوی  خبر  با  چوب  تراشیدن  مشغول  کرد، 
می  برق  صبحگاهی  نور  در  چاقو  نازک  تیغۀ  بود.  را کوچکش  کلارین  او،  تماشای  زد. 

 ای کرد.سرشار از محبت تازه

 چه کسی اینقدر قابل اعتماد بود؟

پیکسی هالو نشسته بود، کلارین   بر دیشب، درست وقتی تاریکی کامل مثل برف سنگینی  
درهای بالکن را پشت سرش بسته بود. همان لحظه که صدای قفل آمد، نور یک پری در  

می پایین  درخت  از  داشت  آرتمیس  کرد.  جلب  را  توجهش  چشمش  انگار  گوشۀ  آمد، 
 توانست استراحت کند.بالاخره می



جنگل نگهبان  »خب؟  پرسید:  کند،  بلند  را  نگاهش  اینکه  بدون  آرتمیس،  های حالا 
 ؟« درو پیدا کردی تونزمستانی 

کلارین از واکنش ناخواستۀ قلبش به این کلمات خوشش نیامد. میلوری قطعا  مال او نبود. 
 اینطور نبود که او مخفیانه برای یک ملاقات عاشقانه بیرون رفته باشد. »پیداش کردم.«

درخشید. بالاخره آرتمیس به او نگاه کرد. چشمانش به طور غیرقابل انکاری از امید می
 خواستی رو داشت؟«»و اطلاعاتی که می

. اما ایده  هایش را روی نرده گذاشت  ای داره که از کجا پیداش کنه.« کلارین آرنج»نه دقیقا 
هایش تکیه داده بود، اخم کرد. حالا فقط مسئلۀ  اش را روی مشتو در حالی که چانه

به زور  بود.  این اطلاعات مستلزم چه کاری  پیدا کردن  اینکه  کوچکی مانده بود: گفتن 
ای برای  توانسته بود آرتمیس را راضی کند که به مرز برود. حالا مشارکت دادن او در برنامه

خوام جایی کرد. »راستی، امروز می عبور از مرز... خب، باید آرام این موضوع را مطرح می
 برم.«

می نظر  به  نگران  آنقدر  »واقعا؟«  گفت:  جلوی آرتمیس  نتوانست  کلارین  که  رسید 
 دید.اش را بگیرد. به ندرت احساسات او را اینگونه میخنده 

خوام به محلۀ صنعتگرها برم. باید  دم این بار جای خطرناکی نیست. این بار می»قول می
 کمک بخوام.« پترا  از

 تفاوت کرد. »کمک؟«اش را بی زده شد، اما سریع چهره آرتمیس با شنیدن این حرف ذوق

بتونه چیزی   بگوید. »امیدوارم  را  بهتر است سریع اصل مطلب  کلارین تصمیم گرفت 
 بسازه که بتونه به من کمک کنه از مرز زمستان عبور کنم.« 
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ای آن را در دستش جابجا کرد، سپس اندازد. چند ثانیهرا بی  یشآرتمیس نزدیک بود چاقو
 با نگاهی سرشار از ناباوری به کلارین خیره شد. »چی؟« 

 کلارین با عجله اضافه کرد: »برای زمان خیلی کوتاه! باید یه کتاب رو براش بخونم.« 

اش را فشار داد. وقتی  بینی پل  آرتمیس گفت: »یه کتاب رو...؟« جمله را ناتمام گذاشت و  
داد که تصمیم گرفته بود زیاد سوال نپرسد. وقتی  اش نشان می دستش را پایین آورد، چهره 

دوباره صحبت کرد، تلاش قابل تحسینی برای منطقی به نظر رسیدن انجام داد. »سرورم،  
اعتماد دارم، اما این سفر خیلی    شما که این فکر خوبیه؟ البته که به هوشمندی    دمطمئنی

 خطرناکیه.« 

 بینم.«ای نمی کنم. اما راه دیگهدونم دارم خیلی درخواست می کلارین گفت: »می

اش را در  شده، هم چاقوی تراشکاری و هم مجسمۀ کوچک بدقواره آرتمیس با آهی تسلیم 
 جیبش گذاشت. »پس بریم به ملاقات صنعتگر؟«

 ها تکیه داد. »بله. ممنونم.« حال شده بود، به نرده کلارین که از آسودگی تقریبا  بی

. از این  پرواز کردندبا هم به سمت محلۀ صنعتگرها پرواز کردند، خیلی بالاتر از درختان  
هایی  رسید. هوا با روباندرخشان به نظر می  ارتفاع، پیکسی هالو مثل پتوی سبزرنگ و آبی 

رد  پیکسی می  گذشتند. صدای  درخشید، در حالی که پریان با سرعت از کنارشان میاز گ 
اش از احساسی ناگهانی رسید، و سینههای دورادورشان از این ارتفاع به گوش میخنده 

 بهایی نیاز به محافظت داشت. فشرده شد. چیزی به این گران 



ها چسبیده  های کاجبان را دید که به بلندترین شاخه جا، کلارین پریان دیدهجا و آناین
بودند. وقتی از کنارشان گذشتند، با سر به آنها سلام دادند. کلارین پرسید: »چیزی پیدا 

 کردن؟« 

 ای عبوس گفت: »نه. حداقل تا جایی که من شنیدم نه.«آرتمیس با چهره 

به نظر می اندازه بدون هیچ ردپایی  کلارین گفت: »غیرممکن  رسه که موجودی به اون 
 ناپدید بشه.«

به نظر می باشن...« نگران  پیدا کرده  اگه چیزی هم  رسید. »اون آرتمیس گفت: »حتی 
چه بلایی    شماموجود با اصابت تیرهای من حتی تکون هم نخورد. اما من دیدم جادوی  

 سرش آورد.«

. در واقع، خودش هم به  گرم شدبود،    آرتمیس  ای که در صدایکلارین از احترام صادقانه
دانست چه کاری انجام داده بود. یک لحظه احساس کرده بود تقریبا  تسلیم  درستی نمی 

سرنوشتش شده بود. اگر قرار باشد بمیرد، در حال محافظت از دیگری خواهد مرد. لحظۀ 
ستاره  مثل  درخشان  طلایی،  نوری  سقوط بعد،  اینکه  ای  به  توجه  با  شد.  منعکس  کرده 

بودآرتمیس   زده  زمین  به  را  او  نمی  ،فورا   هم    کهدانست  اصلا   هنوز  دیده.  را  صحنه  آن 
 کرد.های روی آرنجش درد میخراش 

 کنم.«کلارین آرام گفت: »پس متوجهی. چرا دارم این کار رو می

کنی، اما بهت اعتماد چیکار می  دآرتمیس گفت: »فکر نکنم خودت هم دقیقا  بدونی داری 
کردم.« لبخند کوچکی زد، سپس انگار یادش افتاد که کمی گستاخی کرده. با لحنی جدی  

 اضافه کرد: »با تمام احترام، البته، سرورم.«
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 بود. این حس اعتمادی نبود که کلارین امیدوار بود دریافت کند، اما فعلا  باید کافی می 

کلبۀ به  تا  پرواز کردند  نور    پترا   در سکوت  در  در گوشۀ دنج محلۀ صنعتگرها رسیدند. 
شبنم  خزه صبح،  سقف  روی  که  میهایی  می پوش  نظر  به  جذاب  رسیدند. درخشیدند، 

وقتی روی ایوانش فرود آمدند، آرتمیس انگشتانش را روی دیوار سنگی خشن خانه کشید. 
 دونستم صنعتگر اینقدر مبتکره.«با شگفتی واقعی در صدایش گفت: »نمی

چطور   کرده  تمرکز  چیزی  روی  وقتی  ندیدی  »هیچوقت  زند.  کوچکی  لبخند  کلارین 
 شه؟ واقعا  ترسناکه.«می

رنگ چهرۀ  هنوز  اینکه  به  توجه  کک با  و  بود،   پترا   مکیپریده  نشده  ظاهر  پنجره  پشت 
.  ددر یکی از آن حالات تمرکز عمیقش بو  ، اوکردندصحبت میها  درحالی که آناحتمالا   

ای توانست جدی شود. بیشتر صنعتگرهای دیگر وقتی او غرق پروژه واقعا  که چقدر می 
رفتند. در آن حالت به کلی تبدیل به پری دیگری شد، به کلی از سر راهش کنار میمی
 شد.می

به وضوح شنیده   فلز  به  فلز  برخورد  اما صدای  نیامد،  از داخل  پاسخی  کلارین در زد. 
 قطعا  در دنیای خودش گم شده بود. پترا  شد. آه،می

 آرتمیس پرسید: »یه وقت دیگه بیاییم؟« 

 کلارین گفت: »اوه، لازم نیست.« دستگیره را چرخاند و متوجه شد در قفل نیست.

باز خیره شد. واضح بود که نظراتی  آرتمیس با نگاهی حاکی از حیرت و نگرانی به در نیمه
 داد برای خودش نگه دارد. دربارهٔ امنیت این خانه داشت که ترجیح می



کلارین در را آرام باز کرد و با موجی از گرما و بوی متمایز جوشکاری مواجه شد. عرق 
می  اتاق  سنگین  تاریکی  در  پیکسی  رد   گ  نشست.  گردنش  پشت  انواع فورا   درخشید. 

دانست، در هوا شناور بودند، انگار روی جریان ابزارهایی که کلارین حتی اسمشان را نمی
 پترا   شدند. و آنجا، خم شده روی میز کار و غرق در نور گرم کوره،ای حمل میرودخانه

های طلا و دوده پنهان شده بود. با  هایش زیر لکهمکبود. موهای فر قرمزش آشفته و کک
فلز گداخته می  از  نازکی  بر ورق  تمرکزی  چکش  با چنان  را میکوبید،  که  کرد  این کار 

 ای فکر کرد اصلا  متوجه حضورشان نشده.کلارین برای لحظه

ای که دور از دسترسش شناور  با آرامشی غیرطبیعی گفت: »کلارین.« به سمت وسیله  پترا 
 بود اشاره کرد. »اونو بهم بده.« 

ای  کننده، به او لبخند دلگرم پترا   آرتمیس کنار در ایستاد. کلارین قبل از انجام درخواست
 خوام.«زد. وقتی ابزار را به او داد، گفت: »از تو یه کمکی می

دهد، اما به او نگاه  داد گوش میخارج شد که نشان می   پترا   صدایی نامشخص از دهان
ای را که سال گذشته با کمک یک . عینک ایمنیچنین فکر کردنکرد. حداقل، کلارین  

شده با زالزالک و پوست های شبنم رنگپری آب ساخته بود به چشم داشت. آنها قطره 
توانست چشمانش گردو را به قاب فلزی چسبانده بودند. در این حالت، کلارین اصلا  نمی

 را ببیند. 

 های زمستانی عبور کنم.«گفت: »باید کمکم کنی از مرز جنگل 

فریاد زد: »ها؟!« از میز کارش به عقب پرید و نزدیک بود به دیوار بخورد. عینک ایمنی   پترا 
هایش جاری اش از ضربه ترکیدند. آب روی گونه کج روی صورتش افتاد و لنزهای شبنمی 
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رسید متوجه های سیاهی به جا گذاشت، اما آنقدر شوکه شده بود که به نظر نمی شد و لکه
 شده باشد. »چی؟!«

 « -کلارین گفت: »گفتم

با لحنی تاریک گفت: »آره، شنیدم.« بالاخره بقایای عینک را با پشت دستش پاک    پترا 
 خوای بری زمستان؟« فهمم اینه که چرا میکرد. »چیزی که نمی

 کلارین گفت: »چون دلیلش واقعا  خوبه؟« 

 با عصبانیت گفت: »اما این کار خلاف قوانینه!« پترا 

کلارین پاسخ داد: »عبور از مرز ممنوع نیست.« حداقل برخلاف قوانین نبود. البته بدون 
 کرد.رعایت اقدامات احتیاطی، مرگبار بود، که آنجا را به مقصدی ناخوشایند تبدیل می 

 گفت: »شاید برای من نه، اما مطمئنا  برای تو ممنوعه.« پترا 

 آرتمیس از ته اتاق با صدایی غمگین گفت: »منم موافقم.«

از تعجب جیغ کشید. سپس، وقتی فهمید دقیقا  چه کسی این حرف را زده، رنگ از    پترا 
 کنی؟«هایش سرخ شد. »تو! اینجا چیکار میصورتش پرید و بعد گونه

آرتمیس به پشت سرش نگاه کرد، انگار ممکن بود کس دیگری چنین واکنشی را برانگیخته 
برگشت، حالتی دست وقتی  و گفت: »همراه  باشد.  کرد  را صاف  گلویش  داشت.  پاچه 

 تونی کمک کنی یا نه؟« . مینسرورم هستم، که اصرار زیادی روی این تصمیم داشت

 با دهان باز به او خیره شد. »تو هم از این قضیه باخبری؟« پترا 



 آرتمیس آه کشید. »متأسفانه. و حالا تو هم باخبری.«

کلارین قبل از اینکه کنترل موقعیت را کاملا  از دست بدهد، وسط حرف پرید: »هیچکس 
 لازم نیست بفهمه تو کمک کردی.«

وار  چکشش را به سمت کلارین گرفت. »هنوز موافقت نکردم! تو همیشه یه نقشۀ دیوانه  پترا 
 « -داری، و این بار من

داد.  کلارین مچش را گرفت و پایین آورد. او داشت چکش را به طرز تهدیدآمیزی تکان می 
از »کابوس  بتونم  از مرز عبور کنم و تحقیق کنم، شاید  بتونم  اگه  اومدن.  از زمستان  ها 

لوینا رو متقاعد کنم که نیازی تر از اون، می تکرار چنین اتفاقی جلوگیری کنم. مهم تونم ا 
 اش نیست.«به اجرای نقشه 

  بدترگفت: »این حرف اصلا  حال منو بهتر نکرد. اگه کاری کرده باشه اینه که حال منو    پترا 
اون روز ممکن بود بمیری، و حالا می  خوای دوباره خودت رو تو مسیر  کرد. کلارین، 

 خطرناک بندازی؟ من کسی نیستم که بهت اجازه بده این کار رو بکنی.«

می »تو  خورد.  گره  هم  به  کلارین  درون  ناامیدی  و  مهربانی  عمرت حس  تمام  خوای 
اینطوری زندگی کنی؟ با این نگرانی که هر لحظه ممکنه مورد حمله قرار بگیری؟ این که  

 ری همراهت کسی باشه؟«هر جا می 

 آرام گفت: »نه.«  پترا 

اما به کمک تو نیاز دارم.  کلارین بازویش را فشار داد. »من می تونم جلوش رو بگیرم. 
 کنم!«خواهش می
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پشت دست  پترا  اگه  هایش چشمبا  نیستم.  پری خیاطی  من  مالید. »چرا من؟  را  هایش 
بال می راحتخوای  کنی،  حفظ  سرما  از  رو  بپوشی.«  هات  گرم  لباس  که  اینه  راه  ترین 

چ نمیناگهان چهره  پ  از  بود. »چرا  برده  تازه پی  به چیزی  انگار  خوای؟  اش روشن شد، 
 تونیم تظاهر کنیم این مکالمه رو نداشتیم.«بعدش می

سال که  بود  خیاطی  پری  یک  چ  لباسپ  میها  را  کلارین  کت  های  یک  اما  دوخت. 
چ هیچ کرد و اگر  ای را قبول نمی وقت بدون توضیح چنین درخواست مسخره زمستانی؟ پ 

می توضیح  می کلارین  خبر  لوینا  ا  به  فورا   غیرمنتظره داد،  کار  کسی  وقتی  انجام  داد.  ای 
چ عادت داشت  می خیره شود،   دون پلک زدن فقطبزد،  وقتی کسی با او حرف می داد،  پ 
 داد که هیچ چیز از نگاه تیز او پنهان نیست.  ن میاین حس را به کلاری که 

چ بهترین صنعتگر پیکسی هالو نیست.« کلارین با لحنی خسته گفت: »می  تونستم. اما پ 

 به خودش بالید. »خب، من...«  پترا 

ابزارهای شناور در هوا را برداشت و بی هدف بین انگشتانش چرخاند.  کلارین یکی از 
 آیی.« »مگر اینکه، خب فکر کنی از پس این کار برنمی

تونم. از نظر عملی چالش خاصی نداره. شاید  غر زد: »اونو بذار زمین. و البته که می   پترا 
 خیلی شیک نباشه، اما...«

 تونی انجامش بدی؟«کلارین با اشتیاقی بیش از حد گفت: »برام مهم نیست. می



دونی کلی کار دیگه هم دارم. اما فکر کنم بتونم.« سپس رنگش پرید و  گفت: »می   پترا 
کنم. لطفا  باعث نشو  صورتش را در دستانش پنهان کرد. »باورم نمیشه دارم این کار رو می

 پشیمون بشم.« 

 اش گذاشت. »ممنونم.«شی.« سرش را روی شانهکلارین گفت: »نمی

 زیر لب گفت: »مدیون منی. خیلی مدیون منی.«  پترا 

 دونم.«کلارین ناخواسته لبخند زد. »می

 
دانست چه چیزی به سراغش آمده بود. نه اینکه آن شب، کلارین به مرز رفت. دقیقا  نمی

اما نمی چیز فوری  به میلوری داشت،  برای گفتن  پیروزی ای  انکار کند که  های توانست 
ها ظاهر  کوچک امروز چقدر او را سرخوش کرده بود. برای اولین بار از زمانی که کابوس 

ها مسیری برای پیشرفت داشتند. گذشته از این، فکر کردن به او که تنها در شده بودند، آن 
مرز کمین کرده بود تا او بازگردد، برایش عجیب بود. البته او هر شب برای یک هفته این 

 کننده بود. به نظر ناراحتاین کار کار را کرده بود، اما 

 .بمانند، هیچکدامشان لازم نبود تنها کرد زودتر بیایدقبول می اگر 

ها باختن کرد، به مرز رسید. آن سوی مرز، سایۀ کاجهمان موقع که آسمان شروع به رنگ
توس  طرحو  دندانهها  میهای  ترسیم  خورشید  غروب  برابر  در  را  بار، داری  این  کردند. 

فروغ   میلوری از قبل آنجا بود. با کتابی باز در کف دستش، روی پل نشسته بود. نور کم 
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لغزید، تا جایی که  باریده میرنگ او را در بر گرفته بود و روی برف تازه شبانگاهی  طلایی
 درخشد.رسید تمام دنیا میبه نظر می

 هرگز قبل از این متوجه نشده بود که زمستان چقدر زیبا است. 

میلوری در همان لحظه به سمتش برگشت. واضح بود که    ، انگار اسمش را صدا زده بود
اش پدیدار  ، چون حالتی در چهره اش نداشتپنهان کردن احساسات واقعی برای    فرصتی

دانست چگونه تفسیرش کند. تقریبا  خیره شده بود، انگار مستقیما  به  شد که کلارین نمی
نفس کشیدن را فراموش کرد. اما وقتی کلارین  ای،  خورشید نگاه کرده بود. برای لحظه

به حالت خنثی خوشایند همیشگی  ۀ میلوری پلک زد، چهر آن  اش درآمددوباره  . شاید 
نگاه درخشان را تصور کرده بود. خودش را متقاعد کرد و این باعث شد سریع به خودش  

 بیاید.  

با تمام تلاش برای حفظ آرامش در صدایش گفت: »عصر  آمد.  کلارین روی پل فرود 
 بخیر.«

میلوری پاسخ داد: »عصر بخیر.« کتابش را بست. نگاهی سریع به جلد آن باعث شد  
نمی  او  که  بود  چیزی  کتاب  که...  بفهمد  و  کلارین  باریک  عطف  اما  شناخت، 

رنگش او را به یاد جلدهای بخش شعر کتابخانه انداخت. به این فکر کرد که از او  طلایی
 این زودی بازم بیای.«  به اش بپرسد، اما میلوری گفت: »انتظار نداشتمدرباره



صدایش لحن عادی داشت، اما این حرف بیشتر از آنچه دوست داشت اعتراف کند، او را  
کرد. اما اگر یک یا دو شب صبر می  ،شرمسار کرد. شاید باید قبل از اینکه به اینجا برگردد

 آوری نبود.قرار بود کار مفیدی انجام بدهند، عجله قطعا  چیز شرم 

 گفت: »پس من رو دست  کم گرفتی.« دلخورو  نمایشیبا لحنی 

هایش لب  ۀدر گوش  کجکنم.« لبخندی  میلوری گفت: »اشتباهی که دیگه تکرارش نمی
یه روز چه کاری انجام    ینقش بست که کلارین سخت تلاش کرد به آن توجه نکند. »تو

 دادی؟« 

او برای آرام کردن خودش، چین ناپیدایی را از روی دامنش صاف کرد. »راهی برای عبور  
 پیدا کردم، اما ممکنه چند روزی طول بکشه تا بتونم امتحانش کنم.«

با چهره  ای متفکرانه اخم کرد. »با مشکلی مواجه میلوری گفت: »خبر خوبیه.« سپس 
 نشدی؟ قبلا در مورد به تعهداتت گفته بودی.« 

 کلارین آهی کشید. »درسته. همون تعهدات.«

کرد چه چیزی باید به او بگوید، سکوت سنگینی بین  در حالی که کلارین به این فکر می
ها شکل گرفت. سکوت هرگز او را ناراحت نکرده بود، اما این بار حس کرد نیاز دارد  آن

هم باشند. اما اینجا در نور غروب،    دوستتوانستند  آن را پر کند. او و میلوری هرگز نمی
رسید.  ای که مثل دیواری محکم بینشان بود، هیچ چیز کاملا  واقعی به نظر نمیبا فاصله

 کرد؟چه اشکالی داشت اگر تظاهر می

هایشان به هم چسبیده  آرام آرام، کلارین روی پل کنار او نشست تا جایی که تقریبا  شانه
رد  پیکسی جریان داشت، کف دستبود. جادویی که از ریشه  هایش را گرم  های درخت گ 
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های برف را که در موهای توانست دانهکرد و به او آرامش داد. از این فاصلۀ نزدیک، می
اش ببیند.  گونه  هایش را روی استخوان های پرمانند مژهسفیدش جمع شده بودند و سایه

 میلوری زیبا بود. آن فکر آزاردهنده دوباره به طور ناخواسته به ذهنش خطور کرد: 

 خطرناک هم بود.  که به خودش یادآوری کرد

هایش  اش را روی دستگذاری چقدر کار داره.« چانهریزی برای تاجدونستم برنامه »نمی
گذاشت و به انعکاس متزلزل خودش روی سطح رودخانه خیره شد. »همه نظر من رو  

تونم باور کنم که اصلا  قراره اتفاق بیفته.  خوان، اما من هنوز نمیدربارۀ هر جزئیاتی می
 انتظارات...«

 میلوری گفت: »به نظر فشار زیادی میاد.« 

کند،  کلارین با تعجب به او نگاه کرد، از اینکه از صدایش مشخص بود واقعا او را درک می 
ای را پشت گوشش انداخت. »بله... اما  شده زده شد. با خجالت، دستۀ موی رهاشگفت

زا نیست. جشن  چیز استرس   های من گوش بدی. همهتو که نیومدی اینجا تا به درد و دل
شه، درست یک هفته قبل از مراسم  گذاری هم هست؛ شبی که ماه کامل می تاجرقص  

 گذاری من.« تاج

خواست چیزی بگوید اما جلوی خودش را های میلوری از هم جدا شد، انگار میلب
 کنیم.«برگزار می  رقص گرفت. در نهایت گفت: »ما هم همون شب یه مراسم

؟«   کلارین با اشتیاق گفت: »واقعا 



ای که در پیش داری، گذاریمیلوری گفت: »البته.« چشمانش با شطنت برق زد. »این تاج
زمستان هیچ فرصتی رو برای جشن گرفتن از دست    یواقعا  ارزش جشن گرفتن داره. ما تو

 دیم.«نمی

توانست خودش را به خاطر  . اما نمی خندیدکلارین از روی ناباوری و به شکلی نامناسب  
شوخ حس  میلوری  که  بود  فهمیده  کند.  سرزنش  موضوع  اما  این  دارد،  ظریفی  طبعی 

ها ها ساعتهای گرم، مهمانی توانست او را در یک مراسم رقص تصور کند. در فصل نمی
یافت. در حالی که زمستان و نگهبانش، برای او  با نمایش، رقص و سر و صدا ادامه می

 رسید. »حتی تو؟«های آرام یک برکه به نظر میمانند آب 

وضوح   به  من.«  »حتی  داد:  پاسخ  کرد،  غافلگیر  را  کلارین  که  جدیتی  با  میلوری 
 روزی روزگاری اینطور بود. توانست آنچه را که بیان نکرده بود بشنود: می

طبعی در چشمان اوست و به این فکر افتاد که چه کاری حس کرد دلتنگ آن برق گرم شوخ
تواند انجام دهد تا آن را برگرداند. دامنش را جابجا کرد تا بتواند چهارزانو بنشیند و می

 کنی؟« خودش را به سمت او چرخاند. »تو در مراسم زمستانی چه کارهایی می

های کنم همون کارهایی که تو مراسم جشن فصل میلوری به اشتیاق او لبخند زد. »فکر می
 شه.«گرم انجام می 

 دونم.«کلارین گفت: »باید بهت یادآوری کنم که من اصلا  چیزی دربارۀ زمستون نمی

برای چند لحظه ساکت ماند.   ،کرددر حالی که با کنجکاوی به کلارین نگاه می  ،میلوری
 خوای بدونی؟« »چی می
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. اعتراف به او که همیشه احساس کششی به قلمرو او داشته، این حس کلارین همه چیز را 
توانست پاسخ تمام سوالاتی را که  کرد. اما حالا، بالاخره میپناه میرا به طرز ترسناکی بی

دونم. اینجا پریان چه از زمان ورودش داشت، دریافت کند. اما از کجا شروع کند؟ »نمی
 نوع استعدادهایی دارن؟« 

،  برفدانه، پریان  یمیلوری گفت: »خیلی بیشتر از اونی که بتونم لیست کنم. پریان یخ
 ، پریان تگرگ...« رودیخپریان 

زده وجود توانست در آب یخسر کلارین با ادامۀ لیست او گیج رفت. چقدر پیچیدگی می
 داشته باشد؟ »و تو؟«

من   که  برای چیزی  اسمی  نیستم  کرد. »مطمئن  لطیف  را  میلوری  تعجب حالت چهرۀ 
 هستم، وجود داشته باشه.« 

 کلارین گفت: »حتما  هست.«

چیزی  به  پری  یک  ذاتی  استعداد  که  نادری  موارد  در  و  داشت  نامی  استعدادی  هر 
تبدیل می تخصصی  به طور غریزی میتر  تقریبا  همیشه  آن  شد،  نامی روی  دانستند چه 

ترین نام به  دانست. پری نگهبان سادهبگذارند. پس چقدر عجیب بود که او این را نمی
داد، رسید. چیزی در مورد آن کلارین را آزار میرسید، اما... مناسب به نظر نمینظر می

چیزهای   این،  از  گذشته  نبود.  اندازه  کاملا   که  پلیوری  یا  دیوار  روی  کج  تصویری  مثل 
 داد. زیادی را توضیح نمی



دی. چه  تونه تمام کاری باشه که انجام می ها نمیکلارین اصرار کرد: »مراقبت از کابوس 
 گه؟« آمد میواردها خوش کسی به تازه

 میلوری پاسخ داد: »من.« 

هیجان را  او کلارین  صافپاسخ  کرد.  آمادهزده  کسی  چه  »و  نشست.  برای سازی تر  ها 
 کنه؟« رسوندن زمستان به سرزمین اصلی رو هماهنگ می 

می  »حدس  گفت:  احتیاط  با  منه.  میلوری  نقش  از  کوچکی  خیلی  بخش  اما  من.  زنم 
 های زمستانی اولویت داره.«وظایف من به عنوان محافظ جنگل

لوینا داری.«  وقتی به این نتیجه رسید، کاملا  کلارین گفت: »تو مسئولیت هایی مشابه ا 
کرد و با هیجان  به سمتش چرخید. چشمان میلوری درخشش نور کلارین را منعکس می

 هستی! از یه ستاره متولد شدی؟«  حکمرانیشد. »شاید تو هم یه پری تر میاو درخشان 

 میلوری مکث کرد. »نه، من از ستاره متولد نشدم.«

کلارین گفت: »متوجه شدم.« بیشتر از همه چیز، ناامیدی در درونش موج زد. تا جایی  
توجهی کرد. چقدر احمقانه بود که امید داشته باشد غیر از  توانست به این حس بیکه می

کم دورش  هالۀ  وقتی  دارد.  وجود  او  مثل  کسی  لوینا،  به  ا  نامطمئن  لبخندی  شد،  فروغ 
 میلوری زد. »خوب حدسم اشتباه بود. متأسفم که نتونستم کمک بیشتری بکنم.«

منو    این که کسی چیزی رو ندونهمیلوری با ملایمت گفت: »نیازی به عذرخواهی نیست.  
 کنه. حالت خوبه؟« اذیت نمی
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توانست صداقت  نگاه او های زمستانی چرخاند، نمیکلارین نگاهش را به سمت جنگل
شدند، آب  ای که به مرز نزدیک میچرخیدند و در لحظهها در باد میرا تحمل کند. برف 

شدند. »فکر کردم شاید کسی مثل من در زمستان وجود داشته باشه. منطقیه که وجود می
 یعنی به سردی و دوری یک ستاره بودن.« ،خوب بودن ۀنداره. ملک

از گوشۀ چشم، واکنش میلوری را دید. تمام بدنش به عقب متمایل شد، انگار این کلمات 
 مثل ضربۀ فیزیکی به او برخورد کرده بودند. میلوری پرسید: »اینو باور داری؟« 

 اهمیت بود. اش بی این را باور داشت؟ باورهای شخصی 

لوینا همیشه به من یاد داده.« انگشتانش را در دامنش گره کرد. »اما   »این چیزی هست که ا 
نباید می من هیچوقت اونجوری نبودم. همیشه چیزایی رو می  خواستم. این خواستم که 

 بزرگترین نقطه ضعفمه.« 

دیدگاه رو درک می این  اینطوره؟ من ضرورت  وقتی  میلوری گفت: »واقعا   اما...«  کنم، 
کلارین جرأت کرد دوباره به میلوری نگاه کند،  نفسش بند آمد. غروب خورشید باعث  

ای بود، چه ضرری  شده بود روی او سایه بیفتد. »این که آدم آرزو بکنه شرایط جور دیگه
 داره؟« 

ای چاقو به قلبش احساس  کلارین سنگینی کلمات او را مثل ضربه  ضرورت این دیدگاه؟ 
نبود. شاید دقیقا  همان چیزها را تجربه    حکمرانیکرد. شاید میلوری مثل کلارین پری  

 نکرده بود. اما در آن لحظه، این مهم نبود، چون هر دو درد یکسانی داشتند. 

 میلوری هم به اندازۀ او تنها بود.



تواند کرد نمیخواست دستش را روی دست میلوری بگذارد، اما احساس می دلش می
ها، آرزو کرده بود کسی او را ببیند، واقعا  ببیند و درکش کند. حالا  تکان بخورد. برای مدت 

که ممکن بود کسی این کار را بکند، فهمید چقدر ترسناک خواهد بود که اجازه دهد این 
 کرد.تر میاتفاق بیفتد و این چقدر مأموریت را پیچیده

 خواستم. خواستم که نباید میهمیشه چیزهایی رو می

 وقت این حقیقت را اینقدر شدید احساس نکرده بود.هیچ



 
طاقت انتظار  روز  سه  از  که    پترا   فرسا،بعد  افتاد  زمانی  اتفاق  این  فرستاد.  پیغام  برایش 

کلارین در تختخواب دراز کشیده بود، بار دیگر قبل از طلوع کامل خورشید بیدار شده  
 بود. 

پنجره  بیرون  مخمل آسمان  بنفش  رنگ  به  که  اش  بود  خاموشی  ستاربا  گونی  به  رو  گان 
های سفیدپوش توانست نوار باریکی از کوه. حتی از این فاصله، میگذاری شده بودنقطه

زدند. مثل شکنجه بود، چون تمام فکرش این بود که چقدر را ببیند که به او چشمک می
زود زیر سایۀ آنها خواهد ایستاد و چقدر زود او و میلوری در یک سوی مرز خواهند بود. 

 اینها واقعی است. تمامشاید آن موقع، بتواند خودش را متقاعد کند که 

 ای آرام به درهای بالکنش شنیده شد. صدای ضربه



کلارین مثل برق از جا پرید، گویی رگباری ناگهانی از ترس او را خیس کرده بود. در این 
داد. یک حملۀ دیگر اتفاق افتاده  ساعت، حضور کسی پشت درش نوید چیز خوبی را نمی 

 - بود، یا

و   ناراحتی  بین  ناپدید شد. چیزی  ترسش  تمام  کرد،  عادت  تاریکی  به  وقتی چشمانش 
آسودگی خالص جایگزین آن شد وقتی متوجه شد آرتمیس آنجا ایستاده است. محافظش 

نمایان می با درخشش نور کلارین  او  ایستاده بود، بدن  بالکن  شد. کلارین پشت  روی 
 خواست؟ آلودش مالید. آرتمیس در این ساعت چه میهایش را به چشمان خوابدست

 آرتمیس دوباره در زد، این بار با تأکید بیشتر این کار را کرد. 

کلارین پتو را کنار زد و به سمت در رفت. در را کمی باز کرد، نسیم خنک و صدای آرام  
رد  پیکسی را که برای توزیع سهمیۀ صبحگاهی آماده می شدند، به داخل آمد.  نگهبانان گ 

زد تأثیر شخصیت مقتدرش به خاطر  با تمام توان به آرتمیس خیره شد، اگرچه حدس می 
وضعیت نامرتبش کمی کم شده باشد. هنوز لباس خوابش را پوشیده بود و موهایش تا  

 وسط کمرش به حالت آزاد افتاده بود. »صبح بخیر.« 

شناسی پاسخ داد: »صبح بخیر. ببخشید که این موقع مزاحم شدم، اما  آرتمیس با وظیفه
 .« دفکر کردم شاید اینو بخوای

یک طومار نازک کاغذی را نشان داد که با نخ سبزی بسته شده بود. کلارین آن را از دست 
دستخط  فورا   کرد.  باز  را  یادداشت  و  گرفت  او  همراه    پترا   درازشدۀ  به  داد،  تشخیص  را 

توانست  های آشنای دوده، گریس و چیزی که امیدوار بود خون نباشد. خیاطی نمی لکه
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آنقدر خطرناک باشد، حتی برای کسی که تجربه ندارد، درست است؟ اما خود پیام، به 
 و بدون امضا. -طور غیرمعمولی کوتاه بود

 تموم شد.فقط نوشته بود: 

اش چسباند. شادی که روزها در حال  قلب کلارین یک لحظه ایستاد و طومار را به سینه 
ها خیره شدن به آنجا، بعد از  گیری در وجودش بود، او را در بر گرفت. بعد از سالشکل
توانست امشب به زمستان برود. به شدت خودش را کنترل کرد تا دور  ها تعجب، میسال

 دانست با او چه کند. اتاق نچرخد. آرتمیس اصلا  نمی

کرد.  فقط به لبخند زدن به او بسنده کرد، آرتمیس با حالتی عجیب اما مهربان به او نگاه می
وقتی آرتمیس متوجه شد کلارین متوجه این حالتش شده، با متانت به او نگاه کرد. »چیز 

 خوبیه؟« 

 تونیم کتم رو تحویل بگیریم.« کلارین گفت: »می

آرتمیس گفت: »آه.« اخم کرد، به وضوح هنوز از فکر فرستادن او به زمستان خوشحال  
 گم.«نبود. »خبر خوبیه، واقعا  می 

هایش بررسی کرد. »اینو  ای، فکری به ذهن کلارین رسید. نامه را در دستپس از لحظه
 از کجا آوردی؟«

 سرخی ملایمی از زیر یقۀ آرتمیس بالا آمد. »صنعتگر بهم داد.« 



»نمی گفت:  معمولی  لحنی  با  وقت کلارین  صنعتگرها  محلۀ  توی  انقدر  دونستم 
شناختند، اما تا جایی  ها از طریق کلارین همدیگر را میسال  پترا   گذرونی.« آرتمیس ومی

ها هیچ وقت بدون او با هم وقت نگذرانده بودند. این واقعا  یک دانست، آنکه کلارین می
 پیشرفت جدید بود.

 گشتم.« آرتمیس با عجله پاسخ داد: »فقط به هم برخوردیم. یعنی، اون اطراف داشتم می 

چه   برای  »اوه؟  پرسید:  کند،  مخفی  صدایش  در  را  کنجکاوی  بود  نتوانسته  که  کلارین 
 کاری؟« 

 .«زنمها گشتی می به دنبال کابوس آرتمیس گفت: »قبل از اینکه به خونه برم، خودم برای 

 اش چیزی پیدا کردی؟« کلارین سر تکان داد. »توی خونه

رسید، گفت: »نه، من...« دستی به موهای کوتاه  پاچه به نظر می آرتمیس که حالا دست
می چی  بدونم  بودم  کنجکاو  کنم  »فکر  کشید.  نامرتبش  کار اون  سازه.  و  که  چیزیه 

 کنه.«تر میها رو خیلی راحتباندیده

تونیم کلارین با رضایت لبخندی معصومانه زد و نامه را تا کرد. »متوجه شدم. خب، می
 امروز بعدا  یه نگاه دیگه بهش بندازیم.«

او نگاه کرد که باعث شد   به  با ترشرویی  آرتمیس گفت: »هرطور شما بگید، سرورم.« 
می اذیت  را  آرتمیس  بیشتر  باید  شاید  بزند.  لبخند  بخواهد  راحت  کلارین  خیلی  کرد. 

تون با وزیر بهار که  تونیم بعد از جلسهشد. »اگه فراموش کردین باید بگم، میعصبانی می 
 .«بریم ستیک ساعت دیگه
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یریس او را زیاد معطل نکند. فقط ا  کرد. تقریبا  فراموش کرده بود. امیدوار بود   کلارین ناله
 او بین کلارین و زمستان قرار داشت.

وقتی کلارین آماده شد، او و آرتمیس به سمت درۀ بهار رفتند. اگرچه همیشه در تابستان 
  کرد. این قلمرو پریان زده میرا شگفت  کرد، اما بهار همیشه اوبیشتر احساس آرامش می 

پریان  باغبان بود،  هالو  می  یپیکسی  گلکه  کلارین  توانستند  بنشانند.  شکوفه  به  را  ها 
آنمی دسترنج  یاستوانست  مرکبات،  از  پر  درختان  ببیند:  هر جایی  در  را  زرد، ها  های 

گلشاخه  ظریف  وت های  ویستریا،  لکهفرنگیهای  در  وحشی،  نور  های  گرم   های 
آرام می خورشید،  جنگل آرام  میان  از  وقتی  می رسیدند.  پرواز  کلارین ها  کردند، 

سقفخانه با  همه  که  دید  را  گلهایشان  از  شیپوریهایی  و  گوشواره  آغوش   ،های  در 
 ها جای گرفته بودند.شاخه 

آلود  های مه، رشته ات ابتداییها به میدان بهار رسیدند که قلب درۀ بهار بود. در این ساعآن
ر جدا می و  کردند. دو درخت گیلاس عظیم، اطراف  شدند و فضای باز را پر می از دریای ن 

که  بود  شکفته  گل  یک  آن  از  که  خزه  از  پوشیده  سنگ  یک  و  بودند  دربرگرفته  را  آب 
های یک پری خوابیده دور خود جمع های سفید نرمش مثل بالسبز بود. گلبرگهمیشه

شد، زمانی که بهار باید به سرزمین اصلی شده بودند. فقط در اعتدال بهاری شکوفا می
آمادهمی از  ملکه  نهایی  بازدید  برای  پریان  همۀ  سال،  هر  این سازیرسید.  به  بهار  های 

باز می  با وجود روزهای طولانیفضای  تا سپیده رو، بعضیکار پیش  آمدند.  بیدار ها  دم 
 ها را با طلوع آفتاب تماشا کنند. ماندند تا باز شدن گلبرگ می

 کلارین امیدوار بود روزی خودش آن را ببیند. 



برچهره ا   خورشید  نور  که  حالی  در  مییریس،  بوداش  کرده  روشن  را  آن  و  کنار    ،تابید 
ای های بلند زنگولههای زعفران با آستینسبز منتظرشان بود. امروز لباسی از گل همیشه

پوشیده بود. موهایش مثل آب تیره روی پشتش جاری    ،که تا نوک انگشتانش را پوشانده بود
 ها روشن شد. اش به طور غیرمعمولی متفکر بود که با دیدن آنبود. چهره 

یریس آهی کشید. »امیدوار بودم  ا  بعد از اینکه هر سه تعارفات معمول را رد و بدل کردند،  
 امروز چیزای بیشتری برای نشون دادن بهتون داشته باشم. با این حال ممنون که اومدید.« 

 کلارین اخم کرد. »منظورت چیه؟« 

 حضرت بهتون نگفت؟« یریس با تعجب گفت: »علیاا  

 قلب کلارین فرو ریخت. »به من چی رو نگفته؟« 

 تر باشه نشونتون بدم. بیایید ببینید.«یریس مکث کرد. »شاید راحتا  

رد  پیکسی، به پرواز درآمد. آنبا تکان دادن بال ها را به اعماق درۀ بهار  هایش و ریختن گ 
از   خطی  کند.  شد وحشت  باعث  دید،  که کلارین  باز رسیدند. چیزی  دشتی  به  تا  برد 

رفت. یا شاید  زار عبور کرده بود و مستقیما  به سمت زمستان می پوسیدگی از میان چمن 
رسید رنگ را از شاخ  تر: از زمستان آمده بود. هرچه از اینجا گذشته بود، به نظر میدقیق

برگ گلو  بود.  مکیده  نظر ها  به  که  چیزی  خردشدۀ  بقایای  و  خشکیده  و  پژمرده  های 
های لگدمال شده پراکنده بودند. حتی از این فاصله، بوی رسید، میان علف داربست می

 رسید.پوسیدگی به مشام می 

 کلارین زیر لب گفت: »وای!«
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دستا   نگرانی  با  »دیدهیریس  فشرد.  هم  به  را  ارزیابی  بانهایش  برای  صبح  امروز  ها 
 ها.«خسارت اومدن. هیچکس آسیب ندیده. هیچکس جز گل

دهد. بالاخره، بیشتر پریان  ها هم او را آزار میتوانست بفهمد که حتی مرگ گل کلارین می
ها ارتباط برقرار کنند. به آرتمیس نگاه کرد و امیدوار بود منظورش توانستند با آن بهار می

 تو از این موضوع خبر داشتی؟ را واضح رسانده باشد: 

 سر تکان داد.به نشانۀ نه آرتمیس 

لوینا لازم ندیده به او اطلاع دهد. و باز هم یادآوری دیگری که   باز هم چیز دیگری که ا 
 ها پیدا کنند. چقدر فوری او و میلوری باید راهی برای نابودی کابوس 

مزرعه  این  برای  ندیده.  آسیب  کسی  شنیدم  که  خوشحالم  »خیلی  گفت:  آرام  کلارین 
 متأسفم.« 

گین، یریس با تلاش برای شادتر به نظر رسیدن گفت: »خیلی لطف دارین که اینو میا  
گذاریتون انجام دادیم از بین رفته. اما  سرورم. متأسفم که بخشی از کارهایی که برای تاج

از پس کابوس  و ما هم همه چیز رو درست میعلیاحضرت  کنیم. در همین ها برمیاد، 
 شین.« می عاشقشحال، بذارین نشونتون بدم پریان آبمون چیکار کردن. 

یریس به سمتی دیگر شتافت. کلارین با تمام ا  کلارین فرصت پاسخ دادن پیدا نکرد که  
 ای داشت.سرعت ممکن دنبالش کرد. کاش او هم در این ساعت چنین انرژی

اینکه دوباره از میان سایبان درختان پایین بیایدا   مسافت کوتاهی تا  او را    ،یریس قبل از 
شان از کنارشان کمانیهای رنگینها با بالهدایت کرد. درست وقتی گروهی از سنجاقک 



پریان    یگذشتند، روی کرانۀ رودخانه فرود آمدند. وقتی کلارین چرخید، صداهای قلمرو
های رعایایش که مثل ها و وزوز حشرات، و خنده آب را شنید: صدای آب، آواز قورباغه

 درخشید.ها میجویباری روی سنگ 

آن از  بعضی  کند.  تماشا  کار  را حین  آب  پریان  داشت  همیشه دوست  ها روی کلارین 
های نیلوفر آبی روی جریان آب شناور بودند و  هایی از پوست درخت توس و برگقایق

می ماهی شنا  زیرشان  که  را  طلایی  می های  تشویق  روی  کردند،  دیگر  بعضی  کردند. 
هایی از نی و سرخس پنهان شده  ور دراز کشیده بودند، در پشت پرده غوطههای نیمه کنده

های کوچکی در مسیرشان باقی پریدند و  موجبودند. بعضی دیگر هم روی سطح آب می
آورد. به گذاشتند. این صحنه نفس کلارین را با ترکیبی از شگفتی و اضطراب بند می می

قاعده  نمیعنوان  پریان  کلی،  بال ای  کنند؛  شنا  خیستوانستند  بسیار   های  آب  با  شده 
 پروا و شاد بودند و کاملا  راحت.شدند. اما پریان آب بیسنگین می

حداقل، تا وقتی متوجه حضور او شدند. وقتی از کنارشان گذشت، ناگهان ساکت شدند. 
ها  کننده بزند و یا اینکه به جای دیگری نگاه کند تا آنکلارین  مردد بود که لبخندی دلگرم

 بین هستند. حس نکنند زیر زره

 یریس با شادی گفت: »رسیدیم.«ا  

می نگاه  چیزی  چه  به  بفهمد  کلارین  تا  کشید  طول  لحظه  آن چند  تار  کند.  مقابل  ها 
های ها کشیده شده بود. با قطره عنکبوتی عظیم ایستاده بودند که روی چهارچوبی از شاخه 

آمیزی  توانست تعدادشان را حدس بزند، هر کدام رنگشبنمی پر شده بود که کلارین نمی
. متوجه شد که این یک موزاییک است که تصویری از خودش بود. وقتی  داشتندخاصی  
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های رنگارنگی روی زمین جنگل  تابید، آب نور را شکسته و طرحنور خورشید به آن می
 انداخت.می

 چیه؟« ونیریس پرسید: »نظرتا  

آرام گفت: »خارق فکر میالعادهکلارین  اینطور  واقعا  این ست.«  با  کرد. دیدن خودش 
 توانست کاملا  توصیفش کند.دقت، حسی را در او بیدار کرد که نمی

خورد که صدای آه جمعی پشت سرش را بیشتر از اینکه بشنود، احساس  کلارین قسم می 
وگو دوباره  کرد. انگار تمام پریان نفسشان را حبس کرده بودند، صدای پاشیدن آب و گفت

 شروع شد. 

دستا   تاج یریس  خوب!  چه  »آه،  زد.  هم  به  را  فوق هایش  بود، گذاریتون  خواهد  العاده 
 سرورم. فقط صبر کنید تا...«

زمینه محو شد، در حالی که کلارین به تصویر خودش خیره  کم در پسیریس کما  صدای 
نسخه بود،  باشکوهشده  بسیار  که  خودش  از  خودش ای  که  بود  چیزی  از  باوقارتر  و  تر 

می  میاحساس  سختی  به  که  کرد.  زیبایی  توصیفات  روی  میا  توانست  ارائه  داد یریس 
اش در برابر تهدیدی که پیکسی هالو را دربر گرفته بود، ناچیز به گذاریتمرکز کند. تاج 

اینکه دلش مینظر می با  از مهارترسید.  با  خواست  ببرد،  پریان سرزمینش لذت  های 
بود،  تنها چیزی که ذهنش را درگیر کرده  اعتماد کند،  لوینا  ا  به  بتواند  آرزو داشت  اینکه 

ن شنل زمستانی بود که در کرد، آشکنندگی این آرامش بود. تنها چیزی که به آن فکر می 



های زمستانی  کشید و اینکه امشب، او به جنگل ای از کارگاه صنعتگر انتظارش را می گوشه
 قدم خواهد گذاشت.

 »سرورم؟« 

یریس با نگرانی و کمی هم ناامیدی به او خیره شده بود. احساس  ا  کلارین از جا پرید.  
چنین آشکارا حواسش پرت شده بود. مشخص بود که این موضوع برای گناه کرد که این

 یریس اهمیت زیادی داشت. ا  

 »بسیار متأسفم، وزیر.« کلارین سرش را تکان داد. »سؤالی پرسیدید؟« 

یریس دست به سینه شد و نگاهی موشکافانه به او انداخت. »چیزی فکرتون رو مشغول  ا  
 کرده؟« 

گذاری  زده گفت: »چندتا چیز. کارهای زیادی برای تاجکلارین با لحنی اندکی خجالت
 کنم آماده نیستم.« مونده. گاهی احساس می 

 یریس برای چند لحظه متعجب شد و بعد لبخند زد. »سرورم، یعنی شما نگرانید؟«ا  چهرۀ  

 کلارین با اکراه گفت: »کمی.« 

؟  یریس که انگار از این کشف هم شگفتا   زده شده بود و هم خوشحال، گفت: »واقعا 
 رسید.«آد. شما همیشه خیلی متین به نظر میاصلا  به نظر نمی

 کنم.«کلارین با لبخندی کمرنگ گفت: »همیشه وانمود می

اش را لمس کرد. »ولی واقعا  به  یریس با حالتی متفکرانه چانها  »طبیعیه که نگران باشید.«  
 آید. خواب کافی دارید؟« نظر خیلی خسته می 
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 « -کلارین که خودش هم به این موضوع شک داشت، با لکنت گفت: »خب، م..من

یریس ناگهان لبخند زد. »چند برگ چای جمجمۀ  ا  کنه.«  دونم چی بهتون کمک می»می
 فرستم.«باکال براتون می

 هم مهربانی و هم شور و شوقش کلارین را غافلگیر کرد. »خیلی عالیه. ممنونم.«

اما اگر  یریس با شادی گفت: »اختیار دارید. چای تقریبا  همه چیز رو درست میا   کنه. 
طور به این شرایط نگاه کنید: شما مثل یه گل پیازی  بخواید کمی نصیحت بشنوید، این

 هستید.«

 اش را جمع کرد. »اوه؟« رسید. کلارین با تردید بینیاین ... تعریف به نظر نمی

یریس، گل پیازی کوچک و درخشان از گرد پیکسی در دستش  ا  با حرکت ظریف انگشت  
گل  البته،  هالو،  پیکسی  »در  شد.  میظاهر  شکوفا  بخوایم  که  زمان  هر  در ها  اما  شن. 

کارن، درست قبل از اینکه خاک یخ بزنه. ها رو تو پاییز می سرزمین اصلی، این نوع گل 
اون  سرما  این  که  کنید  فکر  می ممکنه  بین  از  رو  خواب  ها  تو  رو  زمستان  تمام  اما  بره، 

 رسه...« گذرونن. بعد، به محض اینکه بهار از راه میمی

و بنفش ملایم از زمین سر برآوردند و   جیغهای سفید، صورتی  هایی به رنگناگهان سنبل 
 نظیر بود.ها برخاست، عطری که بهاری و بیای از آن بوی تازه

یریس با آرامشی خاص گفت: »بهار یعنی تولد دوباره. وقتی اوضاع بیش از حد تاریک ا  
بره.  های امید هستن. شکوفه دادن زمان میهای پیازی همون جرقهرسه، این گلبه نظر می

فقط باید صبور باشید و از خودتون مراقبت کنید.« سپس، بعد از مکثی کوتاه، با انگشت 



که به وقتش    ید. مطمئن باشیدمهربون باش  ونبه سوی کلارین اشاره کرد. »پس با خودت
 شد.« دآماده خواهی

لحظه گفت:  کلارین  آهسته  سپس  دهد.  پاسخی  نتوانست  که  شد  غافلگیر  چنان  ای 
 »ممنونم، وزیر. واقعا  ممنونم.«

کنم.« بعد، انگار که این مکالمه هرگز اتفاق یریس با لحن شیرینی گفت: »خواهش میا  
ل  ها...« نیفتاده بود، ادامه داد: »حالا، دربارۀ تزئینات گ 

 
دورافتادۀ  و  سنگی  کلبۀ  به  آرتمیس  و  کلارین  بعدازظهر،  اواسط  طبق    پترا   تا  رسیدند. 

زده، درخشش  های شبنم توانست از پشت پنجره معمول، او در را باز نکرد، اما کلارین می
 رنگ نارنجی کوره را ببیند. کم

ل داد و گفت: »من اومدم.«  در را کمی ه 

کردند. اما تمام سطح میزها و بیشتر کف اتاق را اشغال می   پترا   هایهمیشه، پروژه مثل  
ای افتاده بودند و فقط در نور  اش بدون استفاده گوشه عجیب بود که این بار، ابزار فلزکاری

می هم  آتش  آن  داشت،  شباهت  خیاط  پری   یک  اتاق  به  بیشتر  کارگاهش  درخشیدند. 
 اش را روی کارهایش خالی کرده باشد.ای که کل سهمیۀ گرد پیکسی پری 

هایی که در هوا معلق بودند، ها و سوزنکلارین که وارد اتاق شد، مجبور شد از میان قیچی
راهش را باز کند. قرقرۀ نخی را لمس کرد و دید که آرام در هوا حرکت کرد و باز شد. هر 

 های پراکنده. های رنگارنگ و دکمهکرد، پر بود از پارچهطرف که نگاه می
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ومرج ایستاده بود و با وسواس روی یک پالتو که دور تنۀ فلزی مانکن در میان این هرج  پترا 
رسید، یعنی تقریبا  خیلی  کرد. او به اندازۀ کلارین خسته به نظر میپیچیده بود، کار می

ای که این پروژه را شروع کرده،  از لحظه   پترا   کرد اگر خسته بود. کلارین اصلا  تعجب نمی
لطفی بزرگی در حق واقعیت  ، کم مصمم و با اراده بودنحتی یک لحظه هم نخوابیده باشد.  

 .  بود

 کلارین با تردید پرسید: »خوبی؟« 

بی   پترا  لحنی  الگوی  با  یه  تا  کشید  طول  روز  »چند  گفت:  فکر  در  غرق  تقریبا   و  حس 
چ که  آوری نخ عنکبوت و راضی کردن پ  قبول پیدا کنم، چند ساعت هم برای جمعقابل 

ودوز پایه رو یادم بده وقت رفت. ولی بعد از سه تا نمونۀ آزمایشی، بالاخره موفق  دوخت
 شدم.«

اش را بگیرد. این اش نگاهی انداخت و نتوانست جلوی ابراز شگفتی کلارین از روی شانه 
انتظار نمی  پترا   از  البته که  پالتو عالی بود. این  از  و  رفت. پارچهچیزی کمتر  ای ضخیم 

می  پیکسی  گرد  با  که  سرآستینطلایی  و  کلاه  دورتادور  سفید  درخشید.  خز  را  هایش 
 پوشانده بود.

 کلارین گفت: »خیلی قشنگه.«

کار راه  اش پیدا بود. »رسید، اما رد  غرور در چهره اهمیت به نظر میبا اینکه لحنش بی  پترا 
 . امتحانش کن.«بندازه



ها را پوشید و  او پالتو را از روی مانکن برداشت و به سمت کلارین گرفت. کلارین آستین
شانه  را روی  شد جلوی خنده آن  بلافاصله مجبور  اما  کشید،  پالتو هایش  بگیرد.  را  اش 

بال  ولی حداقل،  بود،  پارچه غرق شده  درون  تقریبا   بود،  بزرگ  جا برایش خیلی  هایش 
 شدند. می

یقه  پترا  به  نگرانی  اصلا   با  فهمیدم  تازه  »افتضاحه.  کرد:  غرولند  و  زد  دست  پالتو  های 
 هات رو نگرفتم.« اندازه 

 کلارین با خنده گفت: »گرمه. همین برام کافیه.« 

 « -غرغرکنان گفت: »شاید اگه من پترا 

 کلارین دستانش را گرفت تا متوقفش کند. »عالیه. واقعا  ممنونم.«

 با لحنی خشک گفت: »حرفشم نزن.« پترا 

اینجا همیشه خیلی  بیارم،  باید سریع درش  کلارین نفس عمیقی کشید و گفت: »ولی 
 گرمه.« 

 قدر هم گرم نیست. اوه! یه چیزای دیگه هم برات دارم.« معترضانه گفت: »این پترا 

روی    پترا   کرد، دید کهآورد و روی بازویش تا میکلارین که داشت پالتو را از تنش درمی
وجو شد. یک چاقوی تراشکاری از لبۀ میز افتاد و با صدای تیز میز کارش مشغول جست

یک جفت دستکش، چکمه، و چیزی عجیب    پترا   . بعد از چند لحظه،خوردو فلزی زمین  
 های بدمینتون را جلویش گرفت. شبیه راکت
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آن از  یکی  بند چرمی کلارین  از  را  چی  ها  برای  »اینا  کنجکاوی گفت:  با  و  گرفت  اش 
 هستن؟ بازی؟« 

 بازی درنیار. اینا رو باید به پاهات ببندی.« چپ نگاهش کرد. »مسخره چپ  پترا 

شان کرد و با شک و تردید گفت: »به نظرم این تویی که  کلارین با دقت بیشتری بررسی
 بازی درمیاری.« داری مسخره 

بی   پترا  و  برف خسته  مخصوص  کفش  »اینا  گفت:  روی  حوصله  رو  بدنت  وزن  نوردیه. 
تر روی برف راه بری. درواقع، مهم  شه راحت کنه که باعث میتری پخش میسطح وسیع 

 کنن.« تر مینیست چرا! فقط اینو بدون که کارتو راحت

 کلارین زیر لب گفت: »باورنکردنیه. اصلا  بهش فکر نکرده بودم.« 

نظر می  پترا  به  او راضی  از تحسین  از لحظهکه  بعد  اما  لبخندی زد،  ای، حالت  رسید، 
 اش جدی شد. »فقط... مراقب خودت باش، باشه؟« چهره 

 کلارین با لحن آرامی گفت: »نگران نباش. کی دیدی من احتیاط نکنم؟«

 دونی که دوستت دارم.«نگاه معناداری به او انداخت. »می پترا 

 دونم.«. »البته که میرفت را دوست نداشتاینکه این بحث به کجا میکلارین 

  توانست آنچه را کهترین دوست منی.« کلارین میبا لحنی محزون گفت: »تو قدیمی   پترا 
به   پترا  که نگفت،  بودی  کسی  تنها  تو  زیادی،  مدت  »برای  دوستم.  تنها  بشنود:  وضوح 

 حاضر بود باهام حرف بزنه.« 



 ترسیدی.«آمیز زد. »اگه درست یادم باشه، تو ازم میکلارین لبخندی شیطنت

فرار نکردی    وندتترس از چیزی که می  هم  وقتهیچو  پوزخند زد. »خب، تو ترسناکی.    پترا 
دادم ازشون  کردی وارد کارایی بشم که ترجیح می. همیشه منو مجبور میو عقب نکشیدی

 فرار کنم.« 

ای خوش به یاد داشت: دو دوست جدانشدنی، دو مطرود کلارین آن روزها را با خاطره 
را بارها   پترا  ها،زدند. بله، قبول داشت که در طول سالکه آزادانه در پیکسی هالو پرسه می 

آن   مثل  بود.  انداخته  دردسر  سریع  دفعهبه  سرکشکه  و  موش ترین  اصطبل ترین  های 
صنعتگرها را برداشتند و با سرعت از میان مزارع گذشتند. یا وقتی که به پیشنهاد کلارین 

ها درآوردند و راهشان را گم کردند. یا حتی وقتی که برای غارنوردی، سر از لانۀ خرگوش 
خوار بسازد، که حالا که به آن فکر  را متقاعد کرد که یک کالسکۀ مرغان مگس  پترا   کلارین

 شد. اش فاجعه میکرد، مشخص بود که نتیجهمی

خودش را  داشت رسید که حال و حوصلۀ یادآوری خاطرات را نداشت. به نظر می پترا  اما
 د.رکبرای گفتن چیزی آماده می 

 کنی؟« کلارین پرسید: »داری به چی فکر می 

خوام که دیگه منو نفس عمیقی کشید. »حالا که این کار رو برات انجام دادم، ازت می   پترا 
به من نگو داری چیکار می این ماجرا نکنی.  بار که بهش فکر میقاطی  کنم،  کنی. هر 

وجور کند. »بهتره که اصلا  وانمود کنم که  ای سکوت کرد تا خودش را جمع من…« لحظه
 شی.«تو اصلا  نزدیک زمستون نمی
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کلارین آرام گفت: »باشه.« منطقی بود. اما در عین حال، تلخ هم بود. احساس... تنهایی  
نمی اینکه  داد،  دست  او  بابه  مهمی  موضوع  چنین  مورد  در  بزند.    پترا   توانست  حرف 

 تونم این کار رو بکنم.« »می

 کنی؟« دونی داری چیکار میبا اخم گفت: »خوبه. فقط... مطمئنی که می پترا 

ذهنش حک شد.  در  بهار  درۀ  مزارع سوختۀ  تصویر  بست،  را  وقتی کلارین چشمانش 
شده با تنها یک قطره از زهر کابوس. حقیقت کردند، بیهوش پریانی که از آسمان سقوط می 

رو بود، داشت. و حتی  این بود که او فقط درکی مبهم و هولناک از خطری که با آن روبه
 ای در سر دارد.دانست که میلوری چه نقشهنمی

پس   است،  شایستۀ  که  کند  ثابت  بود  قرار  اگر  دهد،  نجات  را  زمستان  بود  قرار  اگر  اما 
 ای جز ادامه دادن نداشت.چاره

  پترا   کننده زد. اگر قرار بود از این به بعد بهتوانست، لبخندی دلگرم کلارین تا جایی که می
 . کردمی دروغ بگوید، بهتر بود که از حالا تمرین 

دونم. اصلا  لازم نیست نگران باشی.«»معلومه که می



 
به تن  ایستاده بود و کت جدیدش را  آفتاب، کلارین در مرز  از غروب  چند دقیقه پیش 
برف   بر  و  بود  شدن  کم  حال  در  که  نوری  شد.  خیره  مرز  دیگر  سوی  به  او  داشت. 

های هایی  زیر درختان کاج جمع شده بودند، و چرخش متراکم دانه درخشید، سایهمی
توانست لرزیدند، و او نمی های ظریف کتش میبرف را دید. انگشتانش هنگام بستن دکمه

 طور کامل تشخیص دهد که این لرزش از هیجان است یا اضطراب.به

 ای پیدا کردی.«»راه حل خیلی کاربردی 

کفش خورد.  جا  میلوری  صدای  از  شانه کلارین  روی  که  برفی  با های  بود،  آویزان  اش 
 جوری یواشکی نزدیکم نیا!« حرکت ناگهانی به هم برخورد کردند و صدا دادند. »لطفا  این

شوخ  اندکی  با  می میلوری  برق  که  چشمانش  در  گفت:   د،زطبعی  آمد.  فرود  پل  روی 
 رسید واقعا  پشیمان باشد.خوام.« هرچند به نظر نمی»معذرت می
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اش  شود. دستی روی سینه کم به این شک کرده بود که او واقعا  با باد ظاهر میکلارین کم
 تپد. »اشکالی نداره.«گذاشت و مطمئن شد که قلبش هنوز می

این میلوری  وقتی  بود که  برایش سخت  نگاه میدر حقیقت،  او  به  اخم کند.  گونه  کرد، 
از چهره  او نگاه می شادی  به  از امید و نگرانی  با ترکیبی  کرد. اش محو شده بود و حالا 

اش  ها جارو کرد و موهای سفید میلوری را روی شانههای سست را از شاخه نسیمی برف 
 ای، سرورم؟« ریخت. »آماده

 آیا کلارین آماده بود؟

ترساند. بخش  انداز عبور از مرز، بیش از آنچه کلارین مایل به اعتراف بود، او را می چشم 
منطقی وجودش، که زیر هیجان و عزم او مدفون شده بود، نگران خطرها بود. کلارین به  

توانست کتی بسازد که در برابر پارگی یا آب مقاوم پترا اعتماد داشت، اما حتی پترا هم نمی
های کلارین را به خطر بیندازد. اما در عمق  توانست بالاحتیاطی میباشد. یک اشتباه و بی 

های زمستانی وجودش، نگران این بود که عبور از مرز چه حسی خواهد داشت. آیا جنگل
 کردند؟حفظ میبرایش پس از قدم گذاشتن در آن، همچنان جذابیت خود را 

چکمه  عجله  با  کلارین  کن.«  صبر  لحظه  دستکش»یه  و  سپس  ها  و  پوشید  را  هایش 
اش را بست. وقتی کارش تمام شد، میلوری یک قدم عقب رفت تا به او  های برفیکفش

چکمه نوک  که  جایی  مرز،  به  کلارین  بدهد.  یخفضا  نازک  خط  به  برخورد  هایش  زده 
اما احساس می   ،کردمی بردارد،  قدم  تمام وجود خواست که  با  به زمین خیره شد.  کرد 

 چسبیده است. 



 کنی، این کار رو بکنم،« تونم وقتی داری نگاهم می کلارین ناگهان گفت: »نمی

 خوای برگردم اون طرف؟«»می

 کلارین پوزخندی زد. »مسخره نباش.«

قدر به مرز چشمانش را بست و تمام تلاشش را کرد تا حضور میلوری را نادیده بگیرد. آن
کرد. تنها کاری که اش را نوازش مینزدیک شده بود که حس خفیفی از سرما نوک بینی

آمد. کلارین نفس عمیقی  کرد، برداشتن یک قدم به جلو بود. مشکلی پیش نمیباید می
می  نظر  به  احمقانه  رفتارش  احتمالا   که  کرد  فکر  داد.  بیرون  را  هوا  و  وقتی  کشید  آید. 

 طبعانه به او خیره شده بود.چشمانش را باز کرد، میلوری با نگاهی کنجکاو و کمی شوخ

 کلارین پرسید: »چیه؟«  

»هیچی.« چشمان میلوری برق زدند، و قلب سرکش کلارین با دیدن لبخند او به تپش  
 افتاد. »کمک لازم داری؟« 

 »نه، آقا.« او تمام تلاشش را کرد تا ناراحت به نظر نیاید. »به کمکت نیاز ندارم.« 

ل لازم داری؟«   »شاید بهتره بگم یه ه 

، اما کلارین از اظهار نظر خودداری کرد. میلوری دستی هم حالش را بهتر نکرداین حرف  
به سوی او دراز کرد. کلارین برای چند لحظه جز خیره شدن به دست او نتوانست کاری  

 انجام دهد. »این چیه؟« 

 میلوری به او خیره شد. »فقط به من اعتماد کن.« 
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طرز  به  میلوری  پوست  که  دریافت  تعجب  با  و  گرفت  را  او  دست  احتیاط  با  کلارین 
نمی  است.  خنک  می خوشایندی  فکر  شاید  داشت.  انتظاری  چه  یخ  دانست  از  او  کرد 

از پشت دستکش  یا لمسش حتی  اینطور  تراشیده شده باشد؟  اما  او را منجمد کند؟  ها 
لحظه دو  هر  استخوان.  و  گوشت  از  بود؛  خودش  مثل  درست  میلوری  درنگ نبود.  ای 

 هایشان پلی بود میان دو جهان.کردند، دست

 سپس میلوری با ملایمت او را کشید و آرام، از مرز گذراند. 

اش را خفه کند؛ دما به  وقتی کلارین از میان  برف عبور کرد، نفسش را فرو خورد تا ناله
های زمستانی او را در بر گرفتند. وقتی دوباره چشمانش را باز شدت افت کرد و جنگل 

اختیار لبخند زد و به میلوری شناخت را پشت سر گذاشته بود. بیکه می  تمام چیزیکرد،  
ای ظریف  نگاه کرد. از نزدیک، رنگ واقعی چشمان او را دید: خاکستری طوفانی، با رگه

 - تر شد واز آبی یخی. متوجه شد که نگاه میلوری لطف

 او هنوز دست میلوری را گرفته بود. 

گرما به صورتش هجوم آورد. کلارین دستش را تقریبا  با شتاب پس کشید. »ببخشید...  
م... ممنون؟«  و، ا 

آننکردم»کاری   انگار  را خم کرد طوری که  انگشتانش  میلوری  بودند، .«  قفل شده  ها 
 سپس قدمی از او فاصله گرفت. برف زیر پایش صدا داد. 

 های زمستانی بود.برف! او واقعا  در جنگل 



کشید، سرش را به سمت آسمان بلند کرد و  کلارین، که دیگر به اندازۀ قبل خجالت نمی
کردند، ای خاکستری و ضخیم حرکت میصورت لایهآرامی چرخید. ابرها در آسمان بهبه

آن  اطراف  آتشین غروب  دانهنور  تا  باز کرد  را  بودند. دهانش  فراگرفته  را  را  ها  برف  های 
طرز عجیبی لذت چیز بهها تقریبا  بلافاصله روی زبانش آب شدند. از همهبگیرد، و آن

 یا نه.   قدر سرخوش بوده استدانست آیا تا به حال اینبرد؛ نمی می

 ای از شگفتی در صدای میلوری بود.»همون چیزیه که انتظارشو داشتی؟« رگه

 انگیز بود. »خیلی قشنگه.«نفسش در هوا بخار شد، و حتی این هم شگفت

بهتر نمیبرای لحظه او را  اگر کلارین  نداد.  گفت که  شناخت، می ای، میلوری پاسخی 
 رسد. »چیزهای بیشتری برای دیدن هست. دنبالم بیا.«میلوری تقریبا  دستپاچه به نظر می

 کلارین گفت: »باشه.« امیدوار بود که بیش از حد مشتاق به نظر نیاید. 

 و با این حرف، میلوری او را به سوی جنگل هدایت کرد.

خش  و  پاهایشان  زیر  برف  شدن  خرد  صدای  شاخه تنها  آرام  تکان  خش  باد  با  که  هایی 
پر میمی آزاردهنده خوردند، سکوت را  برایش  این سکوت  کرد. کلارین متوجه شد که 

آور نبود، بلکه تقریبا  دلپذیر بود، انگار تمام جهان به خواب رفته نیست. آرامش اینجا وهم
و زمین متروک  مناظری  انتظار  او  بیاست.  بیهایی  و  اما همه رنگ  را داشت.  چیز جان 

برگ یخ روی  پیچیدۀ  طرح  از  بود،  قندیلباشکوه  تا  آفتاب ها  درختان های  از  که  خورده 
 درخشید.جادویی گرد  پیکسی بود می چونچیز آویزان بودند. اینجا همه 

صورت  تر شد و به های کلارین سنگیندار شد. نفسزمین بعد از مدتی ناهموارتر و شیب
می بیرون  دهانش  از  کوچک  سفید  میابرهای  پایین  به  کوه  دامنۀ  از  باد  و آمد.  وزید 
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میدنباله پشتش  به  را  کتش  سرمازدههای  صورت  کتش  کلاه  خزدار  پوشش  را زد.  اش 
میلوری همچون  قلقلک می  اما  بود که صورتش حسابی سرخ شده است.  داد. مطمئن 
برف  رنگرنگ  زمین،  گونه های  سرما  از  نه  و  تلاش  از  نه  بود؛  مانده  باقی  هایش پریده 

رفتند، او پرواز نکرد و اصرار داشت که کنار کلارین راه گلگون نشد. حتی وقتی بالا می
 برود.

 باادب است.  ایسرسختانهطور کلارین در دلش فکر کرد که او به

ای که  ها رسیدند. منظره ها طول کشید، به قلۀ یکی از کوهپس از چیزی که انگار ساعت
های زمستانی پیش چشمانشان پیش رویش بود، نفسش را بند آورد. از اینجا، تمام جنگل

هایی  ، با رودها و دریاچهتیره گسترده شده بود. سرزمینی سفید و درخشان و به رنگ سبز  
های پریان زمستانی را دید که تر بودند. در دوردست، خانهتر و آبیکه از تصور او شفاف

درخشیدند و از درون نوری  از یخ تراشیده و از برف شکل گرفته بودند، در نور مهتاب می 
 کردند.ملایم ساطع می

 توانست این مکان را وحشتناک بداند؟ چطور کسی می

 آرامی گفت: »اینجاست.«میلوری به

وضوح حس احترام را در صدایش بشنود، حسی که خودش هم  توانست بهکلارین می
 وقت چیزی شبیه به این ندیده بود. توانست بگوید؟ هیچداشت. واقعا  چه می 

از لحظه اینجا می پس  از  تالار زمستانه.  ما  افزود: »مقصد  میلوری  نورش رو ای،  تونی 
 ببینی.«



رنگی را ببیند که دامنۀ هایش را تنگ کرد تا هالۀ آبی کمبه آنجا اشاره کرد و کلارین چشم 
 رفتنه.«کرده بود. »این راه درازی برای پیاده جواهرکاریکوهی دور را 

 تری برای رفتن وجود داره.« میلوری لبخند کوچکی به او زد. »راه سریع

 « -»اگه پیشنهاد بدی که منو بغل کنی و ببری 

»مسلما  نه.« طوری این را گفت که انگار به او توهین شده بود و این باعث شد کلارین  
 سواری ندارید.«های گرم سورتمهلبخند بزند. »فکر کنم تو فصل 

 سواری.« کلارین تکرار کرد: »سورتمه

اش  شکل به تنهای»آره.« او به سمت پایۀ درخت کاجی، جایی که چند تختۀ چوبی دایره 
بودند داده شده  آن   تکیه  از  تا  دو  از روی  را  برف  آنرفت.  و  پاک کرد  به سمت ها  را  ها 

 کلارین آورد. 

 ان؟« کلارین تمام تلاشش را کرد تا کاملا  گیج به نظر نیاید. »اینا چی 

 ها را جلوی پایش روی زمین گذاشت. »سورتمه.« میلوری آن

 کنیم؟«فهمید. »باهاشون چی کار میفهمم.« ولی اصلا  نمیکلارین گفت: »می

 خوریم پایین.« »از کوه سر می

 ست.« زدگی به او نگاه کرد. »چی؟ این که مسخره »ما...« کلارین با بهت

بینیم. خیلی وقته که ها نشست. »حالا میمیلوری شانه بالا انداخت و روی یکی از آن
 این کار رو نکردم.« 
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رسید این بود  گی.« تنها چیزی که به ذهنش میکلارین با ناباوری گفت: »پس جدی می 
ها را فراموش کنید. که چقدر بالا آمده بودند و برف فشرده زیر پایش چقدر لیز بود. کابوس 

توانست انکار کند که همین حماقت آشکار این ماجرا، آن  این قطعا  پایان کارش بود. نمی
کرد. آخرین باری که به یک ماجراجویی واقعی رفته بود کی بود؟ »این یه  تر میرا جذاب 

 سرگرمی معمولی بین پریان زمستونیه؟«

هایش به او نگاه کرد. »البته، اگه هایی که شادتر هستیم، آره.« میلوری از زیر مژه»تو زمان
 تونیم پیاده بریم...«دی، میترجیح می

حماقت   احساس  واقعا   نشست،  دیگر  سورتمۀ  روی  وقتی  کلارین  نیست.«  لازم  »نه! 
های دو طرف سورتمه رد شده بودند که به گفتۀ میلوری های زبری از سوراخکرد. طنابمی

 قرار بود نقش دستگیره را بازی کنند. »خب، حالا چی؟« 

 ریم.« »می

 هی!« -»یعنی چی؟ 

که کلارین به شدت از آن دلخور    نیشخندیمیلوری منتظر نماند و سورتمه را هل داد. با  
انگیزی را حس کند. سورتمۀ میلوری به  چون باعث شد احساس عجیبی و  شگفت ؛شد

با سرعت سرازیر شد. خب، چاره او  شیب کوه نزدیک شد و سپس  ای جز دنبال کردن 
نبود. کلارین، مصمم به اینکه به خطرناک بودن این کار فکر نکند، به دنبالش رفت. ترس  

 و هیجان بلافاصله به سراغش آمد.

 قدر تند پرواز نکرده بود.اش اینهرگز در زندگی 



خش اش خشگذشت و برف زیر سورتمهجنگل مثل خطوطی سبز و سفید از کنارش می
تپهمی از روی  لیز میکرد. وقتی سورتمه  بود و های برفی و یخی  خورد و در هوا معلق 

به  باد  او مسیرش را ثابت نگه داشت.  اما  ممکن بود واژگون شود، دلش هری ریخت، 
هایش شل اش باز کرد. موهایش دور شانهزد و موهایش را از تاج بافتهصورتش شلاق می

های بالای سرش کنده  هایی که از شاخهوار به اطراف تکان خوردند. برفشدند و دیوانه
 ریختند. شده بودند، به زمین فرو می 

شد. کلارین با سرعت به سمت اش پیاده میآرامی از سورتمهدر پایین شیب، میلوری به
 رفت و امکان داشت مستقیم به او برخورد کند.او می 

 کلارین فریاد زد: »مواظب باش!« 

خوبی از مسیر او کنار  ای درنگ، به هوا پرید و به میلوری سرش را بلند کرد. بدون لحظه
ای برفی برخورد کرد. سورتمه به هوا پرید و سپس  رفت. کلارین از کنارش رد شد اما به تپه

محکم به زمین خورد. نیروی ضربه کلارین را از جایش پرت کرد. با فریادی از شگفتی،  
 ای از برف عمیق فرود آمد. و مستقیم در توده   پرت شداز سورتمه بیرون 

 »کلارین!« 

 م.«جا دراز کشید و مبهوت به آسمان خیره شد. »زنده ای، همانکلارین برای لحظه

 »این خوبه.« چهرۀ میلوری جلوی دیدش را گرفت. »حالت خوبه؟« 

 »فکر کنم آره.«
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ای که به شکل خودش در زمین ایجاد شده  وقتی حواسش به سمت او بازگشت، از حفره 
بود، بیرون خزید. میلوری دستی به سویش دراز کرد. این بار، کلارین بدون تردید دستش 

اش چسبیده بود و از  را گرفت و اجازه داد او را روی پاهایش بکشد. برف به موهای آشفته 
جلوی  مژه نتوانست  که کلارین  بود  نگران  چنان  میلوری  چهرۀ  بود.  شده  آویزان  هایش 

توانست به یاد بیاورد آخرین انگیز بود. نمیاش را بگیرد. چقدر این تجربه هیجانخنده 
ای حس کرده بود، کی بود. برای یک لحظه، او باری که چنین لذت خالص و احمقانه

 کرد. در برف بازی می  دیگر ملکۀ آیندۀ پیکسی هالو نبود. فقط یک پری بود که

 میلوری با حالتی عجیب به او خیره شد. 

 کلارین پرسید: »چیه؟«  

میلوری با عجله گفت: »هیچی.« به سمت یک تار موی رها شدۀ کلارین دست برد، و  
خواهد ای فکر کرد که میلوری میکلارین کاملا  نفس کشیدن را متوقف کرد. برای لحظه

مو را پشت گوشش بگذارد یا یخی که به آن چسبیده بود را پاک کند. اما انگار پشیمان  
شد، چون دستش را دوباره پایین آورد. کلارین به خودش تشر زد که نباید ناامید شود.  

 ای. بهت میاد.« »فقط... اینجا انگار یه جور دیگه

؟« کلارین تر  یک قدم به او نزدیک  ،فقط برای اینکه آن حس ناامیدی را پنهان کند  ،»واقعا 
 برانگیز کرد. »این یعنی چی؟« شد و لحنش را چالش

 میلوری گفت: »آه، حالا شدی همون کلارین همیشگی.« 



کلارین به او اخم کرد، اما میلوری عقب نرفت و وقتی به کلارین نگاه کرد، انگار فاصلۀ 
 بینشان کمتر شد. 

 خوام بگم اینجا انگار خوشحالی.« لحنش تقریبا  ملایم شد. »این خوبه.« »فقط می

توانست خوشحال نباشد؟ در حالی که تاریکی در حال بیشتر شدن بود، با کسی چطور می
آمد که تقریبا  به آن تعلق داشت.  دید، اینجا به نظرش جایی می که انگار درون او را می

ای. به ذهنش رسید که تا حالا کسی  ستارگان، درخشان و نقره   پرتویشده از  جهانی ساخته 
 های گرم خوشحال نبود؟اش نگفته بود. آیا در فصلچنین چیزی درباره 

 »ممنون.« او تار موی سرکش را پشت گوشش گذاشت. »ادامه بدیم؟« 

افتادند. نور مهتاب از میان شاخه  به شانه، به سمت تالار زمستان راه  برگ  های بیشانه 
می نفوذ  هالهدرختان  با  را  میلوری  و  نقره کرد  میای  روی  ای  متفکرانه  اخمی  پوشاند. 

اش نشسته بود، انگار در جستجوی راهی برای شکستن سکوت متفکرانۀ کلارین  پیشانی
 سواری رو دوست داشتی؟«بود. سرانجام گفت: »باید بپرسم. سورتمه

آن سوال  کلارین  این  که  را  قدر  کرد  خندیدغافلگیر  میآرام  نظر  به  جدی  چقدر  آمد.  . 
 »عاشقش شدم.«

 »با وجود اون فرود افتضاحت؟« 

کنم، م. اعتراف می »شاید حتی به خاطر همون سقوط باشه. باعث شد حس کنم واقعا زنده 
کرد، مطمئن بود که میلوری  تمام گذاشت. اگر جمله را تمام می اش را نیمهمن...« جمله

گاهکرد او  کم فکر می کرد، یا دستاش می مسخره  است. اما فکر کرد که امشب میلوری    ناآ
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زره کافی  اندازۀ  نمیبه  »فکر  بود.  شکافته  را  جنگلاش  اینکردم  زمستانی  قدر... های 
 کننده باشه!«سرگرم 

مجسمه مثل  اینجا  ما  کردی  فکر  »چی؟  داد.  بالا  را  ابرویش  یخی  میلوری  های 
 وایستادیم؟« 

صدایش مشخص نباشد، اما موفق   در  ای بود.« کلارین سعی کرد رد خشم »فکر منطقی 
های تغییر فصل شما رو دیدیم. اونم از دور. باید بدونی که فکر نشد. »ما فقط تو زمان

 کردیم شما خیلی سرد هستین.« می

 ست، خیالت راحت.« میلوری آرام خندید. »این حس دوطرفه

های زمستانی لبخند زد. »از علیاحضرت پرسیدم دربارۀ جنگل  میلشکلارین برخلاف  
 دونه، گفت اینجا پر از هیولاهاست.« چی می 

ها را در سفیدی فرو  در همان لحظه، نسیمی دیگر برف تازه را از زمین بلند کرد. برف آن 
گاهی  برد و سرما کلارین را تا مغز استخوان لرزاند. او لرزید، نیمی از سرما، نیمی از این آ

 ها بیرون بیایند.ها ممکن بود هر لحظه از سایهکه در تاریکی کامل، کابوس 

کردی، طور فکر می میلوری با شگفتی در صدایش تکرار کرد: »پر از هیولاها! پس اگه این
یا من می  اینجا؟ ممکن بود بهت حمله بشه.  بیای  با من  تو رو  چرا قبول کردی  تونستم 

 بدزدم.« 

می  »واقعا   پرسید:  شوخکلارین  حس  جلوی  نتوانست  بگیرد. طبعیتونستی؟«  را  اش 
 »بدون تعارف، تو خیلی ترسناک نیستی.«



»نیستم؟« میلوری سرش را به سمت او کج کرد، و چشمانش عملا  با چیزی شبیه شیطنت  
 درخشید. »پس به نظرت من چجوریم؟« می

صورت کلارین داغ شد و قلبش به تپش افتاد. چقدر آزاردهنده بود که فقط یک نگاه او 
 کافی بود تا او کنترلش را از دست بدهد. »برای شروع باید بگم گستاخی.«

کرد پنهانش کند، به نظر خیلی وضوح تلاش میبه  میلوری  ا توجه به لبخند کوچکی کهب
 خوام، علیاحضرت.«خوشحال آمد. »پوزش می

ای بعد، وانمود اش گفت: »بخشیده شدی.« لحظهکلارین با حالتی موقر و بالا بردن چانه
خواست بیام اینجا. این کوه کردن را کنار گذاشت و آهی کشید. »راستش، همیشه دلم می 

دونم. شاید کردم... نمیکنم و همیشه فکر میبینم. هر شب بهش نگاه میرو از اتاقم می 
می  فکر  ولی  بیاد،  احمقانه  نظرت  میبه  نظر  به  که حالا  کردم غمگین  رسه. خوشحالم 

 طور نیست.« دونم اینمی

 طور نیست.« »اصلا  این

زنگ صدای  بودند،  نزدیک  دهکده  به  که  خندهحالا  کلارین  دار  گوش  به  آوازها  و  ها 
ای  هایی از رودخانهرسید. او با اشتیاق این صدا را گوش کرد. از میان درختان، بخشمی

رقصیدند، با... دید که روی سطح آن می زده را دید. اینجا و آنجا، پریانی را می کاملا  یخ
کننده و کاملا  جادویی  چیز بیش از حد گیجچاقوهایی که به پاهایشان بسته شده بود؟ همه

 کنن؟« بود. »دارن چی کار می

ها دور کرد. »شاید یه وقت دیگه بهت گفتم. امروز هایش او را از آنمیلوری با گرفتن شانه
 به اندازۀ کافی زمین خوردی.« 
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پشت شدند و سپس به یک فضای باز در پای کوه رسیدند. کلارین  تدریج کمدرختان به
ناگهان در نزدیکی درختان ایستاد. دری عظیم، کاملا  از یخ ساخته شده، پیش رویشان قد  
برافراشته بود. این در با نشان دانۀ برف حکاکی شده بود و در نور آبی آسمانی که از پشتش  

 شد، به رنگ آبی بود.ساطع می

 میلوری گفت: »این تالار زمستانه.« 

ی ستارهکلارین زیر لب گفت: »  !«  هاا 

های عظیم یخی از زمین سر برآورده و بالای میلوری او را به سمت در هدایت کرد. ستون
کردند. وقتی  رو از جنگل به ورودی را مشخص می سرشان قد کشیده بودند و مسیر پیاده

میلوری  کند.  لمس  را  تا صفحۀ یخی  کرد  دراز  را  ایستادند، کلارین دستش  در  جلوی 
مچش را گرفت و مانع شد. پیش از آنکه کلارین اعتراض کند، گفت: »قبل از اینکه بریم  

 ان بهت هشدار بدم.«بایگ داخل، باید دربارۀ 

داد او برایش احترام قائل است و  کلارین آرام گرفت. میلوری قبلا  با لحنی که نشان می
 صحبت کرده بود.   بایگان یک بار از ،اش استشاید کمی شیفته 

 ای مکث کرد. سپس هشدارش را گفت: »اون عجیب و غریبه.«لحظه

توانست هر معنایی داشته باشد، می  این  این... چیزی نبود که کلارین انتظارش را داشت.
 دید.زودی خودش می اما فکر کرد ارزش ندارد که برای فهمیدن اصرار کند. به 

 گفت: »باشه، فهمیدم.« 



با رضایت دست به هایش را روی درهای عظیم گذاشت. حکاکیمیلوری  های پیچیده 
لمس او پاسخ دادند؛ چنان درخشیدند که صورتش را در نور آبی غرق کردند. با صدایی  

از آستانۀ در عبور کردند، کلارین سعی کرد نفسش را ناله باز شدند. وقتی  مانند، درها 
حبس نکند. این قصر کاملا  از یخ ساخته شده بود. سقف بالای سرشان سر به فلک کشیده  

های درخشان و ترسناک تزئین شده بود. های یخی نگه داشته شده و با قندیل بود، با ستون
آور را ساطع های برف بالای سرشان معلق بودند و همان نور آبی وهم های دانهمجسمه 

کشید تا کلارین تعادلش را  ای طول کردند. حتی کف زمین هم یخ خالص بود. لحظهمی
با قفسه لیز نخورد. اطرافش، دیوارها  قدم  با هر  تیره پوشیده شده  پیدا کند و  های چوب 

 ها. ها، طومارها و لوحبودند. هر قفسه پر بود از کتاب

 »این باورنکردنیه.« 

 میلوری که غافلگیر شده بود، لبخند زد. »درسته.«

انداز شد، نور روی صورتش بازی در تالار طنین  پرطنینصدایش، هرچند آرام اما عمیق و  
 کرد. کلارین مجبور شد نگاهش را برگرداند تا به او خیره نشود.می

ای بلند روی کف زمین افتاد. صدایی وحشتناک سکوت را درید؛  در همان لحظه، سایه
پنجه  صدای  سپس،  سهمگین.  بهغرشی  که  کشیده  هایی  یخ  روی  وحشیانه  طرزی 

 شدند. می

یک کابوس. 



 
کلارین به سوی جادویش دست دراز کرد و خود را برای آن حس درماندگی آماده کرد که  

ها بیرون  آید. اما وقتی آن جانور از میان قفسه وقتی جادو پاسخش را ندهد، به سراغش می 
سایه  از  نداشت.  را  کابوس  یک  شوم  هالۀ  از  آمد،  بلکه  بود،  نشده  ساخته  روغنی  های 

بخش نیست، جانور با  گوشت و استخوان و خز بود. کلارین فکر کرد این اصلا  آرامش
هایش به عقب کشیده شده بود و صدای غرشی وحشتناک، به  هایی که از روی دندانلب
آن آن برابر  تقریبا  سه  بود. قدش  و  ها خیره شده  و خاکستری  با پوششی ضخیم  بود،  ها 

 . کردندنفوذ میکلارین  وجودچشمان زردی که انگار تا عمق 

 صورت غریزی به عقب لغزید. »این چیه؟« کلارین به

 نریسه.« میلوری گفت: »این فقط ف  

 قدر آرام باشد؟ »اسمی هم براش گذاشتید!«توانست در این موقعیت اینفقط؟ چطور می



دست میلوری  نذاشتم.«  خود  »من  سوی  به  را  جانور  که  انگار  کرد،  دراز  را  هایش 
 .« بایگانهخواند. »اون گرگ می

هایش به سرش چسبیده  با شکم روی زمین به سمت میلوری خزید، گوش   -فنریس-گرگ  
ها رسید، فنریس چانۀ عظیمش را کنار پای میلوری گذاشت و دمش را  بود. وقتی به آن 

 روی یخ تکان داد. مشخص بود که این دو با هم دوست هستند.

و گفت: »تو   زورکی خندیدکلارین فقط برای رفع تنشی که در وجودش جمع شده بود،  
هایی خطرناک کرده بود، اما حتی و پترا را وارد نقشها  هم یکی از این هیولاها داری؟«

 ا. بق ۀ ای غریزیا شاید ذره؛ خودش هم حد و مرزی داشت 

 »نه.« میلوری پوزۀ فنریس را نوازش کرد. »من خودم همیشه به جغدها علاقه داشتم.«

های گرم  ها در فصل کلارین نتوانست وحشت را از صدایش دور نگه دارد. آن  »جغدها؟«
 شکارچیان خطرناکی بودند. 

از لحظه بی   بایگانای گفت: »میلوری پس  بهشون  رحمی شده علاقه  به موجوداتی که 
کردند، او آهی پر از دلخوری بیرون داد. کدام به فنریس توجه نمیداره.« حالا که هیچ

. ه خطرنیروی نفسش موهای کلارین را از صورتش به عقب راند. »فنریس اینجا کاملا  بی
باشی،    روئنکمها  ست. ولی حتی وقتی بزرگ بشن، گرگ هنوز یه توله اگه غذا داشته  و 

 شی.«راحتی باهاشون دوست می به

انگار  گوشش،  خاراند.  را  فنریس  گوش  احتیاط  با  کلارین  ندارم.«  برات  چیزی  »من 
 تکان خورد. ،مگسی رویش نشسته باشد
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ها بلند شد. »این همه سر و صدا برای چیه؟ »فنریس،« صدایی گرم از جایی میان قفسه 
 اوه!«

ای مهربان و  ای زمستانی به سوی سالن ورودی بال زد. او قدی کوتاه داشت، با چهره پری 
ای از آتش سفید. کت و شلواری نسبتا  رسمی به تن داشت، اما وقتی  موهایی شبیه زبانه

آن  به  چهره چشمانش  افتاد،  بی ها  شوقی  و  شور  با  بی اش  و  شد.  مهار  روشن  تکلف 
 »میلوری!« 

تر نشان نشان داد. »یه بال.« رفتار میلوری کاملا  تغییر کرد. لبخندش او را سبکبایگان »
 نفر رو برات آوردم.«

 ان بود؟بایگ این 

پرشور بود.   بایگان تر باشد. اما  دانش پریان شخصیتی منزوی   بایگان کلارین انتظار داشت  
تر کرد، نزدیکاو توجهش را به کلارین معطوف کرد و در حالی که عینکش را تنظیم می 

 ن نذاشته.«اآمد. »یه پری گرمسیری، نه؟ خیلی وقته که یکی از اینا پاشو به زمست

 های گرمسیری دیدی؟« کلارین پرسید:»قبلا  پری 

خورد،  هاشون رو خوندم.« فنریس با دمی که تکان میدیدم! ولی داستان »اوه، نه. کاش می
تفاوت بالای سرش را نوازش کرد. »ظاهرا   بی  بایگاندوید و آرام نالید.    بایگانبه سمت  

های کردن، پری سواری می اومدن اینجا. یه کم یخهای گرمسیری همیشه می قدیما پری 
 کردن...« برفی درست می



از یخ پری »این خیلی جذابه.« کلارین هیچ تصوری  یا  اما  سواری  نداشت،  برفی  های 
 زده کرد. »دوست دارم اونا رو بخونم.«او را شگفت بایگانآمیز لحن شیوۀ محبت 

 «- درخشید. »خب، من بایگان

موضوع   بود  کرده  حس  که  انگار  میلوری،   ». بعدا  می دارد  »شاید  حاشیه  میان   ،رودبه 
 حرفش پرید. »اون فقط یه پری گرمسیری نیست. کلارین ملکۀ پیکسی هالوئه.« 

داری به »ملکۀ در حال آموزش.« کلارین حرف میلوری را اصلاح کرد و نگاهی معنی 
 رسید.راضی به نظر می  شبیش از حد از خود اومیلوری انداخت. 

 به او خیره شد. »پس...«  زدهبهت بایگان

لبخند  یلوریم او نگاه کرد. »بالاخره یکی می  مهربانیاز    ی که رنگ   یبا  به  تونه  داشت، 
 کتاب ما رو بخونه.«

 ها با هم رویش کار کرده بودند. مشخص بود که این چیزی بود که مدت کتاب ما.

 تونی؟« توانست شادمانی محض را نشان دهد. »واقعا  می فقط می بایگانچهرۀ 

تحمل بود. »ولی هنوز  کلارین گفت: »امیدوارم بتونم.« فکر ناامید کردن او تقریبا  غیرقابل
 مطمئن نیستم.« 

 بازوی او را گرفت و تقریبا  او را به عمق کتابخانه کشاند. بایگان»عالیه!« 

ای که از سر تسلیم و تحمل کسی بود که کرد، ناله  .« و بعد نالهبایگانمیلوری گفت: »
 است.فایدهبی  به او دانست اعتراض کردنمی
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برمی  قدم  سرش  پشت  فنریس  که  حالی  قفسه   میلوری  ،داشتدر  رفت.  های دنبالشان 
. کلارین در  کردندسیستم و نظم متفاوتی پیدا میرفتند،  درپیچ انگار هرچه جلوتر میپیچ

بی عبور،  آنحین  به  عنوانتفاوت  کرد،  نگاه  آبی ها  ملایم  نور  با  که  زراندود  های 
و  دیوارکوب مربعی  فضایی  رسیدند:  مقصد  به  سرانجام  بودند.  شده  روشن  یخی  های 

ر بیشتر  های پ  ها و قلم ها احاطه شده بود. میزی پر از کتابخالی، که از هر طرف با قفسه
 فضا را پر کرده بود.

 گفت: »یه لحظه صبر کن.«   بایگان

ها، به سمت هایی از جیبش بیرون آورد. پس از پوشیدن آناو را رها کرد و دستکش  بایگان
سقف پرواز کرد تا چیزی که دنبالش بود را پیدا کند. کتابی عظیم با جلد چرمی را از قفسه  
بیرون کشید و از وزن آن تقریبا  سقوط کرد. کلارین تا وقتی که او کتاب را با احتیاط به  

 زمین آورد، نفسش را حبس کرد. با نهایت دقت، آن را روی میز گذاشت.

تواند آن را به مرز بیاورد. کتاب واقعا  کهن بود، تعجبی نداشت که میلوری گفته بود نمی
صفحه پوسته با  جلدش  زردشده.  و  نازک  کلارین های  هرچند  و  بود،  فرسوده  و  پوسته 

ها با گذر زمان محو شده بودند. حالا تنها  دید که زمانی تصویری روی آن بوده، رنگ می
 بالقوههای عجیبی که روی چرم حکاکی شده بودند باقی مانده بودند، که با نیرویی  شکل

 درخشیدند.آرامی میبه

 کلارین پرسید: »این چیه؟«  



دونم. خیلی خیلی وقته که تو ای بیش از انتظار کلارین گفت: »نمیبا شادمانی  بایگان
 هاست.« شده نوشته شده. ولی پر از تصویر کابوس ست. به زبونی فراموش مجموعه

 کلارین لرزید. »باید چی کار کنم؟«

واکنش نشون    حکمرانیهایی مهر شده که به جادوی استعداد  1پاسخ داد: »با رون  بایگان
کنم مثل یه رمز باشه. اگه بتونی قفلش رو باز کنی، باید بتونی زبونش رو دن. فکر می می

 بفهمی.« 

وقت یاد نگرفتم چیزی رو  حس ترس نفس کشیدن را برای کلارین سخت کرد. »من هیچ
 با جادوی حکمرانی باز کنم.«

 کنان گفت: »امتحان کن، باید برات طبیعی باشه.« تشویق بایگان

 طور بود. »باشه.« کاش این

اما   بگیرد،  او  از  را  کتاب  تا  کرد  دراز  کردنفسش    بایگانکلارین دست  »اگه  را حبس   .
 ست.«هات رو عوض کن. خیلی شکنندهاشکالی نداره، اول دستکش

 رسید. به نظر می ها!امان شبیه از دست بایگانمیلوری چیزی زیر لب زمزمه کرد که 

به او داد را پوشید.   بایگانهایی که  های مرطوبش را درآورد و دستکشکلارین دستکش
کتاب زیر لمسش ظریف بود، وقتی آن را باز کرد، عطفش صدا داد. فورا  ابری از گرد و 

های شکننده را ورق زد، از روی حروف بزرگ غبار از کتاب بیرون آمد. کلارین صفحه

 
.1 Rune خط در   نی. اشدیدور استفاده م  یهاژرمن در گذشته لیاست که توسط قبا یمیقد ینوشتار  ستمیس ک ی رون،  ای یخط رون

 . رفتیبه کار م  یژرمن یهانوشتن زبان یبود و برا جیرا  ایتان یبر  ریو جزا یناو یمناطق اسکاند
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نقاشی تزئین و  واقعا  چشمگیر   هانگارهها گذشت.  های کوچک هیولاها در حاشیهشده 
های . شکل دهایی را قاب گرفته بودند که به زبانی بود که او هرگز ندیده بوبودند، و نوشته 

های وتاب رحم به او خیره شده بودند. اینجا و آنجا، پیچقواره با چشمان بنفش بیسیاه بی 
 ند. ه بودطلایی  جادو تاریکی را شکافت

درخشیدند خیره شد.  های زراندود روی جلد که میکلارین کتاب را دوباره بست و به رون
آناما هیچ آنچیز در  نکرد.  را جلب  نوشته ها توجهش  به صورت  تغییر  ها  های معنادار 

توانست غیر از این فکر کند؟ باید از ها را ناامید کرده بود. چطور مینکردند. کلارین آن
اش دسترسی  تواند به تمام طیف جادوی حکمرانی گفت که نمیهمان اول به میلوری می

 کنم بتونم بهتون کمک کنم.«اش از شرم پیچ خورد. »متأسفم. فکر نمی پیدا کند. معده

 چهرۀ هر دویشان ناامید شد. 

چین  پیشانی  با  ولی  میلوری  داشتیم.  کمی  شانس  کنم  »فکر  رفت.  فرو  فکر  در  خورده 
 بعد...« 

 پرسید: »فکری داری؟«  بایگان

شن. شاید کتاب  های روی درهای تالار زمستان به لمس من فعال میاو پاسخ داد: »رون 
 به لمس کلارین جواب بده.« 

 شانه بالا انداخت. »قطعا  ارزش امتحان کردن داره.« بایگان

هایش را درآورد و کنار گذاشت. کرد. کلارین دستکشپس یک بار دیگر باید تلاش می
کرد،  نفس عمیقی کشید. فکر کرد این لحظۀ نهایی است. اگر این، هرچه بود، کار نمی



می با چطور  دیگر.  بار  یک  فقط  نه.  کند؟  مهار  را  جادویش  که  باشد  امیدوار  توانست 
 انگشتانی لرزان، کلارین کف دستش را روی سطح کتاب گذاشت.

 نوری طلایی از کتاب فوران کرد.

از شگفتی و خوشحالی فریادی کشید. حتی چهرۀ میلوری هم در نور گرم آن غرق    بایگان
 درخشید.شد، چشمانش با حالتی پیروزمندانه می 

در   .ها او را نیز در بر گرفته بودکلارین دستش را عقب کشید، اما چیزی از شگفتی آن
باقیحالی به درخشیدن جادوی  میکه  نگاه  کرد، حس سرخوشی عجیبی مانده در هوا 

 افته؟« داشت. »چه اتفاقی داره می 

را به وجد آورده بود. »حالا سعی    بایگانای ندارم!« بار دیگر، انگار ندانستن  »هیچ ایده
 کن بخونیش.« 

های هر صفحه با جادوی او به رنگ طلایی  وقتی کلارین دوباره کتاب را باز کرد، نوشته 
درخشید. از میان  درخشیدند. گرد  پیکسی از جوهر بلند شد، در تاریکی مثل نور ستارگان  

 آرامی در ذهنش شکل گرفتند. مه درخشان، کلمات به

»خیلی وقت پیش، وقتی درخت گرد  پیکسی هنوز نهالی بیش نبود، رویاهای کودکان، 
فراز پیکسی هالو سفر می بر  بد،  توانست سختی میکردند.« کلارین بهچه خوب، چه 

نبودند.  بگوید صدایی که می او  مال  قطعا   نه، چون کلمات  یا  است  مال خودش  شنید 
شد ریختند؛ داستان در ذهنش چنان واضح بازگو می ای از دهانش بیرون می دکلمه   همانند

 دید.که انگار انعکاسی روی آب ساکن می

 رفت: فهمید که این یک افسانه است. به این شکل پیش می
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رلند عبور و  هر شب، وقتی این رویاها از آسمان بالای دریای ن  
می می گره  هم  به  قطبی کردند،  شفق  مثل  را  شب  و  خوردند 

رویا بودند که رویاها را   ها، پریان  کردند. در آن زمانروشن می
بردند. هایشان میکردند و به خانه شده جمع می مثل پشم چیده 
آن  شب،  چرخ تمام  با  را  رویاها  نخها  نخ ریسیهای  به  شان 

می میتبدیل  که  صبح  نخکردند.  جمع شد،  را  هایشان 
آنمی و  شاخه کردند  میان  از  را  گرد  ها  جوان  درخت  های 

بافتند تا امیدها و آرزوهای کودکان، درخت را در پیکسی می
 حین رشد محافظت و تغذیه کند.

ها باید در ریسیدن نخ رویا کاری طولانی و دشوار بود؛ کابوس 
می  جدا  فرآیند  داشتند. این  در خود  نیرویی شوم  زیرا  شدند، 

تکه آن مثل  پراکنده ها  کارگاه  کف  روی  سیاه  پارچۀ  های 
رفتند، اما یک سوختند و از بین میشدند. در نور روز، میمی

رویا پنهان ماندند.   شب، چند کابوس سرسخت از چشم پریان  
 ای آزاد شدند و در پیکسی هالو پخش شدند.با جرقه

هایی دادند، اما انگار شکل ترس ها مثل دود تغییر شکل می آن
آن هیولاها، که  داشتند.  خاطر  به  را  بود  آورده  وجود  به  را  ها 

سگ  کودکی حشرات،  که  جانوری  هر  وحشی،  های 
پنجهمی با  کردند.  حمله  شب  آن  کند؛  تصور  و توانست  ها 



می دندان ضربه  درنده  هم های  این  از  جادویشان  اما  زدند. 
شد، به خوابی عمیق تر بود. هر پری که گرفتار آن می وحشتناک 
می و گسست  فرو  ترس ناپذیر  بدترین  با  و  عذاب رفت  هایش 

ها مثل مه دم، وقتی کابوس کشید. و درست پیش از سپیدهمی
تاریک می در  مکانسوختند،  دوباره ترین  تا  و  گرفتند  پناه  ها 

 شب شود، منتظر ماندند. 

بود و نگران درخت شکنندۀ   رعایایشملکۀ پیکسی هالو نگران  
برگ اولین  تازه  و  بود  نهالی  هنوز  که  پیکسی،  را گرد   هایش 

ها را نابود کنند، توانستند کابوس رویا نمین   درآورده بود. پریا
پس به ملکه پیشنهاد کردند زندانی بسازد، زندانی که با سدی 

مانده شده از جادوی رویا مهر و موم شود. تنها سؤال باقی بافته 
 این بود که آن را کجا بسازند. 

ساعت وزیرانش  و  عزیز او  دوست  اینکه  تا  کردند  بحث  ها 
های ملکه، ارباب زمستان، پیشنهاد داد آن را در اعماق جنگل 

درخت  از  نقطه  دورترین  قلمروش  زیرا  دهد،  جای  زمستانی 
کرد تا هیچ کابوسی پذیر بود. او خودش بر آن نظارت میآسیب

 دوباره فرار نکند.

جنگل نگهبان  گرفت:  جدیدی  لقب  او  عمل،  این  های با 
 زمستانی.
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های آزاد گذاشتند و ای برای کابوس رویا تله   یک شب، پریان  
آن آن انداختند.  دام  به  رویا  نخ  تورهای  در  را  به ها  را  ها 

زده ای یخهای زمستانی، جایی که پریان یخ در دریاچه جنگل 
های تاریک ها را در آن آببردند. کابوس   دسوراخی کنده بودن

و   بردند  پریا  بافتۀفرو  ای که رویا را پهن کردند. لحظهن   پردۀ 
ها را پریان یخ، یخ را ترمیم کردند و قدرت وحشتناک کابوس 

مهر و موم نمودند، پریان خفته بیدار شدند. از آن روز به بعد، 
های زمستانی منتقل  شان در جنگل ها به زندان آبی همۀ کابوس 

 شدند.

آنجا، هیولاها مثل حیوانات گرسنه با هم درگیر بودند تا اینکه 
ویا متوجه شدند که به طرز  ردر یکی از بازدیدهایشان، پریان  

شده کننده نگران ساکت  قرنای  طی  قدیمی اند.  ترین ها، 
قدر محبوس تغذیه کرده بود، آن  کابوس، که از تلخی و ناامیدی  

آن بود که  زنبور در قدرتمند شده  مثل ملکۀ  متحد کرد.  را  ها 
ها فقط در آرزوی داد، آنمرکز کندویش، به دیگران فرمان می
پریان   این  بودند.  نابودی  و فکر  زده کرد، رویا را وحشت  فرار 

 ها اجازه داده بودند این موجود رشد کند.آن

وقتی درخت گرد  پیکسی به اندازۀ کاملش رسید، دیگر رویاها 
نمی  را روشن  استعداد آسمان  پریان  زمان،  با گذشت  کردند. 



تا اینکه یکی   فرستاده شدند؛رویا کمتر و کمتر به پیکسی هالو  
 ماند، و بعد هیچ.

گونه که طبیعت  کلارین زیر لب گفت: »سرشت طبیعت همین است، همه چیز، همان
 ریزد.«خیزد و فرو می خواسته برمی 

با این جملات، کتاب به پایان رسید. جادویی که در وجودش جریان داشت خاموش شد،  
آرامی روی میز بارید. درخشش گرمش روی یخ محو و ابر گرد  پیکسی متلاشی شد و به

 آور دوباره اتاق را پر کرد.شد و نور آبی وهم 

 کدام حرفی نزدند.ابتدا هیچ 

به به طور کامل در طی  سختی می کلارین  پریان  از  این را هضم کند: یک نوع  توانست 
ها را را بیدار کند و کابوس   رعایایش توانست  که می  استعدادیزمان از بین رفته بودند،  

 مهار کند. حالا قرار بود چه کنند؟ 

نگاه کرد. »تا حالا چیزی دربارۀ   بایگانظاهرا  میلوری  همین افکار را داشت. او با اخم به  
 رویا شنیدی؟« پریان

از چیزی که    یک نفرکم  لرزید. کلارین فکر کرد دستعملا  از هیجان می  بایگان»نه!«  
 فهمیده بودند دلگرم شده است. »این یه کشف کاملا  جدیده.«

رسه. سدی که اونا ساختن داره میلوری با حالتی گرفته گفت: »حالا منطقی به نظر می
 کدومشون دیگه نیستن که درستش کنن. کاری از دستمون برنمیاد.« شه، و هیچخراب می 
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هایش لبش را گاز گرفت. شاید دیگر کلارین دستش را از کتاب عقب کشید و با دندان
ها چیزی از پترا یاد گرفته بود، این بود که  رویایی وجود نداشت، اما اگر در این سال   پری 

 حل درست را پیدا نکرده بودند.حل نیست. فقط هنوز راههیچ مشکلی بدون راه 

او گفت: »باید یه چیزی باشه، وقتی کابوس به جنگل پاییزی حمله کرد، تونستم دفعش 
 کنم. انگار جادوم دفعش کرد. کاملا  مطمئن نیستم چرا، ولی...« 

شن، درسته؟« وقتی کلارین  ها زاده میهای پیکسی هالو از ستارهپرسید: »ملکه  بایگان
سوزونه، پس منطقیه که جادوی ها رو میسر تکان داد، ادامه داد: »نور خورشید کابوس 

 ست.«تو اونا رو دفع کنه. به هر حال، خورشید یه ستاره

 تونی نابودشون کنی.«امید در چشمان میلوری جرقه زد. »پس تو می

 تونم.« هایش را بالا برد. »نه. نمیکلارین دست

 «-»ولی خودت همین الان گفتی 

از »نمی بگیرد،  را  بتواند جلویش  آنکه  از  پیش  این حرف  کنم.«  کنترل  رو  تونم جادوم 
وقت برام آسون نبوده، و  تونم. هیچدهانش بیرون پرید. »تمام عمرم سعی کردم، ولی نمی 

 وقت هم نباشه. خیلی متأسفم که ناامیدتون کردم.« ترسم هیچمی

اشک  جلوی  تا  زد  پلک  محکم  اینکلارین  که  بود  تحقیرآمیز  چقدر  بگیرد.  را  قدر ها 
دستی    بایگاناحساساتی و درهم شکسته دیده شود. میلوری خواست اعتراض کند، اما  

 اش گذاشت تا آرامش کند.روی شانه 



بتونی کار دیگه  بایگان بیشتر  گفت: »شاید  از مکثی کوتاه، درخششش  ای بکنی.« پس 
ملکه باشه،  یادم  درست  »اگه  بود.  رسیده  ذهنش  به  دیگری  ایدۀ  انگار  هر  شد،  از  ها 

  پریان ای که یه بچه براش آرزو کرده. شاید جادوی  شن، بلکه از ستاره ای زاده نمی ستاره 
باشه. ممکنه بتونی سد رو   حکمرانی  استعدادهایرویا توی وجود تو  مونده باشه و بین  

 میده.« تر از ترس باشه، اون ا  ترمیم کنی. اگه چیزی قوی 

خواست این را باور کند. اما حالا که جادو  کلارین آرام گفت: »شاید.« چقدر دلش می 
گاه شده بود. دندان از وجودش خارج شده بود، به  هایش به  طرز دردناکی از سرمای هوا آ

هایش زیر کتش سفت شده بودند. هر نفسش بخاری نازک و سفید در خورد و بالهم می
 تاریکی بود. 

میلوری دستش را روی بازوی کلارین گذاشت. لمسش سبک بود و تقریبا  مهربان. »داری  
 لرزی.«می

 کلارین خودش را مجبور به لبخند کرد. »چیز مهمی نیست.«

 های گرم.«»مهم نیست؟ باید برگردی به فصل 

ارباب  زمانی  او  نیاکان  چرا  فهمید  کلارین  یخی،  و  آهنین  لحن  آن  با  بار،  اولین  برای 
برایش  زمستان خوانده می  اما دریافت که دیگر توانی  او اخم کند،  به  شدند. سعی کرد 

 نمانده است.

 نگهبان، که حالا جدی شده بود، گفت: »فنریس رو ببر. برید.«

 میلوری این بار با مهربانی گفت: »ممنون. بیا فنریس. کلارین تو هم بیا.« 
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با این حرف، میلوری به سمت خروجی بال زد و گرگ اطاعت کرد. در حالی که پشت  
هایی که  داد. کلارین دستکشهایش روی کف یخی صدا می رفت، ناخنسر میلوری می 

رنگ   بایگان حسابی  انگشتانش  بازگرداند.  را  بود  داده  او  تمام به  که  بودند،  شده  پریده 
 .« بایگانتلاشش را کرد تا به آن توجه نکند. »ممنون، 

 کنم سرورم.«ها را در جیبش گذاشت. »خواهش میاو دستکش 

پوشید هایش را دوباره میای درنگ کرد و سپس در حالی که دستکشکلارین فقط لحظه
اینکه به شب زمستانی قدم گذاشت، با نسیمی یخی   به دنبال میلوری رفت. به محض 

گوش  نوک  و  گرفت  درد  لرزیدن  شدت  از  بدنش  تمام  شد.  سرما مواجه  از  هایش 
تر در پوشش خزدار آن فرو رفت. هایش کشید و عمیقسوخت. کلاه کتش را روی گوش می

 توانست زیر پتوهایش بخزد و یک فنجان چای دستش بگیرد.بود اگر میچقدر دلپذیر می 

تر ایستاده بود، زیر نور مهتاب و با درخشش یخ روشن شده  طرفمیلوری چند قدم آن 
بود. فنریس کنارش دراز کشیده بود، چشمان زردش تنگ شده و به کلارین خیره بود. این  
صحنه او را در جای خود میخکوب کرد. دیدن میلوری که عملا  درخشان بود، با فضای  

می  ۀ پرستار که  شد، میانشان  نزدیک  او  به  وقتی  انداخت.  تپش  به  را  قلبش  درخشید، 
هایش در برف صدا کردند. میلوری دستش را به سوی او دراز کرد. کلارین آن را  چکمه

 پذیرفت و با دست آزادش، مشتی از خز فنریس را گرفت.

»بپر بالا.« با این حرف، میلوری پرواز کرد. کلارین را به بالا کشید و وقتی کلارین روی  
اش را  کرد تا نارضایتی   ضعیفرفت، او را نگه داشت. گرگ غرشی  پشت فنریس بالا می 

 نشان دهد.



 اش را نوازش کرد. »ببخشید، پسر.« کلارین شانه

 فنریس نفسی بیرون داد. به محض اینکه کلارین جاگیر شد، او از جا بلند شد. 

تغییر وزن فنریس تعادل کلارین را به هم زد و او مجبور شد به خزش بچسبد تا نیفتد.  
 »وای!«

می انگار  بود،  آماده  و  معلق  هوا  در  شد،  او ظاهر  کنار  لحظه  در یک  خواست  میلوری 
کلارین را بگیرد. وقتی به نظر رسید که کلارین قرار نیست به شکلی نسبتا  تحقیرآمیز در  

 . رام گرفتبرف فرو بیفتد، میلوری آ

 دادم که محکم بگیری.« خواهانه گفت: »فکر کنم باید هشدار می میلوری معذرت

او به راه افتاد و گرگ با شوق دنبالش دوید. برای دومین بار در آن شب، کلارین حس کرد  
اش انگار در حال پرواز است. جلویشان، میلوری چیزی جز  شده های بستهحتی با بال که  

های سنگین از برف  ها و شاخهای نور در برابر تاریکی جنگل نبود، که از میان قندیلجرقه
 داد.  جاخالی می 

دهد، نزدیک بود بخندد. اگر کسی از چه کاری انجام می دارد  کلارین وقتی فهمید دقیقا   
شان بیش از آنچه باید،  زدههای بهتدید... تصور واکنشگونه میهای گرم او را اینفصل 

 اش را از بین برد. کم، این بخشی از افسردگی او را سرخوش کرد. دست

های زمستانی و درۀ بهار هدایت کرد. به محض اینکه فنریس  ها را به مرز جنگل میلوری آن 
دراز کشید، کلارین از پشتش سر خورد و با عجله از پل عبور کرد. وقتی به درۀ بهار رسید، 

هایش را باز کرد و کتش را روی زمین رها کرد. سرمای حس و لرزان دکمهبا انگشتان بی
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هایش را باز کرد: سفت بودند،  های زمستانی هنوز روی پوستش مانده بود، اما بالجنگل 
 ولی همچنان طلایی و سالم. 

ای گونهاش را روشن کرد، کلارین را بهاضطراب میلوری از بین رفت و آرامشی که چهره 
پل نشست.   سراسیمهعجیب   و روی  آمد  پایین  بود،  از جایی که در هوا معلق  او  کرد. 

 »حالت چطوره؟« 

دست کلارین  خوبم.«  جسمی؟  نظر  که »از  بود  خوشحال  مالید،  هم  به  را  هایش 
گشتند. چند قدم به عقب رفت، تا جایی که دیگر کم به حالت عادی برمی انگشتانش کم
های زمستانی به او نرسد، بعد آهی کشید. »فقط ناامیدم که  شده از جنگل سرمای ساطع

دونیم دونم از اینجا به بعد چیکار کنیم. ولی حالا که مینتونستم کمک بیشتری کنم. نمی
 قدر به هم نزدیک بودن...« قلمروهای ما یه زمانی این

لوینا نقشهنمی  اش را پیش ببرد. توانستند بگذارند ا 

ای، با تردید بیشتری پرسید: »نظرت دربارۀ حرف دونم.« پس از لحظهمیلوری گفت: »می
 چیه؟«  بایگان

 .میدهتر از ترس باشه، اون ا  اگه چیزی قوی 

 تفاوت برفی از موهایش کند. »اینکه اون به من بیشتر از خودم ایمان داره.«کلارین بی

دونی، توانایی کنم تو خیلی بیشتر از چیزی که خودت میمیلوری به او اخم کرد. »فکر می
 داری.« 



تونی اینو بگی؟ تو ت ناگهانی شدید، فشرده شد. »چطور میاسینۀ کلارین از این احساس
 تازه منو دیدی.«

ترین چیز دنیا باشد، گفت: »چون تو برای این ساخته میلوری طوری که انگار که واضح
می نگاه  بهت  وقتی  می شدی.  حسش  باعثش کنم،  تو  خود  شاید  جادوته.  شاید  کنم. 

هستی. هر چی که هست، تو یه هاله داری. قابل احترام هستی، آره، ولی بیشتر از اون، 
 ها همچین حسی دارم.« کنی. اولین باره که بعد از مدتامید رو زنده می 

صورت کلارین گرم شد. چنان غرق احساس شده بود که کاملا  فراموش کرد چطور حرف 
 بزند. »اوه.«

ها را با طرز دلنشینی یکدفعه خشکش زد، انگار تازه فهمیده بود که همۀ اینمیلوری به
 « -صدای بلند گفته. با عجله گفت: »ببخشید. قصد نداشتم

معذرت لطفا   »نه.  پرید:  حرفش  میان  مهربانانهکلارین  این  نکن.  حرفی خواهی   ترین 
 هست که تا به حال کسی به من گفته.« 

وقت این را باور نکرده بود. اما با  آیا کلارین برای این کار ساخته شده بود؟ کلارین هیچ
توانست خودش را  چشمان خاکستری و صادق میلوری که روی او ثابت بود، تقریبا  می 

اجازه می به خودش  اگر  را در ذهنش  متقاعد کند که درست است. شاید،  فکر  این  داد 
زودی از تراز با تاجی است که بهکرد که همبپروراند، اگر فقط برای یک لحظه وانمود می

 شد...او می  آن  

 توانست این کار را انجام دهد.شاید می
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داشت. هرچند که این مساله کلارین  را  پیکسی هالوی کاملا  متحد و امن، ارزش جنگیدن  
ن و دیگران. اگر  ترساند، باید تلاش می را می  کرد. به خاطر پریان زمستانی. به خاطر روو 

کابوس  طلسم  بتوانند  که  بود  بر  امکانش  را  را    رعایایشها  کردن  خطر  ارزش  بشکنند، 
 داشت.

می  حس  آنچه  از  بیشتری  اطمینان  با  ببر.  کلارین  زندان  اون  به  منو  »فردا  گفت:  کرد، 
رو امتحان کنم.« بایگانخوام نظریۀ می



 
 

شده خیس بود. اگر این نبود،  وقتی کلارین از خواب بیدار شد، بالشش از برف  آب
کرد که سفرش به زمستان فقط یک رویا بوده. اما آنجا بود: پالتویی که  شاید باور می

ای تراشیده از یخ. سواری بر  اش واقعی بود. کتابخانهته کمدش انداخته بود. همه
بیشه  میان  در  استعدادگرگ  که  کتابی  برفی.  فراموشهای  توصیف  شدههای  را  ای 

 کرد. و پسری موسفید که او را در سرمای زمستان همراهی کرده بود.می

 دونی. های تو خیلی بیشتر از چیزیه که خودت میکنم تواناییفکر می

 . شاید جادوی پریان رویا توی وجود تو  مونده باشه

حرف این  به  می  هانباید  میشد امیدوار  قطعیت  با  او  امشب،  اما  آیا  .  که  فهمید 
تواند سد را مهر و موم کند و رعایای خود را از خواب بیدار کند یا نه. امروز صبح  می
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می را حس  مسئولیت  این  سنگینی  از  ذهنش  شدن،  آماده  محض  به  بنابراین  کرد. 
به مزارع گل   انجام  بابونهآرتمیس خواست او را  ، جایی که درمانگران کار خود را 

آراممی از  یکی  اینجا  ببرد.  از  ترین گوشهدادند،  پوشیده  بود، چمنزار  تابستان  های 
چشمه  بابونههای  گل چشمهو  این  از  نوشیدن  بودند.  زلال  آرامهای  اثر  بخشی  ها 

شیشه همیشه  درمانگران  بنابراین  کوچکداشت،  نگه    ی هایی  آماده  را  آن  آب  از 
 داشتند. می

آرامش   احساس  نتوانست  است،  دستنخورده  هنوز  منطقه  این  دید  وقتی  کلارین، 
خفیفی را انکار کند. همه جای پیکسی هالو چنین اقبالی نداشتند. دیروز، گروهی  

ای هجوم آورده بودند و  های پنبهبه مزارع کدو تنبل پاییز و زمین مانندشته  از کابوس
. خودش شاهد این اتفاق نبود، اما آرتمیس شایعاتی را که  ها را نابود کرده بودندآن

 ها شنیده بود برایش تعریف کرده بود. باناز دیگر دیده

  ۀوقتی خورشید از افق سر برآورد، کلارین و آرتمیس به درمانگاه، فضایی که در تن
های چتری فرود  توخالی یک درخت افرا جای گرفته بود، رسیدند. روی یکی از قارچ

می  استفاده  درمانگاه  جلویی  ایوان  عنوان  به  که  صندلیآمدند  از  پر  و  های  شد 
پنجره روشن بودند.  پشت  های  ای بود. حتی در این ساعت صبحگاه، چراغگهواره 

کمک    ۀکردند تا همیشه آماددرمانگران به صورت شیفتی و در تمام ساعات کار می
 نیازمند باشند.  انپری به 



تلخ بوی  و  کرد  تردید  در  مقابل  گل  کلارین  کرد.    بابونههای  مرکباتی  استنشاق  را 
زد. او از زمان حمله  ترکیب وحشتناکی از اضطراب و احساس گناه در دلش موج می

نبه   رو  ها روبهتواند با آندانست آیا میبه دیدارشان نیامده بود و نمی  ،و دیگران  روو 
 شود یا نه. 

 اید؟« آرتمیس با ملایمت پرسید: »آماده

آرام و حضور   داد. شاید کلم  محکمشصدای  آرامش  او  بیانگر حالتش   آماده   ۀبه 
 . کلارین سر تکان داد. آمداز پس این کار برمیاما  ،نبود

در را زد و یک درمانگر در را باز کرد. او لباس سفید شیاردار از گل شیپوری پوشیده  
بود و موهای سیاهش زیر کلاه پرستاری جمع شده بود. فقط چند رشته موی موجدار  

خرایی  اش افتاده بود.فرار کرده و روی پوست ا 

با صدایی زیر گفت: »صبح بخیر.« سپس وقتی متوجه شد دقیقا  چه کسی پشت در  
ایستاده است به وضوح جا خورد. »اوه! سرورم. انتظار نداشتم شما هم بیایید. چه  

 چیزی شما رو به اینجا کشونده؟«

را می»می پاسخ  قبل  از  اگرچه  پاییز عیادت کنم.«  از وزیر  دانست، کلارین  خوام 
 نتوانست از پرسیدن خودداری کند: »آیا تغییری در وضعیتش ایجاد شده؟« 

که  بال  متأسفم  نه.  »متأسفانه  افتادند.  پایین  لبخندش،  مثل  درمانگر، درست  های 
 « -کنیم، اما منخبر بهتری ندارم. ما سخت روی پادزهر کار می
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کنید. لطفا  تون نهایت تلاشتون رو میدونم که همهکلارین با ملایمت گفت: »می
 برید؟« منو پیش اون می

درمانگر با تکان دادن سر، او و آرتمیس را به بخش بیماران هدایت کرد، از پشت  
. کلارین در درگاه در ایستاد،  دادعبور    مرواریدی  ایزنجیره   هایساکولنتای از پرده

قدر پر ندیده بود. یازده  آورد. هرگز این اتاق را اینگویی تهوع داشت او را از پا درمی
حرکت  های خارمریم تزیین شده بودند، و یازده جسم بیتختخواب، با خزه و دانه

قرار داشتند. سکوت وهمروی آن بر او سنگینی  ها  اتاق مانند سرمای زمستان  آور 
 کرد. می

 درمانگر گفت: »شما دو تا رو برای عیادت تنها میذارم.« 

هر پری که    ۀهای آشفتها گذشت، درخشش او بر چهره کلارین آرام از میان ردیف
اش در خواب   ن ایستاد. پیشانیو  وگذشت تابید، تا اینکه کنار تخت ر از کنارشان می

ریخته روی بالش پخش شده بود.  هماش بهرفته بود و موهای بلوطیاش درهمآشفته
رسید. دیدن او در این حالت  تر به نظر می اش برجستههای گونهخطوط تیز استخوان

 داد.آزار میبسیار  کرد، هم  خشمگین می  بسیار  هم او را ،قلبش را فشرد. این ناتوانی

 زمزمه کرد: »متأسفم.« 

گاهیوقتی چشمانش را بست، چیزی لبه توانست دقیقا   اش را لمس کرد. نمیهای آ
- این حس را توصیف کند. این حس مانند لرزشی ناگهانی در روشنایی روز بود  



چیزی درست نیست، حتی وقتی  گفت میاحساسی که  -توضیحزودگذر و غیرقابل
  -هرچه که بود- رسید. با گذشت هر لحظه، این  همه چیز ظاهرا  طبیعی به نظر می

دور    -هایی از نور شوم سرد و تاریک، با جرقه -ای  شد. رشتهتر میدر ذهنش واضح
 ن پیچیده بود. و  وذهن ر 

 آیا این جادویی بود که او را در خواب اسیر کرده بود؟

وقتی توجهش را روی آن متمرکز کرد، با شوک به عقب رفت. لرزی بر پوستش دوید  
ریه دندهو  شد.  خالی  یکباره  کرد  هایش  احساس  که  شد  منقبض  آنقدر  هایش 

دانست ترس او چه شکلی بوده، اما تصور  تواند نفس بکشد. کلارین هرگز نمینمی
 کرد چیزی شبیه به این باشد. یک قدم از کنار وزیر عقب رفت. می

داد.   ثبات  او  به  با گرفتن آرنجش  بود و  آرتمیس در یک لحظه کنارش  »سرورم.« 
 نگاهش با نگرانی روی وزیر ثابت شده بود. »حالت خوبه؟«

 چند لحظه طول کشید تا کلارین صدایش را پیدا کند. »فکر کنم خوبم.« 

 آرتمیس به آرامی دستش را از بازوی کلارین برداشت. »چه اتفاقی افتاد؟« 

نمی شقیقه »دقیقا   کلارین  وحشت  دونم.«  او،  از  گرفتن  فاصله  با  مالید.  را  اش 
تر فکر کند شل کرد. توانسته بود قدرت  اش را آنقدر که کلارین بتواند واضحچنگال

که    ۀماندباقی سنگینی  زنجیرهای  یا  گره  مانند  ببیند،  را  نکابوس  قلمرو    روو  به  را 
را تأیید کند؟ هرچقدر هم    بایگان   ۀتوانست نظریبست. آیا این میهایش میکابوس
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فراموش جادوی  با  ارتباطی  او  امیدوار  یپر  ۀ شدکوچک،  باید  فقط  داشت.  رویا  ان 
 ها به جا گذاشته بودند، کافی باشد. ای که آنبود که برای ترمیم سد فرسودهمی

 توانست شکست بخورد. ها، امشب نمیآن ۀبه خاطر هم

 ی عیادت.« د »اوم

 سر فرود آورد.  علیاحضرت  کردن نام کلارین جا خورد و آرتمیس با زمزمه 

هایش را روی هم گذاشته  لوینا از اتاق پشتی با یک درمانگر بیرون آمده بود، دستا  
پشت سرش به آرامی تکان خورد. اینجا در    هاساکولنت  ۀاش جدی بود. پرد و چهره 

 رسد.نور صبحگاهی، کلارین متوجه شد که ملکه چقدر خسته به نظر می

 خواستم ازشون عیادت کنم.« کلارین گفت: »بله، می

به کلارین  ا   این فکر  افتاده بودند.  به یک فکر  لوینا فقط سر تکان داد. پس هر دو 
هایشان  مشترک بینشان وجود داشت؛ مهم نیست ایده  ۀخطور کرد که حداقل این نقط

 چقدر متفاوت بود، هر دو این غم و عشق را نسبت به رعایایشان به اشتراک داشتند.

 ای با وزیر تابستان داری.« لوینا گفت: »فردا جلسهای سکوت، ا  پس از لحظه

 اش آهی کشید. »دارم.« کلارین با یادآوری برنامه

ات داری و پرو نهایی  گذاریای برای لباس مراسم رقص تاج»بعد از اون، مشاوره 
 « -گذاری. فقط دو هفته دیگه وقت داری که لباس تاج



 نم.« ودحوصلگی حرف ملکه را قطع کرد: »میکلارین با کمی بی

 لوینا مبهوت به او خیره شد. ا  

پیکسی هالو را قطع کرده، با احترام نگاهش را    ۀوقتی متوجه شد که صحبت ملک
های رقص و منوها و مراسم...  ادبی نداشت، اما فکر لباسپایین انداخت. قصد بی

ها محافظت کند  که نتوانسته بود از آن  یانپری تحملش را نداشت، آن هم وقتی با تمام  
؟ »منظورم... بله،  دتوانست بکناحاطه شده بود. اما جز تظاهر چه کار دیگری می

 مطلع هستم. ممنونم.« 

لوینا خودش را جمع کرد و به سوی اتاق بیماران اشاره کرد. »نگران بودن برای اونا  ا  
گذاری و تسلط بر جادوته. خوام مطمئن بشم تمرکز تو روی تاجکار خوبیه، اما می

 ها برمیام.«من دارم از پس کابوس

 « -»من متمرکز بودم

الوینا ابرو بالا انداخت. »وزیر بهار به من گفت وقتی آخرین بار تو رو دید، به نظر 
 پرت بودی.« حواس

ا   تا کنار  اتاق گذشت  و از عرض  لوینا در هوا  »فقط استرسه.« کلارین مکثی کرد 
شما موفق بشه،    ۀپرواز کند. »و دست خودم نیست که نگران نباشم. حتی اگر نقش

 کنه.«ها رو بیدار نمیاین پری
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کنیم.  کلارین گذاشت. »راهی پیدا می  ۀالوینا تاریک شد، اما دستی روی شان  ۀ چهر
می مطمئن  فاصله،  این  دیگهدر  کس  که  نقششیم  نشه.  قربانی  حال    ۀای  در  من 

 کنه.« پیشرفته. صنعتگر سلطنتی به من کمک می

گاه گفت: »پترا.« ا   توانست نام او را به خاطر بسپارد.  لوینا به نظر نمیکلارین ناخودآ
 »درسته.« 

که نباید احساس ناامیدی کند. اینطور نبود که پترا به    دانست میاز لحاظ منطقی،  
راحتی بتواند از دستور ملکه سرپیچی کند؛ آن هم وقتی موقعیتش به عنوان صنعتگر  

 توانست از او گرفته شود. با این حال، باز هم دردناک بود.سلطنتی می

 کلارین گفت: »خوبه. اون خیلی بااستعداده.« 

تر شد. »پس سعی کن خیلی خودت رو نگران نکنی. من دارم  لوینا به نظر کمی آراما  
 از پس این کار برمیام.« 

 »البته.« 

 من دارم از پس این کار برمیام. کرد این بود: نه. اما تنها فکری که می

 
دستکش پالتو،  کلارین  آفتاب،  غروب  از  قبل  چکمهدرست  و  داخل  ها  را  هایش 

طلایی  کیسه نور  به  و  کرد  باز  را  بالکن  درهای  انداخت.  غروب  ای  قدم  حوالی 



جاری    گرد  پیکسیهای درخت  گذاشت. نور خورشید مانند شربت از میان شاخه
ها در نسیم به آرامی آه کشیدند، گویی  های خالدار پوشاند. برگ شد و زمین را با سایه
 کردند. با او خداحافظی می

 رید، عالیجناب؟«»دوباره می

زد. او آنقدر به این روال  اش نشسته بود و کتابی ورق میآرتمیس در جای همیشگی
خود   به  را  بود  که  هرچه  روی...  از  کردن  نگاه  زحمت  حتی  که  بود  کرده  عادت 

زبان  داد. کلارین به جلد کتاب خیره شد؛ عنوان آن به شکلی مشکوک شبیه به  نمی
 بود.  هاعشق گل

 خونی؟« کلارین آرام خندید. »چی می

ای کرد و اضافه »هیچی.« کتاب را بست و خیره شد. سپس، با بازیابی وقارش، سرفه
 کرد: »لطفا  تا دیروقت بیرون نمونید.« 

 لبخند زد. »راستی، اون نرگس دوست داره.« بدون سوءنیت  مونم.« »نمی

 آرتمیس سرخ شد. کلارین دست تکان داد، سپس به سوی زمستان به پرواز درآمد. 

وقتی رسید، میلوری از قبل منتظر او بود، و تنها نبود. یک جغد برفی، دو برابر قد او،  
از اضطراب، خون در رگ  بود.  تازه کنارش ایستاده  وارد  هایش یخ زد. از زمانی که 

هستند.    انپری ترین تهدیدها برای  بود، به او یاد داده بودند که پرندگان شکاری از بزرگ 
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کرد! واقعا  که  و میلوری اینجا بود و آن موجود را گویی موشی اهلی است نوازش می
 ترسیدند.چیز نمیزمستانی از هیچ انپری

 کلارین گفت: »این چیه؟« 

بود.  1میلوری پاسخ داد: »این نوکتواست  او  برای سوال  این پاسخ کاملی  .« گویی 
 ای اضافه کرد: »اون یه جغد برفیه.«پس از لحظه

 کردی.« ای به جغدها دارد. »شوخی نمیبه کلارین گفته بود که علاقه

محتاطانه حرکت . با حرکات  در تاریکی رو به گسترش برق زدندچشمان زرد جغد  
به شکلی غیرطبیعی روی    . سر جغدکلارین هرگز به پرندگان اعتماد نداشت  کرد.

آن    انتهایهای ترسناکش بسته شده بود؛ میلوری  چرخید. یکی از پنجهگردنش می
 را مانند قلاده در دست داشت. 

   کنم.«میلوری با جدیت گفت: »هرگز در مورد جغدها شوخی نمی

 ای.« »پس تو دیوونه

 خوای باهاش آشنا بشی؟« میلوری فقط لبخند زد. »می

بیشتر از این  آهی از سر ترس را در گلو خفه کرد کلارین   بله. هیچ چیز رو  . »آه، 
 دوست ندارم.« 

 
1Noctua  



  ۀاش را بیرون آورد. وقتی آخرین دکمکیسه را روی زمین انداخت و وسایل زمستانی
پالتو را بست، از مرز گذشت و اجازه داد سرمای زمستان مانند آب بر او جاری شود.  

توانست جلوی این فکر را بگیرد که میلوری در نور  شد، نمیهمانطور که نزدیک می
زد،  ها موج میهای طلایی براق و قرمز کمرنگ در آنهایی که رنگغروب، با بال

داشت  ترینگرم  را  دقیقظاهر  تا  کرد  مجبور  را  خودش  که  حالا  و  کند،  .  نگاه  تر 
برف نمی سفیدی  به  پرهایش  بود.  زیبا  موجودی  نوکتوا  که  کند  انکار  توانست 
دور  می که  طنابی  از  بلورین  گردنبند  یک  میلوری.  موهای  سفیدی  به  درخشید؛ 

 یچیده بود آویزان بود؛ افسارها از پشتش آویزان بودند.گردنش پ

با شادترین لحنی که می تقلید کند پرسید: »قراره سوارش بشیم،  کلارین  توانست 
 مگه نه؟«

 تره.« روی سریع»خب...« میلوری افسارها را گرفت و پای نوکتوا را باز کرد. »از پیاده

 »مطمئنی که این کار درسته؟«  

کابوس  استقبال  به  داوطلبانه  »داری  گفت:  میمیلوری  جغد  ها  یک  از  و  ری، 
 ترسی.«می

 ترسم.«را نزند. »ازش نمی میلوری مقاومت کرد که بازوی 

طعنهنیم میلبخندی  گویی  زد،  او  به  پرسید:  آمیز  فقط  خوشبختانه،  البته.  گفت: 
 »بریم؟« 
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 کلارین زیر لب گفت: »اگر مجبوریم.« 

درجه    ۱۸۰، کلارین روی پشت جغد سوار شد. نوکتوا سرش را  از سر تسلیمبا آهی  
چرخاند تا با نگاهی کنجکاو و زرد به او خیره شود. کلارین به این فکر افتاد که فورا   

کرد،  خودش را به زمین پرتاب کند. اگر این جانور با او که روی پشتش بود پرواز می
بال با  به زمین میهای بستهکلارین  این لحظه، هیچ  افتاد و جان میشده  تا  سپرد. 

 ای از ارتفاع نترسیده بود.پری

 خوشبختانه، میلوری به زودی به او پیوست. »محکم بگیر.«

کلارین بازوهایش را دور کمر میلوری قفل کرد. او به آرامی جغد را به جلو هدایت  
کرد؛ نوکتوا بدون تردید به پرواز درآمد. باد به صورت کلارین کوبید. دلش به هم  

آسمان   سوی  به  وقتی  شدنخورد.  تاریک  حال  جلوی    در  کلارین  گرفتند،  اوج 
فریادش را گرفت. فقط برای اینکه مجبور نباشد ببیند چقدر سریع از زمین جامد  

 های میلوری فشار داد.اش را بین شانهپیشانی ،شونددور می

 »از این متنفرم!« 

.چیز را ارزشمند میمیلوری خندید، صدایی گرم که تقریبا  همه  کرد. تقریبا 

کننده بود. آنقدر بالا پرواز کرده بودند  وقتی بالاخره جرأت کرد نگاه کند، منظره خیره 
نور را از آسمان بردارد.  تواند دست دراز کند و ماه کمکرد میکه کلارین احساس می

و ردی سفید پشت سر خود به جا  رد شدندگذر های نوکتوا از میان ابرهای پایینبال 



 میان   در  چرخیدند،می   دورش   وار دیوانه   کلارین  گذاشتند. سپس، شیرجه زدند. موهای

 . بودند درآمده رقص   به شدت،  به  رو  بوران 

ای هدایت کرد و از پشتش پایین پرید. سپس، دستش  میلوری نوکتوا را به سوی شاخه
ها فرود بیاید. کلارین به  را به سوی کلارین دراز کرد و به او کمک کرد تا در برف

از   بخش  این  در  کرد.  بررسی  را  اطراف  محیط  فزاینده  ترسی  با  و  چرخید  آرامی 
شان در  پریدههای رنگهای زمستانی، درختان عجیب رشد کرده بودند. تنهجنگل

ای که شبیه چشم های تیره خطوطی راست و تیره بالا رفته بودند و پوستشان با شکل
زدند،  های بالای سرشان به آسمان چنگ میخورده بود. شاخهخورده و گره بودند پیچ

 توانست شکافی در میان درختان ببیند. و درست جلوتر، می

گفت:   ذهنش  اعماق  در  صدایی  و  گذشت  وجودش  از  کنلرزشی  همان  فرار   .
موجودی با چشمان بنفش    ورو شده بود  صدایی بود که وقتی با کابوس در پاییز روبه

 شنیده بود.  وحشتناک که بر فرازش ایستاده بود

 بود.ن درستچیزی در این مکان 

 »کجا هستیم؟« 

 ره. دنبالم بیا« میلوری با حالتی عبوس گفت: »جایی که کمتر کسی می

ای در پای کوه رسیدند، کلارین  درختان غان خارج شدند و به محوطه  ۀوقتی از سای
به چه چیزی نگاه می تا بفهمد دقیقا   نیاز داشت  ای  دریاچهکند.  چند لحظه زمان 

یخ بود،  شده  گسترده  رویشان  پیش  سیاه   وسیع  چشم  همچون  و  سخت،  و  زده 
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همهٔ وجودش از چیزی که روبرویش بود، احساس     ای به ماه خیره شده بودارچهپیک
 . خطر یا اکراه داشت 

 فرار کن. 

 هاست.«   میلوری گفت: »این، زندان کابوس 

وقتی روی سطح آن قدم گذاشت، کلارین با اکراه به دنبالش رفت. جادوی محافظ  
توانست تلاطم  شد، اما او به سختی میدرخشید و محو میضعیفی درون یخ می

تهیآب و  خالی  ژرفای  دهد.  تشخیص  را  آن  زیر  تاریک  آنچه  های  از  بیش  مانند 
متوجه -دوست داشت اعتراف کند، او را آشفته کرد. و سپس، درخششی از چیزی  

توجهش را جلب    -شد: چشمی بنفش که با نگاهی خشمگین به او خیره شده بود
 هایش منجمد کرد. نه، این آب نبود.  کرد و خون را در رگ 

 هرچه زیر یخ بود، زنده بود.

 ها زیر دریاچه هستن.« »کابوس

 میلوری گفت: »بله. درسته.«  

نمی شد.  منقبض  صدایش  تلخی  از  به قلب کلارین  او  که  مسئولیتی  بار  توانست 
بود، بلکه  کشید را تصور کند. میلوری نه تنها باید نگران رعایای خود میدوش می

نیز می بود  ناتوان  برابرشان  به این موجوداتی که کاملا  در  اینکه  باید حواسش  بود. 



و  بدانی مسئول آن تماشا کردن  به شنیدن،  را  دارد؟ روزهایت  ها هستی چه حسی 
 توانی از آن جلوگیری کنی؟ انتظار کشیدن برای چیزی بگذرانی که نمی

 توانست بگوید تا واقعا  او را آرام کند؟   »میلوری…« حرفش در هوا ماند. چه می

لب کرد،  نگاه  او  سمت  به  میمیلوری  که  انگار  گشود  را  پاسخی  هایش  خواست 
 بدهد.   

کابوس  تمام  که  کرد  حس  لحظه،  همان  در  سویش اما  به  دریاچه  درون  های 
گاهی از حضورشان پوستش را سوزن سوزن کرد. آن حس غریزی فرار  چرخیدند. آ

تا جایی که   پایین رفت.  از پشتش  دوباره در درونش شعله کشید و لرزشی شدید 
توانست آن احساس را مهار کرد و به دنبال میلوری به مرکز دریاچه رفت. با هر می

 شدند. ها به خروش آمدند. انگار با هر گام او، از او دور میقدم، کابوس

 »رسیدیم.« 

سختی  بلافاصله، کلارین مشکل را دید: یخ ترک خورده بود. در روشنایی روز، به
شده بود،    آثار ترک مشختشخیص بود. اما اینجا در تاریکی، با درخششی شوم  قابل

. کنار سطح  کرد نفوذ می  به بیرون ها  از طریق ترکگویی هرچه در زیر بود، داشت  
های طلایی سد  توانست رشتهاش کند. میشکسته چمباتمه زد تا از نزدیک بررسی

جادویی رویا را تشخیص دهد. اینجا، مانند لحافی کهنه، نازک و مندرس شده بود.  
ای از جوهر، درست زیر یخ  چند کابوس از میان سد جادویی لغزیده و مانند لکه

 ساییدند.   هایشان را به هم میجمع شده بودند و با ولع دندان
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 اونو بشکنن.«    نخوا. »اونا میدرکی هولناک کلارین را فرا گرفت

. سعی کردم ترک  گردم، ها رو با یخ ببندم، اما هر بار که برمیمیلوری گفت»دقیقا 
 انگار هیچ کاری نکردم.« 

های  تر هنوز در تور رشتههای بزرگ آور نبود. اگرچه کابوسشنیدن این حرف تعجب
کافی بزرگ    ۀ کردند تا شکافی به اندازآنقدر مقاومت می اما رویا به دام افتاده بودند، 

فرار می  شانبرای  منتظر  باید  فقط  بقیه  کنند.  آنقدر ایجاد  جادویی  سد  تا  ماندند 
 ها هم بتوانند عبور کنند. ضعیف شود که آن

 البته مگر اینکه، او بتواند آن را تقویت کند. 

جادوی پریان رویا تمرکز    ۀ های فرسوده و کهنکلارین چشمانش را بست و بر رشته
همان ر کرد.  ذهن  در  را  کابوس  قدرت  بود  توانسته  که  دهد،  و  وطور  تشخیص  ن 

هایش  ها، در تاریکی پشت پلکها را ببیند، درخشان مانند نور ستاره توانست آنمی
رشتمی آن  که  کرد  تصور  وقتی  می  ۀدرخشیدند.  انگشتانش  میان  را  فشرد،  طلایی 

خواست آن را مانند پلیور دور خود بپیچد، در گرمای  شادی در درونش شکفت. می
رسید.  بخشش جا بگیرد. واقعا  چندان متفاوت از جادوی خودش به نظر نمی آرامش

 رنگ شده بود. توانست حس کند که قدرت این رویا چقدر کماما همچنین می

هایی که زمان در این سد ایجاد کرده بود  ها را در سوراختوانست نور ستاره اگر می
 ببافد...   



  ۀ ای از زیر لای جادویش را فراخواند. وقتی نور طلایی از پوستش تابید، هیس  خفه
هایش متمرکز کرد،  اش را در دستضخیم یخ به گوش رسید. در حالی که انرژی

 عرق سردی پشت گردنش جمع شد.   

 بود.    کردن ، بلکه محافظتکردن اولین فکرش نه کنترل 

ها از خشم  طور که کابوسجادویش به درون تاروپود جادوی رویا تنیده شد. همین
کشیدند، قدرتش تمام جهان را در نور طلایی غرق کرد. میلوری با دهانی  زوزه می

  جدا کندباز و حیرتی آشکار به او خیره شده بود. کلارین مجبور شد نگاهش را از او  
ترک بخش  وقتی  کند.  حفظ  را  تمرکزش  میلوری    ۀخورد تا  کرد،  ترمیم  را  سد 

 های شکسته را دوباره منجمد کند. توانست یخمی

چیزی در اعماق این زندان غرید. یخ زیر پاهایش لرزید. جادویش مثل شمعی در  
در و    های کشباف  بازشدهشدن سوسو زد و حس کرد کارش مثل بخیهحال خاموش 

 .  فرود آمدوجودش   برحال از هم گسستن است. موجی از وحشت 

 تونی تحمل کنی؟« میلوری فریاد زد: »می

 «   - »فکر کنم آ

صدای مهیب  برخورد یک کابوس به سد، در فضای باز جنگل پیچید. کلارین تلوتلو  
خورد، سپس روی یخ لغزنده تعادلش را از دست داد. وقتی پاهایش از زیر بدنش  
روی   محکم  و  شد  قطع  جادو  با  ارتباطش  رسید.  دهانش  ته  به  قلبش  خورد،  سر 

هایش پیچید. درد  در بال   پشتش به زمین برخورد کرد. نفسش بند آمد و دردی تیز
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تنها چیزی    و حالا  بود.شده    داشت. اما تمام فکرش درگیر آن یأس بود. خیلی نزدیک  
بود، لای  مانده  باقی  از تلاشش  از گرد    ۀکه  ماه  روی یخ   پیکسی نازکی  نور  با  ی که 

ها زیر  . سایهبود  خاموشیدر حال    اخگریمثل    آن  بود که درخششروشن شده بود،  
ر  محسوسی از خود ساطع میپاهایش با تهدید موج می

 کردند. زدند و ش 

 میلوری صدا زد: »کلارین! حالت خوبه؟« 

پیش از آن که پاسخی بدهد، صدای ترک خوردن یخ به گوش رسید. درست پشت 
میلوری، شکل  تاریکی مثل دود از اعماق دریاچه برخاست. چرخید، سپس مثل  

ها را تشخیص دهد؛  توانست شکل بالای جوهر در آب پخش شد. کلارین میقطره 
 .   پوشاندندماه را  اندکها گسترده شدند و نور آن

 کلارین زمزمه کرد: »میلوری...« 

 رو شود.   میلوری پرید. آرام برگشت تا با آن روبه ۀ تمام رنگ از چهر 

تشخیص درآمد:  تاب خورد و حباب زد تا به فرمی قابلوشکل دودمانند کابوس پیچ
یکی مردمکیک کلاغ.  تمام  شدند؛  باز  بدنش  روی  بنفش  ده چشم  هایش  یکی، 

می تقلا  شدن  متمرکز  برای  گویی  چنگاللرزیدند،  بهکردند.  را  صورت  هایش 
و موجی از هوای    -یک بار، دو بار-هایش را تکان داد  آزمایشی تکان داد. سپس، بال

آور به سویشان فرستاد. بالاتر رفت و تمام چشمانش به او دوخته شد. کابوس   تعفن
 شیرجه زد.   او مانند جیغ کشید و به سمتکلاغ



های کابوس  کلارین فکر نکرد. غلتید. دردی تیز در وجودش شعله کشید، اما چنگال
به   بلافاصله  تقریبا   جانور  بود.  کشیده  دراز  قبل  لحظاتی  که  آمدند  فرود  جایی  به 

آن قلبش  چرخید.  سمتش  به  دوباره  و  برگشت  اول  میحالت  محکم  که  قدر  زد 
میبه  نفسسختی  صدای  بریدهتوانست  حضور    ۀ بریدهای  بشنود.  را  آن  خودش 

"فرار کن، فرار  چیز جز تکرار مداوم  و ذهنش را با هیچ  مو به تنش سیخ کرد  موجود
 " آشفته کرد.   کن، فرار کن

. ترسی که سعی کرده بود سرکوب کند، حالا نزدیک  یورش برد کابوس به سمتش  
توانست از پسش بربیاید.  توانست جلویش را بگیرد. نمی. نمیخود را آزاد کند   بود

 -توانستنمی

که دوباره شکل بگیرد،  را منحرف کرد. کلاغ، پیش از آن  کابوس  توفانی از یخ مسیر
به بار وحشتناکاین قبل،  از  تودهتر  آسمان  صورت  به  وقتی  آمد.  فرود  یخ  روی  ای 

بال چکهبرخاست،  و  چندگانه  مفاصل   از  پر  زدند،  جوانه  سایههایش  از  ای  کنان 
که کلارین   کر کننده سر داد  فریادی چنان،  درآمدموجود دیگری  به شکل  چسبناک.  

با چنگاللرزشش را در استخوان به سمت میلوری  هایش حس کرد.  هایی گشوده 
 .   د شیرجه ز

 کتوا! حالا!«   ومیلوری فریاد زد: »ن

های خشن و  ند زکشید. مثل توفان برف، با بال  محضکتوا جیغی آمیخته به خشم ون
آنچنگال آمد.  فرود  کابوس  بر  درنده،  تودههای  خوردند،  گره  آسمان  در  ای  ها 



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

کتوا توانست  که نوتنیده از سیاهی و سفیدی. کلارین با قلبی لرزان تماشا کرد  درهم
 کرد، خود را رها کند. با ردی از دود که مثل خون از منقارش چکه می

 جغدها را اصلاح کند.  ۀ کلارین تصمیم گرفت شاید باید نظر خود دربار

جا که  فرسایشش، تا آنهای درحالای از بالکابوس از فرصت استفاده کرد. با ضربه 
بالا رفت. سپس، با   ،ماه در حال رشد، به شکل یک هاله درآمد ۀ پریدبا قرص رنگ

 فریادی نهایی، شیرجه زد و در جنگل ناپدید شد.  

یخ   را روی  ناامیدی مشتش  از  فریادی  با  زانوهایش خم شد، سپس  کلارین روی 
قدر ناتوان باشد؟ در چنگش بود، و بعد گذاشت فرار  توانست اینکوبید. چطور می

.  از فشار عصبی شروع به لرزیدن کرد ،  کم شد طور که آدرنالین بدنش  کند. همان
 آلود به نظر آمد. ای مههای سنگینش در هوا مثل تودهنفس 

  فهمید  شنیدن   یک  با  ن کلاری   اما  رسید،می   نظر  به   خونسرد   و  آرام   میلوری  صدای»کلارین.«  

 .   نیست  وحشت   جز چیزی آرامش،  آن  پشت که

 «   -وقت»خیلی متأسفم. نباید هیچ

 خونریزی داری.«    »کلارین، :  تر تکرار کرد بار محکماینمیلوری 

اش شده  ای قرمز روی بازویش شکفته بود. حالا که متوجهپایین را نگاه کرد. لکه
همزمان هجوم آوردند. زخمش را محکم فشار داد تا خونریزی    -و سرما-   بود، درد 

 شدنش لرزید. »اوه.«     سرد   بند بیاید، اما از حس پوست خیس و درحال  



 آستین کتش پاره شده بود.   

بندی  هایش عایقبخش بیرون داد. تا زمانی که بالکلارین نفسی آرام !وحشت نکن
 کرد.   شده بودند، خطری تهدیدش نمی

 کوتاه بینشان را پرواز کرد. »حالت خوبه؟«    ۀمیلوری فاصل

جان  اما  بود،  عمیق  بله،  خراشه.«  یک  »فقط  گفت:  عجله  با  تهدید  کلارین  را  او 
 کرد. »متأسفم. نتونستم انجامش بدم.«   نمی

میلوری پر از رنج بود. »من تو رو به    ۀ»نه. این منم که باید عذرخواهی کنم.« چهر
 خطر انداختم.«   

داد  کشید. کلارین اجازه نمیمیلوری همین الان هم بیش از حد بار گناه به دوش می 
هایش اضافه کند. انگشتش را به سمتش گرفت. »تو کاری  او را هم به لیست عذاب

زودی  خودم رو توی خطر انداختم، و به عنوان کسی که بهخودم بودم که  نکردی. من  
 شنوم.« ای نمیهالو خواهد بود، حرف دیگهپیکسی  ۀملک

می که  بود  معلوم  وضوح  به  که  میلوری  حالا  اما  دهد،  ادامه  را  موضوع  خواست 
هایی که به یخ  خوام آسیبکلارین مقامش را به رخ کشیده بود، منصرف شد. »می
 زدن رو ترمیم کنم. بعدش باید بریم پیش یه درمانگر.«   

از لای انگشتانش   جاری شدن خونتر فشار داد و از حس  کلارین بازویش را محکم
 خوبی باشه.«  ۀبه خود لرزید. »بله، فکر کنم اید
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میلوری تردید کرد، انگار که اگر حتی برای یک لحظه چشم بردارد، کلارین از حال  
هایش وقتی نفس عمیقی کشید  رود. با اخمی، برگشت. کلارین بالا رفتن شانهمی

اش جاری شدند  هایی از بلورهای یخ مثل مه از دستان گشودهرا تماشا کرد. گردابه
ها روی زمین با الگوهای فراکتالی شکوفه زدند، سپس،  و در نور ماه برق زدند. یخ

های خردشده متبلور  ای که با طلا ترمیم شده باشد، روی یخمثل سرامیک شکسته
 شدند. 

وقتی کارش تمام شد، برای نوکتوا سوت زد. جغد بلافاصله پیشش آمد، با صدایی  
  سرش را روی منقارمیلوری  تأیید هوهویی کرد. به محض فرود آمدن،  ۀآرام به نشان

تکیه داد و زمزمه کرد، »ممنونم.« نوکتوا راضی پرهایش را پف داد. دیدن این پیوند    او
کلارین را    ،و اینکه چقدر سریع نوکتوا برای محافظت از او جهیده بود،  دو  بین آن
 تحت تأثیر قرار داد.  سخت

 انگیزه.« کلارین به آرامی گفت: »اون شگفت

  با به خود بالیدن پف میلوری روشن شد. حتی نوکتوا هم انگار از این تعریف  ۀ چهر
 کرد.  

از لحظه میلوری پس  لبخند  شد. »می»واقعا  هست.«  بشی؟  ای محو  تونی سوار 
 خوام ما رو پیش پریان درمانگر ببره.«   ازش می



توانست با ظرافت روی پشت ناکتوا سوار  »فکر کنم بتونم.« کلارین تا جایی که می
شد. وقتی تعادلش را پیدا کرد، به بازویش نگاهی انداخت و اخم کرد. »البته، شاید  

 نگه داشتن خودم برام سخت باشه.«   

شم که نیفتی.« کلارین تا ای درنگ پاسخ داد: »من مطمئن میمیلوری بدون لحظه
 ای یاد کند.قدر راحت چنین سوگندهای جدیبه حال با کسی آشنا نشده بود که این

وقتی میلوری به او پیوست، بازویش را محکم    زیرا   فکر کند،  هایشحرف  بهنتوانست  
گرفتی فراگرفت. نه،    . از این نزدیکی ناگهانی، گردنش را گرکرد دور کمر او حلقه  

ی درخت کاج، آب سرد، و نوید بارش برف، رایحهفتد.  ا میکرد که  گمان نمیدیگر  
ها  خشم کابوس  ۀحس منزجرکنند  میلوری. حضور  شدنرمی از پوستش ساطع میبه 

اینکاستمی می.  تقریبا   فکر،  طور،  بدون  است.  امان  در  که  کند  باور  توانست 
را   صورتش  نحوه  بهکلارین  به  کرد  سعی  و  چسباند  میلوری  گردن  که  گودی  ای 

 توجهی نکند.  ای میلوری کوتاه و مرتعش شد س نف
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بزرگ خاس، جایی که پریان درمانگر زمستانی درمانگاه خود را برپا   ۀ ها را به بوتنوکتوا آن

رسیدند و  ای به نظر می های آن در سیلاب نور ماه تیز و نقره کرده بودند، برد. تمام برگ
چیز در این ساعت،  های پوشیده از برف آویزان بودند. همههای توت قرمز از شاخه خوشه

هم خوردن  وصفی مملو از سکوت بود. کلارین چیزی جز صدای به طرز غیرقابلجا به آن
 های نوکتوا هنگام فرودش نشنید. بال

های خاس ایجاد ای که در شاخه میلوری او را از جایگاهش پایین آورد و از میان حفره 
تابید و بر زمین ها به داخل می فروغی از میان شکاف برگ شده بود، راهنمایی کرد. نور کم

رفتند، کرد. در حالی که راه میانداخت و یخبندان را درخشنده می سفت و فشرده نقش می
 کم به سمت پایین شیب پیدا کرد.مسیر کم

 کلارین با کمی تعجب پرسید: »اینجا زیرزمینه؟« 



 مونه.« طوری از باد در امان میمیلوری پاسخ داد: »فقط کمی. این

تر از بیرون بود.  وضوح گرمبود. اینجا به  ایهوشمندانهکلارین با خود فکر کرد که این کار  
شد. سرما از پارگی کتش به صورت ابری از بخار دیده میحال، هر نفس او در هوا بهاینبا

شان جلوگیری کند. هایش را به هم فشار داد تا از لرزیدنکرد، اما او دندانداخل نفوذ می
هایی که روی ای از گلسنگ توقف کردند. کلارین سعی کرد به خونها در مقابل پردهآن

 چکید، توجهی نکند.نوک انگشتانش جمع شده بود، و اینکه چطور بر روی زمین می

 میلوری آرام صدا زد: »سلام؟«

به رنگ قهوه  ۀ پرده کنار رفت و چهر و  یک پری درمانگر نمایان شد. پوستی  ای سوخته 
حلقه با  را  صورتش  که  داشت  سفیدی  مانند  موهای  بود.  کرده  احاطه  باریک  فر  های 

های گرم، لباس سفیدی به تن داشت؛ کلارین متوجه شد که این یکی از  درمانگران فصل
 های پامچال دوخته شده بود.گل

ای  »میلوری_« لبخندش وقتی کلارین را دید، متزلزل شد و جای خود را به شوکی لحظه
هایش  دانست که حتما  ظاهر وحشتناکی داشته است. خون روی دستداد. کلارین می

اش  خشک شده بود و به کت زیبایی که پترا برایش دوخته بود نفوذ کرده بود، رنگ طلایی
صورت آویزان را به قرمزی تیره تبدیل کرده بود. نیمی از موهایش از بافتش باز شده بود و به 

 هایش ریخته بود. »این کیه؟« زده روی شانهو تا حدی یخ

 میلوری با حالی ضعیف گفت: »ایشون، شاهدخت کلارینه.« 

اینکه درنهایت به  تا  روی صورت درمانگر، کلارین حداقل ده احساس مختلف را دید 
 وحشت رسید. »و ممکنه بپرسم چرا اون در این وضعیت قرار گرفته؟« 
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 میلوری چهره درهم کشید. »به مشکل برخوردیم.« 

 زد. »و تو_« طوریه.« نگرانی در صدایش موج می»معلومه که این

 هایش را بالا برد. میلوری سریع گفت: »من خوبم.« و دست

اش را به نارضایتی جدی تغییر داد. کلارین مهربانی پنهانش را  »خوبه.« درمانگر چهره 
گرفت. برای مدت نشأت می دید؛ صمیمیتی که از آشنایی طولانی نسبت به میلوری می 

کنند. »لطفا  گونه راحت با او صحبت می کلارین عجیب بود که چطور رعایای میلوری این
 بیشتر مراقبش باش.« 

 میلوری با تواضع پاسخ داد: »حتما.«  

توانست جلویش را بگیرد، کنار میلوری زمزمه  آمیز که نمیکلارین با لبخندی شیطنت 
 کرد: »ازش خوشم اومد.« 

 .« 1زدم. این یاروئه میلوری گفت: »حدس می

ای فقط  مفتخرم، شاهدخت.  شما  با  آشنایی  »از  گفت:  تعظیم  با  شرایط یارو  در  کاش 
 بهتری بود.« 

طور.« چقدر عجیب بود که ای مبهوت شده بود، پاسخ داد: »منم همین کلارین که لحظه
با او هم محترمانه و هم صمیمانه رفتار می  های کرد فصل شد. چقدر آرزو می همزمان 

 گرم هم چنین جوی داشتند. 

 
1Yarrow  



گلسنگ عبور داد و به بخش بیماران برد. کلارین در ورودی خشکش   ۀ ها را از پردیارو آن
هایی بود که از سکوهای برفی ساخته  اش فشرد. اتاق پر از تخت زد و دستش را روی سینه 

خوابیده بودند که    یانپری ها پوشانده شده بودند. روی هر کدام  ای از شاخه شده و با شبکه
کابوس  عذابدر  آنهای  تعداد  بودند.  شده  گرفتار  خود  بهآور  زمستان  در  طرز ها 

کنده از و برای میلوری که با چهره -ها  گیری بیشتر بود. قلب کلارین برای آنچشم  ای آ
کنده از درد شد. -کرداحساس گناه به اتاق نگاه می  آ

یارو او را به جلو هدایت کرد. کلارین را روی تختی نشاند که با پتوهای زیاد پوشیده شده  
 هایش کشید و با آهی از آرامش نشست.بود. کلارین یکی از پتوها را دور شانه

 تونی تنها باشی؟«تر شد و زیر لب پرسید: »چند دقیقه میمیلوری به او نزدیک

 کلارین با مهربانی گفت: »البته. برو.«

کنده از قدردانی سر تکان داد. طی چند لحظه، به سوی دیگر اتاق میلوری با چهره  ای آ
پرواز کرد و با صدای آرام با شفابخش دیگری شروع به صحبت کرد. هر از گاهی، نگاهی 

 انداخت. خفته می  انپری نگران به 

دونی، اون هر روز  های اطرافش بود، پرسید: »مییارو که مشغول مرتب کردن پتو و بالش
 کافی گرمته؟«  ۀ اینجا میاد. به انداز

کلارین با خجالت نگاهش را از میلوری برگرداند، چون متوجه شده بود که به او خیره 
 شده است. »بله، ممنون. واقعا  هر روز میاد؟« 

 یارو سر تکان داد. »کاری از دستش برنمیاد، اما...«
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این حس را خوب کنهاما احساس مسئولیت میکلارین در ذهنش جمله را تمام کرد    .
 دونم چقدر براش مهمه.«شناخت. »می می

ای مکث کرد، انگار که داشت با دقت  »بله. اون در زمستان خیلی محبوبه.« یارو لحظه
هاست که اونو کرد. »خوشحالم که تو رو پیدا کرد. مدتاش را انتخاب میکلمات بعدی

 قدر... امیدوار ندیدیم.« این

هایش از  کلارین یک دسته از موهایش را پشت گوشش انداخت. وقتی احساس کرد گونه
 اند، بلافاصله پشیمان شد. »من کاری نکردم.« خجالت گرم شده 

 گی. خب، بذار ببینیم حالت چطوره.« یارو با لبخندی زیرکانه گفت: »هر چی که تو می

خون دلش را به    ۀ اش بلغزد و بازویش را دراز کرد. منظرکلارین اجازه داد پتو از روی شانه
کتش به پوستش چسبیده    ۀ پار  ۀهم زد، اما تا حالا زخم را از نزدیک بررسی نکرده بود. پارچ 

 بود و عمق زخم را پنهان کرده بود. 

تونی کتت رو دربیاری، پس  یارو با صدای نوچ زبانش، نارضایتی خود را نشان داد. »نمی
 باید آستین رو ببرم تا بهتر ببینم.«

می  را  او  به خاطر خراب کردن شاهکارش  حتما   پترا  کرد.  اخم  این کلارین  اما  کشت، 
 مشکل را باید بعدا  حل کرد. »اشکالی نداره.«

ها یارو سر تکان داد و به اتاق دیگری در درمانگاه رفت. اینجا در اتاق اصلی، نور شمع
های سقف  فضایی تاریک و دنج ایجاد کرده بود. هر چیزی در نور منعکس شده از قندیل 



قفسه می پوستهدرخشید.  قوری،  و  کتاب  از  پر  دیوارها  و  های  تنتور  از  پر  بلوط  های 
 ای پر از گیاهان خشک بود. بوی خاک و سبزی در هوا پیچیده بود. های شیشه کاسه

کنند. چطور ممکن کلارین تا حالا متوجه نشده بود که چقدر چیزها در زمستان رشد می
 بود کسی فکر کند این مکان عاری از حیات است؟ 

ها از این کرد. آنتوجهش دوباره به میلوری برگشت که داشت به درمانگر دیگر کمک می
می تخت  آن  به  جرعهتخت  پری  هر  به  و  میرفتند  آب  علاقای  یک  شدیدا   ۀدادند. 

عمیققلبش را به لرزش درآورد. چطور حتی برای یک لحظه فکر کرده بود که میلوری آدم  
 سردی است؟ 

کرد  شده، یک لیوان سنگی که در هوای سرد بخار میچند دقیقه بعد، یارو با یک سبد بافته 
آلود را برید و کلارین هنگامی که زخم  ای ظریف برگشت. آستین خونو یک قیچی پارچه

در معرض هوای یخ قرار گرفت، از درد نفس تیزی کشید. یارو قیچی را با صدای تق روی 
میز کناری گذاشت و خم شد تا از نزدیکتر بررسی کند. بازوی کلارین را با دقت به این  

شه، زود خوب می   سو و آن سو چرخاند. »زخم تمیزه، ولی نسبتا  عمیقه. باید بخیه بزنم.
 اما امشب باید پانسمان رو نگه داری.« 

دربار نبود  مجبور  اینکه  از  آستین   ۀ کلارین  پوشیدن  به  یا  دهد  توضیح  در  آسیبش  بلند 
 تابستان، که انتخاب مشکوکی بود، تن دهد کمی آرام شد. »باشه.«

رس، وجو پرداخت و یک سوزن نازک قلابیارو در سبد به جست دار، همراه با مرهمی از ا 
برگ پیچیده شده بود. در سکوت کار کرد، گلسنگ و تخم کتان پیدا کرد که در یک بسته 
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زخم را تمیز و بخیه زد. کلارین مصمم به دیوار خیره شد و سعی کرد با هر کشیدگی نخ  
 روی پوستش نلرزد. وقتی یارو مرهم را مالید و پانسمان کرد، یک لیوان به او داد. 

 »این چیه؟« 

کمک   التهاب  کاهش  و  بهبودی  به  گالتریا.  و  صنوبر  صمغ  از  »نوشیدنی  گفت:  یارو 
 کنه.«می

طور بود.  اش هم همینداد و مزههایش نزدیک کرد. بوی صمغ میکلارین لیوان را به لب
دست  می اما  که  بود  چیزی  تنها  این  حاضر،  حال  در  و  کرد،  گرم  را  خواست. هایش 

 »ممنونم.«

یارو نگاهی جدی به او انداخت. »سعی کن تا قبل از بسته شدن زخم، کاری نکنی که باز 
 شه. کار سنگین انجام ندی.«

 دم.« »انجام نمی

دم. روزی یک بار استفاده کن.« چشمانش را تنگ »این مرهم رو هم برای خونه بهت می
 کرد. »فراموش نکن.« 

قدر توجه بیش از حد به او نشان  داد یارو اینفهمید چرا میلوری اجازه می کلارین حالا می
 کنم.«دهد. یارو واقعا  قاطع بود. با خنده گفت: »فراموش نمی

»خوبه.« یارو با تامل به او نگاه کرد. »امیدوارم زود برگردی، سرورم، هرچند شاید نه به 
اون دریاچ به  برای دیدن هست که ربطی  زیادی  وحشتناک    ۀاینجا. در زمستان چیزای 



چهره  و  کرد  مکثی  »می نداره.«  شد.  روشن  چیزی  آوردن  یاد  به  با  میلوری اش  دونی، 
 ده.«اسکیت باز خیلی ماهریه. مطمئنم بهت یاد می

 کلارین لبخندی زد. »دوست دارم این کار رو بکنم.« 

لوینا عملی شود، کابوس   ۀکرد تا قبل از اینکه نقشفقط باید راهی پیدا می  ها را متوقف ا 
نمی پری کند.  آتش عزمی در    انتوانست  این تصمیم  به حال خود رها کند.  را  زمستانی 

 وجودش روشن کرد.

به محض اینکه یارو به سمت بیمار بعدی رفت، میلوری دوباره کنارش ظاهر شد. »حالت  
 چطوره؟« 

ها را از پوستش پاک کرده بود. حالا  کلارین لبخندی کوچک به او هدیه داد. یارو خون
کند؛ فقط خطی منظم از بخیه باقی مانده بود. متوجه شد میلوری دارد آن را بررسی می

در حالی که سرش را کج کرده بود، تار موی سفیدی از جای خود خارج شد. کلارین 
 جلوی میلش را گرفت تا آن را مرتب نکند.

 گفت: »خیلی بهترم. فقط یه ذره سردم شده.« 

 »باید تو رو به خونه برسونیم.« 

 . کلارین بیشتر و بیشتر از ترک زمستان وحشت داشت. »درسته. فکر خوبیه.« خونه

درخشید. هر  بیرون، نوکتوا منتظرشان بود، پرهای سفیدش پف کرده و در نور ماه سرد می
دو سوار شدند و این بار وقتی میلوری بازویش را دورش حلقه کرد، کلارین از این تماس  

برهنه ساعد  بود.  سپاسگزار  مینزدیک  سرما  در  آستین  اش  زیر  از  که  بادی  و  سوخت 
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هایش را سرد کرد. نوکتوا به سمت بهار پرواز  وزید تا مغز استخوان پوره به داخل میپاره
گیری زیبا کرد و بوران شدیدتر اطرافشان چرخید. حتی در تاریکی، زمستان به طرز نفس

 پایان کاج پوشیده از برف به سویشان دست دراز کرده بودند. های بیبود. جنگل

نور ستاره با  را که  میلوری  نیمرخ  توانست  تا جاییکه  را  ها خطکلارین  بود  اندازی شده 
گونه، فارغ از اطرافش و غرق در افکار، بسیار ببیند، صورتش را به سمت او چرخاند. این

 رسید.جدی به نظر می 

 قدر امیدوار ندیدیم.هاست که اونو اینمدت

توانست باور کند چنین تأثیری روی میلوری گذاشته بود. و با این حال، اگر اینطور  نمی
تواند او را از اندوه بیرون بکشد. »خب، این طوری که  خواست تا جایی که میبود، می

 ریزی کرده بودیم پیش نرفت.« برنامه

تر بودنش شیرینای از میلوری برانگیخت. صدای دلنشینی بود که به خاطر کمیابخنده 
 شد. »نه، قطعا  اینطور نبود.«می

 شه.«بعد بهتر می ۀکنیم. دفعکلارین گفت: »اما راهی پیدا می

 بعد.«  ۀکرد گفت: »دفعمیلوری با جدیتی که انگار یک قول را تکرار می

کرد. »مطمئن   اشاره  آستینش  نخ شل  به  انگشتانش  با  کنم.«  رو درست  کتم  باید  »اول 
 اول چند روزی براش وقت گذاشت.« ۀکشه. دفعنیستم چقدر طول می 

 مونم.« »مهم نیست. من منتظرت می 



روبه به  میلوری  که  حالی  شدت  در  به  چیزی  کرد.  اخم  کلارین  بود،  شده  خیره  رو 
چهرآسیب در  بود.    ۀ پذیر  با  تنهاییمیلوری  را  وقتش  نباشد؟  تنها  نبود  ممکن  چطور   .
توانست از های نامفهوم یا ایستادن در مرزها یا گشت زنی در زندانی که نمیکتاب  ۀمطالع

 قدر متعهد به وظیفه بود و محکوم به شکست. گذراند. اینآن محافظت کند می 

آرزو کرد که ای کلارین گفت: »می بیام.« و بلافاصله  به دیدنت  توانست کاش می تونم 
نظر   به  مشتاق  حد  از  بیش  خودش  گوش  به  صدایش  کند.  بیان  دیگری  طور  را  جمله 

تونیم ای کرد و اضافه کرد: »اگه قراره که در هر حال اونجا منتظر بمونی. می رسید. سرفهمی
 ریزی کنیم.«برای مراحل بعدی برنامه

 خیالی مشابه او پاسخ داد، »هرطور که مایل باشی.«میلوری، با تظاهر به بی

 هرطور که مایل باشم؟ گفت: کلارین نگاهی به او انداخت که می

 ظاهرا  نتوانست این نمایش را حفظ کند، تسلیم شد. »این ایده رو دوست دارم.«

کم سرخی  گوش کلارین  نوک  روی  فردا رنگ  پس،  »خب،  گفت:  دید.  میلوری  های 
 بینمت.«می

 هایش به لبخندی نرم خم شد. »تا فردا.« لب

سبکی   از  عجیب  بالای    -سرخوشینوعی  -حسی  اینکه  وجود  با  کرد.  پر  را  درونش 
ها و کردند، کلارین حس سقوط آزاد داشت. بین کابوس های زمستانی پرواز می جنگل 

 میلوری، خودش را در دردسرهای بسیار بیشتری از آنچه انتظار داشت گرفتار کرده بود. 
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خان در   بیرون   روز،  روشنایی  اولین ساعت  در  آرتمیس  و  بعد، کلارین  روز  پترا   ۀ صبح 
از  عجیب  حالتی  با  کلارین  بود،  گرفته  قرار  آن  در  که  خطری  وجود  با  بودند.  ایستاده 
سرحالی از خواب بیدار شده بود. البته این تا زمانی بود که متوجه شد قرار است روز پترا  

آلودی بود که پترا با سخاوت را خراب کند. در کیفش، کت پاره و خون  -اگر نه کل ماهش-
ها با کمی مثبتی در این ماجرا وجود داشت، این بود که چکمه  ۀبرایش دوخته بود. اگر نکت

 خراش از درگیری جان سالم به در برده بودند. 

 آرتمیس پرسید: »قصد داری در بزنی؟« 

بود. سعی کرد  داده  فشار  به هم  را  و فکش  بود  به در خیره شده  متوجه شد که  کلارین 
 کنم.«اش را آرام نشان دهد: »دارم خودم رو آماده میچهره 

 کنه.«آرتمیس نگاهی به او انداخت که ترکیبی از همدردی و ترحم بود: »مطمئنا  درک می

با شک پاسخ داد: »می به نظر نمی بینیم چی می کلارین  رسید شه.« حتی آرتمیس هم 
 کاملا  حرف خودش را باور داشته باشد. »شاید مجبور بشی مداخله کنی.« 

 آرتمیس گفت: »آماده هستم.«

 کلارین با آهی گفت: »خوبه.« سپس در را زد. »پترا، منم.« 

رسید، اما انگار مدتی بود  کمتر از یک ثانیه گذشت که پترا در را باز کرد. خسته به نظر می
تابید: اش از داخل به بیرون می که بیدار شده. صورتش از دوده سیاه شده بود و گرمای کوره 

 دونی ساعت چنده؟«»می



 کلارین با معصومیت گفت: »طلوع آفتاب؟«

_« پترا حرف خودش را قطع کرد و وقتی آرتمیس را دید، جیغی کشید: »اوه. صبح   »دقیقا 
 بخیر.«

 آرتمیس خشک پاسخ داد: »صبح بخیر.«

اش را نشان ندهد: »قصد  تلخیگرداند و سعی کرد اوقات ها چشمای بین آنکلارین لحظه
 داری دعوتمون کنی داخل؟«

ای کرد اما کنار رفت تا وارد شوند: »دوباره اون نگاه تو چشمت هست. این بار  پترا ناله
 چی شده؟« 

توده کند.  تمام  را  کار  سریع  گرفت  تصمیم  میز  کلارین  روی  از  را  اضافه  وسایل  از  ای 
 اش را روی آن خالی کرد. پترا کنار زد و سپس محتویات کوله ۀآشپزخان

 کردی؟«  چیکارای ناامیدانه گفت: »پترا با ناله

 کلارین در هم رفت. »ممکنه یه کمی تصادف کرده باشم.« ۀ چهر

می که  کرد  نگاه  او  به  صاف  نگاهی  با  این  میگفت:  آرتمیس  از  بهتر  رو  قضیه  تونستی 
 مدیریت کنی.

کت را برداشت.   ۀزحماتم، نابود شد! کاملا  نابود شد!« آستین برید  ۀپترا فریاد زد: »هم
ای بررسی، آن را به آن سوی اتاق پرتاب کرد و با صدای بلندی گفت: »این  پس از لحظه

 ؟« ـهخون

 کلارین هیس کرد: »صداتو پایین بیار. آره، خونه. جای نگرانی نیست.«
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چشم دید که آرتمیس تکان خورد،    ۀهای کلارین را گرفت و تکان داد. از گوشپترا شانه 
هایش را پشت  گیری برای مداخله بود. در نهایت، آهی کشید و دست انگار در حال تصمیم

 کمرش قفل کرد.

آزادانه   هیولاها  چیه؟  نیست"  نگرانی  "جای  از  »منظورت  پرسید:  عصبانیت  با  پترا 
های زمستانی چرخ بزنی، و حالا با لباس  چرخن، تو ناگهان تصمیم گرفتی تو جنگلمی

 من ظاهر شدی؟« ۀخونی دم در خون

گذرانی و چرخ زدن بوده بیزار بود، اما وقتی  هرچند کلارین از این اشاره که مشغول خوش 
به نظر می بد  بیانش کرد، پذیرفت که کمی  اینطور  از چیزی که  پترا  رسد. »خیلی بدتر 

 ده. صدمه ندیدم. حداقل نه جدی.«  هست نشون می

بسته  باند  باریک  نوار  تا  زد  بالا  را  دهد.  آستینش  نشان  پترا  به  را  ساعدش  دور  شده 
بخیه صندلی  خوشبختانه،  روی  و  کرد  رها  را  دستش  پترا  بود.  پوشانده  را  زیرش  های 

دور اتاق واژگون شد و با صدای بلند به زمین خورد. پترا حتی    ۀفروافتاد. چیزی در گوش
خوام بدونم، اما حالا فهمیدم که ندونستن خیلی  دونم گفتم نمی تکان هم نخورد. »می

 بدتر از دونستنه. بالاخره چه خبره؟«

زد. در آن التماس واقعی بود، تر از اضطراب همیشگی موج میدر صدایش چیزی عمیق
 شناسم. کنم دیگه تو رو نمیحس میآمیز به او خیره شده بود: و پترا با نگاهی سرزنش 



دانست چگونه جلوی این اتفاق را بگیرد متنفر کلارین از ناامید کردن پترا و از این که نمی
ای بینشان باقی مانده بود؟  توانست با او صادق باشد، دیگر چه دوستی بود. اما اگر نمی

 توانست پترا را از دست بدهد. بعد از تمام چیزهایی که با هم پشت سر گذاشته بودند، نمی 

 کلارین گفت: »اگه بهت بگم، باید قول بدی به کسی چیزی نگی.« 

ری. خورده گفت: »قبلا  هم به کسی نگفتم که به جنگل زمستانی میپترا با لحنی شکست 
دونی که در این کار وحشتناکم، ولی... به خاطر داشتن راز متنفرم، کلارین. میاما از نگه

 کنم.«تو تلاش می

طبعی که توانست جمع کند، گفت: »همچنین باید قول بدی جیغ کلارین با هرچه شوخ
 هم نزنی.«

 پترا به او خیره شد، و کلارین این را به عنوان موافقت تفسیر کرد.

مرز  به  شد،  دیده  هالو  پیکسی  در  بار  اولین  برای  کابوس  وقتی  پیش،  هفته  دو  »حدود 
پیدا می اونجا ردپایی  اما چیز دیگهزمستان رفتم. فکر کردم  پیدا نکردم،  اونجا  کنم.  ای 

 بود... خب، یک نفر.« نفس عمیقی کشید. »نگهبان جنگل زمستانی.«

می  نظر  به  طوری  جنگل  پترا  »نگهبان  شود.  منفجر  یا  کند  غش  است  قرار  یا  که  رسید 
 زمستانی؟ نگهبان جنگل زمستانی رو ملاقات کردی؟«

وقتی   اما  داشتم.  شک  کمی  »اولش  گرفت.  را  آرنجش  کلارین  کن.«  گوش  »فقط 
 بشناسیش، اونقدرا هم بد نیست.« 
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بخش.« سپس چیزی به ذهنش خطور  زدن خندید و گفت: »چه اطمیناننفسپترا با نفس
 کرد. »یعنی چندبار دیگه همدیگه رو دیدید، درسته؟« 

 »یه چند باری.«

 وواج ماند. »از مرز رد شدی تا اونو ببینی؟«پترا هاج

 کلارین سرخ شد. »بله. اما_«

کنده از انزجار بود، اما ته آن خشونتی    پسرری تا یه  »پنهانی می رو ببینی؟« صدای پترا آ
قیافه چشم نداشت؛ اساسا  این فکر که یکی را آنقدر خوش   مردپریان نداشت. او هرگز به 

 درک بود. اش را به خطر بیندازد، قطعا  برایش غیرقابلبیابد که به خاطرش جان و سلامتی 

 ای سرکوب شده بود. آرتمیس صدایی درآورد که به شکلی مشکوک شبیه خنده 

کلارین اعتراض کرد: »قضیه اصلا  اینطور نیست!« و خیلی دیر متوجه شد که این دقیقا   
کردن   متوقف  برای  »راهی  زد.  برق  شرورانه  پیروزی  از  پترا  چشمان  نبوده.  انکار  یک 

 ها پیدا کردیم. به همین خاطره که به کمکت_« کابوس 

شده در گوشه اشاره کرد. »تو اصلا  »و این همون متوقف کردنشونه؟« پترا به پالتوی مچاله
 نباید درگیر این ماجرا باشی. بیش از حد خطرناک است.« 

گن چیزی  کلارین نتوانست ناامیدی را از صدایش حذف کند. »از این که مدام به من می 
 ام.«بیش از حد خطرناکه خسته 



های دنج دونم که این هرگز برای تو دغدغه نبوده، اما بعضی از ما در گوشه »اما هست. می
 خودمون خوشحالیم.«

 »پترا...« 

ملکه  اون صدای  از  ملتمسانه گفت: »نه.  این کارو تقریبا   استفاده نکن.  برای من  وارت 
نمینمی برمیکنم.  خونه  به  اینطور  که  ببینم  دوباره  نه  تونم  صنعتگرم،  یه  من  گردی. 

 تونم پالتوت رو وصله کنم، اما خودت رو نه.«درمانگر. می

لحظه شدند. برای  خیره  هم  به  پترا  کارگاه  تاریکی  در  و  ماندند  شکننده  سکوتی  در  ای 
کرد؟ که او اش فکر می کلارین واقعا  احساس هیولا بودن کرد. آیا پترا واقعا  اینطور درباره

 های او را نادیده گرفته است؟ هاست ناراحتیپروا است که سالبی  ۀکنندپابهنوعی آتش

صدا از در خارج  آرتمیس که به وضوح فهمیده بود به فضایی خصوصی نیاز دارند، بی
شد. وقتی در پشتش بسته شد، کلارین دوباره صدایش را پیدا کرد. مجبور بود برای پنهان  

تونم خواستم. به غیر از تو، نمیای داشتم، از تو نمیکردن رنجش تلاش کند. »اگه راه دیگه
 به کسی دیگه تکیه کنم.« 

لوینا دارید برای این که نقشه هاتون عملی بشه، روی پترا با نگرانی آه کشید. »هم تو و هم ا 
 کنید. قرار گرفتن در این موقعیت برام آسون نیست.«من حساب می 

وظیف»می این  اشتباهه.  اون  طرح  »اما  گرفت.  فرا  را  کلارین  گناه  احساس   ۀ دونم.« 
ست که از رفاه رعایاش اطمینان حاصل کنه، نه این که قلمرویی کامل رو به حال  ملکه

 خودش رها کنه.«

 اش آشکار بود.اختیار یک قیچی خیاطی برداشت، تضاد در چهره پترا اخم کرد و بی 
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کلارین ادامه داد: »متأسفم که تو رو در این موقعیت قرار دادم، و تا جایی که بتونم مراقب  
تونم از این ماجرا کنار بکشم. چه پشتیبانی تو رو داشته باشم چه نه،  خواهم بود. اما نمی

دم که کنم دارم کاری رو انجام می کنم، چون برای اولین بار احساس می این کار رو می 
 باید.«  

ناله  نشانه پترا  کرد:  خب. ای  »خیلی  است.  نزدیک  شدنش  تسلیم  که  این  از  آشکار  ای 
هدی رو  اون  خب.  پارهتاج  ۀخیلی  دوباره  اگر  اما  بگیر.  نظر  در  من  گذاریم  پیش  پاره 

 برگرده_«

 گرده. ممنونم، پترا.« نفس زدن حرفش را قطع کرد: »برنمیکلارین با نفس

»قدردانیت رو نگه دار.« او به میز کارش برگشت و شروع به مرتب کردن ابزارش کرد.  
 »فقط زنده بمون.« 

 نفس کلارین در سینه حبس شد. »حتما.«



 »سرورم؟«  

کلارین با حرکتی ناگهانی از خواب پرید و خود را در حالتی کمابیش غیرموقرانه دید که  
صندلی   از  ناگهانی  افتادن  از  بود  شده  موفق  حداقل  بود.  شده  خم  تحریرش  میز  روی 

در    ۀای آشفته بالای آستانجلوگیری کند. به سمت در، جایی که یک پری خیاط با چهره 
کرد، چرخید. آرتمیس پشت سر او ایستاده بود و حالتی عذرخواهانه داشت که  پرواز می
 گفت: »سعی کردم متوقفش کنم.« گویی می

 آلود گفت: »سلام.« کلارین با چشمانی خواب

شد. نور حسی ناشی از تکیه دادن سر روی بازویش سوزن سوزن می سرانگشتانش از بی 
تابید و این موضوع کمی در او ناراحتی ایجاد کرد. او  خورشید عصرگاهی از پنجره می

توانست به یاد آورد که دقیقا  چه زمانی به خواب رفته ساعتی خوابیده بود و به سختی می
 بود. فقط به یاد داشت که قطعا  قصد نداشت چرتی بزند. 
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اش با پترا امروز صبح، با تأخیر به با حواسی آشفته، وقایع را مرور کرد. بعد از مشاجره 
هایش و همچنین هفتگی شورا، جایی که محتویات فنجان چایش را روی یادداشت  ۀجلس

لباس جدید وزیر بهار ریخته بود، رسیده بود. وقتی با حالتی آشفته و شرمسار به اتاقش  
 اش را بخواند...های آغشته به چای و مرکب دفترچهبازگشته بود، سعی کرده بود نوشته 

او   با  بیدار شدن  و زود  دیر خوابیدن  بود که  واضح  بود.  برده  حتما  همان موقع خوابش 
 سازگار نبود.

لباس  تنظیم  وقت  اما  ندارم.  مزاحمت  »قصد  گفت:  ملایمت  با  خیاطی  استعداد 
 شماست.«

چ، خیاط سلطنتی، مطمئنا    ۀ او کاملا  فراموش کرده بود که امروز جلس تنظیم لباس دارد. پ 
اش را دوخته بود، اما کلارین برای  گذاری شد. او قبلا  لباس تاجاز تأخیر او ناراحت می

 مجلس رقص به یک لباس جدید نیاز داشت. 

 هایش فشرد. »بریم؟« هایش را به چشم »متشکرم.« کلارین کف دست

آتلی به  او را  چ راهنمایی کرد.    ۀ پری خیاط  و    انپری از جمله  - خدماتی    انپری پ  گردگیری 
رفتند.  کننده می منظم   انپری کردند و به دنبال  وآمد میبا عجله در راهروها رفت  -جلاکاری

لوینا از تزیین  ۀها لقب »حلقکلارین به دومی ها در  کنندگان« را داده بود. آنمورد اعتماد ا 
می  پرواز  میقصر  دستور  دستیارانشان  به  را کردند،  دیگران  کار  از  جزئیات  هر  و  دادند 

می  آن بررسی  از  آشکار  مهارتی  با  راهنمای خیاطش  که  متوجه شد  او  دوری  کردند.  ها 
 کند.می



 رو شدند: »بالاخره پیداتون شد!«مقدمه با این جمله روبهوقتی بالاخره رسیدند، بی

دار و پوستی به سفیدی غان ای زاویهاش معلق بود. اندامی باریک، چهره پچ در مرکز آتلیه
اش منظم بافته شده  ای تیره ها بود که آفتاب را ندیده بود. موهای قهوهداشت؛ گویی مدت 

بود که با ظرافت روی شنل سیاه و زیبایش از گل شیپوری سفید قرار گرفته بود. یک متر  
 خیاطی مانند ماری به دور گردنش آویزان بود.

هایی به هر رنگ قابل تصوری  آراست، پارچههای تیره می در حالی که پچ خود را با لباس 
قفسه  لباس روی  بود.  شده  انباشته  بودند،  پوشانده  را  دیوارها  که  نیمههایی  تمام های 

هایی را که در فضای آتلیه پراکنده بودند، پوشانده بودند و تمام آتلیه در نور خورشید مانکن
شماری از های بییافت و روی کلاف ای در قاب پرنقش و نگارش بازتاب میکه از آینه 

درخشید. درست بیرون پنجره، یک  تار عنکبوت که پچ در سبدهایی جمع کرده بود، می 
های درخت گرد  پیکسی کشیده شده بود، هر رشته مانند نخ تار عنکبوت بزرگ بین شاخه

های ها و تورود که پچ ابریشم را برای گلدوزی درخشید. اینجا بطلا در نور بعدازظهر می
در مرکز تارش   -اشهمراه عنکبوت کروی - 1کرد. بدون شک، فیل اش تهیه می کننده خیره 

 در حال آفتاب گرفتن بود.

رلیا روی یک   ا  اما چیزی که کلارین هنگام ورود به اتاق متوجه شد، وزیر تابستان بود. 
اش را با دستی ظریف نگه داشته بود، در  صندلی راحتی نشسته بود و در حالی که چانه 

های آفتابگردان پوشیده بود؛ طلای درخشان  زد. او لباسی از گلبرگ نور خورشید چرت می 

 
1 Fil 
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رسید، آن با پوست سیاه عمیقش تضاد داشت. مثل همیشه، درخشان و تابناک به نظر می 
 درست مثل خود تابستان. 

 کنی؟«کلارین با تعجب گفت: »وزیر، اینجا چیکار می

رلیا با کنجکاوی به او دوخت. »امروز تو رو ندیدم.«   چشمان طلایی ا 

او جلسه  به خواب رفته بود،  این خاطر که  به  رلیا را از  کلارین متوجه شد. فقط  ا  با  اش 
 دست داده بود. »اوه، نه. واقعا  متأسفم.« 

رلیا با دستش اشاره  ای کرد. »چیزی نیست که نتونم اینجا با تو در  »اتفاقه، پیش میاد.« ا 
می بذارم.  دربارمیان  رو  نظرت  تاج  ۀ خواستم  جشن  از  منوی  تا  چند  بدونم.  گذاری 

 آشپزیم رو آوردم، اما پچ اونا رو از این اتاق بیرون کرده.«های پری 

 پچ با نگاهی تند به وزیر گفت: »چون اگر کوچکترین لکی روی اون لباس بندازن، من_« 

رلیا خمیازه بشه می ا  تموم  اینکه کارت  از  بعد  تا  باش.  را خفه کرد: »آروم  تونم صبر ای 
 کنم.«

 »خوبه.« 

پچ بدون معطلی کلارین را پشت یک پاراوان حریم خصوصی هدایت کرد. آنجا، لباس 
درخشید و مانند آب میان  نوازی میگذاری منتظر او بود. پارچه به طرز چشمجشن تاج

اش را از دید  دیده دستانش جاری شد. کلارین لباسش را درآورد و سعی کرد بازوی آسیب
ای لباس جشن  پنهان کند. پچ، اگر اصلا  متوجه شده بود، چیزی نگفت. با مهارتی حرفه



آینه در اتاق اصلی هدایت را به تنش پوشاند، سپس با گرفتن شانه هایش او را به سمت 
 کرد. 

 »نظرت چیه؟« 

تا به حال داشت. دامن لباس از پارچه ای  در واقع، این زیباترین چیزی بود که کلارین 
ای نازک، تا ها، از پارچهشد. آستینای بلند و ظریف گسترده می طلایی بود که به دنباله

زد. در کرد، پشت سرش مانند شنلی موج می کف زمین امتداد داشتند. وقتی حرکت می 
 نظیره، پچ. عاشقش شدم.«این لباس، تقریبا  احساس یک ملکه را داشت. »بی

رلیا و پچ را در آینه دید که به او بازتاب میکلارین نگاه  یافت.های تأییدآمیز ا 

 دم.« پچ گفت: »عالیه.« آشکارا خوشحال بود. »فقط چند تغییر نهایی می

ها  هایی به لبه و آستینبیست دقیقه بعد مانند یک لحظه گذشت. در حالی که پچ سنجاق 
لحظهمی برای  تابستان  وزیر  گروه زد،  با  تا  فقط  کرد،  عذرخواهی  خروج  برای  ای 

ها چیزی را که به نظر کلارین یک سرویس چای  اش برگردد. وقتی آن استعدادهای آشپزی 
 ای از آتلیه چیدند، پچ نارضایتی محسوسی از خود ساطع کرد.کامل بود در گوشه

 _«قطره »اگر کوچکترین لکی روی هر چیزی پیدا کنم، حتی یه 

رلیا کاملا  آسوده گفت: »پیدا نمی  کنی.«ا 

هایشان توانست روی حرف این دو شروع به جر و بحث کردند، اما کلارین به سختی می 
با او صحبت نمی  کرد، تمام چیزهایی که سعی  تمرکز کند. در حالی که کسی مستقیما  
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آن  از  تاج داشت  آوردند:  هجوم  او  به  کند  دوری  کابوس ها  بود،  نزدیک  که  ها،  گذاری 
 میلوری.

 گشت.تر به زمستان بازمیاو باید هرچه سریع

تا  در نهایت، وقتی پچ کار سنجاق زدن به لباس را تمام کرد، او را به پشت پاراوان برد 
بتواند لباسی که با آن آمده بود را دوباره تن کند. پچ لباس جشن را با احترام روی بازویش  

رلیا.«   تا کرد، سپس گفت: »حالا ایشون تمامش مال توئه، ا 

رلیا پشت میزی نشسته بود که   ا  آشپزی در گوشه   انپری وقتی کلارین دوباره ظاهر شد، 
ترین های توری ابریشم عنکبوت پچ، یکی از مجلل چیده بودند. روی یکی از رومیزی

پایسفره  به حال دیده بود گسترده شده بود. یک  تا  نمایشی    ۀچندطبق  ۀهایی که کلارین 
های نازک کدو و گوجه فرنگی، و برخی  ها داشت؛ بعضی پر از حلقه چشمگیر از تارت 

هندوانه بود که با    1ای از گاسپاچوی هایی از زردآلو و تمشک. کنارش کاسه دیگر با برش 
چکیده شاخه  و  نعنا  با ای  هم  آلو  کیک  یک  حتی  بود.  شده  تزئین  زیتون  روغن  از  ای 
 داد هم بود. هایی از مربا که بوی هل و دارچین میحفره 

رنگ  از  چیز  رایحههمه  و  وجود  ها  در  را  محض  شادی  حس  بود.  لبریز  تابستان  های 
اینطور میبرمی باید  یا حداقل  به همانگیخت،  نگاه کردن  اما  به    ۀشد.  را  اینها کلارین 

توانست اینجا شکلی عجیب سردرگم کرد. پس از آنچه در زمستان دیده بود، چطور می
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برنامه مهمانی  یک  برای  و  تا  بنشیند  بودند  بسته  امید  او  به  پری  همه  این  کند؟  ریزی 
رلیا روبه  رویش نشسته بود و نگاهش پر از انتظار بود. نجاتشان دهد. اما حالا ا 

رلیا نشست. »همه چیز فوق کلارین با زور لبخندی زد و روبه  رسه.«العاده به نظر میروی ا 

رلیا کمی آرام شد. »هر تغییری که بخواید می  تونیم اعمال کنیم.«ا 

به سفره خیره شد. اصلا  نمی بیشتر  کلارین  استرس  وقتی  و  از کجا شروع کند  دانست 
نمی بود،  ربوده  را  این  دانست چطور میاشتهایش  با  عبور کند.  این موقعیت  از  خواهد 

بی  و  بشقابش گذاشت  از هر غذا در  مزه حال، مقدار کمی  واقعا  حس کند،  آنکه  را  ای 
 شروع به خوردن کرد،.

می نیمه اومده؟  پیش  مشکلی  »سرورم،  کشید.  آهی  رلیا  ا  لقمه،  اولین  که های  بینم 
 ایه.«  تون جای دیگهحواس 

 کلارین لقمه را بدون اینگه بجود کامل قورت داد. »نه، چیزی نیست.« 

رلیا با نگاهی طلایی و موشکافانه به او خیره شد. »شاید به خاطر  همون چیزی که باعث  ا 
 مون رو از دست بدی؟«شد جلسه 

 ره.« کلارین در هم رفت. »فقط... همه چیز داره خیلی سریع پیش می ۀ چهر

تاج روز،  به  می روز  نزدیک  او  به  پیش  از  بیش  احساس  گذاری  پیش  از  بیش  او  و  شد، 
نمیمی که  انگشتانش کرد  میان  از  زمان  کند.  عمل  همه  قبال  در  تعهداتش  به  تواند 
 ترین روابطش هم دیگر استوار نباشند.ترسید حتی نزدیکلغزید. و حالا، می می
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رلیا لحظه ویژه در سرزمین اصلی، تابستان فصل تضادهاست،  ای به فکر فرو رفت. »بها 
ها به همون اندازه که  کار بکنی. انسان خوای هیچ کاری نکنی و هم همه زمانی که هم می

ممکنه تمام روز رو در چمنزار دراز بکشن، ممکنه تمام شب زیر ستارگان برقصن. گرما  
 چنین تأثیری روشون داره.«

 کرد از چنین تجملی برخوردار بود. »که اینطور.«چقدر آرزو می

می  تشویق  رو  ما  تابستان  که  اینه  می »منظورم  انتخاب  که  شکلی  هر  به  تا  از  کنه  کنیم 
 زمانمون لذت ببریم.«

و بی کلارین چشم به بشقاب دوخت  با چنگالش یک تارت را جابههایش را  جا  اختیار 
نمی آن  بستن  کار  به  برای  راهی  اما  بود،  خوبی  نصیحت  شاید  و کرد.  فشارها  یافت. 

 خطرات برایش بیش از حد زیاد بود. »به نظرم سخته که از این زمان لذت ببرم.«

رلیا اخم کرد. »همون  گذاری هم  طور که تابستان زودگذره، این لحظات کوتاه قبل از تاجا 
خوای خوای و می همینطوره. پس به اون به چشم زمانی نگاه کن که باید بفهمی چی می 

 چه کسی بشی.« 

 ام که نباید.همیشه چیزایی رو خواسته کلارین روزی به میلوری گفته بود: 

به خود اجازه می به اما حالا دیگر چنین اطمینانی نداشت. وقتی  داد رویاپردازی کند، 
کرد، جایی که احترام  اندیشید، متحد و امن. به گرمای زمستان فکر می پیکسی هالو می 

 کرد. به معنای فاصله نبود. به میلوری فکر می 



شد اگر  آن لحظات آزادی و شادی چیزی شبیه به قدرت را در او بیدار کرده بود. چه می
را می به غریزه راه خودش  اگر  اعتماد می رفت؟  انجام میاش  را  اگر کاری  داد که  کرد؟ 

شد، نه آنچه به او آموخته بودند؟ این یقین مانند نور خورشیدی بود درست احساس می 
کرد. شاید قلبش هرگز واقعا  او را به مسیر اشتباه  که تابش گرفته بود و درونش را روشن می

 هدایت نکرده بود. 

 
آن شب، کلارین به مرز بازگشت. اینجا، روی پل بین بهار و زمستان به حالت چهارزانو 

خزد و بادی که  توانست حس کند که نسیم سرد به آرامی بر پوستش مینشسته بود، و می
خواند، دعوتش پیچید. انگار او را به سوی خود فرا می با برف درآمیخته بود، دور مچش می

که  زده و پوشیده از شبنم یخی عبور کند. حالا پس از آنهای یخکرد تا از روی علفمی
هایی از  ای بود، جایی با کتابخانهخودش به چشم دیده بود که زمستان چه جای جادویی 

ها که با گرگ   ی انپری ها گذشت، و  شد با سورتمه از آن هایی که مییخ تراشیده شده، کوه 
 توانست از کشش آن بگریزد.شدند، دیگر هرگز نمیدوست می 

انگیز بود که هیچ پری گرمسیری دیگری چیزهایی که او تجربه کرده بود را تجربه چه غم 
 نکرده بود.  

ای را دید  کلارین وقتی حضور دیگری را حس کرد لرزید. وقتی سر بلند کرد، دقیقا  لحظه
آمد. واضح بود که بخشی از وجودش به او پیوند خورده بود،  که میلوری از پرواز فرود می

گاه به دنبال او می گشت. او با ظرافت روی زمین کنارش نشست، نوری که یا شاید خودآ



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

کرد. این بار، خودش را به خاطر تپش ای می ها را مانند ماه نقره تابید، برفهایش میاز بال
 قلبش سرزنش نکرد.

 لمس این لحظه را به خودش بدهد؟  ۀ چه اشکالی داشت که اجاز

  ۀ حال و غافلگیر میلوری، و دانستن این که او هم به اندازخوش   ۀ »برگشتی.« دیدن چهر
 تاب بوده، گرمش کرد.  خودش برای این ملاقات بی 

تو می یارو گفته  به علاوه،  باشم.  اینجا  امشب  بودم  داده  داد: »قول  پاسخ  تونی کلارین 
 گشتم.« اسکیت روی یخ رو به من یاد بدی. باید برای این کار برمی

؟« قبل از این که دوباره چهره  ای تعجب در آن نمایان  تفاوت کند، لحظهاش را بی »واقعا 
دونه وقتی  کنم به این خاطر بوده که افتادن  تو از سورتمه رو ندیده. کی میشد. »فکر می 

 روی یخ بذاریمت چه اتفاقی میفته؟« 

کلارین به او خیره شد، اما نتوانست در برابر درخشش چشمانش مقاومت کند. به آرامی، 
ها در تاریکی تقریبا  زانو به زانو نشسته بودند، آنقدر  میلوری کنارش روی زمین نشست. آن 

شد همدیگر را لمس کنند. همین فکر هم مانند برق روی پوستش را سوزاند. نزدیک که می
اند. اما آن موقع تر از این بودهست. شب گذشته خیلی نزدیکبه خودش نهیب زد: مسخره 

شد.  تر احساس می و صمیمانه  از روی ضرورت بود. حالا، این نزدیکی بسیار حساس 
توانست دقیقا  بگوید که چه  کرد. کلارین نمیویژه وقتی میلوری اینگونه به او نگاه می به

 شد.یاق سوزان در درونش بیدار میدید، اما حسی از اشتچیزی در نگاهش می



دم.« صدایش آرام و تقریبا  آمیخته با حسرت بود، انگار در رویایی »یه روز بهت یاد می
 کردند.چه صحبت می   ۀ غرق شده بود. چند لحظه طول کشید تا کلارین به یاد آورد دربار

 زنان بود. نفسکنم.« ، فقط کمی نفسگفت: »روی حرفت حساب می

 آستینش را لمس کرد. »دستت چطوره؟«  ۀمیلوری لب

»خوب شده.« کلارین پارچه را تا آرنجش عقب زد و دستش را برگرداند. پانسمان را قبلا   
برداشته بود و شوکه شده بود؛ انگار زخم زیرش نه تازه، بلکه چندین روز پیش بوجود آمده  

ای. با لبخندی شوخ به او نگاه کرد. »باید به درمانگرهات بود. بدون هیچ تورم و عارضه
 بیشتر اعتماد کنی.«

شانس دونم چقدر خوش میلوری با صدای بلند نفسی بیرون داد. »اعتماد دارم. اما می
 بودیم که فقط یه زخم جزئی بود. اگه چیزی بدتر اتفاق افتاده بود...« 

»میلوری.« کلارین دستش را از مرز عبور داد و روی بازوی او گذاشت. میلوری به شدت 
در  بی را  صورتش  کلارین  نور  دوخت.  او  چشمان  به  را  چشمانش  سپس  شد،  حرکت 

ور ساخت. برای یک لحظه، او به شدت از  کمرنگش را شعلهطلایی غرق کرد و چشمان  
حس پوست میلوری، خنک و صاف در برابر پوست خودش، و از سرمای تلخ زمستان، 

گاه شد. این فکر سینه اش را به که گویی دستی دیگر بود که روی دستش قرار گرفته بود، آ
 درد آورد. 

کلارین ادامه داد: »لطفا  خودتو سرزنش نکن. این انتخاب من بود که عبور کنم. خطراتش 
 شدم، تقصیر خودم بود، نه تو.« دانستم. و حتی اگر به شدت مجروح می رو می
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ندرست مثل اتفاقی که برای   افتاد و تقصیر او بود. از میان هجوم ناگهانی شرمندگی    روو 
 نفس کشید. 

 میلوری اعتراض کرد: »این درست نیست.« 

نبودیم.  خطرناکی  موقعیت  چنین  در  داشتم،  جادوم  روی  بهتری  کنترل  اگر  »هست. 
یک از قلمروهای ما نگرانی نداشتن. اما ندارم، و  کس در کابوس به دام نمیفتاد. هیچهیچ

دانست این احساسات اینقدر به سطح نزدیک تونم کسی رو نجات بدم.« نمیبنابراین نمی
توانست به میلوری نگاه کند. حالا کردند، نمیهستند؛ در حالی که از وجودشفوران می
نمی  شد  متوجه  بود،  کرده  باز  را  سد  آن که  بیان  از  را  خود  جلوی  »چه تواند  بگیرد.  ها 

تونه تنها کاری که  ای خواهم بود؟ من تنها پری در تمام پیکسی هالو هستم که نمیملکه
 براش متولد شده رو انجام بده.«

میلوری دستش را روی دست او گذاشت، سرمای آشنای هوا را دور کرد. متوجه نشده بود 
که شروع به فروکردن انگشتانش در بازوی او کرده بود. قطعا  متوجه نشده بود چقدر به 

چیز جز گریه کردن نزدیک شده بود. به آرامی چنگش روی میلوری را شل کرد، و با هیچ
ناامیدی  ۀلب ند  از لحظهک  باقی ماند. پس  به  اش  او را رها کرد، و کلارین دستش را  ای، 

 گرمای بهار عقب کشید. فقدان لمس او، بیشتر از آنچه باید شبیه یک از دست دادن بود. 

 میلوری گفت: »نباید خودتو برای چیزای خارج از کنترلت سرزنش کنی.«



خنده با  اشککلارین  رطوبت  میان  از  زد،  پلک  سنگین  ریزش  ای  به  تهدید  که  هایی 
طور نصیحتم  تونی همینکردند. با نوک انگشتانش زیر چشمانش را پاک کرد. »نمیمی

 رو به خودم برگردونی. نه تا زمانی که خودت اونو نپذیری.« 

استعدادی  بی   ۀگیرم.« به آرامی لبخند زد. »تو اون ملک»در این صورت، نظرم رو پس می
تونی از جادوت استفاده کنی، حتی اگر مطابق استانداردهات  کنی نیستی. می که تصور می

 نباشه. خودم شاهد بودم.«

کلارین اعتراض کرد: »به ندرت. علاوه بر این، وقتی واقعا  بتونم ازش استفاده کنم، تقریبا   
گاهه. این که به حساب نمیاد.«   ناخودآ

 »پس از همین نقطه شروع کن.«

 کلارین با تعجب خندید. »واقعا  قصد داری به من درس جادو بدی؟«

اش جمع کرد. »بذار امتحان کنیم.« او به سمتش چرخید و یک زانویش را به سمت سینه 
 »در اون لحظات چه حسی داری؟«

هایش تکیه شه؟« کلارین آهی کشید و به کف دستتر ظاهر می»در لحظاتی که راحت
شود. »ترس.  داد. سرش را به سمت آسمان برگرداند و تماشا کرد که نور به آرامی محو می 

 کابوس در پاییز، در یه لحظه به سراغم اومد.« ۀدر طول حمل

 ره؟«میلوری با کنجکاوی به جلو خم شد. »و وقتی از دستت در می

 اصلا  منظورش چه بود؟
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ام رو کنترل و شکل  »خودم رو به یاد میارم. یادم میاد که باید به ترسم مسلط بشم. اراده
کنم فراخوندن قدرتم آسونه. اما شکل دادن اون به چیزی مفید...« در برابر بدم. فکر می

اش ناتمام ماند. »چرا اینطور به من نگاه  نگاهش که ترکیبی از ناباوری و نگرانی بود، جمله 
 کنی؟«می

هات مانع »چیزی نیست.« او تردید کرد. »فقط این که به نظرم تلاش برای سرکوب ترس 
خوای از دیگران محافظت کنی، وقتی از بابت  رسه وقتی می تو شده. در واقع، به نظر می 

تر به قدرتت دست پیدا کافی شجاعی که اقدام کنی، راحت ۀ ترسی اما به اندازدیگران می
 کنی.«می

می  گویی  که  نگاهی  انداخت،  او  به  دیگری  پرمعنای  نگاه  همون  گفت:  میلوری  این 
ای در به  . کلارین نگاهش را برگرداند. میلوری توانایی آزاردهنده ایه که خواهی شدملکه

کرد که او صحبت می  ۀ چالش کشیدن بدترین تصوراتش از خودش داشت. طوری دربار
 گویی موجودی والاست.

لوینا به من گفت باید انجام بدم اینه: اون گفت   »شاید.« کلارین اخم کرد. »اما چیزی که ا 
 تونی به قدرتت دست پیدا کنی.« تر می که وقتی ذهنت شفاف و متمرکز باشه، راحت

»شاید اون درک متفاوتی از تو داره.« میلوری دستش را دراز کرد. در یک لحظه، هوای  
درخشیدند و  پیش رویش شروع به درخشش کرد. بلورهای ظریف یخ در نور غروب می 

کس این کار رو به من در کف دستش به شکل گوی یخی چرخیدند و جمع شدند. »هیچ
هات کنه. اینو نه برای تأیید ترس زمستانی صدق می  انیاد نداد. این موضوع برای بیشتر پری 

کنم، اما ممکنه اون توصیه بیشتر از اینکه  جا صحبت می گم، بلکه... منو ببخش اگر بیمی



  ۀ دونی چطور از جادوت استفاده کنی. هممفید باشد، به تو آسیب زده باشه. تو از قبل می 
 شه اگر اونچه اون به تو گفته رو رها کنی؟«دونن. چی میها میپری 

شعله درونش  در  لجوجانه  نمی مقاومتی  لوینا  ا  شد.  باشد.  ور  کرده  گمراه  را  او  توانست 
لوینا نماد ملکه  . تمام عمر کلارین، ا  دانست  ای کامل بود؛ الگویی که می حداقل نه عمدا 

شد. اما ارزیابی استفاده از جادویش هم می   ۀباید از آن پیروی کند. طبیعتا  این شامل شیو
می  نظر  به  منطقی  آزاردهنده  شکلی  به  میمیلوری  سعی  که کلارین  بار  هر  کرد رسید. 

ستارگان درونش بیرون کشیده بود کنترل کند، دیوارهای    ۀای از جادو را که از چشم جرقه
شناخت، به  ریختند. عجیب بود که کسی که چنین مدت کوتاهی او را می ذهنش فرو می 

 قلب مطلب پی برده بود.

خوای چه کسی  خوای و می پس به اون به چشم زمانی نگاه کن که باید بفهمی چی می
 بشی.

 »مطمئن نیستم چطور.«

 رسی. تو برای این کار ساخته شدی.« »خودت بهش می

ها عذابش داده بود،  بینی آزاردهنده که هفتهتأیید او باعث شد آن صدای درونی، آن خودکم 
 رسه.« ست. اما عملی به نظر نمی آرام بگیرد و ساکت شود. پاسخ داد: »امیدوارکننده 

ترسی. شاید ای فکر کرد. »گفتی جادوت وقتی بیشتر به سراغت میاد که میمیلوری لحظه
 شی، چه مثبت چه منفی.«ترس نیست، بلکه زمانیه که کاملا  در لحظه غرق می

 کنی کمتر فکر کنم؟«»پیشنهاد می
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باز هم آن لبخند خشک کوچک را زد. با جمع کردن انگشتانش، گوی یخ در دستش به 
درخشید تا اینکه باد آن را با خود برد. »چیزی  گردی یخ نرم تبدیل شد. روی پوستش می

 شبیه به این.« 

 خوای الان امتحان کنم؟« بدی نبود. »می ۀنظری 

 گفت: »اگر دوست داری.«

 چرا که نه؟ هیچ جای دیگری نبود که بخواهد باشد.

توانست سعی کند. وقتی هدف اصلی  کلارین چشمانش را بست و سعی کرد... نه، نمی
کرد. و با این حال،  تمرین سعی و فکر نکردن بود، این سعی کردن اصل ماجرا را نقض می

گاهی،  وقتی حضور میلوری را حس می کرد، غرق شدن کامل در لحظه سخت بود. خودآ
کرد. دوباره چشمانش را باز کرد، آماده بود که به میلوری  این کار را کاملا  غیرممکن می

اعتراضات را در گلویش   ۀاش برآید، که نگاهش به میلوری، همتواند از عهدهبگوید نمی
 خفه کرد.

اش وقتی متوجه انگیز بود. چهره میلوری طوری به او خیره شده بود گویی چیزی شگفت
پذیر شد، انگار انتظار نداشت مچش گرفته شود اما از  شدن کلارین شد نرم و آسیبخیره 

وجود   چشمانش  آشکار  اشتیاق  در  اشتباهی  هیچ  نبود.  ناراحت  هم  چندان  بابت  این 
نداشت. کلارین فهمید که میلوری یک بار دیگر هم اینگونه به او نگاه کرده بود: درست  

دق کرد  فکر  خود  با  بود.  گذاشته  قدم  زمستان  به  که  باری  که اولین  است  مدت  چه  یقا  



این همه بی به خاطر  واقعا  خود را  و  او را داشته  آرزوی بوسیدن  توجهی احمق میلوری 
 احساس کرد.

 حرکت نشسته بود.و با این حال، میلوری مانند یخ بی

وسوسه و  درخشان  چرخشی  در  او  از  دورتر  اینچ  یک  تنها  میبرف  اینقدر  انگیز  بارید. 
که نفسش در هوا به صورت ستونی نرم از بخار سفید درآمده بود.   -به او-نزدیک به مرز  
گوشش را فراگرفت.   ۀتر جابجا شد، تا سرما ابتدا روی یک شانه و سپس لالکلارین نزدیک

های گرم و نیمی دیگر در گزند سرما. با  حسی عجیب بود: نیمی از او در امنیت فصل 
اش را به  آمیز، نوک انگشتان میلوری خط فک او را لمس کرد و چهره دقتی تقریبا  احترام 

ای که بینشان حفظ کرده بود پرسشی بود، پرسشی که کلارین سمت خود برگرداند. فاصله 
برد،   میلوری  گردن  به  را  دستش  داد.  پاسخ  کرد،  فورا   را سرد  پوستش  لمسش  اگرچه  و 

 گرمایی از درون او را فراگرفت.

 کلارین کاملا  به سمت زمستان خم شد و او را بوسید. 

در این حین، چیزی مانند آب چشمه در درونش بالا آمد تا کاملا  سرریز شد. کلارین با 
تر از هرچه تا به حال احساس کرده بود... و جادو.  ، به مراتب خالصشادیخود فکر کرد:  

استخوان  در  جادو  که  کرد  احساس  ظهور،  به  میان  مشتاق  از  و  درآمد  لرزه  به  هایش 
کرد جادو چیزی است که باید بر انگشتانش در حال بافته شدن است. این بار، حس نمی

پایان. جریان یافت آن مسلط شود. اینبار جادو مانند رودی بود، مانند چاهی عمیق و بی
 تا تمام بدنش در نور طلایی نرمی درخشید.
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اش  های لرزانشان یکی شده بود، پیشانی میلوری به سختی عقب کشید. در حالی که نفس
های بالای  خورد ستاره را به پیشانی او چسباند. کلارین چشمانش را باز کرد، و قسم می

درخشان شده سرشان  آنتر  درخشش  کماند.  خاکستری  در  میلوری  ها  چشمان  رنگ 
اند. گرد  درخشید؛ گویی صور فلکی به زمین کشیده شده منعکس شد و در اطرافشان می

ها و آستین لباسش درخشید. با شادی در هوا رقصید و مانند برف در موهای  پیکسی بر مژه 
 میلوری جمع شد، گویی تمام جهان را به طلا آغشته بود.

 آیا کلارین این کار را کرده بود؟

 انگیزی.« وقتی میلوری صحبت کرد، صدایش آرام و پر از حیرت بود. »تو شگفت

 شاید برای اولین بار، کلارین این را باور کرد. 



لوینا کلارین را به اتاق مطالعهچند روز پیش از جشن تاج  اش فراخواند. اولین گذاری، ا 
 دونه.« فکر کلارین این بود: »اون می

زد دیر یا زود باید انتظار فروپاشی همه  دانست چگونه، اما حدس می کلارین دقیقا  نمی
ویژه پس از آن  داشت. میلوری رازی نبود که بتوان به سادگی پنهانش کرد، بهچیز را می 

 شب در مرز. 

متوجه حواس  لوینا  ا  شاید  پرتیشاید  یا  بود.  فرستاده  دنبالش  به  را  و کسی  او شده  های 
ای احمقانه، کلارین صورتش  طور انکارناپذیری تغییر کرده بود. در لحظهچیزی در او به

اش ای از آنچه انجام داده بود در چهره میز آرایش بررسی کرده بود، به دنبال نشانه  ۀرا در آین
 گشت. می

اش خشک و دردناک بود. هنوز با انگشت خط لب پایینش را لمس کرد، که هنوز از بوسه
توانست هر جزئیات را به یاد آورد، گویی او همین حالا مقابلش ایستاده بود: سردی  هم می
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های اطرافشان. هیچ چیز تغییر نکرده پوستش، گرمای نگاهش، درخشش فزاینده ستاره 
 کرد در عظمت این اتفاق غرق شده است.و با این حال، احساس می  -نه واقعا  -بود 

لرزید و اش کند. دلش پیوسته می کرد، ممکن بود دیوانهاینکه چقدر مدام به آن فکر می
انداخت. با کوچکترین تپید، تنها فکر کردن به میلوری او را به پرتگاهی ناگهانی میمی

سختی چیزی خورده  افتاد. از زمانی که از هم جدا شده بودند، بهای قلبش به تپش می بهانه
خواست زیاد  بود، پر از اضطراب یا هیجان بود یا... هرچه که این احساس بود. دلش نمی

 کرد. اش هم می زدهبه آن فکر کند، چون با وجود تمام هیجانش، این وحشت

اش، اش تعمیر نشده، او را نبیند؛ به عقیده تصمیم گرفته بود تا زمانی که تجهیزات زمستانی 
بازمی جایش  سر  را  عقلش  گرفتن  کت  فاصله  پیش  ساعت  یک  فقط  پترا  اما  گرداند. 

تعمیرشده را تحویل داده بود، و عقل سلیم کلارین هنوز بازنگشته بود؛ حتی نگاهی هم  
بود،   کرده  تسخیر  را  او کلارین  میلوری،  غیاب  در  حتی  بود.  نینداخته  سرش  پشت  به 

 شک هنوز در مرز بهار در انتظارش بود. طور که بیهمان

   مگر اینکه میلوری پشیمون شده باشه.با خود فکر کرد 

رو بود، این کار  چون قطعا  همینطور بود. با توجه به خطراتی که پیکسی هالو با آن روبه
نسنجیده و بدون فکر بود. هر دو در آن لحظه غرق شده بودند، و امشب باید با این واقعیت 

 خواست بکند_ ها غیرممکن است. اوه، چه کار میشد که هرچیزی بین آنرو میتلخ روبه

 آرتمیس پرسید: »سرورم؟ همه چیز مرتبه؟«



کلارین با حرکت ناگهانی زانویش را به زیر میز کوبید. با صدایی همراه با درد، به سمت  
محافظش چرخید. آرتمیس با حالتی عجیب روی صورتش کنار در اتاق خوابش ایستاده 
لوینا مطلع کرده بود.  بود. دیر به ذهنش رسید که آرتمیس چند دقیقه قبل او را از احضار ا 

چرا  البته!  »بله،  گفت:  خجالتش  کردن  پنهان  برای  فقط  پرنشاط  لبخندی  با  کلارین 
 پرسی؟«  می

ای گفت:  کرد. پس از لحظهرسید برای یافتن پاسخی مودبانه تقلا می آرتمیس به نظر می
 »نورتون...« 

کلارین به پایین نگاه کرد. »نور من...« حالا که آرتمیس اشاره کرده بود، متوجه شد نورش 
شود. و آیا نور خورشید هایی از سرخی در آن دیده میتر است و رگه از حد معمول درخشان

لوینا همیشه هشدار   از آخرین باری که چک کرده بود شدیدتر نشده بود؟ حالا فهمید چرا ا 
 داد که اسیر احساسات نشود.می

کننده بدهد گفت: »همچنین، درخت  خواهد خبری نگرانآرتمیس با لحنی که انگار می
 گرد  پیکسی در حال شکوفه دادنه.« 

های بیرون ای بالکنش رفت. درست بود، شاخهکلارین بلند شد و به سمت درهای شیشه
ها خیره شد. این درخت نکن و رزهای سفید ظریف شده بود. به آنهای فراموشم پر از گل

 توانست خیلی گستاخ باشد.گاهی می

ها را کشید، مشتاق بود تا جلوی تمام افکاری  ای نیست.« کلارین پردهکننده »چیز نگران
 اش بود را بپوشاند. »غرق فکر شده بودم.«هایی از احساسات درون سینه که یادآوری

 آرتمیس سر تکان داد، آشکارا قانع نشده. »تا پیش ملکه همراهیتون کنم؟«
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بی فرار  که  فهمید  چه کلارین  لوینا  ا  بشنود  که  نبود  مشتاق  چندان  اما  است،  فایده 
 خواد؟«کنی علیاحضرت چی میهایی برایش آماده کرده. »فکر میحرف 

می »حدس  داد:  پاسخ  سردرگمی  کمی  با  میآرتمیس  دربارزنم  های  گزارش   ۀ خوان 
ها رو زودتر تحویل داده بود. کمکیشون گزارش های  پری ها صحبت کنن. یکی از  باندیده

آخرین بخش گفته از  بررسی کردید...« صدایش قطع شد، گویی  اونا رو  اش شما هم 
 کاملا  مطمئن نبود.

 »البته که بررسی کردم.« 

های خود دست برنداشته بودند. همین ها از یورش ها، کابوس بانبر اساس گزارش دیده 
شهر را فراری داده بود. حالا    ۀهای اصطبل حاشیدیشب، یکی به شکل گربه، تمام موش 

شکل، ها چیزی بیش از ویرانه نبودند. و دو روز پیش، یک کابوس ماهیها و کالسکهغرفه
آبی را از کنار    انپری از    توانست انعکاس ماه کامل را ببلعد، چندین خانهآنقدر عظیم که می

رودخانه با خود برده بود. همه تا حد ممکن سعی در حفظ روحیه داشتند، اما کلارین  
 توانست اضطرابی را که حتی به ساعات روز هم نفوذ کرده بود، حس کند.می

لوینا نظر او را بخواهد.   اما جرأت نداشت امیدوار باشد که ا 

 وار گفت: »خب، بیا بریم.«کلارین با آهی تسلیم

لوینا را نیمه  ۀکلارین در  اتاق مطالع ای آرام حضور باز یافت. با آمادگی کامل، با ضربها 
های سلطنتی  خود را اعلام کرد، سپس داخل شد. آرتمیس به دنبالش از میان ردیف پرتره 

 گذشت و به سیل نور بعدازظهر پیوست.



لوینا روی کاناپه ای لم داده بود و مشغول مطالعه سندی بود. امروز تاجش را کنار گذاشته  ا 
موج صورت  به  موهایش  و  شانه بود،  روی  آزاد  و  نرم  کلارین  های  بود.  ریخته  هایش 

نقره می تارهای  ستاره توانست  سرد  نور  مانند  که  ببیند  را  موهایش  نازک  ها  ای 
رسید. بخشی از تنش از کلارین  تر از روزهای اخیر می درخشیدند. به نظر بسیار آراممی

لوینا بسیار آمیزی داد. بار مسئولیتدور شد، جای خود را به حس محبت ها روی دوش ا 
کرد. کلارین تا به حال به خوبی درک نکرده بود که این  سنگینی می  -واقعا  بیش از حد-

 تاج چقدر سنگین است.

 »خواسته بودید منو ببینید؟« 

لوینا سند را کنار گذاشت، و وقتی سر بلند کرد، لبخند زد. »کلارین.«   ا 

او استقبال شده بود؟ کلارین سعی کرد وقتی روی   از  بار چه زمانی چنین گرم  آخرین 
رسید رازش هنوز در امان بود و صندلی راحتی نشست تعجبش را نشان ندهد. به نظر می

رلیا دربار   شان چیزی به ملکه نگفته بود.قرار از دست رفته ۀ ا 

 ها رو شکر.ستاره 

لوینا  یک قوری چای داغ همراه با ظرف کوچکی از عسل روی میز بینشان قرار داشت. ا 
ام معذرت  به جلو خم شد و برای هر دو فنجانی ریخت. گفت: »بابت این همه مشغله

از فنجان می به کلارین داد. »دلم می خوام.« و یکی  با تو صحبت  ها را  خواست زودتر 
 کنم.«

های هویج را استنشاق  کلارین با قاشق چوبی عسل را در چایش ریخت و عطر خاکی گل 
 کرد. »نیازی به عذرخواهی نیست. هر دو مشغول بودیم.«
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و قطعا  سرخی که روی صورتش  -اش  ای از چای نوشید تا حالات چهره او با عجله جرعه 
آماده   -ظاهر شده بود او  البته که  بود.  آن دروغ  از  پنهان کند. فقط بخشی  های سازیرا 

کرد، زمان زیادی را گذاری را پیگیری کرده بود، و تا زمانی که پترا کتش را تعمیر میتاج
 هایش کرده بود. کم کاری ۀ صرف نگرانی دربار

لوینا فنجان چایش را روی میز بگذارد، فقط لحظه ای سکوت حاکم شد.  قبل از اینکه ا 
 »خبر خوبی برات دارم.«

کلارین سرحال آمد. حالا، این یک اعلامیه خوشایند بود؛ این روزها خبر خوب کمیاب  
 رسید. »چی شده؟«به نظر می

 اجراست.« ۀام تقریبا  آماد»نقشه

ای دیگر از چای  کلارین مرتکب اشتباه بزرگی شد و بلافاصله بعد از حرف زدن جرعه 
 ست؟«نوشید. حالا نزدیک بود به خاطر آن سرفه کند. »آماده

لوینا ادامه داد: »کمی آزمون و خطا لازم بود. البته که جادوی بافته شده بین قلمروهای   ا 
ای  شه پیوندهای جادویی رو مثل هر چیز دیگهما قویه. اما با ابزار و تکنیک مناسب، می 

 قطع کرد.« 

 های کلارین یخ زد. »و اون چیه؟«خون در رگ

 شه اونو قطع کنه و جادوی من به تنهایی خیلی ضعیفه.« ای نمی »هیچ ابزار ساده



لوینا از جای خود بلند شد و به سمت میزش پرواز کرد. کلارین قبلا  متوجه نشده بود،   ا 
لوینا آن را برداشت   ا  اما یک شی فلزی زیبا روی بالشی در آنجا قرار داشت. فقط وقتی 

یک شمشیر. محافظ صلیبی شکل آن به    ۀتیغبی  ۀکلارین فهمید که آن شی چیست: دست
دهند با ظرافت ساخته شده بود، چون البته که ای که برگ میتنیدههای درهمشکل شاخه 

کرد. در قلب آن یک سنگ خورشیدی  پترا حتی یک سلاح را هم به اثر هنری تبدیل می 
بود، سطح شیشه  شده  می نصب  نگاه  دقت  با  اگر  بود.  نارنجی  نور  از  پر  آن  کرد، مانند 

فقط یک جواهر دیگر مانند این    ای درخشان را درون آن ببیند. کلارینتوانست شعلهمی
 شد.دیده بود: سنگ ماه که برای تبدیل نور ماه به گرد  پیکسی آبی استفاده می 

حکمران، قدرت ما در اوج  های  پری »اما در انقلاب تابستانی، روزی با اهمیت زیاد برای  
خواهد بود. پترا اینو ساخته تا جادوی ما رو هدایت کنه.« جواهر با نور طلایی جادوی 

لوینا درخشید و تیغه ای جان گرفت. »اگر تو در انقلاب تابستانی ای از نور خالص ستارها 
ها رو قطع کنی. پس از اون،  کافی قدرتمند خواهی بود که پل  ۀاین تیغه رو بگیری، به انداز

 های گرم عبور کند.« هیچ چیز و هیچ کس نخواهد تونست بین زمستان و فصل 

 پترا این کار را کرده بود. البته که کرده بود. 

در شرایط عادی، کلارین ممکن بود به نبوغ دوستش و توانایی عجیب او در حل مسائل  
کرد. گذشته از این، این همان چیزی بود که پترا همیشه  به ظاهر غیرقابل حل افتخار می

فقط می می اما حالا، کلارین  باشند.  ارزشمند  اختراعاتش  توانست در مقابل  خواست: 
 دستاورد پترا احساس وحشت کند.

لوینا دقیقا  چه گفته است.   ناگهان متوجه شد ا 
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 »وقتی من از ازش استفاده کنم؟« 

لوینا به سفیدی مرگباری تبدیل شده بود. »این باید تو    ۀ تیغه، چهر  ۀکننددر زیر نور خیره  ا 
کنه.  ای برای حکومت تو خواهد بود و اعتماد رعایا رو جلب میباشی. این شروع فرخنده 

کابوس  شر  از  همیشه  برای  رو  هالو  پیکسی  امنیت  تو  که  دید  خواهند  تضمین  اونا  ها 
 کردی.«

 در پیکسی هالو.  نه همهکلارین با خود فکر کرد: 

می نمی سختی  به  بدهد.  پاسخی  کند:  توانست  درک  را  وحشتناکی  چیز  چنین  توانست 
نبود تیغه مهم  بدرد.  هم  از  را  هالو  پیکسی  خود  ساختار  بتواند  که  قدرتمند  آنقدر  ای 

توانست درست باشد. اگر چند  رو هستند، این کار نمیهای گرم با چه خطراتی روبهفصل 
می تسلیم  شاید  بود،  پیش  موافقت میهفته  بود  ممکن  حتی  از همشد.  بعد  اما   ۀکرد. 

توانست در  نمی  -همه نزدیکیبعد از این-چیزهایی که با میلوری از سر گذرانده بودند  
 تونه تنها راه باشه.«مقابل چنین طرح اشتباهی سکوت کند. »این نمی

لوینا بار دیگر فقط دست ای محو ستاره   ۀخالی شمشیر را در دست داشت، نور تیغ  ۀ وقتی ا 
لوینا غیرقابل خواندن و تقریبا    شد. بدون آن نور درخشان در چشمانش، حالات صورت ا 

 سرد شده بود. »ناراضی هستی.«

لوینا از  کلارین آنقدر سریع از جا برخاست که صندلی ا  اش با کف زمین خراشید. اگر 
اش نشان نداد. »البته که ناراضی  این برخورد ناگهانی متعجب شده بود، آن را در چهره 

فهمم چطور از این تصمیم راضی هستید. شما به من حکومت کردن رو یاد  هستم! نمی 



دونید که ما برای اطمینان از رسیدن هر فصل به سرزمین اصلی در زمان  دادید. خوب می 
 کنیم. این کار برخلاف نظم طبیعی چیزهاست.«مناسبش تلاش می 

اگر در این چند هفته چیزی آموخته بود، این بود که هر فصلی ضروری است. میلوری 
مانند سایر وزیران، حکمت زمستان را با او در میان نگذاشته بود، اما نیازی به این کار  

می  استقامت  زمستان  بود.  دیده  چشم  به  خودش  در نبود.  حتی  چگونه  اینکه  آموزد، 
 ها به امید چنگ بزنی.ترین شبترین و تاریکطولانی

لوینا با بی کردی، حق با تو  تفاوتی به او نگاه کرد. »شاید وقتی قبلا  با من مخالفت میا 
 اونچه رو که نیاز داری بدونی به تو یاد ندادم.«  ۀبود. من هم

لوینا، آتش خشم کلارین را خاموش کرد. با احتیاط پرسید: »نه؟« آرامش بی  نقص ا 

لوینا  »پیش از این به تو گفتم که زمستان خودکفاست. بهتره به همین شکل باقی بمونه.« ا 
ها داستانی سینه به شمشیر را روی میز گذاشت و دستانش را تا کرد. »در بین ملکه  ۀدست

 سینه نقل شده. وقتشه که اونو با تو در میان بذارم.« 

توانست کنجکاوی  کلارین آهسته به صندلی خود بازگشت. با وجود تمام خشمش، نمی
لوینا حالا آرام شده بود، گویی کنترل گفتگو را بازپس  خود را انکار کند. شانه های سفت ا 

 گرفته بود. 

های زمستانی  های گرم و جنگل »روزی، هرچقدر هم که باورنکردنی به نظر برسه، فصل 
های تاریخ کردن.« همانطور که همیشه هنگام بازگویی داستان در هماهنگی زندگی می 

لوینا تغییر کرد. »البته خیلی خیلی وقت پیش پیکسی هالو چنین می  شد، آهنگ صدای ا 
اول پیکسی هالو، با درک خطر    ۀای اونو به خاطر نداره. ملکبود؛ زمانی که هیچکس زنده
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جنگل کابوس  اعماق  در  اونا  که  داد  ترتیبی  همچنین  ها،  بشن.  زندانی  زمستانی  های 
های زمستانی سپرد. برای مدتی، همه مسئولیت نگهبانی از اون زندان رو به نگهبان جنگل 

هاش رو جمع باناش ناراضی شد. دیده آمیز بود. اما سرانجام، نگهبان از وظیفه چیز صلح
 کرد و شورشی علیه ملکه ترتیب داد.« 

 کرد؟« کلارین وسط حرفش پرید: »چی؟ اما چرا باید چنین کاری می

لوینا با احساس اینکه حالا توجه کامل کلارین را دارد، لبخندی خشک زد. »متأسفانه  ا 
جزئیات کامل این درگیری در گذر زمان از بین رفته. شاید خسته شده بود، یا شاید معتقد  

ها و قدرت  های پیکسی هالو مسئولیتبود باید بر تمام پیکسی هالو حکومت کنه. ملکه
بی  قلمروی  بر  تنها  که  چرا  بود،  ناراضی  خودش  سهم  از  شاید  دارن.  حاصل  بسیاری 

 خودش حکمرانی داشت.«

شد قلمروها را به خاطر چیزی به هیچ یک از این توضیحات کلارین را قانع نکرد. نمی
توانست باور کند، نه پس  طلبی یا ملالت از هم جدا کرد. نمیگری مانند جاهاین سطحی

آخرین    حاصلبی از آنکه خودش زمستان را دیده بود. نه پس از آنکه عاشقش شده بود.  
وجوش بود؛ فصلی برد. زمستان زیبا و پرجنبصفتی بود که برای توصیف آنجا به کار می

 کرد. که هرکسی به حکمرانی بر آن افتخار می 

نظری  من  حال،  این  »با  داد:  ادامه  لوینا  کابوس   ۀا  معتقدم  دارم.  رو  پرخودم  بر    یان ها 
 زمستانی تأثیر میذارن.«



شوم مانند شمشیری بالای سرشان آویزان بماند. این حرف    ۀمکثی کرد و گذاشت این جمل
ای  مانند سرمای زمستان زیر پوست کلارین خزید و او را پر از ناآرامی تیز و آزاردهنده

 کرد. »تأثیر؟« 

هاشون رو در تونن چنگالها چقدر موذی هستن، چطور می»تو خودت دیدی که کابوس 
تونن این کار رو وقتی هنوز بیدار هستی انجام بدن؟« گه نمیذهن یه پری فرو کنن. کی می

لوینا دستانش را روی دامنش صاف کرد. »علاوه بر این، نمی تونم تصور کنم زندگی در  ا 
کنار این همه کابوس برای مدت طولانی چه تأثیری داشته باشه. اگر زندان انقدر ضعیف 

 شده که اونا رو به جهان آزاد کنه، قطعا  قدرتشون هم نشت کرده.«

که ملاقات کرده بود و حالا در اختیار   یانپری حال کلارین از این اشاره، از فکر به تمام  
 ها باعث خیانت نگهبان شدن.«کنی کابوس هیولاها بودند، دگرگون شد. »تو فکر می

لوینا با گام شده به کلارین نزدیک شد، سپس روی  های آهسته و حساب »بله، ممکنه.« ا 
خفقان کاناپه  ۀلب کلماتش  سنگینی  بودند،  همسطح  دوباره  که  حالا  نشست.  و  اش  آور 

های شه به نگهبان جنگلوقت نمیآور. یعنی هیچرسید. »چه شرم گریزناپذیر به نظر می
 زمستانی کاملا  اعتماد کرد.«

توانست باور کند. از پذیرش آن سر باز زد. فقط برای اینکه خود را از فرار کلارین نمی
 بازدارد، انگشتانش را در زانوهایش فرو برد. »چرا قبلا  اینو به من نگفتید؟« 

خواستم یکباره با حجم زیادی از اطلاعات تو رو بهم بریزم، مخصوصا  وقتی که  »نمی
بودی.« کلارین این کلمات را مانند    زمستانی نشون داده  انپری   ۀقبلا  نگرانی زیادی دربار

لوینا فکر نمی سیلی احساس کرد. این تقریبا  تأیید بدترین ترس  کرد او توانایی  هایش بود: ا 
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بازوی   را روی  و دستش  لوینا خم شد  ا  باشد.  داشته  را  انجام وظایفش  یا  درک حقیقت 
لوینا به طرز تب آلودی داغ بود، گویی هر انگشتش سوزان بود. کلارین گذاشت. پوست ا 

می  چیزو  همه  من  مثل  هم  تو  حالا،  تاج»اما  روز  در  و  وظیفدونی.  آخرین   ۀگذاریت، 
های گرم در برابر تأثیر پیکسی هالو باید از فصل   ۀموروثی ما رو انجام خواهی داد: ملک

 ها محافظت کنه.« کابوس 

ناامنی  به طور موقت تحت سنگینی  اش خاموش شده های قدیمی جسارت کلارین که 
ها را بشنود.  دیگر از این حرف  ۀتوانست یک کلمبود، با خشونتی دوباره زنده شد. نمی

 های زمستانی کمک کنیم، نه اینکه اونا رو قطع کنیم!«»اگر این درسته، پس باید به جنگل

لوینا جایی برای بحث باقی نگذاشت.  »در موقعیتی نیستیم که به اونا کمک کنیم.« لحن ا 
 دونیم چطور باهاشون مقابله کنیم.«»این کار خیلی خطرناکه. ما نمی

زمستانی رو با سرنوشت تلخشون رها کنم؟« صدای    انکنین که پری »و شما منو مجبور می 
کابوس  »بذارم  لرزید.  بین  ها خونهکلارین  از  یکی  یکی  رو  اونا  کنن؟  نابود  رو  هاشون 

لوینا. این وحشی ببرن؟ این عمل  گریه. من این کار رو نخواهم کرد.« گرایی نیست، ا 

لوینا با چشمانی از حیرت باز به او خیره شد. وقتی به خودش آمد، کلارین متوجه شد   ا 
توانست اش را مانند زرهی به دور خود جمع کرد؛ او چگونه می چقدر سریع وقار سلطنتی 

زده بود. »این  ردایی ساده را با همان ابهت تاج و تخت بپوشد. لحنش هنگام صحبت یخ
مندی، اما باید اونا  های زمستانی علاقه های جنگلدونم به پری برای منفعت عمومیه. می

ترین شرایط به تنهایی دوام آوردن. این بارم رو از ذهنت بیرون کنی. اونا تا حالا در سخت 
 کنن.« تحمل می 



 . کلارین زبانش را گاز گرفت. بودناما نباید مجبور به این کار می

و آهی کشید؛ گویی می به عنوان پذیرش تفسیر کرد  لوینا سکوتش را  های  کوشید تکها 
اش را جمع کند. »به مرور زمان خواهی فهمید، کلارین. مهربانیت  تحمل از کف داده 

 تونی اینقدر برای دیگران دل بسوزونی.«نقطه قوته، اما بار سنگینی هم هست. نمی

احساس   ناگهان  بدید.  اجازه  اگر  داشت. حالا  مدنظر خواهم  »اینو  داد:  پاسخ  کلارین 
 کنم.«ناخوشی می 

لوینا پاسخی بدهد، از اتاق مطالعه گریخت. وقتی به اتاقش رسید، جعبه ای  پیش از آنکه ا 
را که پترا فرستاده بود از زیر تختش بیرون کشید. روبان محکم بسته شده را باز کرد و درش  

نقص و سالم. کلارین نتوانست از بغل کردنش به سینه را برداشت. داخل، کتش بود: بی
خودداری کند. برایش مهم نبود که وقتی با صورت فرو رفته در کلاه خزدارش، روی زمین 

 رسد. مگر کسی بود که ببیند؟زانو زده چقدر مسخره به نظر می

اش را مرتب  وقتی از شدت وحشتش کاسته شد، ناامیدانه سعی کرد افکار به هم ریخته
لوینا مهم نبود. فقط میکند. راست یا دروغ بودن حرف لوینا مشکلی را های ا  دانست که ا 

 آید. به دوشش گذاشته که به تنهایی از پسش برنمی 

ها را مهر و موم کنند،  او و میلوری فقط تا انقلاب تابستانی فرصت داشتند تا زندان کابوس 
لوینا جنگل   کرد.های زمستانی را به انزوایی ابدی محکوم میوگرنه ا 
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های زمستانی گذشت. ای که کلارین در مرز منتظر ماند، به کندی آب شدن یخهر دقیقه

اش در باد پشت سرش  کت تعمیر شده   ۀرودخانه قدم زد، حاشی  ۀقرارانه در امتداد کرانبی
توانست تصور زد. همانطور که به خط درختان خیره شده بود، تنها چیزی که می موج می

کابوس  سایهکند،  از  که  بودند  میهایی  رها  سیاهیها  گین.  شدند:  زهرآ و  درنده  های 
داد،  ها را به هم پیوند می هایی که آنزمستان محبوس شده پشت دیواری از شیشه. ریشه 

 با دست خودش قطع شده بودند. 

ها را  ای سرد و دورافتاده که جان توانست این تصویر از خودش را تحمل کند؛ ملکهنمی
ها که بالای سرش گرفته، با  ای از نور ستاره سنجید. تیغه های غله در ترازو میمانند دانه

می قدرت جادویی  دود  از زخمی اش  مانند خون  که  پیکسی  گرد   کند. جادوی درخت 
 ریزد.مرگبار به رودخانه می

لوینا گفته بود:   گریه.وحشی این کاربه ا 



ها آن بوسه را  افزود. ساعتمیلوری می   ۀ تلاطم تاریک افکارش فقط بر هراس دیدار دوبار
دوباره چه خواهد گفت. چنین  دیدار  هنگام  بود  کرده  تصور  و  بود  کرده  مرور  در ذهن 

رسید. و با این حال، انتظارش با  هایی اکنون به شدت دور از دسترس به نظر مینگرانی
 شد. گذشت بیشتر میهر ثانیه که می

 کرد.خوشبختانه، مجبور نبود زیاد رنج بکشد. میلوری هرگز دیر نمی

 در واقع، زودتر آمده بود.

خورشید هنوز غروب نکرده بود که رسید. در حالی که با ظرافتی خاموش روی پل بین 
ها حول او چرخیدند. با وجود همه چیز، قلبش هنگام دیدن  قلمروهایشان فرود آمد، برف 

رویش ایستاده بود فهمید چقدر سخت دلتنگش بوده او به تپش افتاد. تازه حالا که او روبه
کارانه و اشتیاق دویدن به آغوش ای محافظه است. کلارین خود را میان میل به حفظ فاصله

هایش، انتخاب را برایش  میلوری و خشکی شانه  ۀاو، سرگردان یافت. حداقل نگاه محتاطان
 ترسید، قلبش را به درد آورد. آسان کرد. دیدن این تایید آشکار از آنچه می

 توانست بین آن دو وجود داشته باشد. هیچ چیزی نمی 

لرزید، کلارین کتش را محکمتر دور خود پیچید و با حس جادویی که زیر پاهایش می
قدم بر پل گذاشت و آهی کشید. وقتی به میلوری نگاه کرد، کلمات در گلویش خشک 

تیغه مانند  او  خشن  زیبایی  همیشه،  میشدند.  قلبش  به  یخ  از  روی  ای  برفک  نشست. 
اش  هایی که پایین افتاده بودند و چشمان خاکستری درخشید، مژهرنگش میهای کممژه

 کرد.کردند. او از نگاه کردن به چشمان کلارین اجتناب میرا پنهان می



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

بود   گفته  گویی  که  آورد  زبان  بر  دقیقی  رسمیت  چنان  با  را  نامش  »کلارین.« 
 »علیاحضرت«. این همه سردی، پوستش را سوزاند. 

 »میلوری.« 

کننده بینشان کش آمد. وقتی دیگر طاقت نیاورد، هر دو همزمان حرف  سکوت ناراحت
خواستم...« کلارین گفت: »چیزی هست که زدند. درست وقتی که میلوری گفت: »می

 باید بدونی.«

های میلوری هنوز چشمانشان در هم قفل شد و گرمایی روی صورتش پخش شد. لب
آماد که  اعترافی  هر  بود،  باز  کمی  و  از   ۀنرم  حالتی  ماند.  معلق  هوا  در  بود  بیانش 

فرد روی چهره آسیب به  نمیپذیری منحصر  و کلارین  توانست جلوی اش نقش بست، 
به  نباید  نه،  اما  امیدی در درونش جوانه زد،  اشتباه کرده است؟  آیا  خودش را بگیرد که 

میلوری برداشت کند. اما اتفاقی که افتاد فقط   ۀ داد چیزی از حالت چهرخودش اجازه می
 ناموزونشان هر دو را دستپاچه کرده بود. ۀاین بود که مکالم

. اول تو.«پس از لحظه  ای، میلوری سرش را تکان داد و گفت: »لطفا 

کلارین نفسی عمیق کشید تا خودش را جمع کند. حالا که او ابتکار عمل را به او داده 
تر است. از کجا شروع کند؟ به نحوی، خطراتی که  کرد ذهنش روشنبود، احساس می 

لوینا برای جنگل  رسید. »من تر از احساساتش می های زمستانی داشت، به نظر امنطرح ا 
لوینا صحبت کردم.«  امروز با ا 



مشخص بود که این چیزی نبود که میلوری انتظار شنیدنش را داشت. میلوری پلک زد،  
اش محو شد، اما کرد. بخشی از انرژی عصبی گیج، گویی خود را از کابوسی بیدار می

صبر   می همان  با  بخواهد.  بیشتری  جزئیات  است  مشتاق  چقدر  او  که  ببیند  توانست 
 همیشگی، پاسخ داد: »که اینطور.« 

لوینا بحث کرده بود او را به لرزه انداخت. دست هایش را  حتی در بهار، یادآوری آنچه با ا 
اولین نگهبان روی سینه  به من گفت که  از لرزیدن جلوگیری کند. »اون  تا  اش گره کرد 

پیکسی هالو رو سرنگون کنه. به نظر اون، این دلیل   ۀهای زمستانی سعی کرد ملکجنگل 
ها نوعی قدرت روی اون جدایی دو قلمروی ماست. بدتر از اون، ملکه معتقده که کابوس 

 نگهبان داشتن. که ممکنه دوباره چنین اتفاقی بیفته، و...«

خواست آن را به زبان بیاورد، یا  توانست کلمات را از دهانش بیرون بکشد. حتی نمی نمی
 ور کرده بود را از او بپرسد.اینکه سوالاتی که ترس در وجودش شعله 

 کنی این حقیقت داره؟آیا فکر می

 ای رو در دل داری که اولین نگهبان داشت؟آیا تو هم همون کینه

میلوری موج زد؛   ۀ کلارین مشاهده کرد که چطور یقین به تدریج و سپس یکباره در چهر
ها ذهنش را مشغول کرده بود کنار هم های چیزی که مدت انگار بالاخره توانسته بود تکه

در  سرزنشی  هیچ  باشه.«  داشته  حقیقت  این  شاید  که  »نگرانی  گفت:  میلوری  بچیند. 
 کلامش نبود، فقط نوعی درک  توام با خستگی.

احساس گناه قلب کلارین را فشرد. در حالی که میلوری و مردمانش هیچگاه جز مهربانی 
توانست چنین چیزی را باور کند؟ دستانش را به هم با او رفتار دیگری نداشتند، چطور می
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ای که نگران تو هستم. تو  فشرد تا مانع از این شود که به سمتش دراز کند. »فقط به اندازه
 هرگز دلیلی برای تردید به خودت به من ندادی.«

ها میلوری اخم کرد، زیرا بار دیگر سردرگمی بر او چیره شد. »من هرگز ندیدم که کابوس 
 کنم ممکن باشه.«روی کسی که بیداره تسلط داشته باشن. فکر نمی 

ای وجود داشته باشه. تو متوجه  بخشه. مطمئنا  باید نشانه کلارین زمزمه کرد: »این آرامش
 چیزی نشدی...؟«

بی جابهمیلوری  خوب  تابانه  که  »روزهاست  شد.  دور  او  از  دوباره  نگاهش  شد،  جا 
 نخوابیدم. غیر از این، نه.« 

 «-کنی کهوحشت در وجودش جمع شد. »فکر نمی

 دارن، کلارین.« ها نیستن که منو بیدار نگه می»این کابوس 

برای لحظه آرام که کلارین  آنقدر  و  نرم بود  باورنکردنی  به شکلی  ای فکر کرد صدایش 
اشتباه شنیده است. وقتی میلوری چشمانش را به او دوخت، شدت و صداقتی که در آنجا  

آن بوسه در وجودش بیدار شد، مانند مسیری داغ    ۀ هایش را گرم کرد. خاطریافت گوش 
ای که  ای رنگی افروخت. در نحوهروی پوستش امتداد پیدا کرد و نور درونش را به شعله

زد، گویی با هر  صورتش را در دستان گرفته بود، چیزی شبیه عشق و وفاداری موج می
  ری پ کرد یککرد. اوه، چه احمقی بوده که فکر میهایش با او سوگندی یاد میتماس لب

 دهد.مثل میلوری حتی یک کار را بدون تعهد کامل انجام می مرد 

 »اوه.« این تنها نفس برآمده از کلارین بود. 



کلمه  هر  در  بود  آمیخته  آسودگی  با  که  دردی  برنگشتی.«  »تو  گفت:  موج میلوری  اش 
 زد. »اول نگران شدم که اتفاقی افتاده. بعد، خودم رو قانع کردم که پشیمون شدی.«می

خنده با  بیکلارین  که  ای  پشیمونم  این  از  فقط  نشدم.  پشیمون  اصلا   »نه.  گفت:  شور 
 ترسیدم و ترس من باعث نگرانی تو شده.«

ترساند: احساسی که ناشی از تپش قلبش بود که اکنون بیرون از  این بیش از همه او را می
شد لمسش قدر نزدیک که میرویش ایستاده بود، آنجا روبهاش بود. میلوری همانسینه 

ترسید شاید هرگز راضی نشود،  کافی نزدیک نبود. کلارین می  ۀ کرد. و با این حال، به انداز
از نقش بتوانند در دنیای یکدیگر سهیم شوند. و حالا که  واقعا   اینکه  باخبر    ۀمگر  لوینا  ا 

 کرد. اش می زدهبود... این فکر که ممکن است برای همیشه از هم جدا شوند، وحشت 

 توانست از گفتن آنچه فهمیده بود طفره برود.دیگر نمی

نزدیک»می او  به  قدم  دارم.« یک  برای گفتن  بیشتری  که  دونم، چیزای  تا جایی  تر شد، 
توانست سرمای زمستان را روی صورتش حس کند. انگشتانش را دور بازوی او حلقه کرد 

لوینا به من گفت.«  ۀو به آرامی فشار داد. »اما این هم  اون چیزی نبود که ا 

 ای؟«خواند، امید از چشمانش محو شد. »چه چیز دیگهوقتی میلوری نگاهش را می

لوینا به عملی کردن نقشه های گرم  های بین زمستان و فصل اش نزدیکه. قبل از اینکه پل»ا 
 نابود بشن، ما تا انقلاب تابستانی فرصت داریم.«

انداز  ۀ تمام رنگ از چهر کافی به خودش آمد که صحبت کند،   ۀ میلوری پرید. وقتی به 
 کردم چنین چیزی ممکن باشه.«گفت: »فکر نمی
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کردم. اما هنوز از روز باقی  یأس در صدایش کلارین را به لرزه انداخت. »منم فکر نمی 
 ام که دوباره تلاش کنم.«مونده. آماده

 خورد... اگر شکست می 

 خورد. نه، حتی فکر کردن به آن هم سخت بود. بار دوم شکست نمی

کنم من و تو مقدر شدیم تا این کار رو آوری شجاعتش، گفت: »فکر میکلارین با جمع
 ها را برای همیشه حل کنیم.«با هم انجام بدیم. مشکل کابوس 

 میلوری مثل سوگند تکرار کرد: »من و تو.« 

شاید این ادعایی جسورانه بود. اما آنچه بینشان پیدا کرده بودند، کمی مانند سرنوشت به  
 بودن پر شده بود.بینشان از شدنی  ۀرسید، مخصوصا  وقتی فاصلنظر می

کنیم، هیچ و موم  مهر  کامل خورشید  از غروب  قبل  رو  زندان  بتونیم  اونا  »اگر  از  کدوم 
اش را بالا گرفت، امیدوار که بیش از فرصتی برای فرار در شب نخواهند داشت.« چانه

کرد، هایش او را نگاه میکند اعتماد به نفس نشان دهد. میلوری از زیر مژهآنچه حس می
اش جای خود را به چیزی شبیه... تحسین داده بود؟ کلارین قبل  بخشی از مقاومت اولیه

کسانی که تحت تأثیر    ۀاز اینکه شجاعتش را از دست بدهد ادامه داد: »بعد از اون، هم
پری کابوس  که  زمانی  مثل  درست  بشن،  بیدار  باید  بودن  بار  ها  اولین  برای  رویا  های 
 ها رو زندانی کردن.«کابوس 

میلوری با کمی اکراه گفت: »خیلی خب. اما اگر بخوایم قبل از غروب به زندان برسیم، 
 باید پرواز کنیم.«



 در این لحظه، نقاب آرامش کلارین ترک خورد. »منظورت با نوکتواست؟« 

لبش گفت: »البته، مجبور نیستیم. اما در این صورت   ۀمیلوری با لبخندی کوچک در گوش
 روی رو شروع کنیم.«باید فردا دوباره همدیگه رو ببینیم و خیلی زودتر پیاده 

 کلارین با دندان لب پایینش را گاز گرفت. »خیلی خب. صداش کن.« 

هایش گذاشت و رسید. دو انگشتش را روی لبمیلوری بیش از حد خوشحال به نظر می
تر شد، گویی تمام  سوت زد. صدا در سکوت آرام جنگل پیچید. به نحوی، سکوت عمیق 

جنگل نفسش را حبس کرده بود. قبل از اینکه نوکتوا ظاهر شود، تنها چند ثانیه گذشت؛ 
 از میان درختان کاج بیرون پرید و طرحی تاریک در برابر آسمان سرخ فام ایجاد کرد.

تسلیم  آهی  با  دکمهکلارین  نوکتوا  وار  گذاشت.  زمستان  به  قدم  و  بست  را  کتش  های 
پرهایش را پف داد و با نزدیک شدن کلارین، هوهوی نرمی کرد. حداقل این بار، کلارین  

 به عقب نپرید.

تونی تنها سوار  آید. اگر بخوای، این بار میکنم ازت خوشش می میلوری گفت: »فکر می
 شی.«

این پیشنهاد ذهن او را از تصاویر ناخوشایند سقوط آزاد پر کرد. دستش را بالا برد تا افسار 
 طور نیست.«را بگیرد. »نه، واقعا  این

میلوری دستش را روی کمرش گذاشت تا کمکش کند سوار شود. سرمای تماس او حتی  
های کت هم نفوذ کرد و کلارین مجبور بود میل به تکیه دادن به او را مهار کند. با  از لایه

 پیکسی هالو بالاخره همتایی پیدا کرده.« ۀطبعی گفت: »ملکلحنی سرشار از شوخ



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

 خوام به تو نزدیک باشم.« کلارین با لبخندی شیرین پاسخ داد: »یا شاید فقط می

پیروزی، کلارین  از  احساسی  با  کرد.  را خاموش  تندوتیزی  پاسخ  هر  این جمله ظاهرا  
شروع به سوار شدن بر پشت نوکتوا کرد. با کمک میلوری، به راحتی جایگیر شد و وقتی  

اش او را بررسی کند، جا نخورد. شاید چشمان طلایی  ۀنوکتوا سرش را چرخاند تا از گوش
خورد که درخششی از تأیید در نگاهش دید. تصورش بود، اما کلارین قسم می  ۀاین زاد

دیگر  با دست  را  افسار  و  زد  حلقه  دور کمرش  را  دستش  نشست. یک  پشتش  میلوری 
 گرفت. 

فقراتش »آماده ستون  در  خوشایند  لرزشی  شد.  حس  گوشش  روی  گرمش  نفس  ای؟« 
 دوید.

 ام.« پاسخ داد: »آماده

این میان شاخهو  از  پرواز درآمدند.  به  که  بود  و  گونه  برف درختان کاج  از  پوشیده  های 
ها شکستند، گذر کردند. وقتی از میان شاخه های یخی که نور صورتی غروب را می قندیل 

زده های یخپایان برف و آب های بی بیرون آمدند، منظره نفس کلارین را بند آورد. گستره 
می غروب  طلایی  نور  نظر  در  به  کوچک  بسیار  چیز  همه  ارتفاع،  این  از  درخشیدند. 

گزید. اش را می های شگفتی های بسته شده زیر کتش، هیجانی شیرین لبهرسید و با بالمی
اش را قلقلک داد. در حالی که  باد سرد موهایش را به پشت سرش پرتاب کرد و نوک بینی

کوه میان  در  گداخته  ذغالی  مانند  دانهها  خورشید  بود،  گرفته  طرز  جای  به  برف  های 
های گرم صورتی و طلایی آغشته  رقصیدند و هر کدام به رنگ واری در برابرشان می دیوانه

 شده بودند.



زده به او  یخ  ۀهای جنگل شیرجه زدند. زیر پایشان، چشم  گرد دریاچسپس به سوی سایه
جوشید حضور او را حس کرده و از خیره شده بود، گویی هر کابوسی که در اعماق آن می

او متنفر بود. ترسی غریزی ضربان قلبش را تندتر کرد و زخم بازویش با یادآوری اتفاقی  
دفع دادن    ۀکه  دست  از  برای  جایی  دیگر  حالا  اما  کشید.  تیر  بود،  افتاده  اینجا  در  قبل 

 شجاعتش نبود.

ای کوتاه فرود آمد. حتی از این ها را در آغوش گرفتند و نوکتوا روی شاخه درختان کاج آن
فاصله، بخار سمی که مانند مه غلیظی روی یخ نشسته بود، به سویشان خزید. موهای  
پشت گردنش سیخ شد. حتی نوکتوا هم از ناآرامی پرهایش را پف داد. کلارین، بدون فکر  

غزید.  بالای سر نوکتوا را نوازش کرد تا به او آرامش دهد، سپس از پشت جغد به پایین ل
 هایش در برف عمیق صدا کرد.چکمه

اش به زندانی که پشت ردیفی از درختان میلوری کنارش فرود آمد، چشمان خاکستری 
پیچ با  توس  و  وزید  درختان  میان  از  دیگر  بادی  شد.  دوخته  بود،  کرده  کمین  خورده 

ای از برف از زمین بلند شد و خورشید زده به داخل کتش نفوذ کرد. پردههای یخچنگال
 این جا رو ترک کنید.اینها مانند هشدار بود:  ۀمحو را پوشاند. هم

 از میلوری پرسید: »بریم؟« 

اش را کرد تا »یه لحظه.« میلوری انگشتانش را در انگشتان او گره زد و کلارین تمام سعی
 ذوب نشود. تماس او بیش از آنچه دوست داشت اعتراف کند، به او آرامش و هیجان داد. 

زده رسیدند.  یخ  ۀدریاچ  ۀهای برف راه رفتند تا سرانجام به لبدست در دست، از میان توده
کرد. سکوت اینجا غیرطبیعی بود، گویی تا زنده بود، هرگز به حضور سنگین آن عادت نمی
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می  ۀدریاچ را  صداها  شانههمه  روی  فولادی  شنلی  مانند  ترسی  سنگینی بلعید.  هایش 
 اش را کرد تا زیر این فشار نفس بکشد.کرد. کلارین تمام سعیمی

می  برق  آن  گذاشت. سطح خیانتکار  یخ  میقدم روی  هنوز  اما  های توانست شکل زد، 
ببیند. وقتی او و  هایش موج میها را که مانند آب تاریک زیر چکمه آلود کابوس مه زد، 

به  میلوری به سمت مرکز حرکت کردند، کابوس  و بعد  به نوبت عقب نشینی کردند  ها 
کردند،  های نازک روی سطح که زیر وزنش ناله میسطح یخ حمله کردند. کلارین از ترک 

افتد، به خود اجتناب کرد. وقتی به این فکر کرد که اگر به عمق دریاچه بیفتد چه اتفاقی می 
 لرزید. 

وقتی به مرکز دریاچه رسیدند، از نور روز تنها نوار باریکی از سرخی در افق باقی مانده  
لها را که از ترک توانست گرسنگی و انتظار کابوس بود. کلارین عملا  می ل می ها ق  کردند ق 

 چرخیدند و مشتاقانه به دنبال آزادی بودند. ها دور هم می را حس کند. آن

 یا الان، یا هرگز.

های جدید یخ چمباتمه زد و با اکراه، کلارین دستش را از میلوری جدا کرد. در کنار ترک 
آگاهی داد  رشتهاجازه  به  سطح،  زیر  درست  رویاها  جادوی  سد  به  و اش  نازک  های 

های شل آن که با زور جانوران  درونش را نگه داشته بود، جریان یابد. از آخرین باری  بافت
 قرار بود. تر هم شده بود. جادویش برای ترمیم آن بی که اینجا بودند، حتی نازک 

اش این بود که به سمت آنچه آشنا و راحت بود برود: تسلط بر خود، تمرکز،  اولین غریزه 
فشار آوردن. اما به جای آن، چشمانش را بست و پاهایش را روی یخ و بالاوپایین رفتن 



کرد خود را آنطور که میلوری  اش هنگام نفس کشیدن را حس کرد. شاید اگر سعی می سینه 
 دید ببیند... می

 تو برای این کار ساخته شدی. 

اطمینانی آرام وجودش را پر کرد. انرژی زیر پوستش جرقه زد و نور درونش شدت گرفت. 
کلارین کف دستش را صاف روی یخ گذاشت و اجازه داد جادویش از طریق او جریان  

 ۀ زدیابد. نور طلایی در امتداد بازویش چرخید و در کف دستش جمع شد. چشمان حیرت 
 میلوری درخشش قدرت او را بازتاب داد. 

 کلارین اجازه داد جادویش اوج بگیرد. 

ها را تقویت  رویا تنید. آن   ۀهای فرسودها به درون یخ جریان یافت و دور رشتهنور ستاره
ها را پوشاند. جادویش یخ را از درون روشن کرد و او را در نور  کرد و کوک به کوک، پارگی
 طلایی مرمرین غرق کرد.

هایش را هایشان استخوان خروشیدند، جیغها در زندانشان در هم میهمانطور که کابوس 
آن انداخت.  لرزه  حس به  شدن،  طرد  نیش   کردند:  حمله  منفی  احساسات  سیل  با  ها 

آور تحقیر، وحشت  تیز چیزی که برای تسویه حساب بازگشته بود. تنها چیزی که تهوع 
های برهم ساییده و چشمان بدخواه بود. تنها چیزی که به آن فکر  دید دندانکلارین می

کرد.  خودش بود که زمستان را با یک برش جدا می   ۀوحشتناک از آیند  ۀکرد، آن نسخمی
هایش بیش از حد به سطح نزدیک بودند، فوری و به طرز انکارناپذیری تمام بدترین ترس 

 ن کرد. هایش شروع به لرزیدواقعی. فشار پشت چشمانش جمع شد. دست 
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ای از تار عنکبوت اما با آخرین کوک محکم، کارش تمام شد. سد ترمیم شده مانند لایه
ها را ببیند که در حالی که از  ها کابوس توانست از میان کوک درخشید. به سختی میمی

عقب   ۀمحدود میجدیدشان  می نشینی  غرّش  دندان کردند،  و  هم کردند  به  را  هایشان 
 ساییدند.می

 صدا زد: »میلوری. حالا.« 

یخمیلوری دست و  کرد  دراز  را  ترک هایش  زد.    ۀخوردبندان روی سطح  دریاچه شکوفه 
 تر شد تا اینکه کاملا  به سکوت رسید.ها هر لحظه خفههای کابوس ناله

مانده  فروغ شد و شب به نرمی در فضای باقی دریاچه کم  ۀزدنور  سد محافظ زیر سطح یخ
ها عادت کرد، به دستاوردشان خیره  هایش به تاریکی نورستارهجای گرفت. وقتی چشم 

تر شده درخشید. با مهر و موم شدن زندان، جو سنگین قبلی سبک شد. خود یخ حالا می
 های گذشته باید چنین بوده باشد. کرد اینجا در قرن بود و کلارین تصور می

 زیبا.

میلوری آهی حاکی از ناباوری سر داد. وقتی کلارین به سویش چرخید، موج دیگری از  
ای بر دوش او انداخته  ها را طلایی کرده و ردایی نقره اشتیاق قلبش را فشرد. نور ماه روی یخ

 شد. بود. در این نور، او درخشان بود؛ اثری که با نگاه سرشار از شوقش به او تشدید می

 »ما از پسش براومدیم.«

 توانست در برابر متقابلا  لبخند زدن به میلوری مقاومت کند. »ما از پسش براومدیم.« نمی



ها ترس و تردید، بالاخره رعایایشان را از شر توانست باور کند. پس از هفتهبه سختی می 
با  کابوس  میلوری  نیافت. چون  این موضوع  برای هضم  فرصتی  اما  بودند.  کرده  رها  ها 

پوش کلارین را گرفت و به عقب پرواز زدنی از زمین بلند شد. هر دو دست دستکشبال
 کرد، تا او را روی یخ به دنبال خود بکشاند.

هایش را در یخ قفل کند، کلارین با خنده اعتراض کرد: »میلوری!« وسوسه شد که پاشنه
 زده سر بخورد. اما شادی میلوری مسری بود. تسلیم شد و اجازه داد روی سطح یخ

تا   گذاشت  کمرش  روی  را  دستش  یک  و  چرخاند  را  او  میلوری  سرعت،  کاهش  برای 
 خوام چیزی رو بهت نشون بدم.«تعادلش را حفظ کند. »با من بیا. می

پروا شاد بود، چطور ممکن بود کلارین چیزی را از او دریغ کند؟ گونه بیوقتی میلوری این 
 »البته. هر جایی که بگی.« 

 
های زمستانی را  شد جنگل ای دیگر برد. از آنجا می اندازی در قله میلوری او را به چشم 

به دریاچدید،  آینه   ۀزدیخ  ۀویژه  و  صاف  یخ  را.  رگه وسیع  با  اکنون  طلایی گون  هایی 
درخشید. نور نرم طلایی، تاریکی اطراف را روشن کرده بود. فراتر از آن، تالار زمستان  می

می نور  را  در  که  میسرد  دید  خانه ماه  و  کرم   انپری های  درخشید،  مانند  های  زمستانی 
درخشیدند. و آنجا، درخشان و طلایی، درخت گرد  پیکسی بود.  شبتاب در تاریکی می
می  نظر  به  آن  غیرممکن  در  را  تمام عمرش  که  به جایی  و  باشد  ایستاده  اینجا  که  رسید 

 کرد هرگز آن را ترک نخواهد کرد، خیره شده باشد.گذرانده بود، جایی که فکر می
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خواست به او نشان دهد. روی پرتگاهی مشرف به  ای نبود که میلوری میاما این منظره 
 ای عظیم تماما  از یخ تراشیده شده بود. ها، مجسمهزندان کابوس 

به بتواند  تا  برد  به عقب  آن نزدیک شد و سرش را  به  طور کامل تحسینش کند. کلارین 
با نشان دانمرد  یک پری    ۀمجسم بود. تاجی  برف    ۀبا دستی روی شمشیری در کمرش 

زد. خز حیوانی پشتش در باد موج می  ۀاش نشسته بود. شنلی با حاشیزمستان روی پیشانی 
درخشید. به شکلی عجیب  گذشت، مانند خود زمستان می هایش که نور ماه از آن می بال

 بود. میلوریآرام و چشمان خسته، تقریبا  شبیه  ۀ رسید... با آن چهرآشنا به نظر می 

جنگل نگهبان  اولین  این  »ایناهاش.  گفت:  میمیلوری  گفته  زمستانیه.  این  های  شه 
 پیکسی هالو سفارش داده شده.« ۀمجسمه توسط خود ملک

 کلارین زمزمه کرد: »ارباب زمستان.« 

 شد.«پس از مکثی، میلوری گفت: »بله، گمان کنم با این عنوان هم شناخته می 

که همه چیز را به خاطر غرورش به خطر انداخته بود،    یاین به نظر یادبودی از یک مرد
اش را فراموش رسید که حتی پس از مرگ هم وظیفهرسید. این مرد کسی به نظر مینمی

 نکرده بود. 

آن گیر کرد. پایه پوشیده از گلسنگ   ۀچرخید، نگاهش به پایهمانطور که دور مجسمه می
توانست چیزی نوشته شده در زیر آن را ببیند. کنارش زانو زد و با  و برف فشرده بود، اما می 

حکاکی   ۀ تکه، جدا شدند. رویش را مالید تا توانست کتیبها را تراشید. تکهدستکشش یخ
 شده را بخواند. 



 

های تمام ساکنین پیکسی هالو، یادبود ارباب زمستان، دوستی در یخ و در قلب 
 راستین و محافظی استوار، برای همیشه حفظ خواهد شد.

 

شد. کلارین آن را که نشان سلطنتی بود  درست زیر آخرین خط، حکاکی محوی دیده می 
شهریار قاب شده بود. دیدن این   ۀهای پروانتشخیص داد: درخت گرد  پیکسی که با بال

ای نبود که برای زندگان ساخته شود؛  نشان قلب کلارین را به درد آورد. این نوع مجسمه
لوینا کاملا  اشتباه بود. هیچ شورشی که قلمروهایشان را از هم جدا کند   این یعنی داستان ا 

 کرد.داد و هم سردرگم می و هیچ خیانتی در کار نبوده است. این کشف هم به او آرامش می

 پرسید: »پس چه اتفاقی افتاد؟ چطور به اینجا رسیدیم؟« 

هاش تأکید دونم.« میلوری کنارش چمباتمه زد و به مجسمه خیره شد. »در نوشته»نمی
زنم جانشین  ها چیزی نیستن که ملکه باید نگرانشون باشه. حدس می کرده بود که کابوس 

کم از هم دور شدیم.  نزدیکی با ملکه بعدی نداشته و شاید با گذشت زمان کم  ۀاون رابط
اینکه می  ۀایه که هم فکر کنم این ویژگی  خوایم این بار رو به تنهایی به دوش  ما داریم، 

 بکشیم.«

لوینا را با او در میان گذاشت، میلوری به او گفته بود    ۀوقتی فلسف من ضرورت این دیدگاه ا 
 کنم.رو درک می

 کلارین دستش را روی بازوی او گذاشت. »اما تو این کار رو نکردی.«
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کنه میلوری با لبخندی تلخ گفت: »نکردم. تو تنها پری در پیکسی هالو نیستی که فکر می 
های هاست که هر نگهبان جنگلتونه کاری رو که براش متولد شده انجام بده. نسل نمی

اش پیروی کرده، جز من. اونچه برای رعایای هر دوی  کم و کاست از وظیفهزمستانی بی 
 ما اتفاق افتاد، کاملا  تقصیر منه و من از تو خواستم اشتباه من رو جبران کنی.«

منه تقصیر  ویرانه کاملاً  میان  را  فکر  همین  دقیقا   هم  خودش  مگر  پاییزی  .  جنگل  های 
شنید، فهمید چقدر ناعادلانه است. هیچکس  های او را مینداشت؟ اما حالا که حرف

 نباید چنین بار سنگینی را به دوش بکشد.

دی، اگر  میلوری به او گفت: »من به تو بدهی بزرگی دارم. و وقتی خبر رو به رعایایت می
 بخوای تقصیر رو به گردن من بندازی_« 

می »چطور  کرد:  قطع  را  حرفش  می کلارین  چیکار  بدونم؟  مقصر  رو  تو  تونستی  تونم 
 بکنی؟«

 میلوری ساکت شد.

کلارین گفت: »تو به من چیزی بدهکار نیستی. اگرم چیزی باشه، من به تو بدهکارم.«  
های او را گرفت. »پس خودت رو ببخش. این اتفاق به هر حال میفتاد. تو و من فقط  دست

این  آدم های بدشانسی بودیم که مجبور شدیم خرابکاری پیشینیانمون رو درست کنیم. 
انرژی  تو  و  به  همه وقت، من  تو  اما  اونا تلف کردیم.  به معیارهای  برای رسیدن  مون رو 

 کافی خوب هستی.«  ۀ خودی خود به انداز



عمیق سکون  به  دنیا  و  دوخت  او  به  را  نگاهش  دوباره  رفت.  میلوری  فرو  زمستان  ترین 
زمزمهبرف به  باد  ایستادند؛  حرکت  از  انگار  در ها  که  احساساتی  شد.  تبدیل  محو  ای 

ش را بند آورد، و تازه متوجه شد چقدر به هم نزدیک هستند.  درخشید نفسچشمانش می 
 ها ابری شد.کم بین آن ۀهایش در فاصلنفس

کنه.« میلوری با احتیاط یک »امیدوارم بدونی که این موضوع در مورد تو هم صدق می
مو را پشت گوش کلارین انداخت. وقتی دستش را عقب کشید، بند انگشتانش به    ۀرشت

 العاده خواهی بود.« ای فوقاش را لمس کرد. »تو ملکهآرامی خط استخوان گونه 

گذاری مانند  و با اینکه شنیدن این حرف از زبان او قلبش را به پرواز درآورد، یادآوری تاج
رحمانه بود که او را دقیقا  قبل از زمانی که مجبور به موجی واقعیت را به رویش کوبید. بی

می کردنش  می رها  زمستان  به  مخفیانه  که  روزهایی  بود.  کرده  ملاقات  تمام شد،  رفت 
میمی پایان  به  بود  بینشان  هرچه  لحظهشد.  از  چون  سرش رسید.  روی  تاج  آن  که  ای 

ها و  گذراند، روزهایش پر از جلسات، دادگاهشد، باقی عمرش را در کاخ میگذاشته می 
شد، که از بالا  ای سرد و دورافتاده در برج بلندش تبدیل می بود. او به ستاره ها میمراسم 
 انداخت. بود از دور نظارت کند، نگاه میچیزهایی که سوگند خورده  ۀبه هم

عنوان کلارین، می ملکبه  عنوان  به  اما  بورزد.  او عشق  به  هالو هرگز   ۀتوانست  پیکسی 
 باشد.  -یا هرکس دیگری -توانست واقعا  با او نمی

 میلوری به وضوح تغییر حال او را حس کرد. »همه چیز مرتبه؟« 

 کلارین با زور لبخند زد: »آره. فقط سردم شده.« 

 میلوری به نظر قانع نشد، اما گفت: »پس اجازه بده تو رو به بهار برگردونم.«
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کلارین در مسیر بازگشت به مرز سکوت کرد. میلوری او را تحت فشار قرار نداد، هرچند  
نگرانیکلارین می لبتوانست  وقتی روی  فقط  تا    ۀاش را حس کند.  ایستاد، چرخید  پل 

توانست هر دو را بدون پاسخگویی رها کند، نه دوباره. علاوه بر رویش بایستد. نمیروبه
 این، به او قول داده بود که گفتگوی ناتمامشان را تمام کنند.

 کلارین گفت: »باید اعتراف کنم که دروغ گفتم. همه چیز مرتب نیست.« 

نشان می  با لحنی گفت که  را  این  نمی»اوه.«  نه. داد  یا  به تعجب کند  وانمود  باید  داند 
 تونم بپرسم چه چیزی ناراحتت کرده؟«»می

دانست باید بخندد یا گریه کند. چطور ممکن بود به این سوال پاسخ دهد؟ حالا که  نمی
کاری که برایش آمده بودند را تمام کرده بودند، دلیلی برای ملاقات دوباره نداشتند. »دلم  

 شه.«برات تنگ می 

 تونی فردا برگردی.«میلوری پرسید: »همین؟ می

بود. »نمی سادگی  همین  به  کاش  جوشید.  درونش  در  اشتیاق  و  ناامیدی  تونم.« 
ست، میلوری. وظایفمون به عنوان حاکمان  دیگه  ۀگذاریم فقط کمی بیش از یه هفت»تاج

 ما رو از هم جدا خواهد کرد.«

هایش مانند مشتی ناگهانی بر میلوری فرود آمد و او را مبهوت کرد. میلوری سرش حرف 
خواهد بحث کند، اما فقط گفت: دید که میلوری میرا به آرامی تکان داد. کلارین می

 »متوجه شدم.«

 هایی بریده ادامه داد: »من تو رو دوست دارم. خیلی خیلی زیاد.« کلارین با نفس



 فهمم چرا_« »پس نمی

خوام. اینکه چقدر از دست دادن تو دردناک اینکه چقدر تو رو می ترسونه.«  »این منو می 
از هیچ چیز پشیمون نیستم. خوشحالم که    خواهد بود. »منظورم همونی بود که گفتم. 

افتاد، اما نمی  رسمی بینمون رو    ۀتونه دوباره تکرار بشه. از این به بعد، باید فاصلاتفاق 
 حفظ کنیم. قبل از اینکه خیلی دردناک بشه.« 

میلوری به تدریج نرم شد. با    ۀ گذشت، نگاه مضطرب روی چهرها میهمانطور که ثانیه
ترسید او را فراری دهد. با صدایی آرام  تر شد، گویی میاحتیاط قدمی به سمتش نزدیک

کنم در این مورد طوری رفتار کرده باشم که مشخص نباشه، اما احساس  گفت: »فکر نمی
 کنم باید بهت بگم که منم تو رو دوست دارم.« می

هایی که گلوی کلارین را فشرده بود، میلوری نتوانست جلوی  حتی با وجود تهدید اشک
هایش روی او تأثیر گذاشته بود، اش را بگیرد. فقط برای اینکه این را، که چقدر حرف خنده 

پیشانی کند،  پنهان  شانرا  را روی  می   ۀاش  گذاشت. حدس  که  زد مدتمیلوری  بود  ها 
هرچه  -دانست میلوری چه احساسی به او دارد، اما شنیدن اعتراف آشکارش... این  می

توانست از دست بدهد. »این تنها چیزیه که از  کرد: چیزی که می را واقعی می   -که بود
 هام فهمیدی؟«حرف 

»من باور ندارم که وظایفمون ایجاب کنه از هم دور بمونیم. اما استدلالم رو برای زمانی  
دیگه میذارم.« وقتی جرات کرد دوباره به او نگاه کند، میلوری نگاهش را برگرداند. اگر  

نمی میکلارین  میدانست،  نظر  به  عصبی  میلوری  »میگفت  به رسد.  رو  تو  خواستم 
 شه.«گذاری زمستان دعوت کنم. به افتخار تو برگزار میجشن رقص تاج
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مانند  آسیب بود،  شده  پنهان  باوقار  متین  ظاهر  آن  پشت  که  صدایش،  در  پنهان  پذیری 
اینقدر   را  را  چیز  همه  همیشه  چرا  زد.  ضربه  دفاعیاتش  به  کرد؟  می  سختچکشی 

 »میلوری...« 

تونی به عنوان مهمان افتخاری و در مقام رسمی شرکت کنی.« عجله کرد که  »البته می 
 اضافه کند. »رعایای تو در زمستان مشتاقانه منتظر ملاقات با تو هستن.«

کرد که دعوتش را رد کند. قطع کردن رابطه به این به آن فکر کرد. عقل سلیم حکم می
ساده بسیار  اگر شکل  اما  ندهد.  شکنجه  را  خود  بیشتر  کنارش  در  بودن  با  تا  بود،  تر 

گرفت تحمل کند. شاید های گرم بزند، باید یاد میخواست پلی بین زمستان و فصل می
ای محو تبدیل شوند. در این میان، باید تمرین  با گذشت زمان، این احساسات به خاطره 

 کرد.می

توانست های خاص خود را داشت. اما واقعا  چقدر می شرکت در این جشن البته چالش
تاج جشن  از  که  باشد  تشریفاتی سخت  وظایف  وقتی  کند؟  فرار  خودش  را  گذاری  اش 

شد اگر یک یا دو ساعت  کرد، چه کسی متوجه میمهم گفتگو می انپری داد و با انجام می
 گشت.غیبت کند؟ قبل از اینکه کسی متوجه شود، بازمی

 کلارین آستین کتش را کشید. »هیچ لباسی مناسب جشن زمستانی ندارم.«

دانست برنده شده، چون لبخندی روی لبانش نقش بست. مشخص بود که میلوری می
 خوای بپوشی.«تونی هرچی می»تو ملکه هستی. می

 اش موج زد. »پس فکر کنم مجبورم بیام.« احساسی شیرین و دردناک در سینه 



»میای؟« به محض اینکه ذوقش نمایان شد، آن را پنهان کرد. »همه از دیدن تو خوشحال  
 شن.«می

 کلارین گفت: »خب، این احساس متقابله.« 

دانست  ای که خوب می خیلی دیر متوجه شد که از او فاصله نگرفته بود، که با وجود فاصله
پا   ۀای بود، روی پنجخواست فاصله بگیرد. کار سادهباید بینشان حفظ کند، اصلا  نمی

 بلند شود و مثل آن شب او را ببوسد، انگشتانش را در موهای سفید برفی او فرو برد. 

پایین رفت و لحظه از صورتش  او بود که ای روی لب نگاه میلوری  با  هایش ماند. حق 
را  این  عمیقا  بود؛ کلارین  نداده  نشان  خود  از  را  او  داشتن  دوست  از  غیر  چیزی  هرگز 

از یخ تراشیده   داد. و با این حال، میلوری مثل مرد  این بوسه را می  ۀ دانست، که او اجازمی
 حرکت ایستاده بود.شده بی 

 خوری.« میلوری زمزمه کرد: »اگر بیشتر بمونی، سرما می 

 پیش از اینکه فرصت فکر کردن داشته باشد، گفت: »بهم گفتن که بهم میاد.« 

خودش   به  را  خودش  حرف  کلارین  بفهمد  میلوری  تا  کشید  طول  لحظه  یک  فقط 
برگردانده. درخششی از اشتیاقی شیرین و تلخ چشمانش را روشن کرد، و کلارین در همان 
اینکه  شاید  برگردد.  آن  از  نتواند  هرگز  شاید  که  کرده  عبور  مرزی  از  که  فهمید  لحظه 

 دهد بهتر بود. دانست چه چیزی را از دست مینمی

 شاید بهتر بود حسرت بخورد تا سوگوار باشد.
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هنگام   در  هالو  پیکسی  بر  کابوسی  هیچ  بودند،  کرده  موم  و  مهر  را  زندان  که  زمانی  از 

با ویرانه خواب نیامده بود. هیچ کس  بیدار نشده بود. هیچ شان فرود  از کارهایش  هایی 
 ها نشده بود.طلسم وحشتناک آن ۀکس دیگر طعم

 آلود فرو رفته بودند نیز بیدار نشده بودند.هایی که در خواب کابوس اما هیچ یک از آن

 ان پری آور اتاق بر او چیره شد. با نگاه به  وقتی کلارین از درمانگاه بازدید کرد، سکوت وهم
بی  ناباورانه  شوکی  از  ویرانی خفته،  اما  بود.  شده  باد  حس  مانند  آمد،  آن  از  پس  که  ای 

ها زندان را مهر  فهمید. آنکرد. نمیگذشت و او را تهی میای بود که از درونش میزدهیخ
 و موم کرده بودند، پس چرا مثل گذشته جواب نداده بود؟ 



کرد. او و میلوری شاید از فرار هیولاهای بیشتر  ها اعتماد می شاید نباید اینقدر به داستان 
ها پیدا نکنند، این کابوس به جلوگیری کرده بودند، اما تا زمانی که درمانی برای طلسم آن

 پایان نرسیده بود. و حالا فقط یک هفته فرصت داشتند تا آن را تمام کنند. 

باش خارج شده بود. اگرچه این  حداقلش پیکسی هالو، بالاخره با احتیاط از حالت آماده 
لوینا را متحیر کرده بود، او اعلام کرده بود که مقررات منع رفت و   پیشرفت جدید آشکارا ا 

 گذاری امشب، لغو خواهد شد.آمد برای جشن تاج

توانست به آنچه به دست آورده بود بسنده  جشن نداشت. نمی  ۀاما کلارین حال و حوصل
کند، نه تا زمانی که مطمئن شود این ماجرا واقعا  به پایان رسیده است، نه تا زمانی که 

ن و دیگران را بیدار نبیند و پاییز بدون تأخیر به سرزمین اصلی برسد. باید راهی برای   روو 
 بود. ها میآزاد کردن آن

 اما چگونه؟

پوشید، در اتاقش تنها و غمگین به پاسخ این کلارین در حالی که برای جشن لباس می 
دیگر، تاج از آن    ۀکرد. هنوز برایش باورنکردنی بود که در کمتر از یک هفتپرسش فکر می

اینکه ثابت کند شایست این    ۀاو خواهد بود. شاید هرگز این برایش باورپذیر نشود، مگر 
 عنوان است. 

وزید. عطر ظریف گیاهان  باز بودند و نسیم خنک عصر به داخل می درهای بالکنش نیمه
ها تکان های بنفش و زرد روی شاخه رسید. گلشنل بانو و فریزیا به آرامی به مشام می 

خواستند توجهش را جلب کنند. درخت گرد  پیکسی در چند روز  خوردند، گویی می می
اخیر رشد جدیدی کرده بود؛ در زبان گلها، این یعنی من با تو هستم. کلارین از توجه  
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توانست جلوی خودش را بگیرد که فکر کند آیا درخت زده بود. نمیاخیر درخت شگفت
 داند او سعی در محافظت از آن دارد؟می

وار داشت. پس از آنکه  جلوی آینه ایستاده بود و احساسی کاملا  مسخره و قطعا  غیرملکه
های ریز پشت لباسش شدیدا  دست بالا گرفته بود، به  اش را برای بستن تمام دکمهتوانایی

از  بود  ممکن  لحظه  هر  و  بود  مانده  باز  پشت  در  پارچه  بود.  پوشیده  را  لباس  سختی 
 هایش بلغزد. شانه

آسودگی در وجودش    ۀدرست در همین لحظه، دو ضرب از  به در خورد. موجی  محکم 
 جاری شد. بالاخره کسی برای نجاتش آمده بود. »کیه؟« 

 »آرتمیس، سرورم.« 

 »آه، خوبه، بیا داخل.«

در ایستاده بود. کلارین کت    ۀاش، در آستانبانیدر باز شد. آرتمیس، با یونیفرم کامل دیده 
کرد   تحسین  را  دوخته -او  خطوط  آن  پارچ   ۀشدبا  دکمه  ۀدقیق،  و  طلایی مشکی  های 

همیشگی را به کمر بسته   ۀو متوجه شد شمشیرش صرفا  تزئینی نبود. همان تیغ  -درخشان
طلایی به شکل گل    ۀهای پیچیدبود، اما اینبار در غلافی زیباتر جای گرفته بود. با طرح

زده کرد، تغییر آرایش موهایش  تزئین شده بود. اما آنچه بیش از همه کلارین را شگفت
ها کشیده شده و پشت  درخشید، به پشت شانهصیقلی بلوط می   ۀبود. موها مانند پوست

 ها مرتب شده بود. گوش 



رسید. کلارین فکر کرد  ونقص، خسته و کمی غمگین به نظر میعیببا وجود یونیفرم بی
های  شد که در هفتهبانانی برگزار میگری برای دیدهفهمد چرا. امشب مراسم شوالیهکه می

در گشت را  که  زنیاخیر جانشان  بود  افتخاری  بالاترین  این  بودند.  انداخته  به خطر  ها 
میمی اعطا  ملکه  خود  توسط  جایگاه  این  و  کنند  کسب  نیازی توانستند  کلارین  شد. 

نداشت پس از آنکه آرتمیس جانش را نجات داده بود بپرسد تا بداند این چیزی بود که 
 خواست و مستحق آن بود یا نه.می

قرار گرفته    ۀآرتمیس صحن تأثیر وضعیت کلارین  پیش رو را بررسی کرد. آشکارا تحت 
 بود. پرسید: »کمک لازم دارید؟« 

».  کلارین در آینه نگاهی سپاسگزارانه به او انداخت. »لطفا 

به بستن دکمه با مهارتی بسیار شروع  پرواز کرد و بلافاصله  به سمتش  ها کرد. آرتمیس 
لباس را مرتب کرد و اجازه داد مانند آبی جاری روی زمین پهن شود.    ۀوقتی تمام شد، دنبال

درخشید ها می توانست تأثیر کامل لباس را ببیند. پارچه مانند نور ستاره حالا کلارین می
انداخت. تنها زن و همیشه در حال تغییر روی دیوارها میو درخشش آن نوری چشمک 

های زرد و سفید  باغبان تاجی از گل   انپری چند دقیقه قبل، موهایش را بافته بود. یکی از  
 برای او گذاشته بود تا در بافت موهایش بگذارد. حالا فقط مانده بود که آرایش کند. 

 رسید.«آرتمیس گفت: »زیبا به نظر می

توانست از فکر کردن به حالتی  »تو هم همینطور.« کلارین از تعریف گرم شد، اما نمی 
 که آرتمیس داشت، دست بردارد. »حالت چطوره؟« 

 آرتمیس کمی متعجب به نظر رسید اما پاسخ داد: »خوبم.« 
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؟«   کلارین ابرو بالا انداخت. »واقعا 

سکوتی کوتاه حاکم شد، آرتمیس متوجه پرسش پنهان در سوال او شد. دهانش در هم  
 رفت. »آه.« 

کرد،   فکر  خود  با  دیده کلارین  سرسختانه باناین  خویشتنداری  این  و  شاید    شون!ها 
دونی  ای نبود که به این موضوع بپردازد، اما سلامتی آرتمیس برایش مهم بود. »میحرفه

 که تو هم سزاوار تقدیری.«

از دستم  آرتمیس عجله تا هرچقدر  تمام تلاشم رو کردم  نیست. من  کنان گفت: »مهم 
 خوام خیر پیکسی هالوئه.«برمیاد کمک کنم. تنها چیزی که می

انداخت.  پرمعنی  نگاهی  آرتمیس  به  و  برگشت  آینه  در  خودش  انعکاس  از  کلارین 
 خوای.« توانست اینقدر از خودگذشته باشد. »اما تو بیش از این میکس نمیهیچ

 آرتمیس تردید کرد. »گمان کنم همین طور باشه.« 

 ۀشناختند، کلارین آرتمیس را تا لبهایی که همدیگر را میبرای دومین بار در تمام سال
تواند او را متقاعد کند که این قدم را بردارد  دانست می اش کشانده بود. نمیپذیری آسیب

هایش گذاشت. »یه بار به من گفتی اش را روی دستتخت نشست و چانه  ۀیا نه. روی لب
که به جای عقلت، از قلبت پیروی کردی. به همین خاطر به عنوان محافظ من انتخاب  

 شدی. دقیقا  چه اتفاقی افتاد؟«



لحظه آهی  برای  آرتمیس  اما  کند.  عوض  را  موضوع  کاملا   شاید  کرد  فکر  کلارین  ای، 
طولانی کشید و کنارش روی تخت نشست. تشک زیر وزنش فرو رفت. آرتمیس با ستون 

 خورده روی زانوهایش نشست. هایی گره فقراتی صاف و دست 

»زمانی که تازه به پیکسی هالو رسیده بودم، وضعیت خاصی جریان داشت. یه شاهین به 
کنه.   ایجاد  خودش  برای  پاییزی  جنگل  در  قلمرویی  داشت  سعی  و  بود  برخورده  ما 

تونستن اونو مدیریت کنن یا متقاعدش کنن به جای حیوانات نمیهای  پری کدوم از  هیچ
 ها افتاد.«باندیده  ۀمقابله با خطرش بر عهد ۀای بره، بنابراین وظیفدیگه

اش را گرفت. آرتمیس لبخندی  پاره بودم.« کلارین جلوی خنده»اون زمان کمی آتیش
نیمه به او زد، اما سریع محو شد. »با شاهین درگیر شده بودم و آماده بودم اونو فراری نصفه

بدم. وقتی من و یکی از دوستانم در واحد، به دام انداختیمش، در تیررس من بود. اما اون  
 مقدار گرد  پیکسیش رو درست برآورد نکرده بود؛ سقوط کرد.«

نمی   انپری های  بال پیکسی  گرد   شاهین بدون  با  اگر  و  کند.  تحمل  را  وزنشان  توانست 
 جنگیدند، بدون شک به بالای جنگل و ارتفاع رفته بودند.می

 کلارین زمزمه کرد: »اوه.« 

آرتمیس سرش را پایین انداخت و موهای سیاهش صورتش را پوشاند. »من اونو نجات  
مافوق  دیدن.  آسیب  من  اشتباه  خاطر  به  دیگران  کردم.  رها  رو  هدفمون  اما  هام دادم، 

انداز به  دادن که  نبرد تصمیم   ۀ تشخیص  در  تا  نیستم  بگیرم.  کافی خونسرد  های درست 
 ترم.« محافظتی مناسب ۀام نشون داد که برای وظیفغریزه 
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لوینا یک بار گفته بود:   یه ملکۀ خوب باید روی وظیفۀ پیش رو متمرکز بشه و در سطح  ا 
 وسیع کمک کنه.

خوبی   به  که  دردی  افتاد،  تپش  به  بود  آرتمیس  صدای  در  که  دردی  از  کلارین  قلب 
توانست نجاتش دهد، پشت کند. آیا واقعا  توانست به کسی که می شناخت. او هم نمی می

مسئولیت و خونسردی به این معنا بود؟ اینکه تعداد فرضی بیشتری را به جای آن یکی که  
 پیش رویت است، حفظ کنی؟ 

 .« بذارم  اشتباهکلارین آرام گفت: »مطمئن نیستم بتونم اسمش رو  

کس او را از درخشید. آیا هیچآرتمیس به او نگاه کرد، امیدی غافلگیرانه در چشمانش می
توانست به طور رسمی او را بازگرداند. به  این گناه تبرئه نکرده بود؟ به زودی، کلارین می

 کافی تنبیه شده بود و خودش را تنبیه کرده بود. ۀ انداز

متفاوتی می  منم کار  نیستم که  بود.« کلارین  »مطمئن  کردم. کاری که کردی شجاعانه 
دیدهشانه بین  در  آرتمیس.  داری،  پاکی  »قلب  زد.  آرتمیس  به  را  پری باناش  به  های ها 

 بیشتری مثل تو نیاز داریم.«

رنگ روی لبان آرتمیس نشست. با تردید، گویی به حرف زدن خودش اعتماد  لبخندی کم 
 نداشت، گفت: »لطف دارید.«

 کلارین لبخندش را پاسخ داد. »حقیقت داره.« 

 ای دیگر به در خورد. پیش از آنکه آرتمیس پاسخی بدهد، ضربه



 »منم.«

ها با هم آماده  صدای پترا کلارین را سر ذوق آورد. همیشه رسمشان بود که برای جشن 
دانست آیا باید  زمستان، نمی   ۀ های اخیر دربارهای شلوغشان و تنش شوند، اما بین برنامه
 منتظرش باشد یا نه.

 »در بازه.« 

اتاق شد، و کلارین همان تیز آرتمیس را شنید، حسش هم کرد.  پترا وارد  قدر که نفس 
کننده به نظر توانست او را سرزنش کند. پترا همیشه زیبا بود، اما امشب، واقعا  خیره نمی
های ظریف پیچک به زیبایی  لباسش تنگ و چسبان بود، اما دامنش با لایه  ۀرسید. بالاتنمی

چین خورده بود. موهای قرمز و مجعدش آراسته وظریف پشت گردنش جمع و بسته شده  
 گرفت. بود، چند حلقه مو نیز هنرمندانه صورتش را قاب می

افتاد، صدای غافلگیرانه ای از گلویش بیرون آمد. آرتمیس به وقتی نگاه پترا به آرتمیس 
ای در سکوت به هم خیره شدند. کلارین طور غریزی از جا برخاست، و هر دو برای لحظه

 تمام تلاشش را کرد تا نظری ندهد. در عوض، از تخت به سمت میز آرایشش رفت. 

 رسی.«آرتمیس اولین نفری بود که سکوت را شکست. »تو... خوب به نظر می

به   بود  فراگرفت. نزدیک  ناگهانی وجودش را  بالا رفت و اضطراب  پترا  از گردن  سرخی 
 گی؟ چیزی رو صورتمه؟« دیوار پشتش بخورد. »چی؟ چرا اینو می 

داند چطور با این موقعیت برخورد کند.  »نه، من...« آرتمیس جا خورد، واضح بود که نمی
 »اینو گفتم چون واقعا  منظورم همین بود.« 
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 رسید، اما تقریبا  راضی بود. »آها.« پترا هنوز عمیقا  مشکوک به نظر می

 کلارین وسط حرفشان پرید: »خب.«

 هر دو به خود لرزیدند، گویی کاملا  فراموش کرده بودند که او آنجا است. 

مون رو تموم کنیم.« کلارین قلم موی آرایشش را برداشت، بعد  سازی»پترا و من باید آماده 
های طلایی بود که از ترکیب خاک رس  چشمش را. داخل آن رنگدانه  ۀظرف کوچک سای

 خوای، آرتمیس؟« و گرد  پیکسی ساخته شده بود. »تو هم می

آرتمیس طوری به او نگاه کرد که گویی در حال ارزیابی یک تهدید بود. »نه، ممنون. شما  
 ذارم.« رو تنها می 

 اش را بالا انداخت. »هرطور راحتی.« کلارین شانه

وقتی آرتمیس از کنار پترا رد شد، پترا به دیوار تکیه داد. وقتی در پشتش بسته شد، پترا با  
 هایش به سمت کلارین آمد. »به من نگفته بودی که اون اینجاست.« دامن پیچک

سای درپوش  کلارین  اینجاست.«  همیشه  جلوی   ۀ»اون  نتوانست  کرد.  باز  را  چشمش 
 دونی.«خودش را بگیرد و اضافه کرد: »امشب شیفت نیست، می

؟«   صورت پترا روشن شد. »واقعا 

کلارین نفسش را حبس کرد. اصلا  قصد نداشت پترا را گیر بیندازد، اما حالا تقریبا  آنچه 
 دونستم!« ها به آن شک داشت را تأیید کرده بود. قلم مو را به سمت پترا گرفت. »میسال

 »چیزی برای دونستن وجود نداره!«



ترین پنجره  خواهد قلم مو را از او بگیرد، یا از نزدیک رسید که یا میپترا طوری به نظر می 
 فرار کند. این فقط شیطنت کلارین را بیشتر کرد. »اوه، فکر کنم چیزایی هست.«

 »به هر حال مهم نیست.« پترا صورتش را در دستانش پنهان کرد. »اون ترسناکه.«

کلارین جلوی چشم غره رفتنش را گرفت. »فقط ازش بخواه باهات برقصه. قرار نیست  
 گازت بگیره.« 

 .« پترا با لحنی تاریک گفت: »اما شاید با چاقو منو بزنه 

کلارین خندید. چقدر راحت بود که دوباره مثل گذشته رفتار کنند. آنقدر عادی احساس  
زای آخرشان را فراموش کرده بود. تقریبا  فراموش کرده بود که  شد که تقریبا  بحث تنشمی

 امشب باید از زیر نظر او فرار کند.

لوینا برای موفقیت نقشه هاتون به من متکی هستید. بودن در این موقعیت برام  هم تو و هم ا 
 آسون نیست.

دردی تیز ایجاد کرد. اگر پترا   -ای که بینشان ایجاد شده بودیادآوری فاصله-این خاطره  
می می سعی  قطعا   برود،  زمستان  به  مخفیانه  امشب  دارد  قصد  کلارین  که  کرد دانست 

او و میلوری کاملا  موفق نبوده، بیش از  ۀجلوی او را بگیرد. و حالا که مشخص شده نقش
بود که بتوانند بکنند،  هر زمان دیگری نیاز داشت با میلوری صحبت کند. باید کاری می 

لوینا از آنچه پترا در اختیارش گذاشته بود شود. ۀهر چیزی که مانع استفاد  ا 

 حالت پترا با نگرانی نرم شد. »چی شده؟« 
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گذاری.« کلارین لبخندی  »اخیرا  خیلی چیزا ذهنم رو مشغول کرده. مسائل مربوط به تاج
ای را جابجا کرد. در سکوت تصنعی زد. برای سرگرم کردن خودش، چند بطری عطر شیشه 

 اتاق، با صدای بلندی به هم خوردند. »بیا اینجا. بشین.«  ۀشکنند 

 تخت نشست. ۀپترا با احتیاط روی لب

رویش بنشیند، طوری که زانوهایشان به هم خورد. قلم مو را در  کلارین چرخید تا روبه
 پترا را در دست گرفت. »مثل همیشه؟«  ۀچشم زد، بعد چان ۀسای

 »آره.« پس از مکثی اضافه کرد: »اما باید خیلی خوب بشه. بدون هیچ دلیل خاصی.«

 کلارین با کمی شیطنت گفت: »البته که نه.« 

گون استخوان  به  دادن مچ دستش  تکیه  سای  ۀبا  پلک  ۀپترا،  را روی  مالید.  طلایی  هایش 
های یکنواخت پترا حین کار روی پوستش دستبندهایش به آرامی به هم خوردند، و نفس

شد. کلارین در ریتمی آشنا قرار گرفت، رنگدانه را روی استخوان ابرو پخش حس می
مویش رفت و گرد  پیکسی ترین قلمهای پترا تمام شد، به سراغ پرپشتکرد.وقتی کار چشم 

گونه روی  ککرا  دیگری  چیز  هر  بود.  کافی  همین  کرد.  پخش  را  ومکهایش  هایش 
 پوشاند.می

 هات رو باز کن.« کلارین گفت: »چشم

ایستاد. رنگ طلایی  سایه و قرمز   پترا چشم  باز کرد و قلب کلارین یک لحظه  هایش را 
آتشین موهایش هر طیف سبز در چشمانش را برجسته کرده بود. تمام این هارمونی رنگی، 

 رنگ جنگلی تابستانی در نور خورشید بود. 



 مو را پایین گذاشت. »عالی شدی.«نظیر.« کلارین قلم»بی

پترا به صورت نامفهومی اعتراض کرد، و با وجود ترس و استرس، کلارین خندید. شاید  
 برای چند ساعت دیگر بتواند تظاهر کند که همه چیز مثل همیشه است.

 
وقتی به جشن در قلب تابستان رسیدند، جشنواره در اوج خود بود. کلارین، پترا و آرتمیس  

عبور کردند و در حالی که صدای    -قرمزیهای کلاه ای از قارچحلقه - از زیر طاق پریان  
 کرد، وارد سالن رقص شدند.رسمی حضورشان را اعلام می ۀ کنندرسای اعلام

 این صحنه نفسش را بند آورد.

پاشیدند. هر  ها میهای کوتاه، نوری آبی ملایم بر چمنهای شبتاب آویزان از شاخهکرم
شکافتند و در هوا معلق تاب با نور سوسوزن  خود تاریکی را میهای شباز گاهی، کرم

ها، تمام فضای باز به طرز باورنکردنی  کردند. حتی بدون کمک آن شدند و حرکت می می
آب گرداگردش    انپری جوشید و  ای میروشن و غرق در نور ماه بود. در مرکز آن، چشمه 

دست حرکت  با  بودند.  کرده  بدل  نمایشی  به  را  جدا  آن  سطح  از  آب  قطرات  هایشان، 
ای شدند و به پرده های ظریف آب در هوا بافته میشکستند. رشتهشدند و نور ماه را میمی

 شدند.درخشان از مه تبدیل می 

انتهای سالن رقص، کلارین مقصدش را دید: سکوی موقتی روی کند   ۀ پوشیدخزه   ۀدر 
می اینجا،  از  نهال.  نوک یک  خمیدتوانست  بال   ۀهای  درخشش  و  لوینا  ا  را تاج  هایش 

ید را دید که درست  تشخیص دهد. وقتی گردنش را کشید تا بهتر ببیند، فرمانده نایت ش 
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شوالیه مراسم  بر  لوینا  ا  که  حالی  در  زودی،  به  بود.  معلق  هوا  در  او  نظارت کنار  گری 
 ایستاد.کرد، او هم کنارشان می می

از دسترنج   آشپز بود گذشتند. هر غذا    ان پری از کنار میزهای ضیافت که هر کدام مملو 
عسل، تمشک و    ۀای عاشقانه به تابستان و برکاتش بود: کیک عسلی با شانهمچون نامه

درشت پاشیده  های ظریف بلوبری که رویش شکر دانههای انجیر روی آن؛ تارتبرش 
خورده با نمک و ریحان؛  های ضخیم برش فرنگیشده؛ مربای هلو و نان طلایی؛ گوجه

های آب کمانی؛ کوزههای شراب انگورفرنگی؛ ترشی تربچه و چغندربرگی رنگینلیوان
فرنگی. کلارین با دیدن این  ریواس و توت   ۀپرتقال و نعنا؛ کلوچ   ۀدار شده با شکوف طعم

 همه خوراکی، آب دهانش راه افتاد.

درخشیدند. هایشان می تر از همه، رعایایش بودند که همگی در بهترین لباساما جذاب 
گلبرگ   انپری  گل روی  شب های  خودنمایی  های  کامل  ماه  نور  زیر  و  بودند  آرمیده  بو 
کردند و با  هدف در هوا پرواز میها لم داده بودند یا بیکردند. برخی دیگر روی قارچمی

، هیاهوی شاد آندوستانشان درگوشی صحبت می ها موسیقی ارکستر را  کردند. معمولا 
 کرد. اما امشب، فضای جشن آمیخته با اندوه بود. تقریبا  خفه می 

 خفته در ذهن همه بودند.  انپری به وضوح، 

می میان جمعیت  از  که  باز میهمانطور  راه  برایش  مردم  به گذشتند،  گفتگوها  و  کردند 
شنید.  آمیز علیاحضرت را میهای احترامشد. از هر طرف، کلارین زمزمهزمزمه تبدیل می

آوردند. آرتمیس مانند پناهگاهی کردند یا سر فرود می بسیاری هنگام عبور او تعظیم می
ای بود که از میان امواج  کرد، گویی کشتی امن کنارش بود و او را به سمت سکو هدایت می



سریعی از او تشکر کرد، سپس به سمت ملکه و   ۀ گذرد. کلارین با اشاررلند میو  دریای ن  
لوینا، در حالی که عصای تشریفاتی باندیده   ۀفرماند اش را شل در دست ها پرواز کرد. ا 

 گرفته بود، نگاهی از سر تا پا به او انداخت.

 رسی.« آنچه دید ظاهرا  او را راضی کرد، چون گفت: »امشب مثل یه ملکه به نظر می

لوینا می ا  بود  غروری که در چشمان  درخشید، کلارین را مضطرب کرد. چقدر مشتاق 
می را  آن  که  حالا  که  بود  عجیب  چقدر  و  بشنود  را  چیزی  لوینا  چنین  ا  وقتی  شنید، 

 دانست او چه کرده است، احساسی توخالی داشت. »ممنونم.«نمی

هوای   در  که  نواخت  را  لرزان  نوت  آخرین  ارکستر  آورد.  روی  جمعیت  سمت  به  لوینا  ا 
 مرطوب تابستان محو شد و سکوت کامل برقرار گشت. 

خوش  همه  می»به  تاجآمد  رقص  مراسم  به  که  ممنون  کلارین گم.  شاهدخت  گذاری 
هفت یک  که  ملک  ۀ اومدید،  عنوان  به  وقتی    ۀدیگه  لوینا  ا  کرد.«  خواهد  تاجگذاری  شما 

بود،   ندیده  مردد  اینگونه  را  لوینا  ا  هرگز  کرد.  اخم  کلارین  کرد.  مکث  لرزید  صدایش 
اش  دید که چهره کرد، می مخصوصا  در برابر رعایایش. اما حالا که با دقت به او نگاه می

شد که نتونستیم اینطوری گرد هم  واقعا  رنگ پریده است. »مدتی طولانی، احساس می 
تاریکی   ۀدیدگان از این حملات در صدر افکارمون هستن، سایبیایم. در حالی که آسیب

 که بر پیکسی هالو افتاده بود، سرانجام در حال محو شدنه.«

ادامه داد: »و کف لوینا  ا  برقرار شد،  باز پیچید. وقتی سکوت  زدنی محتاطانه در فضای 
بان آغاز کنم.  های دیدهترین پری خوام این شب رو با تقدیر از برخی از شجاعبنابراین، می

زنی در آسمان جان خودشون  وقفه برای امنیت ما تلاش کردن. هر شب، با گشت اونا بی 
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های دقیق ارائه دادن رو به خطر انداختن. مناطق رو در صورت نیاز تخلیه کردن، گزارش 
ها کمک کردن. امشب، با بالاترین نشان افتخاری  و در تعمیر خسارات ناشی از کابوس 

 شن: عنوان شوالیه.« تونه کسب کنه، تقدیر میبان میکه یک دیده

های منظمی دقیقا  جلوی سکو ایستاده  ها انداخت، که در ردیفبانکلارین نگاهی به دیده
توانست روی آرتمیس رسیدند، او فقط میها خوشحال به نظر می بودند. اگرچه بیشتر آن 

زد، ای که اشتیاقی آشکار در آن موج می تمرکز کند. او در پشت گروه ایستاده بود، با چهره 
 طوری که کلارین مجبور شد نگاهش را برگرداند.

 های پیکسی هالو، لطفا  به من بپیوندید.« »تمام شوالیه

لوینا قرار گرفتند. هر  دایره ها به هوا برخاستند و در نیم بانگروه کوچکی از دیده ای پشت ا 
کمانی به شکل ستاره، که ای صدف رنگینهایی روی یقه کتشان داشتند: تکهکدام نشان 
 درخشیدسیاه می  ۀروی پارچ 

لوینا گفت: »لطفا  با نام بردن، به جلو بیاید.«   ا 

شده به جلو آمدند و در  های انتخاببانکلارین تماشا کرد که یکی پس از دیگری، دیده
با سرهای خم  زدند. حتی  زانو  لوینا  ا  می شده برابر  از وجودشان  شان،  را  شادی  توانست 

ها واقعا  سزاوارش بودند. اما کلارین نتوانست با دانستن اینکه آرتمیس از  حس کند. آن
می عمیقا   درونش  آنچه  در  که  شیرینی  و  تلخ  احساس  از  بود،  شده  محروم  خواست، 

 جوشید جلوگیری کند. می



کنم.« های پیکسی هالو منصوب می»من شما رو به عنوان عضو افتخاری گروه شوالیه
لوینا با عصایش بر شانه ها، و مورد تقدیر قرار های هر دو ضربه زد. »برخیزید، ای شوالیها 

 گیرید.«

وقتی آخرین نفر عنوان شوالیه را گرفت، جمعیت با هلهله و تشویق واکنش نشان دادند. 
لیوان  به کلارین داد.  لیوانی ظریف  و  آمد  به سکو  این شلوغی، یکی از خدمه  در میان 
پوستش را خنک کرد، و وقتی نگاهش را پایین انداخت، دید که لیوان لیموناد است که با  

 ای رزماری تزئین شده. شاخه 

لوینا صدایش را بالاتر از سر و صدا برد: »حالا، ملک تون چند کلمه صحبت خواهد آینده  ۀا 
 کرد.« 

وقتی تمام توجهات در آن فضای باز به سمتش معطوف شد، گلوی کلارین خشک شد. 
به جلو پرواز کرد و نگاهی به رعایایش انداخت. این اولین باری بود که به تنهایی برای 

ترسناک ها سخنرانی می آن بسیار  آن  واقعیت  و  بود. گرمای سنگین کرد،  از تصورش  تر 
کرد، یا شاید این اعصاب خودش بود که چنین حسی به او  تابستان رویش سنگینی می 

 داد. می

خوام بر اونچه علیاحضرت گفتن تأکید کنم و از  با صدایی لرزان گفت: »عصر بخیر. می
دارم،  گذاری نگه میهام رو برای روز تاجشما برای حضور امشب تشکر کنم. سخنرانی 

اما در این میان باید بگم که قدردانی من از حضور شما در این جشن فراتر از بیانه. امشب  
لذت ببرید و به افتخار جشن من برقصید. بنابراین...« لیوانش را بالا برد. »به سلامتی 

 تر پیش رو.« شما و روزهای روشن ۀهم
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ها در فضا پیچید. کلارین فقط برای از بین بردن طعم تلخ دهانش صدای برخورد لیوان
ای از لیمونادش را نوشید. وقتی هنوز نتوانسته بود خفتگان را از طلسم بیدار کند، جرعه 

 سزاوار این جشن نبود. 

لوینا دستی روی شان کلارین گذاشت. اگرچه   ۀهمانطور که ارکستر آهنگی دیگر نواخت، ا 
 چیزی نگفت، کلارین منظورش را فهمید: خوب عمل کردی.

لوینا گفت: »برو. از باقی شب لذت ببر.«  ا 

بود،  داده  انجام  را  وظایفش  که  حالا  دوید.  وجودش  در  انتظار  از  موجی   ». »حتما 
 کرد.اش برود. فقط باید بدون جلب توجه فرار می توانست به دیدار رعایای زمستانی می

می رقص  سالن  از  که  حالی  که  در  کرد  تماشا  هوا   انپری گذشت،  در  موسیقی  نوای  با 
یافت، تا زمانی که تمام دنیا در پرتوی گرد  پیکسی  چرخیدند. رقص تا دیروقت ادامه میمی

دانست تنهایی در میان جمع چه حسی دارد. شد. تمام عمرش می ها غرق می و نور ستاره 
به این شدت حس نکرده بود. دیدن دیگران که دست در دست هم  اما هیچ آن را  وقت 

توانست چیزهایی را به یادش آورد که هرگز و هرگز نمی  ۀخندیدند، همچرخیدند و میمی
 داشته باشد. 

دستی بازویش را گرفت و او را از افکارش بیرون کشید. وقتی چرخید تا ببیند چه کسی  
 اش گره خورد. پترا مواجه شد. معده  ۀ مزاحمش شده، با نگاه خیر

 خواست فرار کند؟ این فکر از ذهنش گذشت. حالا چطور می  شانس منو ببین!



ای بود که داشت حرف تر دیدم.« انگار چند ثانیهخلوت اون طرف  ۀپترا گفت: »یه گوش
 زد. »نظرت چیه؟« می

خوب  حالم  »راستش...  گفت:  و  کرد  رها  پترا  چنگ  از  را  خودش  ملایمت  با  کلارین 
 نیست.« 

بهانه استفاده کنم، تو هم حق نداری. نمی  این  از  ندارم  اگر من حق  نه.  تونی منو  »اوه، 
 »یا بدتر از اون.« -پترا لرزید-اینجا رها کنی، جایی که مردم ممکنه با من حرف بزنن« 

 »چی ممکنه از اون بدتر باشه؟«

_« پترا حرفش را قطع کرد. »نه، حواسم رو پرت نکن. اگر می  خوای »خیلی چیزا! مثلا 
 بری، منم با تو میام.«

 »نه،« کلارین عجولانه گفت: »یعنی... نه، لازم نیست این کارو بکنی.«

 پترا با شک به او نگاه کرد. »چرا؟«

خوام چند دقیقه هوا بخورم. تو بمون و از گشت. »فقط می»چون...« به دنبال بهانه می
 مهمونی لذت ببر.«

ها خوشم دونی که من از مهمونی»از مهمونی... لذت ببرم؟« پترا با عصبانیت گفت. »می
 نمیاد. واقعا  چه خبره؟«

خنده  خندید،  می کلارین  شکننده  خودش  گوش  به  حتی  که  خبری ای  »هیچ  رسید. 
 نیست.« 

؟« پترا دستش را به کمر گذاشت. »پس چرا داری از من فرار می   کنی؟« »واقعا 
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کنم.« و سعی کرد ناامیدی  شد. کلارین گفت: »فرار نمیها واقعا  لجباز میبعضی وقت
 اش را از صدایش حذف کند.فزاینده 

 ظاهرا  موفق نشد، چون پترا با نگاهی تا حدی آزرده به او نگاه کرد. »کاری کردم؟« 

رفت. »نه، البته که نه.« کلارین با نگرانی به پشت سرش نگاهی انداخت. واقعا  باید می
 خوام تنها باشم.«»فقط می

 تونم عذرخواهی کنم.«های پترا دوید. »اگر ندونم از چی ناراحتی، نمی رنگ به گونه

به آن با کنجکاوی  به  چند پری نزدیک  او را  و  پترا را گرفت  ها نگاه کردند. کلارین مچ 
ها گسترده شده  های جنگل بین قوس کلاهک قارچطاق پریان، جایی که سایه  ۀسمت لب

درخشید و موهای قرمزش  بود، هدایت کرد. نور مهمانی بر گرد  پیکسی روی بینی پترا می
اما اینجا، در نزدیکی تاریکی، کلارین به شکلی عجیب احساس  را شعله ور کرده بود. 

هایش را دور خودش حلقه کرد و نگاهش را به زمین دوخت. واضح کرد. دستسرما می
 توانست بدون صداقت فرار کند. بود که نمی

خواستی در مورد زمستان باهات حرف  »من از تو ناراحت نیستم. مسئله فقط اینه که نمی 
 بزنم.«

پترا به طور غریزی یک قدم عقب رفت. »این مربوط به زمستانه؟ تو اونجا چیکاری داری؟  
 حملات متوقف شدن.« 

لوینا چیزی که براش ساختی رو بهم  کلارین جواب داد: »اما هیچ ا  کس بیدار نشده. و 
 نشون داد.« 



 »اوه.«

»اوه«؟ واقعا  تمام حرفی که داشت همین بود؟ وقتی کلارین سرش را بلند کرد، پترا به او  
 خیره شده بود، صورتش به سفیدی زمستان بود. 

اش چه احساسی دارم، و فکر کردم تو هم با من موافقی.« »بهت گفتم که در مورد نقشه
دانست اینقدر به فوران نزدیک است، لرزید. چیزهای  صدای کلارین از احساسی که نمی

خواست وقتی آزرده است، تند جواب دهد.  خواست بگوید، اما نمی زیادی بود که می
تقصیر پترا نبود. تعهد پترا به سلطنت بود، نه به کلارین. با این حال، دخالت پترا کارها را  

به  برایش سخت کرده بود. »مهم نیست. من دارم تمام تلاشم رو می تا مشکل رو  کنم 
 روش خودم حل کنم.«

آزرد حالت  آرامی،  نرفت.    ۀبه  بین  از  صورتش  شدن  سرخ  اما  شد،  تبدیل  عزم  به  پترا 
آورد. »و این واقعا  کاریه احساسات شدید همیشه صورتش را به رنگ قرمز روشن درمی

 کنی؟«ریزی میکه الان داری برنامه

کلارین از قضاوت در صدایش خوشش نیامد. با احتیاط گفت: »من تمام کاری که امشب 
 کنم پیکسی هالو رو ایمن نگه دارم.« رفت انجام دادم. دارم سعی میازم انتظار می

لوح  پترا صدایی نرم و عصبی از خودش درآورد. »با یه لباس مجلسی، کلارین؟ من ساده
 خوای بری نگهبان رو ببینی.«خوای در مورد درمان تحقیق کنی. تو مینیستم. تو نمی 

کلارین، انگار که سیلی خورده بود، عقب رفت. آیا پترا از میلوری به خاطر اینکه وقت  
کرد کلارین آنقدر عاشق شده که یک  گرفت ناراحت بود، یا واقعا  فکر می کلارین را می
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دهد؟ در هر صورت، کلارین از خشم برافروخته شد. »و  پسر را بر وظایفش ترجیح می
 کنه اگر این کار رو بکنم؟« اصلا  چه فرقی می 

 ست.«دیگه ۀگذاریت یه هفتپترا با ناباوری به او خیره شد. »تاج

پترا با تلخی جواب داد: »که یعنی من باید تا اون موقع توی قصر بمونم و با هرکسی که تو  
 کنی حرف نزنم.«تأیید نمی

پذیرتر باشی. بازی کردن با این چیزا خیلی خطرناکه!« نور پترا »نه. یعنی تو باید مسئولیت
هایش با طیفی از نارنجی سوخت. »تو قبلا  هم به خاطر اون آسیب  شدت گرفت و لبه

کنن تا  ای. و الانم، وقتی همه به تو نگاه میدیدی. از همه فاصله گرفتی، و همیشه خسته 
بدیه. اما    ۀخوای دزدکی بری؟ این ایدشه، می چی خوب می بهشون اطمینان بدی که همه 

میتو هیچ البته، کی گوش  نکردی.  من گوش  به حرف  منو جدی کنه؟ هیچوقت  کس 
 ترسه.«چی میگیره، چون من همونم که از همهنمی

اما حرف پترا بود، آتش خشم کلارین را خاموش کرد.  تا دردی که در صدای  پترا  های 
 اعماق وجودش را زخم زده بود.

 گیرم.کنی نقشم رو جدی نمیکنی من خودخواهم. فکر میتو فکر می

طور با هم جر و  هایش قفل کرد. آخرین باری که اینکلارین این کلمات را لای دندان 
آورد. با اینکه سخت مشتاق بود از خودش دفاع کند، با بودند را به خاطر نمیبحث کرده

خوردگی بینشان را التیام بخشد، اما وقتی برای این کار نداشت. اینکه دلتنگ بود هر ترک 



می او  به  اتهامی  چه  پترا  نبود  اندازمهم  به  مسئله  این  شخصی   ۀ زد،  به  احساسات  اش، 
 پیکسی هالو مربوط بود. او توضیحی به پترا بدهکار نبود.

می  گویی  بست،  سختی  به  را  چشمانش  ریختن  کلارین  جلوی  کار  این  با  توانست 
توانست ها را پاک کرد. نه می شده، اشک هایش را بگیرد. با حرکتی سریع اما حساب اشک 

می نه  و  کند  ترمیم  را  چشمانش  طلایی  چهره گرد  با  دیدار  توانست  به  گریان   ان پری ای 
 زمستانی برود. »باید برم.«

 _« کنمخواهش می»کلارین، 

 کلارین با فروخوردن دردش، در تاریکی محو شد و به سوی سرزمین زمستان شتافت.
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اش را  ای که آمادگیکاش پترا این موضوع را رها کرده بود. کاش کلارین را به رویارویی 

 نداشت، تحریک نکرده بود.

کلارین، در حالی که کتش را از سوراخ درختی نزدیک جایی که آن  کاش، کاش، کاش.  
به سینه چسباند و رایح آن را  افکار خود غرق شد.  آورد، در  بیرون  پنهان کرده بود،   ۀ را 

کشید. اما این بو هیچ آرامشی آشنای زمستان را که به خزهای لباسش چسبیده بود، نفس
 به او نداد؛ فقط یادآور تلخی از تمام چیزی بود که به پترا مدیون بود. 

تمام احساسات جریحه  را جمع دار شده با نفس عمیقی، سعی کرد  به  اش  و  وجور کند 
هرچه نبود.  غم  در  شدن  غرق  وقت  الآن  بگذارد.  کنار  به دقت  او  امشب  سفر  نباشد، 

توانست احساساتش را مدیریت  اش بود. میزمستان، صرفا  برای انجام وظایف سلطنتی 
همان  ملککند،  هر  که  عهده  ۀطور  از  برمی لایقی  که اش  چیزی  تنها  دل،  در  اما  آید. 



اش خواست این بود که به خلوت خود پناه ببرد و به این فکر کند که چطور رسما  رابطهمی
 با بهترین دوستش را از هم گسسته بود.

توانست های بسته هم می اگرچه خورشید کاملا  غروب کرده بود، کلارین حتی با چشم
شناختند: هر سنگی که از زمین سر هایش مسیر را میمرز زمستان و بهار را پیدا کند. بال

کشید، همه او را به  ای که به سمت مسیر قد می برآورده بود، هر پیچ رودخانه، هر شاخه 
 رسید.کردند که برایش همچون خانه به نظر میتنها جایی هدایت می

های بید به آرامی بازوهایش را نوازش  گویی امشب بهار غم او را حس کرده بود. شاخه
می می قسم  و  پررنگخورد شکوفهکردند  نظر میهای گیلاس  به  از همیشه  رسیدند.  تر 

می گلبرگ  گیر  لباسش  دامن  در  برکهها  سطح  روی  نرمی  به  و  کنارش  کردند  از  که  ای 
 آمدند.گذشت، در نور ماه فرود میمی

لباسش روی زمین    ۀوقتی به مرز رسید، میلوری منتظرش بود. آرام از پرواز فرود آمد. دنبال
شد، آب و  آن به گرد  پیکسی و نورهای طلایی تبدیل می   ۀطور که حاشیپهن شد و همان 

 یخ را با درخششی طلایی رنگ کرد.

در تاریکی مطلق، میلوری همچون طرحی کشیده شده با زغال زیر درخشش آسمانی پر  
نشانه با  را  او  بردارد. هرگز  او  از  را  نگاهش  نتوانست  بود. کلارین  نمایان  ستاره  های از 

با   که  داشت  تن  بر  کمرنگ  آبی  رنگ  به  عنکبوت  ابریشم  از  ردایی  بود.  ندیده  مقامش 
نقره نخ طرحهای  ظریف،  یخای  مانند  با  هایی  ردایش  بود.  شده  دوخته  آن  روی  زدگی 

از یخ خالص روی شانه پارچه  سنجاقی  و درخشان روی  بود که سرد  بسته شده  هایش 
های یخ، هم شکننده و هم باشکوه، میان موهای سفیدش درخشید. تاجی از قندیل می
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ها چون جویباری که با نور ماه روشن جای گرفته بود. موهایش را باز گذاشته بود و آن
 شده، پشتش را پوشانده بود.

ها سنگین شده بود. چطور  ای به هم خیره شدند، هوای میانشان از تمام ناگفتهبرای لحظه
 تواند احساساتش را کنار بگذارد؟توانسته بود باور کند هنگام دیدارشان می

 هم اشتباه نکرده بود.  کاملاً شاید پترا 

لب او تعظیم کرد،  به  پشمی ردایش    ۀسرانجام میلوری سکوت را شکست. در حالی که 
 تکان خورد: »ما اومدیم تا شما رو به مجلس راهنمایی کنیم.«

شاخ روی  جغد  ماند.  هوا  در  حرفش  دید،  را  نوکتوا  وقتی  قدم    ۀ»ما...؟«  چند  کاجی 
رسید، تلخ به نظر میسوتر نشسته بود و با نگاهی که به نظر  کلارین بیش از حد به اوقات آن
توانست تنش را حس کند، وضعیت واقعا  کرد. اگر حتی یک جغد میها را تماشا میآن

 وخیم بود. »البته.«

 دی کمکت کنم؟« میلوری به کت آویزان روی بازویش اشاره کرد: »اجازه می 

می کرد.  تردید  کلم-خواست  کلارین  »خواستن«  مقصود   ۀخب،  اما  بود،  قدرتمندی 
توانست ای بینشان حفظ کند، اما این حرکت کوچک چه ضرری می فاصله  -همین بود

 داشته باشد؟ کت را به او داد: »چرا که نه.« 

دست کلارین  تا  کرد  باز  را  کت  آستینمیلوری  در  را  روی  هایش  کت  وقتی  بکند.  ها 
این -رسد  دانست که حتما  مسخره به نظر می ها را بست. می هایش قرار گرفت، دکمهشانه

اما وقتی نگاهش را به میلوری    -اش پوشیدهدار را روی زیباترین لباس مجلسی کت وصله



ترین چیزی است که تا به  کرد که گویی این ترکیب دیدنیانداخت، او چنان نگاهش می
 حال دیده.

 از میلوری پرسید: »چی شده؟«

 »هیچی.« بازویش را به سمت او دراز کرد: »بفرمایید؟« 

 دستش را روی آرنج او گذاشت: »چه رسمی.« 

گفت: »این اولین باره که یکی از خاندان سلطنتی پیکسی هالو به صورت رسمی از این 
دیدار می  اولیقلمرو  تأثیر  دارم  از شوخی داشت گفت: »قصد  با لحنی که ردی   ۀ کنه.« 

 خوبی بذارم.« 

چرخید و وقتی کلارین به دنبالش حرکت کرد، قدم به سرزمین زمستان گذاشت. سرمایی 
شد. تابستان و مجلس رقص ذهن و روحش احساس می ۀکه بر تنش نشست، تطهیرکنند

 رسیدند.گذاری اکنون بسیار دور به نظر میتاج

او زد:    ۀاش را آرام به شانکرد، شانهمیلوری در حالی که او را به سمت نوکتوا هدایت می
 »چیزی ذهنت رو مشغول کرده؟« 

 ای به دروغگویی فکر کرد، اما در عوض پرسید: »انقدر واضحه؟« کلارین برای لحظه

که می بود  نصفه  انداختن  بالا  شانه  میلوری یک  از  پاسخ  پس   . کاملا  متأسفانه،  گفت: 
 هاست؟« کابوس  ۀمکثی کوتاه پرسید: »مسئل

»تا حدی.« لب پایینش را گاز گرفت. »متأسفم. قرار بود زودتر باهات در ارتباط باشم. 
 حملات متوقف شده، اما...«
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 کس بیدار نشده.«»...اما هنوز هیچ

اش نقش بسته بود، پریده های خستگی که زیر چشمان رنگصدای سنگین میلوری و سایه
توانست بخشی از این بار را از دوش او  کرد میدل کلارین را به درد آورد. چقدر آرزو می 

 فهمم کجای کار اشتباه کردیم.«بردارد. »نمی

»تو اشتباهی نکردی.« میلوری همچنان به جلو خیره شده بود، انگار در افکارش غرق 
به علاوه، همیشه این خطر وجود  شده بود. »دستورالعمل  نبودن.  انقدرها هم واضح  ها 

ثمر نبوده. مهر و موم کردن زندان، مون بیبست بخوره، اما تلاش داشت که افسانه به بن
 ها به مردم تو آرامش خاطر داده. امشب گواه این موضوعه.«  برای اولین بار بعد از هفته

تونم از این احساس گناه که کنان گفت: »گمان کنم حق با توئه. با این حال نمیزمزمه
کنیم خلاص بشم. جشن گرفتن بدون اونا  انگار داریم کسایی که خوابیدن رو فراموش می

 حس درستی ندارد.«

لحظه در  کردن  شادمانی  نیستم  می »مطمئن  پیدا  که  کوچکی  نادرستی های  کار  کنیم 
 باشد.«

... به هدف زده بود. احساسی  قلبش در پاسخ تپید. آن لحن آرام و ملایم میلوری تقریبا 
آرزویی که دلش می بود،  او  دلنشین  باور کند شامل حال  آن -خواست    - هاشامل حال 

شد. کلارین برای اینکه مبادا چیزی از دهانش بلغزد که بعدا  پشیمان شود، سکوت می
 آلود. دانست آن چیز شاعرانه خواهد بود یا حزنکرد؛ با حال  الانش، نمی



هایش سرخ شده بود. »بایگان و میلوری به صحبت ادامه داد: »به هر حال...« نوک گوش 
هایی داشته باشن. البته ممکنه  من شروع به جستجو در متون دیگه کردیم که شاید پاسخ 

نظمه. هر بایگان  ست... و باید اعتراف کنم کمی هم بی بر باشه. تالار زمستان گستردهزمان
کدوم در دوران مسئولیتشون نتونستن کل  بندی خاص خودش رو داشته و هیچسیستم طبقه 

هاش بر اساس  مجموعه رو یکدست و مرتب کنن. هنوز بخشی کامل وجود داره که قفسه
 رنگ مرتب شدن.«

کمان تبدیل شده.  ای که به رنگینکلارین با تصور آن لبخندی زد. چه جادویی! کتابخانه 
 تونستم کمک کنم.« »کاش می

 هامون رو برات مکتوب کنم.«تونم یافته»منم همینطور.« مکثی کرد. »اگر مایل باشی، می 

را محکم کرد   نوکتوا  با دقت مهارهای  از -میلوری  متوجه شد مهارها  بار کلاریس  این 
سپس   - تری بودند؛ ظاهرا  حتی پرندگان هم اسباب تشریفاتی داشتندجنس بسیار مرغوب 

 اش حرف بزنی؟« مکثی کرد و پرسید: »دوست داری درباره

لحظه بی کلارین  وجودش  از  بخشی  کرد.  درنگ  اما ای  داشت،  گفتگو  به  میل  شک 
شد  ترسید اگر پرده از این زخم بردارد، سیل احساسات مهارنشدنی شود. مجبور میمی

به این فکر کند که چطور پترا ناخواسته شرایط را برای بدترین سناریوی ممکن در زمستان  
کرد.  فراهم کرده بود. اما از آن بدتر، باید نقش خودش را در ایجاد این فاصله بررسی می

نگرانی بی مگر  پترا  به جنگل های  پری گرمسیری  بود؟ ورود یک  به  دلیل  های زمستانی 
بی دیوارهای  برافراشتن  جای  به  باید  شاید  بود.  خطرناک  گفتگو راستی  او  با  اعتمادی، 

 کرد.می
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 های دوستش پترا گوش نسپرده بود.شاید مدتی طولانی بود که به درستی به حرف 

 گذره.«رفته، کلارین سر تکان داد. »میای درهمبا چهره 

رسید، اما بیشتر پافشاری نکرد. »هرطور که اگرچه میلوری چندان قانع شده به نظر نمی 
 مایلی.«

ها سوار بر پشت نوکتوا شدند؛ حالا دیگر این کار برای کلارین به روالی عادی بدل آن
شده بود. دیگر مثل قبل هنگام پرواز جغد، لازم نبود برای حفظ تعادلش به هر چیزی  

کرد. جرأت کرد  سابقه را تجربه میچنگ بزند. اینجا، در آغوش امن میلوری، آرامشی بی
 رنگ درآمده بود. برف به رنگ آبی کم  ۀشب، تمام پهن ۀو به پایین نگاه انداخت. زیر پرد

برد. زیر ای ناشناخته می ها را به منطقهچند دقیقه نگذشته بود که متوجه شد میلوری آن 
رودخانه یخپایشان  رگهای  همچون  که  داشت  قرار  می زده  شیشه  از  آن ای  از  درخشید. 

دید که با نور گرم  های نورانی کنار رودخانه را میهای پراکنده روی یخ و غرفه ارتفاع، گروه 
 های نارنجی رنگی در تاریکی ایجاد کرده بودند. هایشان، نقطهفانوس 

بال تقریبا  در جای خود ثابت ماند.    ۀمیلوری سرعت نوکتوا را کم کرد؛ جغد با چند ضرب
اش حس کند که آرام  توانست صدایش را در سینهوقتی میلوری صحبت کرد، کلارین می

 فرسا باشه.«دادم که این ممکنه کمی طاقترسید: »باید هشدار می گوشش می ۀبه لب

 آمیز به او نگاه کرد: »به من شک داری؟« کلارین با نگاهی طعنه

 دونن تو چه کاری براشون انجام دادی.«کلارین به آرامی گفت: »هرگز. فقط... اونا می



های گرم، کسی  کند. در فصل»اوه.« کلارین فهمید که این موضوع شرایط را متفاوت می
اند. »بابت هشدار ممنون. اما فکر  ها را محبوس کردهدانست که او و میلوری کابوس نمی

 کنم آماده باشم.« 

آماده  جرقه تماشایی  ورودی  برای  »پس  درخشید:  میلوری  چشمان  در  شیطنت  از  ای 
 باش.«

 و ورودشان واقعا  تماشایی بود.

ای پرسرعت، در گردابی از پرهای سفید و گرد  پیکسی به سوی مجلس  نوکتوا با شیرجه
رویی برف را به   ۀبال سرعتشان را کم کرد و لای  ۀزمستانی فرود آمد. جغد با چند ضرب

ها همچون گردابی  جشن فرود آمدند، برف   ۀپرواز درآورد؛ وقتی دقیقا  در بیرون از محدود
 در اطرافشان چرخیدند. 

زمستانی را شنید. در یک لحظه، جمعیت    انپری   ۀحتی در میان صدای باد، کلارین هلهل
آمیز و  شنید، نه با لحنی احترام شان نامش را می تکها هجوم آوردند و از تکبه سوی آن 

توانست درکش  آرام، بلکه با... هیجان؟ این مفهوم آنقدر برایش غریب بود که به سختی می 
 کند.

 ما رسید.«  ۀ میلوری در میان هیاهو اعلام کرد: »میهمان ویژ

خنده  با  توانست  فقط  کلارین  شد.  بلندتر  صداها  نفسناگهان  با  توام  به نفسای  زدن 
نمیچهره  فکر  نگاه کند.  از دیدنش خوشحال شده  هایشان  اینقدر  به حال کسی  تا  کرد 

 ها را ناامید نکند.باشد. فقط امیدوار بود که آن

 میلوری آنقدر نزدیک شد که بتواند در گوشش زمزمه کند: »بهت هشدار داده بودم.« 
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 »قطعا  این کار رو کردی.« 

لباسش رها کرد. او   ۀهای درخشان را از لبوقتی کلارین از روی نوکتوا پیاده شد، باد رشته
و میلوری با هم به جمعیت بسیار زیاد پریان وارد شدند. اما پیشرفت چندانی به سمت 

 شدند.رودخانه نداشتند، چون هر چند قدم یکبار متوقف می 

بافتپری  با یک  با چهره سفید ظریف که روی شانه   ۀای  بود،  آویزان  او  اش  به  ای بشاش 
جنگل »به  می گفت:  علیاحضرت.  اومدید،  خوش  زمستانی  شما  های  به  اینو  خواستم 

 تقدیم کنم، اگر بپذیرید.« 

نخورده ای را به سویش گرفت که همچون گوهری درخشان و دستزدهیاس یخ  ۀپری غنچ
اش کار دشواری بود؛ یاس درخشید. زیبا بود و حرکتی به غایت مهربانانه. حتما  تهیهمی

 رویید.فقط در مرز بین زمستان و بهار می

های ظریفش بشکند. »البته که کلارین با احتیاط آن را گرفت، نگران از اینکه مبادا گلبرگ
 پذیرم. خیلی ممنونم.«می

ای کوچک جای آن پری را گرفت. مجسمه مرد  پری  هنوز سخنش تمام نشده بود که یک  
جون   شما  علیاحضرت.  ما،  سپاسگزاری  از  کوچکی  »نشان  کرد:  تقدیم  او  به  یخ  از 

 خودتون رو به خطر انداختید تا از ما محافظت کنید.«

در   پوشیده  دست  کف   در  و  کرد  قبول  احتیاط  با  را  مجسمه  شد.  مبهوت  کمی  »اوه.« 
می نگه  را  آن  اگر  گرفت.  فصل -داشت  دستکشش  به  وقتی  نه، پس  گرم  اگر حالا  های 



می  -گشتبازمی شکنندآب  زیبایی  از  شگفت  ۀشد.  زودگذر  چیزهای  بود.  این  زده 
 »خوشحالم که تونستم کمک کنم.«

تا رسیدن سومین پری، کلارین متوجه شد صفی تشکیل شده است. از دیدن این همه پری  
بودند، شگفت او  با  منتظر صحبت  از زده شد. گفتگوها کمکه  تار شدند، گردبادی  کم 

دانست چطور های رد و بدل شده، و هدایا، اینقدر زیاد که نمیهای فشرده شده، نام دست
زمستانی،   انپری توانست کجا قرارشان دهد.  ها را به خانه خواهد برد، یا حتی اگر می آن

های گرم، ظاهرا  مشتاق بودند آنچه داشتند را با او تقسیم کنند. این همه سال دور از فصل
شان او را مبهوت کرد. بین این استقبال و دعوایش با پترا، دنیا او را در  سخاوت و گرمی 

یک سر سوزن  ۀ وضعیتی بیش از حد شکننده قرار داده بود، تمام احساساتش تنها به انداز
 تا فوران فاصله داشت. 

 انگیز بود. این واقعا  حیرت 

روی  را  هدایا  مهربان  پری  یک  شد،  کم  جمعیت  و  کرد  فروکش  اولیه  هیجان  وقتی 
ها را به مرز برساند. آخرین کسی که ای گذاشت و پیشنهاد داد بعد از جشن آن سورتمه

 منتظر ملاقات با او بود، میلوری بود. دیدن او به کلارین آرامش قابل توجهی داد.

 »حالت چطوره؟« 

 ام.« »عالی.« و این را از ته دل گفت. »فقط کمی خسته 

 خواهانه بود. »ببرمت خونه؟« نگاه میلوری معذرت

نمی دلش  داد. صادقانه،  شاید کمی عجولانه جواب  آن »نه،«  کند. خواست  ترک  را  جا 
 ها رو ندیدم.«»هنوز نه. هیچکدوم از غرفه
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»اینو که دیگه قبل رفتن حتما  باید ببینی.« میلوری دستش را به سویش دراز کرد. موجی  
 از شادی مهارنشدنی و درخشان در وجود کلارین شکفت. »پس با من بیا.« 

 دستش را گرفت. »خیلی خوب.«

شدند،  تر میزده هدایت کرد. هرچه به جشن نزدیکیخ  ۀ میلوری او را به سوی رودخان
ها، میزهای سنگ -ها روی هر سطحی که در دسترس بود  شد. شمعتر میشب روشن 
های صورتی غرق کرده بودند. روشن بودند و همه چیز را در رنگ   -های چوبیخی، کنده 

های آن،  درخشید. در امتداد کرانهرودخانه تمام این نور را جذب کرده و در تاریکی می
هایشان مانند کیک با های چوبی رنگارنگی برپا کرده بودند که سقفزمستانی غرفه   انپری 

قندیل لایه و  پوشیده  برف  از  ضخیم  چیزی  ای  غرفه  هر  بود.  آویزان  آن  از  یخ  های 
دار، سوپ کدو حلوایی تزئین شده با داد: شراب سیب گرم و ادویه منحصربفرد ارائه می

های شیرین خرد شده،  های نازک چغندر، آجیل های انار، سالاد سبزیجات تیره با ورقهدانه
اصرار  شیرینی  کلارین  کارامل.  سس  در  تافی  پودینگ  و  مرکبات  مربای  به  آغشته  های 

 چیز کمی امتحان کند.داشت از همه

هایی  پرداختند. لباس کردند و در هوا به رقص میروی یخ اسکیت می  انپری در اطرافشان،  
های یخی و ها بر تن داشتند. کلارین مکث کرد تا توریبه سفیدی برف و قرمزترین رنگ

د و پوشش آن جواهرات درخشان روی گوش و مچ دست  ها شان را تحسین کند. حتی م 
 چقدر متفاوت بود!

 میلوری پرسید: »دوست داری بهشون ملحق بشی؟«



همه... اشتیاق گرفته  کلارین، با این حس که میلوری مچ او را در حال خیره شدن با آن
است، سریع به سویش چرخید. چند لحظه طول کشید تا بفهمد سوالش دقیقا  شبیه یک 

 دعوت بود. از میلوری پرسید: »تو بلدی برقصی؟«

 کنم.«»بله، اما به ندرت دلیلی برای رقصیدن پیدا می 

توانست تصور کند که میلوری برقصد.  آوره.« به سختی می با لبخند پاسخ داد: »تعجب
 خواست برقصم.«»منم همینطور. البته شاید این کاملا  درست نباشه. همیشه دلم می 

 او با حالتی متفکر پاسخ داد: »پس چرا نرقصیدی؟«

 رقصن.« ها نمی»ملکه

»در زمستان شاید اینطور نباشه.« با نگاهی پر معنا به چشمانش خیره شد و گلوی کلارین 
 خشک شد. »به علاوه، تو هنوز ملکه نشدی.«

کلارین با شنیدن این جمله که حرف خودش به خودش برگردانده شده بود، سرخ شد. او  
با محبت و اندکی دلخوری سرش را برای او تکان داد. با گذشت هر لحظه، به یاد آوردن  

شد. حرف میلوری درست بود: او تر میها سختدلیل اصرارش بر حفظ فاصله بین آن
کرد که رد کردنش  ای به او نگاه می هنوز ملکه نشده بود. و میلوری با چنان نگاه امیدوارانه 

 رسید.رحمی به نظر میتقریبا  بی 

 چرا به خودش یک شب آخر از آزادی را نبخشد؟ 

اش را بالا گرفت تا به  تر رفت و چانهبا تظاهر به شکست، آهی کشید. یک قدم نزدیک 
 نگاهش پاسخ دهد. »فکر کنم نتونم با این حرف مخالفت کنم.«
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بیلب میلوری  که های  کرد  غرور  احساس  خودش  با  شدند. کلارین  جدا  هم  از  صدا 
قدر راحت راضی  توانسته بود او را مبهوت کند. واضح بود که انتظار نداشت کلارین این

از لحظه اما پس  بپرسد: »پس میشود.  به خودش مسلط شد که  آنقدر  انقدر ای،  تونم 
 جسارت به خرج بدم که اولین رقص رو ازت بخوام؟« 

»بله،   کند.  حفظ  را  خونسردش  و  بازیگوشانه  لحن  تا  کرد  را  تلاشش  تمام  کلارین 
 تونی.«می

آرام، یک دستش را  در دوردست، متوجه شد نوازندگان آهنگ جدیدی شروع کرده اند. 
شان با حرکتی    ۀروی  او هم  داد.  قرار  میلوری  در دست  را  دیگرش  و دست  گذاشت  او 

نزدیک را  او  و  گذاشت  کلارین  کمر  روی  را  دستش  و  طبیعی،  آشنا  سرمای  کشید.  تر 
سبز و برف تازه در بر گرفت. و با  همیشه   ۀبخش پوست میلوری او را همراه با رایحآرامش

آید برقصد، با مهارتی طبیعی کلارین را در حرکات کرد کم پیش میوجودی که ادعا می
آن از معدود زوجرقص هدایت کرد.  این هایی بودند که روی زمین میها  و  رقصیدند؛ 

رد با دیگران نبودند.  آزادی بخش بود، که این همه فضا را در اختیار داشتند و نگران برخو
 ستاره  زد، برف و نورلباس مجلسی کلارین با هر چرخش در اطرافشان موج می  ۀپارچ 

 کرد.جمع می

 بری؟« میلوری پرسید: »از اولین مهمانی رقص زمستانیت لذت می

ترین کلمه، بهترین  گشت، اما متناقض مناسب می   ۀست. خیلی...« دنبال کلمالعاده»فوق
 توصیف بود: »گرم.« 



زود چهره  اما خیلی  بود،  بخوای،  میلوری ظاهرا  خوشحال  »اگر  رفت.  فرو  فکر  به  اش 
 طور باشه.« تونه اینهمیشه می

این تصور غرق کند. وقتی ملکه شود،  بار، کلارین اجازه داد خودش را در  اولین  برای 
لوینا خرد خود را به او قدرت تغییر اوضاع در فصل ا  های گرم را خواهد داشت. اگرچه 

رو نیست.  منتقل کرده بود، اما اقامتش در زمستان به او نشان داده بود که این تنها راه پیش
طرفانه، بلکه با صمیمیت حکومت کند. ای بی چقدر شیرین خواهد بود اگر نه با فاصله 

قدر مشتاقش کرد که تا به حال چنین  گاه مجبور نباشد تنها باشد. همین فکر آنشاید آن
 حسی را تجربه نکرده بود.

وقتی آهنگ تمام شد، میلوری فورا  او را رها نکرد. کلارین با تمایل شدیدی که برای تکیه 
به شان قلبش می   ۀ دادن سرش  اینکه که  با وجود  اما  بماند،  او داشت، جنگید.  خواست 

می  نشان  را  خودش  داشت  زمستان  بیسرمای  انگشتانش  نوک داد.  و  بود  شده  حس 
 هایش سوزش داشت. »باید قبل از اینکه متوجه غیبتم بشن، به تابستان برگردم.« گوش 

توانست اکراه او  اش مشخص نبود. اما کلارین میاگر میلوری ناراحت شده بود، در چهره 
را برای جدایی بخواند، که فقط با لرز ناگهانی خودش قطع شد. حتی پس از اینکه میلوری  
دستش را رها کرد، کف دستش همچنان روی کمرش محکم بود. »البته. بذار از این سرما  

 ببرمت بیرون.«

 
هوای سنگینی بر هر دویشان سایه انداخته بود؛ پرواز بازگشت به مرز در سکوت سپری  

یافتگی فکر کند. میلوری هم آشکارا  توانست به چیزی جز حس پایان شد. کلارین نمی
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خواست به این لحظات فشرد که انگار میکرد. با چنان قدرتی مهارها را میآن را حس می 
باز نگه داشت. هایش را نیمهاو تکیه داد و پلک  ۀآخر چنگ بزند. کلارین سرش را به شان

هایی در تاریکی  دید که مانند روباناز این زاویه، تارهایی از موهای سفید و آزادش را می 
 درخشیدند.می

غروب  با  شد.  گم  پرها  میان  سرش  داد.  پف  را  پرهایش  بلافاصله  و  آمد  فرود  نوکتوا 
های یخ روی رودخانه شناور بودند و در نور خورشید، دما به شدت افت کرده بود. تکه

 زدند. سیاه برق می   ۀماه مانند صفحاتی از شیش

ای درنگ کرد و سرش را به  هایش در برف فرو رفت. لحظه وقتی کلارین پیاده شد، چکمه 
تاج   با  کند.  نگاه  بود  نشسته  نوکتوا  پشت  روی  هنوز  که  میلوری  به  تا  کرد  خم  عقب 

دار یخ زده بود، بیش از هر زمان دیگری شبیه به تندیس  اش که به شکل اشکال دندانهزدهیخ
انگیز از  رسید: هم غمگین و هم باشکوه. بادی مانند آهی حزن ارباب زمستان به نظر می

ای میان های پراکنده مانند پرده میان زمستان گذر کرد و ردای او را به حرکت درآورد. برف
 ها فاصله انداختند. آن

 توانست خودش را به خداحافظی راضی کند. نمی

 طور باشه. تونه ایناگر بخوای، همیشه میمیلوری گفته بود: 

 ها، لایق شادی نبودند؟ این ۀآیا بعد از هم

 همزمان با میلوری که گفت: »من...« کلارین گفت: »میلوری.« 

 ای کرد. »تو بگو.«میلوری سرفه



 کلارین نفسی لرزان بیرون داد. »اول میای پایین؟« 

درنگ در برف کنارش فرود آمد. کلارین هنوز مجبور بود به بالا نگاه کند تا میلوری بی
کرد او را از دست خواهد داد.  چشمانش را ببیند، اما اینجا روی زمین، دیگر حس نمی

کردن شجاعتش، گفت: »داشتم هایش را یکی پس از دیگری بیرون آورد. با جمعدستکش
 کردم.« فکر می 

 چی؟«  ۀ صدای میلوری به سختی قابل شنیدن بود. »دربار

حرفی که زدی. من...« کلماتش مانند سیل بیرون ریخت. هر امیدی برای بیان   ۀ »دربار 
ردای   ۀهایش به زمین افتاد. انگشتانش را در پارچ منسجم، کاملا  از بین رفته بود. دستکش

اش گره زد. در حالی که به چشمانش خیره شده بود، گفت:  میلوری، در محل تقاطع ترقوه
 خوام برم.«»نمی

انتظار شنیدن این کلمات سپری کرده بود. سدی در  میلوری، گویی تمام عمرش را در 
می چشمانش  در  که  احساساتی  و  بود  شکسته  بر وجودش  موجی  همچون  سوختند، 

هایش را احاطه کلارین فرود آمد. دستانش را بر روی دستان او قرار داد، انگشتانش مچ 
وار قلب میلوری و سرمای پوستش که به درون او  توانست تپش دیوانهکردند. کلارین می

 کرد را زیر نوک انگشتانش حس کند.نفوذ می

 کم بینشان زمزمه کرد: »پس نرو.«  ۀدر فاصل

 ترین کار دنیا بود.. انگار سادهنرو

 پاهایش بلند شد و او را بوسید.  ۀآمد؟ روی پنجدیگر چه کاری از دستش برمی
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ای، در حالت تعلیقی از ناباوری لطیف باقی ماندند. طعم کاکائو و دارچین را برای لحظه
شد بلعید. در حالی  او را در حالی که در آغوشش آب می   ۀروی زبانش چشید، نفس برید 

اش را  کرد، انگشتانش در موهای پشت گردنش گره خوردند، چانهتر میکه بوسه را عمیق
سنجاق کشید.  بالا  خود  سمت  با  به  را  پایش  زیر  زمین   و  شدند  شل  گلش  تاج  های 

گرده گلبرگ  و  سفید  گرمایی های  با  را  اعصابش  او  تماس  هر  پوشاندند.  شیرین  های 
 آور و سرمایی سوزان روشن می.کرد. رخوت

فاصلبی آن  حتی  اما  کشید.  عقب  می  ۀنفس،  آزار  را  او  هم  از کم  چقدر  داد. 
هایش در این لحظه و از ناتوانی بدنش در تحمل قلمرو او برای مدت طولانی  محدودیت

 زنم.«متنفر بود. »دارم یخ می

 کرد. های او برخورد میهایش با هر هجا به لبمیلوری گفت: »نباید اینطور باشه.« لب

 ها مایل به جدایی باشند. رسید که هیچ یک از آنبه نظر نمی

او را در آغوش گرفت و به آرامی به عقب برد. کلارین با لرزشی خندید و بازوانش را دور  
گردن او حلقه زد تا تعادلش را حفظ کند. فقط زمانی توقف کرد که بین دو جهان پل زده  

های یخ زده، پاهای میلوری بر روی لایه نازکی از برف.  بودند: پاهای خودش بر روی خزه 
درخشید و نفسی  اما حتی اینجا در بهار، سرما به او چسبیده بود. برف روی مژه هایش می

 کرد به نرمی در هوا پراکنده می شد. که با او تقسیم می 

 توانستند از پس این کار برآیند.ها میآن همین کافی بود.فکر کرد: 

 کس جز آن دو وجود نداشت.چیز و هیچدر آن لحظه، هیچ



 و سپس، صدای آشنایی شادی او را قطع کرد: »کلارین!« 

لوینا  .ا 
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لوینا مانند شهابی فروزان بر آن ور شده بود.  ها فرود آمد، نور درخشانش از خشم شعله ا 
کارانه دور بازوهای او حلقه میلوری فورا  کلارین را رها نکرد؛ انگشتانش به شکلی محافظه
می ترجیح  این حرکت،  از  قدردانی کلارین  وجود  با  مثل زدند.  ناپدید شود.  کاملا   داد 

 های قاصدک در باد پراکنده گردد.دانه

 توانست واقعیت داشته باشد.این نمی

لب لوینا روی  ا  از عقب کشیدن   ۀوقتی  را  به سختی خودش  آمد، کلارین  فرود  رودخانه 
لوینا را دیده بود؛ اگرچه او پری  ها، کلارین جنبهبازداشت. در طول سال های مختلف ا 

بینی کند.  حرفی بود، کلارین یاد گرفته بود تغییرات ظریف احساسات او را درک و پیشکم
اش از خشم مهارشده  بارها ناامیدی او را دیده بود، اما هرگز چیزی شبیه به این نبود. چهره 



های تیره و نور نارنجی نقش بسته کج و معوج شده بود، تمام خطوط صورتش در سایه
 بود. 

ای  اما آنچه بیشتر آزاردهنده بود، حضور پترا و آرتمیس در پشت سر او بود. پترا در فاصله 
توانست  های بلوبری پنهان شده. با این حال، کلارین میکوتاه معلق بود، نیمه پشت بوته

 پریشانی او را ببیند: دستان گره خورده، موهای از حالت افتاده و لب جویده شده.

کلارین نگاهش را به آرتمیس دوخت که با حرکتی ظریف سر تکان داد. کلارین منظور  
 من نقشی در این ماجرا نداشتم. او را فهمید: 

در  از مشاجره  بعد  است.  افتاده  اتفاقی  که چه  بود  نمانده  دیگر شکی  در ذهن کلارین 
را  کلارین  درون  تحقیرشدن  است.  رفته  کجا  کلارین  بود  گفته  لوینا  ا  به  پترا  مجلس، 

شدن مانند آتشی تمام شرمساری و خشمش  سوزاند. اما حالا، حس  مورد خیانت واقعمی
 آزرد، اما غافلگیرش نکرد.ور کرده بود. هرچند این موضوع او را میرا شعله

 کنید؟« این تنها سوالی بود که کلارین توانست بپرسد.»اینجا چیکار می

لوینا نبود. هال ا  انتظار یا مطلوب  لوینا از خشم درخشان   ۀظاهرا  این پاسخ مورد  ا  تر نور 
اخیر تو رو مشغول خودش کرده؟ این همون چیزیه  ۀشد. »این همون چیزیه که چند هفت

 که اینقدر تو رو نسبت به زمستان کنجکاو کرده؟ از تو بیشتر از اینا انتظار داشتم، کلارین.«

کنده از جدیتی غیرقابل تحمل- میلوری با صدایی فاقد هرگونه سردی   میانجی    -فقط آ
 اش، گویی آماده بود زانو بزند. زده روی پیشانیشد: »این تقصیر منه.« با وجود تاج یخ

لوینا را  زده به او خیره شد. البته که او سعی میکلارین با نگاهی حیرت کرد بیشتر خشم ا 
 متوجه خود کند. »اینطور نیسـ_«
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اعتنا ادامه داد: »من از اون کمک خواستم تا اشتباهم رو جبران کنم. هر کاری میلوری بی
 که کرده به دستور من بوده. منو ببخشید، علیاحضرت.«

لوینا طوری به میلوری نگاه کرد گویی حشره  ای ناچیز است که ارزش توجهش را ندارد.  ا 
لوینا، خشم کلارین را شعله  لوینا دربارور کرد. حالا که میانزجار روی صورت ا   ۀ دانست ا 

گفت هرگز فایده است. هرچه میدانست بحث بیکند، می زمستانی چه فکری می  انپری 
لوینا را قانع نمی   کرد. ا 

توانست بگذارد میلوری تقصیرها را بپذیرد. او دیگر نباید خودش  با این حال، کلارین نمی
  ۀ کرد؛ همین حالا هم به صدها روش مختلف این کار را کرده بود. او شایسترا قربانی می 

چیزی بسیار فراتر از این بود. برای زمانی بسیار طولانی، پریان زمستانی به خاطر کاری 
که با شرافتی داوطلبانه انجام داده بودند، نادیده گرفته شده و بدنام شده بودند. کلارین  

عدالتی شریک باشد. بار سنگینی که نگهبانان توانست اینجا بایستد و در این بیدیگر نمی
ملکهجنگل  دوش  از  زمستانی  آنهای  بود؛  عظیم  بودند،  برداشته  هالو  پیکسی  ها های 

 سزاوار تقدیر بودند.

توانست او  کنید.« کلارین جلوی میلوری ایستاد، گویی می »شما در مورد اون اشتباه می 
لوینا محافظت کند. »در مورد هم های زمستانی اصلا  اونا. جنگل   ۀرا از تحقیر آشکار ا 

 کردیم نیستن.«اونطور که ما فکر می

لوینا با دندان  های به هم فشرده گفت: »در این مورد در خونه صحبت خواهیم کرد. با من  ا 
 بیا. همین حالا.« 



 »نه.« 

با نیروی احساساتش صدایش در سکوت طنین انداخت و ستاره  های بالای سر، گویی 
لوینا به عقب رفت. چهره درخشان دانست با این  زده بود، گویی نمی اش حیرت تر شدند. ا 

اش را گرفته چه کند. خود شده و منطقی موجود لجوجی که جای کلارین همیشه کنترل
 دانست این جرأت را از کجا آورده است.کلارین هم نمی

لوینا با چهره   ای سرد گفت: »متأسفم، اما انتخابی نداری.« ا 

کابوس  کردن  متوقف  برای  مدت  این  تمام  »اون  داد:  ادامه  اصرار  با  من  کلارین  با  ها 
 دادی_« هام گوش میهمکاری کرده! اگر فقط به حرف

لوینا با لحنی هشداردهنده قطعش کرد: »کلارین، بسه.«   ا 

 تونید همینو بگید؟«»هر کاری که کردم برای محافظت از پیکسی هالو بوده. شما هم می

لوینا مثل کسی که سیلی خورده باشد به عقب رفت. »چی گفتی؟«  ا 

از هیجان می را میدستان کلارین  به سختی خودش  آنقدر  لرزید.  این خشم  شناخت. 
می  احساس  که  بود  به  شدید  توجهی  هیچ  »شما  کرد.  خواهد  خاکستر  را  او  کرد 

میرعیت نداشتید.  زمستان  در  همههاتون  و  کنید  پشت  اونا  به  با  خواستید  رو  شون 
ها رو تونه کابوس ماموریتی غیرممکن تنها بذارید! جادوی حکمرانی تنها چیزیه که می

»_  متوقف کنه، اما شما اصلا 

لوینا با خنده   زنی.«دونی داری در مورد چی حرف می ای تلخ قطعش کرد: »تو اصلا  نمیا 



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

»می گفت:  محکم  نمیکلارین  ساکت  بود،  کرده  شروع  که  حالا  »دونم.«    ان پری شد. 
ذارم این وضع ادامه  هاست قربانی درک ناقص ما از تاریخ بودن. من نمیزمستانی مدت 

 کنید.«های زمستانی اون چیزی نیست که شما فکر می پیدا کنه. نگهبان جنگل

لوینا با لحنی تاریک پاسخ داد: »نه، اون جوانه. هنوز وقت نکرده به اون موجود جاه  طلب ا 
 و فاسدی تبدیل بشه که پیشینیانش بودن. تو پیش اون در امان نیستی.«

 میلوری در هم رفت.  ۀ کنارش، چهر

گیرید؟« های من رو نادیده میحرف   ۀکلارین با تعجب پرسید: »پس همین بود؟ شما هم
 تر از اینجا نبودم.« وقت جایی امنسپس با قاطعیت افزود: »من هیچ

لوینا به سمتش پیشروی کرد، چشمانش پر از خشم بود. »اون تو رو علیه من تحریک   ا 
 کرده.« 

»نه! شما خودتون باعث شدید که علیهتون بشم!« این کلمات قبل از اینکه بتواند جلوی  
گفت.  لرزید، اما حقیقتی بود که باید میخودش را بگیرد، از دهانش پرید. صدایش می

اینکه شایست تاج باشم.    ۀ »همیشه سعی کردم به استانداردهای شما برسم، فقط به امید 
 خیلی تلاش کردم مثل شما باشم. اما نیستم. این چیزیه که زمستان به من یاد داد.« 

هایش حتی از زیر کت  ای فروزان شد. نور بالدر این لحظه، جادوی درونش مانند شعله 
لوینا را در نور سفیدرنگی غرق کرد.ضخیمش هم می  درخشید و صورت ا 

کنده از حیرت گفت: »نه. مسلما  تو مثل من نیستی.«  لوینا با لحنی آ  ا 



شم... اما ها صحبتش را قطع کرد: »ببخشید مزاحم می پترا با صدایی لرزان از پشت بوته
 کنم مشکلی پیش اومده.« انگشتش را به سوی آسمان نشانه رفت.فکر می 

و  تیره  ابرهای  فراگرفت.  را  وجودش  ناخوشایندی  حس  آسمان،  به  کلارین  نگاه  با 
تهدیدآمیز به شکلی غیرطبیعی پایین آمده بودند، ماه  کامل و ستارگان را در خود بلعیده  

زد و باعث سوزن سوزن شدن بازوهای کلارین شده بودند. انرژی ایستایی در هوا موج می
بود. با اینکه پریان هواشناسی خبری از طوفان نداده بودند، این چیزی بیش از یک رعد و  

 تر.تر، خطرناک برق ساده بود؛ چیزی شرورانه 

ای در تاریکی فزاینده، ناگهان خطی طلایی از گرد  پیکسی در آسمان ظاهر همچون شعله
بانی از زمستان است که شد. با نزدیک شدن، کلارین تشخیص داد که این یک پری دیده

 آید.ها میبا سرعت به سوی آن 

دیده بود. پری  گرفته  محکم  لرزان  دستی  با  را  کمانش  فاخرش،  لباس  وجود  با  بان 
ای هایش به شماره افتاده و چشمانش از وحشت گشاد شده بود، گویی هنوز صحنهنفس

 ای اتفاق افتاده.« دیگه ۀدید. با صدایی خفه گفت: »میلوری، حملهولناک را می

 آرام میلوری یکباره ترک خورد. »چی؟«  ۀ چهر

ای هستن. گروه من در  ها... سالن جشن رو غرق کردن، بیش از هر زمان دیگه»کابوس 
 ها به تالار زمستان هستن، اما...«حال هدایت پری 

ای بر قلب کلارین فرود آمد. کلارین احساس کرد در باتلاقی بان مانند ضربهسکوت دیده
افتاد. اما مگر همین فکر را  رود. این اتفاق نباید میاز سردرگمی و عذاب وجدان فرو می
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ها تنها مشتی شن در برابر موج خروشان بود. های آنخفته نداشت؟ تلاش   انپری   ۀ دربار
 ها هیچ چیز را واقعا  حل نکرده بودند.در نهایت، آن

 . این تماماً تقصیر توئهصدای تردید درونش زمزمه کرد: 

 بودند؟ ها باختهاین بار چند نفر را به طلسم کابوس 

دوباره   ممکنه  »چطور  پرسید:  لرزان  صدایی  با  بود،  آمده  بیرون  شوک  از  که  کلارین 
 خودشونو آزاد کرده باشن؟« 

لوینا نشست. »شما سعی کردید اونا رو محبوس کنید.« ۀ درک ناگهانی بر چهر  ا 

دونم.« میلوری سرش را تکان داد. کلارین هرگز او را اینقدر آشفته ندیده بود،  »من... نمی
 اما توانست آرامش خود را جمع کند: »باید برم.« 

 کلارین محکم بازوی او را گرفت و در چشمانش خیره شد: »منم با تو میام.«

 قدردانی که در چشمان میلوری درخشید، نفس کلارین را در سینه حبس کرد.

لوینا با لحنی ملتمسانه گفت: »کلارین. این کار رو نکن.«   ا 

از احساسی   افتاد که چشمانش  پترا  به  نگاهش  انداخت.  به عقب  نگاهی  فقط  کلارین 
لوینا حق داشتند: احساساتش نسبت  نامشخص گشاد شده بود و برق می زد. شاید او و ا 

طلبانه که در درونش  کارانه و حق پروا کرده بود. اما با این خشم محافظه به میلوری او را بی 
 سوخت، هرگز تا این حد با هدفش هماهنگ نبوده است. می

 آرام گفت: »متأسفم. مجبورم.«



گزند سرمای  به  میلوری  دنبال  به  استادش،  و  دوستان  به  کردن  پشت  قدم    ۀبا  زمستان 
 گذاشت.

 
 مبادا دیر کرده باشیم. 

می  پرواز  به سمت محل جشن  که  بود،  در حالی  میلوری چسبانده  به  را  و خود  کردند 
این دعا را مانند ریسمان نجات در ذهن نگه داشت. میلوری محکم مهارهای  کلارین 

از میان طوفانی که در حال شکل نوکتوا را در دست داشت و آن  گیری بود هدایت  ها را 
مانند دود آتش جلوی دیدش را   -تقریبا  سیاه در تاریکی-کرد. در این ارتفاع، ابرها  می
شد و مانند تگرگ  هایش جمع می خورد، روی مژه گرفتند. برف سنگین به صورتش میمی

خورد که  کرد و کلارین قسم میسوزاند. هر تندباد مسیرشان را منحرف میصورتش را می
 صدایی در باد شنید.

 سقوط کن. ای در گوشش پیچید: زمزمه

خصومت سرزمین  این  زمستان،  مرز  از  گذرهایش  تمام  در  بار  اولین  نظر برای  به  آمیز 
 رسید.می

دیدش توجهش را جلب کرد. کلارین به سوی آن چرخید و فورا چیزی    ۀای در گوشسایه
آن سوی  به  که  دید  میرا  کابوس ها  قدرت  بنفش  نور  در  که  بالدار  شکلی  ها  آمد: 

 درخشید.می

 فریاد زد: »میلوری! مواظب باش!«
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ای هولناک روشن کرد و سر میلوری به سوی کابوس چرخید. برق آسمان را برای لحظه
 هیولای درون تاریکی را آشکار ساخت.

ای میلوری با تندی مهارها را کشید و نوکتوا از مسیر کابوس منحرف شد. درست در لحظه 
های هیولا به سویشان دراز شده بود، او خود را به پشت جغد چسباند تا تعادلش که پنجه

اش را به پشت میلوری فشرد و  را حفظ کند، کلارین را هم با خود کشید. کلارین پیشانی
نفسی لرزان بیرون داد، از اینکه چقدر نزدیک بود هم از جایگاهش بیفتد و هم جانش را 
از دست بدهد وحشت کرده بود. نشستن روی نوکتوا در یک پرواز عادی یک چیز بود، 

 کرد که اینبار مسئله کاملا  متفاوت است.اما نبرد داشت به سرعت ثابت می

هاست. خود را کلارین سر بلند کرد و دید که کابوس دوباره در حال چرخیدن به دور آن
ای و زشت از نوکتوا. منقارش روی مجموعه  به شکل جغدی درآورده بود: تجسمی مسخره 

آور انسانی خم شده بود که در یک لبخند خالی نمایان بودند. بدتر از  های وهماز دندان
ها هایش، ابری تاریک را دید که با سرعتی هشداردهنده به سوی آن بال  ۀآن، درست در سای 

آمد. صدای جیرجیر که در ابتدا دور بود، به جیغی زیر تبدیل شد که تا مغز استخوانش می
های حشرات  ها بودند که روی بال نفوذ کرد. نه، این یک ابر نبود، بلکه گروهی از کابوس 

 شان را حس کند.توانست گرسنگیلارین میکردند. حتی از این فاصله، کحرکت می

ماندند. تعدادشان رسید، هرگز زنده نمیها میترس بر وجودش خزید. اگر این گروه به آن
 ها آزاد شده بودند؟کابوس  ۀبود. آیا همباید صدها کابوس می

 کلارین از بالای صدای باد فریاد زد: »باید فرود بیایم. حالا.«



اش تکان خورد. »خیلی  ای در آروارهشونده خیره شد، عضله های نزدیکمیلوری به کابوس 
 خب. محکم بگیر.« 

هایش را جمع کرد و به  کلارین اطاعت کرد. میلوری مهارها را به نوکتوا سپرد. جغد بال
 سمت جنگل زیر پایشان شیرجه رفت. 

اشک  گزنده  سرمای  و  باد  از  کلارین  سقوط چشمان  پایین  به  که  حالی  در  شد.  بار 
کردند، موهای میلوری به پشت سرش پرتاب شد و به صورت کلارین خورد. در چند می

ها های تیز را پراکنده کرد. شاخه ثانیه، نوکتوا از میان سایبان جنگل گذشت و برف و قندیل 
آدرنالین چیزی حس  اوج  در  او  اما  کردند،  گیر  موهای کلارین  و  لباس  به  خشونت  با 

 ای کوتاه از زمین، نوکتوا بال زد تا سرعت سقوط را کم کند.کرد. در فاصلهنمی

ها تا زد. هیچ یک از کابوس وقتی فرود آمدند، قلب کلارین به شدت در گلوگاهش می 
آن میاینجا  اما  بودند،  نکرده  دنبال  را  همانها  را،  حضورشان  میان  توانست  در  جا 

حرکت ماند تا صدای هولناک حشرات محو شد.  های بالای سرشان، حس کند. بیشاخه 
هایی از آسمان که پشت ابرها نبودند، هنوز به رنگ خاکستری شومی آغشته بودند،  بخش

با نفس بود.  او خیره نشده  به  و  اما چیزی  برداشته شد  او  از  ترس  لرزان، چنگال  نفس، 
 ها از بین رفت. انگیز حضور کابوس احساس نفرت 

 فعلا  که فرار کرده بودند.

اند،  او و میلوری از پشت نوکتوا پایین آمدند. وقتی مطمئن شدند روی زمین سفت ایستاده
های  اش را در طول پرواز گم کرده بود و تکهکلارین به سوی میلوری چرخید. تاج یخی
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شاخه  و  نسبتا   تگرگ  و  سالم  خوشبختانه،  اما  بود.  کرده  گیر  موهایش  در  شکسته  های 
 شد. رسید. فقط یک خراش روی صورتش دیده میآسیب به نظر میبی

 میلوری را در دست گرفت و با انگشتش خون را پاک کرد. »حالت خوبه؟«   ۀ کلارین آروار

کرد.   بررسی  جراحتی  یافتن  برای  را  بدن کلارین  چشمانش  »آره.«  داد:  پاسخ  میلوری 
 اش محو شد. »تو چطور؟« ظاهرا  چیزی پیدا نکرد، چون بخشی از تنش از چهره 

ها را پیدا کند. هیچ  »فکر کنم خوبم.« با پاهای لرزان، کلارین به آرامی چرخید تا جهت
 رسید. »باید حرکت کنیم.«چیز آشنا به نظر نمی 

فام میلوری میلوری سر تکان داد. پیشروی کردند، به عمق جنگل، به دل طوفان؛ نور نقره 
تاریکی، مسیرش را روشن می  پاهایش را در جای ردپاهای او  در  با دقت  کرد. کلارین 

ای کم از صورتش  گذاشت. در تاریکی و برف فزاینده، به سختی دستش را در فاصلهمی
ها دراز شده بود زد، مانند پنجه به سوی آن برف بیرون می  ۀ ای که از پرددید. هر شاخه می

فزاینده  نگرانی  قندیل و  دندان اش،  به  را  یخ  خون های  تشبیه  های  درختان  از  آویزان  آلود 
 اش در این حالت تسخیرشده متنفر بود.کرد. چقدر از دیدن جنگل محبوب زمستانی می

شد. اما این سکوت از صداها توسط برف سنگین خفه می  ۀهمیشه اینجا ساکت بود، هم
ترسید حرکتی کند.  نوعی غیرطبیعی بود، گویی تمام جنگل نفسش را حبس کرده بود و می

 درخشید، بیش از حد بلند بود.یخ که روی برف می  ۀهایشان روی پوستصدای قدم 

 ناگهان، صدایی شنید: فریادها. 



آن  خون در رگ  با شنیدن  نبود.  نیازی  نگفتند؛  های کلارین یخ بست. هیچ یک چیزی 
صدای وحشت، به دویدن افتادند. وقتی از میان درختان راش و صنوبر گذشتند، کلارین 

 ناگهان ایستاد.

غرفهویرانه  بود.  گسترده  رویشان  پیش  جشن  در های  پیش  ساعت  چند  تنها  که  هایی 
های  هایی از چوبزده بودند، اکنون کاملا  نابود شده بودند، تنها اسکلتمیانشان گشت

هایی که هرگز خاموش  ها خاکسترها که از شمعخرد شده باقی مانده بود. روی بقایای آن
های یخی روی سطح  های تیز مجسمهسوختند. تکه ور شده بودند، می نشده بودند شعله

گل  میان  در  بودند،  پراکنده  تاج برگرودخانه  و  شده  لگدمال  پاره  گلهای  های 
 درخشیدند.می

از بدناما کلارین نمی تاریک  توانست  افتاده بودند چشم   انپری های  خفته که روی یخ 
حرکت در میان این همه ویرانی.  رسیدند: کاملا  بی ها مانند مجسمه به نظر میبردارد. آن

 ها کرده بود. برف باریده شده شروع به جمع شدن روی آن 

 این شواهد  شکست او بود که عریان شده بود.

  انپری های روغن دور  کردند، مانند لکهگیری تقلا میها، در حالی که برای شکلکابوس 
آن  بودند.  مانند دود، در هوا میجمع شده  تاریک  به شکل ها،  برخی دیگر  چرخیدند. 

طور مبهم دید که چگونه تیر دیگری  زنی پر از تیر بودند. کلارین بهحیوانات در حال پرسه
نه، او فهمید  -چشم یک خرس بدقواره فرو رفت. خرس با خشم غرش کرد، بزاق    ۀبه کاس

 اش پرتاب شد.های کشنده از نوک دندان -که زهر بود

 این صحنه کلارین را به خود آورد. 
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کمان باندیده و  جنگی  فریادهای  با  می ها،  پرواز  سرشان  بالای  کشیده،  کردند. هایشان 
ها را دور کنند، اما جانشان را به خطر انداخته بودند تا هرچه  توانستند کابوس اگرچه نمی

را نجات دهند. در حالی که همرزمانشان غیرنظامیان را به سمت تالار زمستان   انپری بیشتر  
کشاندند، از میان خطوط تاریکی  ها را به تعقیب خود میکردند، برخی کابوس هدایت می

 گریختند. دل کلارین به احترام این شجاعت فداکارانه فشرده شد. می

 غرشی آرام از پشت سرش به گوش رسید. 

شده از فنریس  ای تحریف نفس کلارین بند آمد و به دور خود چرخید. او رو در روی نسخه
دندان  از  پر  دهانی  با  گرگی  بود:  بالای ایستاده  دیگر  چشم  جفت  یک  و  بیشمار  های 

حتی قبل از اینکه بتواند دهانش را برای  - های اولش. قبل از اینکه بتواند حرکت کند  چشم 
های پیچان روی زمین غلتید. با تیری که از  جانور با فورانی از برف و سایه  -فریاد باز کند

حرکت روی پهلو افتاده بود. مایع سیاه چسبناکی دور تیر تراوش  بدنش عبور کرده بود، بی
رنگی دور  رفت، گویی سوخته بود. نور طلایی کمکرد و دودی به آرامی از آن بالا می می

 درخشید.زخم می

 کلارین به آرامی چرخید و آنچه دید نزدیک بود اشک به چشمانش بیاورد. 

تر ایستاده بود، سلاحی را که کلارین هرگز ندیده بود در دست گرفته  پترا چند متر آن طرف 
شب به رنگ    ۀپیروزی و وحشت گیر کرده بود. موهایش در زیر پرد  ۀاش در میانبود. چهره 

های مویش جمع شده بودند. آرتمیس هایی در حلقههایی که مانند ستاره خون بود، با برف
 سفید، با دستی که روی کمرش قرار داشت. ۀ کنارش ایستاده بود، خطی تاریک در گستر



سریعی   واکنش  و  بود  خوبی  »پرتاب  گفت:  اکراه  و  تحسین  میان  حالتی  با  آرتمیس 
 داشتی.«

ها واقعا  اینجا بودند. اگر ذهنش مشغول چیز دیگری  کرد که آنکلارین به سختی باور می
کرد پترا تا به شد. فکر نمیگناه مینبود، شاید نگران تیرهای سرگردان و آسیب به افراد بی

اش سلاحی هدف گرفته باشد. اما در این لحظه، چیزی جز قدردانی عمیق  حال در زندگی 
 کرد.حس نمی

 کنم تا راه تالار زمستان رو پیدا کنند« میلوری آرام گفت: »برید. من به دیگران کمک می

پیوندم.« کلارین با نگاهی عمیق به چشمانش خیره شد، موجی از ترس  »منم به تو می
توانست افتاد... نه، حتی نمیناگهانی وجودش را فراگرفت. اگر اتفاقی برای میلوری می 

 به آن فکر کند. »مواظب خودت باش.«

 بینمت.«میلوری محکم سر تکان داد. »تو هم همینطور. به زودی می

او در برف   نور  بلند شد. وقتی  از زمین  پرواز درآمد، سپس  به  باد  چرخید و ردایش در 
گلول  کاملا   نتوانست  کلارین  شد،  محو  به    ۀسنگین  دهد.  فرو  را  گلویش  در  اضطراب 

برمی خودش  پس  از  میلوری  که  داد  اطمینان  کنارش خودش  در  دوباره  زودی  به  آید. 
خواهد بود. با تلاش نگاهش را از جایی که ناپدید شده بود جدا کرد و از میان برف به 

 سمت آرتمیس و پترا دوید. 

می  اینجا چیکار  لحظه »شما  از  پس  مهم کنید؟«  سوال  کرد. ای،  خطور  ذهنش  به  تری 
 »اصلا  چطور اینجا هستید؟«
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واضح  جوابش  گویی  آورد.  پایین  را  سلاحش  گفت:  پترا  بود،  دنیا  در  چیز  ترین 
های نمونه  خواستیم بذاریم تنهایی این کار رو انجام بدی. در مورد چگونگی... کت»نمی
 دن.« کافی خوب انجام می  ۀ ام ممکنه زشت باشن، اما کارشون رو به اندازاولیه

رسیدند؛ در پارچه غرق ها نگاه کرد. هر دو واقعا  مسخره به نظر میکلارین با دقت به آن
 ۀدار بزرگی بودند که واضح بود از هر چه پترا در گوشها هیولاهای وصلهشده بودند. کت

سوزاند، کارگاهش پیدا کرده بود ساخته شده بودند. در حالی که اشک پشت گلویش می
 اش را بگیرد.کلارین نتوانست جلوی خنده 

  ۀ خواست نمونآرتمیس با چشمانی براق به سلاح پترا خیره شد و گفت: »اون همینطور می
دیگرش رو آزمایش کنه.« سپس سلاح خود را، که با وجود شباهت کلی، بیشتر به یک  

کلارین، به نظر   ۀهای آموزش ندیدرویا شبیه بود تا یک شیء واقعی، بالا آورد. برای چشم 
بانی روی یک تکه چوب نازک کوبیده شده باشد. یک شیار بلند  رسید یک کمان دیده می

می قرار  آن  در  تیر  که  داشت  قرار  آن  مرکز  با  در  بود،  شده  کشیده  که  کمان  زه  گرفت. 
شد، در جای خود نگه داشته شده بود. »یا حداقل، مال  مکانیزمی که توسط ماشه آزاد می

 ست.« اولیه ۀمن یه نمون

هام  آمیز گفت: »به همین دلیله که باید نزدیک من بمونی. تلاش پترا با لبخندی شیطنت 
 بالاخره نتیجه داد.« 

هات برای خراب کردن یه تیر و کمان کاملا  خوب.« حالی غر زد: »تلاش آرتمیس با بی
 هنرش رو از بین بردی.«  ۀهیچ گرمایی در صدایش نبود. »هم



اشاره  انگشت  رو پترا  قدرش  فقط  تو  هست!  توش  »هنر  گرفت:  سمتش  به  را  اش 
 دونی_«نمی

می کار  روش  که  بود  کاری  »این  ریخت.  هم  به  کلارین  دل  کن.«  نه  »صبر  کردی؟ 
 شمشیر؟«

 زد.آرتمیس و پترا ساکت شدند. تنش در هوای بینشان موج می

 گفتم.«پترا با لبخندی لرزان گفت: »البته. اگر فرصتش پیش میومد بهت می

کلارین با یادآوری دعوایشان جا خورد، اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند، پترا با عجله  
لوینا هم کار می  کردم. اما بعد از یه مدتی، بیشتر  ادامه داد: »منظورم اینه که روی شمشیر ا 

 وقتم رو صرف این کردم که شمشیر متقاعدکننده به نظر بیاد.«

 اش را در هم کشید: » متقاعدکننده؟«کلارین پیشانی

کنه.« پترا مثل کسی که رازش فاش شده باشد، این جمله را بیرون ریخت. »اگه  »کار نمی
 بفهمه_« 

آرتمیس با خستگی حرفش را قطعش کرد: »قرار نیست بفهمه.« انگار این مکالمه را قبلا   
 اند.هم داشته 

 پترا ادامه داد: »_اونوقت این بار واقعا  تبعید میشم!«

 کنه؟«کلارین پرسید: »کار نمی

های پترا مکث کرد تا فکرش را جمع کند. »خب، فکر کنم تا حدی کار میکنه که سنگ
های کنن. پس دور از ذهن نیست که بتونه نور ستارهخورشیدی نور خورشید رو هدایت می
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تر  پریان حکمرانی رو هم...« اما اشاره به پریان حکمرانی، ظاهرا  او را به موضوع اصلی
لوینا می  خواستم اینو بهش خواد انجام نمیده. می برگرداند. »نکته اینه که اون کاری رو که ا 

 کنی، و_«دونی داری چیکار میکردی می بگم، اما تو انگار فکر می

معنی و محو تبدیل شد. کلارین فقط توانست این را بفهمد: هایش به کلماتی بیحرف  ۀبقی
لوینا دروغ گفتی؟«   »تو به ا 

 رنگ از صورت پترا پرید، بعد به رنگ سبزی گرایید. »فکر کنم آره.«

توانست این را هضم کند. »چرا این  گفت. کلارین به سختی میاما پترا هرگز دروغ نمی
 کار رو کردی؟« 

دونم. وقتی فهمیدم، دیگه دیر شده بود. و حالا  پترا دستش را روی صورتش کشید. »نمی
 اگه بفهمه_«

آرتمیس آه کشید. با لحنی دیپلماتیک گفت: »ما هر دو به تو ایمان داشتیم.« سپس طوری  
 که انگار منظوری داشت، به پترا نگاه کرد. »حتی وقتی نگرانت بودیم.« 

 احساس گناه، وحشت پترا را کنار زد. »بابت قبل هم متأسفم. نباید اینقدر...« 

 بودی؟« کننده می کلارین کاملش کرد: »قضاوت

لوینا رو وارد ماجرا کردم، در حالی   ۀ »درسته. همون.« چهر پترا در هم رفت. »متاسفم که ا 
تو می که می بود که  آخرین چیزی  این  ترسیدم، همونطور که همیشه دونستم  خواستی. 

 خواستم آسیب ببینی.« کنم. نگران بودم یه کار احمقانه بکنی. نمیاینکار رو می



دونم. و فکر کنم اشتباه هم نکردی.«  ای که در گلو شکسته بود گفت: »میکلارین با خنده
چیزهای  می هنوز  نبود.  مطمئن  پشیمانی،  یا  آسودگی  از  بزند؛  زار  همانجا  توانست 

دانست آیا از این شب  زیادی بینشان بود، اما فعلا  همین کافی بود. وقتی نمی  ۀنشدحل 
 بود. »منم متاسفم. نباید_« برند یا نه، همین باید کافی میجان سالم به در می 

 زنیم.«باره حرف می پترا با نرمی گفت: »بعدا  در این

.« کلارین سعی کرد جلوی موج ناگهانی احساساتش را بگیرد. به سلاحی که   »پس بعدا 
 ای کرد. »اصلا  این چیه؟« پترا در دست داشت اشاره 

 پترا سرحال آمد. »آه، این؟«

نابودکنند دستگاه  نوعی  از    ۀظاهرا   کلارین  که  بود  چیزی  این  حداقل  بود.  کابوس 
 پترا فهمید.  -و بسیار فنی-توضیحات پرحرارت 

یا شاید ایکس-»تصمیم گرفتم اسمش رو تی تیر؟ هنوز روی جزئیات کار  -تیر بذارم. 
تونی تیرهای آغشته به گرد  پیکسی توش بذاری. مشخصه که به قدرتمندی   کنم، اما می می

ای دارم که...« پترا ناگهان ساکت شد و رنگ جادوی پریان حکمرانی نیست، اما فرضیه
»می پرید.  صورتش  تئوریاز  مورد  در  بحث  وقت  الان  کنم  فکر  علمی دونی،  های 

 نیست.« 

آخرین کلماتش به جیغ تبدیل شدند. کلارین برگشت و دید کابوسی که پترا به آن شلیک  
می  سعی  که  حالی  در  است.  خودش  ترمیم  حال  در  بود،  شکل  کرده  شود،  بلند  کرد 

 زد. وقت زیادی نداشتند تا دوباره حمله کند.ریخت و حباب می مانندش در هم می مه

 گرایی همیشگی پرسید: »نقشه چیه؟« آرتمیس با عمل
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داد: »اکثر   پاسخ  باید   انپری کلارین  از همه  اول  پناه گرفتن.  تالار زمستان  زمستانی در 
می  میلوری  به  اونجا  کنیم.  تضمین  رو  اونا  می امنیت  ایمن  رو  ورودی  و  پیوندیم،  کنیم 

 کنیم. متوجه شدید؟«نیروها رو سازماندهی می 

 آرتمیس سلام نظامی داد. »متوجه شدم، سرورم.«

درخشید و چشمانش را از نور  پترا تیر دیگری گذاشت و زه را محکم کشید. نوک تیر می 
طلایی پر کرد. آن آرامش عجیب و غریب آشکار روی صورتش نقش بسته بود؛ همان  

گذاشت، به شد و جایی برای وحشتزدگی نمی الاجلی نزدیک میحالتی که وقتی ضرب 
 گرفت. »بیاید انجامش بدیم.« خود می

رسیدند. ها قرار داشت. بدون جنگ به آنجا نمی ها و تالار زمستان دریایی از کابوس بین آن
درخشید، فهمید  اما وقتی کلارین به آرتمیس و پترا نگاه کرد، با چشمانی که از عزم می 

 توانند در آن پیروز شوند.این جنگی است که می



 

برف آن میان  از  را  خود  مسیر  کردند،  حرکت  زمستان  تالار  سمت  به  و ها  زانو  تا  هایی 
 های تاریک درختان گشودند. بیشه

زن و بادهای های تازیانهرفت. کولاک با برفواری کند پیش میروی به طرز دیوانهپیاده
برهنپاره پوست  روی  یخ  داشت.  ادامه  شدت  به  می  ۀکننده  خراش  و  صورتش  انداخت 

وهوا دانست این آب کرد. کلارین نمیهایش نفوذ میسرمایی تیز مانند تیغه به استخوان
 زند.هاست، یا خود زمستان است که نبرد خود را فریاد می تحت تأثیر کابوس 

 به سمت آرتمیس و پترا فریاد زد: »دیگه خیلی راه نمونده.«

اما   بود.  دشوار  دقیق  مسیر  تشخیص  باشد.  درست  حرف  این  که  بود  امیدوار  چقدر 
کرد. ها را دور می هایی که طوفان آنرسید: فریادها و غرش صداهای درگیری به گوش می 
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ها مانند مهی سنگین در هوا شنید، اما قدرت کابوس دید یا نمیاگرچه چیز زیادی نمی 
 زد. خزید و هر عصب او را از ترس آتش میمعلق بود. روی پوستش می

های کردند: رشتهانداخت که بالای سرشان پرواز میهایی میگاه، نگاهی به کابوس گاه
نفر توجهی ها به این سهپوشاندند. آنخورده که حتی تاریکی ابرها را نیز میهای پیچسایه

با پشتکار   و  فراری را دنبال می   انپری نداشتند  کردند. وحشت سینۀ کلارین را  زمستانی 
 فشرد. 

 .سریع پرواز کنن هاپری  کمک کنیدها فرستاد: در سکوت آرزویی به ستاره 

 کلارین با خود فکر کرد که اجازه دادن به میلوری برای پیشروی به تنهایی یک اشتباه بود.

افتاد   زمستان  تالار  به  چشمش  یخی -وقتی  درهای  حروف  با  ملایم  آبی  نور  از  که  اش 
می رویش  آن  -درخشیدجادویی  گرفت.  فرا  را  وجودش  تپههیجان  روی  ایستاده ها  ای 

ای خیره شده بودند که تالار در دل کوهش حفر شده بود. از اینجا، کلارین بودند و به دره 
 ومرجی را که پیش رویش گسترده بود، ببیند. توانست هرجمی

 ها قرار داشت. کابوس  ۀ طور کامل تحت محاصرتالار زمستان به

کردند و سعی داشتند  باز هدایت میزده را به درون درهای نیمهوحشت   انپری ها  باندیده
می  پرواز  هوا  در  دیگر  گروهی  کنند.  مدیریت  را  جمعیت  فریب  ازدحام  با  و  کردند 

کردند. و آنجا، در مرکز این آشوب، در محاصره گروهی  ها را از تالار دور میها، آنکابوس 
 ها، میلوری ایستاده بود. باناز دیده



قلب کلارین از تحسین و آسودگی به تپش افتاد. هرگز او را اینگونه ندیده بود: با حرکاتی  
بی  و  را رها می کارآمد  از سرمای خالص  انفجارهایی  او  اما ظریف.  از رحم،  کرد، هوا 

ساخت. موجودات زیر حمله منجمد می   ۀها را در میانشد و کابوس بلورهای یخ پر می 
لرزه درمی به  و مییخ  از  خروشیدند، در حالی که کابوس آمدند  بیشتری همچنان  های 

 آمدند.آسمان فرود می 

زیر پایشان را    ۀاش در حالی که صحنآرتمیس کمانش را دوباره آماده کرد. چشمان تیره 
 کرد، برق زد. »این همه ازشون هست.«برانداز می

 بیش از حد!او را فهمید:  ۀکلارین منظور ناگفت

 دم مقاومت کنیم. اونا مجبورن از نور خورشید پنهان بشن.«»فقط باید تا سپیده 

 دم هنوز ساعتی باقی بود. اما تا سپیده 

کابوس  برخورد  با  زمستان  تالار  درهای  روی  طلسمنقوش  زدند.  سوسو  یخ،  به  های ها 
 محافظ قدرتمند بودند، اما در برابر هجوم این هیولاها... 

 دم. دستورات؟«ای خونسرد و نترس گفت: »پس تا سپیدهآرتمیس با چهره 

ها در مشغول نگه داشتن  بانرم. بعد از اون، به دیده»منو پوشش بده. من به سمت درها می
آمیز لبخندی کنایهها کمک کنید. کارهای پرخطر نکنید.« وقتی پاسخ آرتمیس نیمکابوس 

 شد، کلارین اضافه کرد: »فقط زنده بمونید.«
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ها به پیش تاختند، به قلب میدان نبرد. دوستانش در کنارش بودند: پترا با موهای قرمزی آن
شده در یک خشم  های جمع ای پشت سرش در حرکت بود؛ آرتمیس با لب که مانند دنباله 

 خو.درنده

ای  جو زندان غیرقابل تحمل بود. تمام انرژی منفی   ۀ آور به اندازاینجا در دره، جو خفقان 
آورد. عرق سرد  ها فشار می کننده بر آن کردند، مانند دستی خفه ها منتشر می که کابوس 

می  را  گردنش  میپشت  گلویش  در  ترس  طعم  و  کابوس سوزاند  مانند سوخت.  ها 
زده که های وحشتها با چهره بانزدند. دیدههای سیاه و مندرس در اطراف موج میپارچه

 رسیدند، از کنارشان گذشتند. وار به نظر میدر نور نارنجی درخشش خودشان اسکلت 

شدند و مانند  ها جدا می ها از دل سایهرسید. کابوس پایان به نظر میها بیجمعیت کابوس 
هایی  شدند. کلارین و دوستانش با همکاری، کابوس باران ظاهر میاشباح از میان برف 

ها با تیرها و نور ستارگان از بین آوردند. آنگرفتند را از پای درمی که در مسیرشان قرار می 
کردند، رفتند. برخی تحت تأثیر حرارت جادوی کلارین شروع به متلاشی شدن می می

 کردند. های جنگل فرار می اما به سرعت به سمت سایه 

 .ترسوهاکلارین با خود فکر کرد: 

برف، شکلی تاریک پدیدار شد. یک گوزن پشت سر آرتمیس ظاهر    ۀناگهان از میان پرد 
 چکید.هایی که از آن زهر سیاه می شد، با شاخ 

 کلارین فریاد زد: »آرتمیس!« 



آرتمیس با غافلگیری چرخید. از روی غریزه، شمشیرش را کشید و به پای حیوان زد. بدن  
های بدن حیوان به  گوزن مانند آب موج برداشت و شمشیر بدون اثر از آن گذشت. سایه

م  حیوان برای له  دور سلاح جمع شدند و آن را از دست آرتمیس بیرون کشیدند. وقتی س 
کردن او به زمین فرود آمد، آرتمیس با حرکتی سریع کنار پرید. شمشیر دومی در دستش  

حمله مجدد شد که پترا با تیری درخشان از گرد پیکسی، گوزن را هدف    ۀ ظاهر شد و آماد
 قرار داد. حیوان، در حالی که خون سیاه از زخمش جاری بود، با فریاد عقب نشست. 

 آرتمیس با صدایی خشک گفت: »ممنون.« 

 خیلی نزدیک بود تا اتفاقی تلخ رخ دهد. 

آرتمیس بود و پترا که ظاهرا     ۀکلارین به دوستانش نگاه کرد. خط نازکی از خون روی گون
می  نظر  به  می آرام  وزن کمان  از  که  رسید، دستش  با جادویی  لرزید. حتی کلارین هم 

 رسید.درونش رو به کاهش بود، خسته به نظر می

 پترا گفت: »برو. نگران ما نباش.«

کلارین با اکراه سر تکان داد و به سمت تالار زمستان دوید. در میان هیاهوی نبرد، شمال   
 نمای درونش را یافت: میلوری.حقیقی  قطب

ها از میان کولاک بیرون ریختند و به سویش هجوم آوردند. کلارین به  گروهی از کابوس 
عقب لغزید و نزدیک بود زمین بخورد. بدون فکر، دستش را به جلو پرتاب کرد و پرتوهایی 
از نور ستارگان آزاد شد. موجودات از قدرت او به عقب رانده شدند، با پیچ و تاب خوردن، 

ی پراکنده شدند، کلارین از تقلا و تلاش به شدت  خود را از سوختن نجات دادند. وقت
 تواند ادامه دهد.دانست چقدر دیگر میزد. نمینفس نفس می
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 ها از بالا فریاد زد: »ملکه اینجاست! به جنگیدن ادامه بدین!« بانیکی از دیده

ها فریادهای تشویق در سراسر دره طنین انداخت. کلارین به دستان لرزانش نگاه کرد و آن 
 را مشت کرد. قدرت او نماد امید بود. شاید در این لحظه، تنها به همین نیاز داشتند.

کلارین باقی مسیر را به سوی تالار زمستان دوید و پرتو دیگری از نور ستارگان به سوی 
کابوسی که قصد حمله به میلوری را داشت شلیک کرد. کابوس با جیغی دردناک به کنار 

 اش آشکار بود.پرتاب شد. میلوری به سویش چرخید و شوک و قدردانی در چهره 

او را بررسی کرد. »حالت  به کنارش رسید و در فرصت کوتاهی که داشت،  به سرعت 
 خوبه.« 

ای در امتداد خط فک او لغزید، سپس دستش را پایین آورد. »تو انگشتان میلوری لحظه 
 هم همینطور.« 

نداشت، چون کابوس  پاسخ  برای  با فرصتی  بودند.  یافته  بهبود  بود،  هایی که گیج کرده 
تر  یافت، نزدیکهایشان روی یخ که از کوهستان بازتاب میهای آرام و صدای پنجهغرش 

کدام هنوز به طور کامل شکل خزیدند. به وضوح در نزدیک شدن به او تردید داشتند. هیچ
به سویشان می  تردید  با  بالا نگرفته بودند. برخی  خزیدند؛ برخی دیگر مانند دود آتش 

 ها را در پوششی از تاریکی محاصره کردند. آمدند و آن 

کلارین و میلوری نگاهی به هم انداختند و پشت به پشت ایستادند. در حالی که طلا در  
دست می کف  جمع  کلارین  یخهای  کابوس شد،  وقتی  چرخیدند.  او  دور  حمله  ها  ها 
آن میکردند،  کار  به  چاقو  مانند  را  جادو  کلارین  گرفتند.  قرار  نبرد  ریتم  در  و  ها  برد 



دادند؛ نورش به راحتی  ها مقاومت کمی در برابر نور او نشان می درید. آنها را می کابوس 
شکافت. اما هرگز تا این حد از قدرتش استفاده نکرده بود؛ با هر هیولایی تاریکی را می

 شد. تر میآورد، ضعیفکه از پای درمی

از کابوس  به  یکی  با شدت  او ضربه زد و کلارین  به  با دمش  ها که به شکل موش بود، 
کوهستان برخورد کرد. نفسش بند آمد و سفیدی مقابل چشمانش رقصید. وقتی به هوش 

 آمد، دید که موجی از یخ، موش را از او دور کرده است.

زد و انگشتانش محکم میلوری او را بلند کرد و رهایش نکرد. چشمانش از نگرانی برق می
 کافی جنگیدی، کلارین. باید بری داخل.« ۀ دور بازویش حلقه زد. »به انداز

دم مقاومت تونم ادامه بدم. باید تا سپیدههای به هم فشرده گفت: »نه. میکلارین با دندان
 کنیم.«

نوری از تسلیم در چشمان میلوری بود. کلارین حقیقت را دید: میلوری انتظار نداشت تا  
ای از احساس درون کلارین  نشینی هم نداشت. گلولهدم زنده بماند، اما قصد عقبسپیده 

نمی  پشت فشرده شد.  با کمک طوفان  بود.  ناامیدکننده  که وضعیت  کند  انکار  توانست 
 های بیشتری در حال رسیدن بودند. سرشان، کابوس 

ترک  رو  تو  »من  شد:  خیره  چشمانش  به  و  گذاشت  او  دست  روی  را  دستش  کلارین 
 تونی اینو ازم بخوای.«کنم. نمی نمی

چهره لحظه دید.  را  شکست  هم  در  میلوری  مقاومت  که  برای  ای  و  رفت  هم  در  اش 
اش را به پیشانی او تکیه داد. آرام گفت: »ما تا جایی که تونستیم  ای دردناک، پیشانی لحظه

 تخلیه کردیم. باید بقیه رو هم به داخل فرا بخونیم و برای آخرین مقاومت آماده بشیم.«
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ای بر اندامش انداخت. با این حال سر تکان داد: »تو به  . این کلمات لرزهآخرین مقاومت
 کنم تا مطمئن بشم سالم برگشتن.«ها برس. من آرتمیس و پترا رو پیدا می باندیده

نشینی را فریاد زد. کلارین در میان آشوب به دنبال میلوری به آسمان پرکشید و فرمان عقب
دوستانش گشت. سرانجام، آرتمیس و پترا را دید که با یک کابوس به شکل سیاهگوش  

 درگیر نبرد بودند.

هایش را پر کرده بود. وقتی چیزی به سویش ها گوش ها دوید. جیغ کابوس به سوی آن
پرید، به زمین غلتید. پرتوی طلایی از بازویش عبور کرد و آن را به عقب راند. با قلبی که  

هایش را در ساق پای آرتمیس فرو در گلو داشت، از جا پرید و همان لحظه جانور دندان
برد. آرتمیس از درد فریاد کشید. حیوان با خشونت سرش را تکان داد و او را به این سو  می

 رفت. ای به جلو و عقب می و آن سو پرتاب کرد؛ بدن آرتمیس مانند عروسک پارچه 

 پترا فریاد زد: »آرتمیس!« 

موجود گذشت. سیاهگوش به سمت   ۀتیری به سوی حیوان شلیک کرد که به سختی از شان
 پترا چرخید. چشمان پترا از ترس گشاد و براق شده بود.

ها را در دستش جمع کرد و آن  خفاشی به سوی کلارین شیرجه زد. او نور ستاره -کابوس 
را هدف قرار داد، اما کابوس دیگری خودش را به زمین کوبید. هیولا او را زیر وزنش له 

ای به شدت تقلا کرد تا جادو از وجودش فوران کرد. جانور به عقب غلتید و  کرد. لحظه
اش رها کرد. کلارین به جلو خزید و سپس خود را از زمین بلند  او را از چنگال خردکننده 

استخوان  میکرد.  درد  دندانهایش  با  را  لبش  آنقدر کرد.  دستانش  بود.  بریده  هایش 



توانست توانست جادو را به جز به صورت پراکنده هدایت کند. اما نمی لرزید که نمیمی
 متوقف شود.

ریخت: یکی را دید که از آسمان می   پیکسیای کوتاه، کمترین درخشش گرد   در فاصله
توانست  دیگر از دست رفته بود. موجی از درد از وجودش گذشت، اما کلارین اکنون نمی

پریده و  توانست روی آرتمیس تمرکز کند، با صورتی رنگها بکند. فقط میکاری برای آن
زاویه در  که  پایی  عرق،  از  زننده براق  و  تند  قرمزی  و  بود  شده  خم  عجیب  که ای  ای 

 درخشید.می

درخشید و هایش میکابوس  سیاهگوش به سمت پترا پیشروی کرده بود. زهر روی پنجه
کرد تیر دیگری را در  در تاریکی رنگ بنفش به خود گرفته بود. در حالی که پترا تلاش می

به او حمله کرد. پترا به هوا پرتاب شد و سپس با شدت به تنه  کمان قرار دهد، کابوس 
درختی برخورد کرد. صدای شکستن  مهیبی سکوت را شکست. سلاحش با صدایی بلند  

حرکت روی زمین دراز کشیده بود، موهای روی یخ افتاد و از دسترسش دور شد. پترا بی 
لکه مانند  روی قرمزش  و  بود  بسته  چشمانش  بود.  شده  پخش  برف  روی  خون  از  ای 

 اش حالتی از وحشت بود.چهره 

 ها افتاده بود. او در دام طلسم کابوس 

 نه. نه، نه، نه.کلارین با خود فکر کرد: 

امروز چند پری قربانی شده بودند؟ چند نفر دیگر بر زمین خواهند افتاد؟ او بسیاری را از  
 دست داده بود. و حالا، پترا را هم از دست داده بود. 
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کننده از نور به  شدت احساساتش از درون او را درنوردید و سپس به صورت قوسی خیره 
بیرون فوران کرد. جادویش روی تمام یخ و برف منعکس شد تا در دل شب، دره به روشنی  
زوزه   درد  از  بودند،  کرده  محاصره  را  زمستان  تالار  که  هیولاهایی  تمام  درخشید.  روز 

خوردند و خود را  ها پیچ و تاب می بار بود. آنکشیدند. تقلایشان برای فرار تقریبا  تأسف 
 رحم قدرت او رها شوند.آوردند، تا از روشنایی بی به هزار شکل مختلف درمی 

ها آشکار شدند: کوچک، ترسان و حقیر، که ماهیت کننده، تمام کابوس در این فروغ خیره 
ها را به خاکستر تبدیل  امان از کلارین جاری شد و آن شان برملا شده بود. جادو بی واقعی 

ها باقی مانده بود، کرد. وقتی نور بالاخره محو شد، بادی آرام در دره وزید. آنچه از کابوس 
 پراکنده شدند و مانند ذرات شن سیاه در هوا پراکنده شدند. 

 و کلارین روی زانوهایش فرود آمد.



 

آن  کرد، گویی کسی مغز استخوانبودن میکلارین احساس تهی  بود.  تراشیده  هایش را 
کرد، حالا به سردی خاکستر در  اش حس می ها که معمولا  در سینه درخشش نور ستاره 

 اجاق شده بود.

کشید، اگرچه دیدش تیره شده بود، به سمت پترا خزید. اگرچه خستگی او را به زمین می
های صورت پترا در رنگ  ومکهقی گلوگیر از او بیرون آمد. ککوقتی بالاخره رسید، هق

گشت، درگیر چیزی بود  های بسته میاش گم شده بودند. چشمانش زیر پلکمومی چهره 
توانست او را از آن نجات دهد. کلارین تاب  توانست ببیند، چیزی که نمی که کلارین نمی

خواست کنار توانست بار شکستش را تحمل کند. دلش می تحملش را نداشت. دیگر نمی 
 خواست قرنی بخوابد.او در برف جمع شود و تسلیم گردد. دلش می

 بود. خوابید همه چیز چقدر آسان می اگر می 
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های روی برف را شنید. کلارین سرش دانست چقدر آنجا زانو زده بود که صدای قدمنمی
را به سمت صدا برگرداند. میلوری و یارو، با نگاهی مشترک پر از نگرانی، بالای سرش 

ترین شب زمستان هم  ترین و تلخ کرد که حتی طولانیایستاده بودند. سرمایی را حس می
توانست آن را ایجاد کند. این سرما تا اعماق روحش نفوذ کرده بود. جریان خونش را  نمی

نظر می به  آنقدر غیرواقعی  را حتی کندتر. همه چیز  افکارش  و  بود  رسید که  کند کرده 
 ها واقعا  آنجا هستند یا نه.مطمئن نبود آیا آن

کلارین زمزمه کرد: »اول به آرتمیس رسیدگی کنید.« کلمات در دهانش سنگین بودند؛ 
 ها تکان دهد.هایش را برای ادای آن توانست لببه سختی می 

 کنن.«میلوری با نرمی پاسخ داد: »درمانگرا بهش رسیدگی می

 هایش روی هم افتاد. »خیلی سردمه.«»خوبه.« پلک

آرام صحبت می  با صدای  با یارو  هایی کند. فقط تکهدر دوردست، متوجه شد میلوری 
 پریده...کاری بکن...« شنید: »...خیلی رنگ 

کرد. کلارین به خودش فشار آورد تا  کرد، اینطور فکر میداشت در مورد او صحبت می
 روی پاسخ یارو تمرکز کند. 

تونم وقتی زخمی برای درمان وجود نداره کاری بکنم. فشاری که به خودش وارد »نمی
کرده...« یارو سخنش را ناتمام گذاشت. »وضعش وخیمه، میلوری. کاملا  تهی شده. باید  

 دونن باهاش چیکار کنن.«های گرم برگرده. درمانگرای اونجا میفورا  به فصل 



آنقدر از بدن خودش جدا شده بود که این فکر    میرم؟ آیا من دارم می با خودش فکر کرد:  
 رسید.حتی ترسناک به نظر نمی 

تونم  میلوری گفت: »هیچکدوم از دوستانش در وضعیتی نیستن که برگردوننش. من می
 اونو به مرز بهار برسونم.« 

با مشت نتونی هیچ پری گرمسیری یارو  اگر  پیدا کنی؟ های گره کرده پرسید: »و  ای رو 
 های ما بهشون در مورد حمله هشدار دادن. بعیده کسی در مرز منتظر باشه.« باندیده

شانه  ۀ چهر و  او  فک  این حالت مصمم  از  تاریک شد. کلارین  منقبضش  میلوری  های 
خوشش نیامد. احساسی مبهم از وحشت در وجودش چرخید، بسیار بدتر از هر چیزی  

 دم.« ها به او تحمیل کرده بودند. »پس هر کاری که لازم باشه انجام می که کابوس 

 یارو با لحنی هشداردهنده گفت: »میلوری...« 

 دونم.«»من بهاش رو می

 دونی؟« »واقعا  می 

کلارین درخشش درد را در چشمان یارو دید و اینکه چگونه وقتی میلوری کنار کلارین 
آغوش   را در  او  و  گذاشت  را زیر کلارین  او یک دستش  نکرد.  اعتراضی  زانو زد، دیگر 

 گرفت. 

ها اشاره کرد و برای نوکتوا سوت زد. در یک لحظه، جغد از جایگاهش  بانبه یکی از دیده 
بان، میلوری کلارین را روی پشت نوکتوا نشاند و سپس کنارش  پایین آمد. با کمک دیده

 سوار شد. گرمی نرم پرهای نوکتوا به او آرامش داد.
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توانست کم محو شد. فقط به سختی می وقتی به آسمان زمستان پرکشیدند، دید کلارین کم
خطوط صورت او را که گویی در نور ماه شسته شده بود و موهایش را که همچون خطی 
سفید بر پهنه آسمان پرستاره بود، تشخیص دهد. به طور مبهم فکر کرد: طوفان تموم شده. 

رسید. وقتی متوجه نگاه کلارین شد، به او  میلوری بسیار زیبا و بسیار غمگین به نظر می
نگرانی کرد.  چیننگاه  که  پیشانی ای  عمیق های  را  را اش  کلارین  قلب  بود،  کرده  تر 

 خواست آن را از او دور کند.شکست. بیش از هر چیز، می

 اما در این لحظه، او ناتوان بود. 

ای تمام بدنش را فراگرفته  کنندهحسی نگرانکرد. بیبودن را حس میدر درونش فقط تهی
انگیز کرد ممکن است ناپدید شود. به نظر وسوسهکرد، فکر میبود. اگر خودش را رها می

پلکمی برف رسید.  میان  از  بودند.  سنگین  تحملی  غیرقابل  طرز  به  به هایش  که  هایی 
 زدند.ها نام او را صدا میشوند. آنها محو میهایش چسبیده بود، تماشا کرد که ستارهمژه

 کلارین. 

 زد؟یا شاید این میلوری بود که صدایس می

 میلوری با صدایی محکم گفت: »کلارین، با من بمون. چشماتو نبند.« 

خواست که بماند... خب، چیزی در این دنیا  او خیلی خسته بود. اما اگر میلوری از او می
نبود که در آن به میلوری نه بگوید. هر چیزی که در توانش بود، مال او بود. وقتی حرف  

 زد، کلماتش بریده بریده بودند: »باهام حرف بزن...« 



لحظه که میلوری  چیزی  انگار  کشید،  بریده  بریده  نفسی  سپس  کرد،  سکوت  ای 
 ت رو موقع افتادن دیدم؟«دونی ستاره کرد: »میخواست بگوید را خودش باور نمیمی

ای کوچک از گرما در وجودش روشن شد. با چشمانی نیمه باز لبخند  با شنیدن این، جرقه 
؟«   زد: »واقعا 

».  »واقعا 

ای از نور آسمانی، تقریبا   با شنیدن نرمی صدایش، به زور چشمانش را باز کرد. در هاله
رسید. با نگاهی مملو از اشتیاق و درد به او خیره شده بود. این نگاه  فرازمینی به نظر می 

توانست رویش نام بگذارد،  باعث شد دردی در وجودش جوانه بزند، احساسی که نمی 
 افکارش ظاهر شد. ۀ تیر ۀمثل حبابی در سطح برک

دار ندیده دنباله  ۀ جدیدی رو برامون میاره. قبلا  هرگز ستار  ۀدونستم داره ملک»اون موقع نمی
ای که از آسمون رد شد رو دیدم. یادمه حس  بودم؛ اونا خیلی سریع میفتن. اما دقیقا  لحظه

صورتش  روی  تلخ  حال  عین  در  و  شیرین  لبخندی  آرام شد.  صدایش  خیلی...«  کردم 
ها بود امیدی حس نکرده بودم، اما اون شب حسش کردم. حتی آرزویی  نشست. »مدت

 هم کردم.« 

اثر دانستند نباید آرزوهایشان رو با کسی در میان بگذارند. اینکار باعث بی همه می  آرزو؟ 
می  ستارشدنشان  به  میلوری  آرزوی  اگر  مطمئنا   اما  می  ۀ شد.  مربوط  شد،  خودش 

 توانست آن را برایش حفظ کند.می
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  ۀ میلوری گویی تغییر مسیر افکار او را حس کرده بود، پاسخ داد: »آرزو کردم که کاش آیند 
آرام گفت: »آینده  با صدایی  باشه.«  برام وجود داشته  به  متفاوتی در پیکسی هالو  ای که 

 ها مقید نباشم. شاید جایی که دنیاهامون اینقدر از هم جدا نباشن.«کابوس 

. وقتی اجازه داد این تصویر در ذهنش شکل بگیرد، قلبش از اشتیاق  آرزوی زیبایی بود
هایش را به بند انگشتان او  لبریز شد. میلوری انگشتانش را در انگشتان او گره زد و لب 

 کشاند.

 دم.« شه. قول می کلارین گفت: »این آرزو برآورده می

 کرد.توانست انجام بدهد، آرزوی او را برآورده می اگر این آخرین کاری بود که می

پرنورتر می ستاره  های اطرافشان  درخشیدند. وقتی نورشان روی برف های بالای سرشان 
میلوری را فراگرفت. وقتی دوباره نگاهش به او افتاد، کلارین   ۀ رقصید، شگفتی چهرمی

دقیق که میلوری عاشق  او شد، چقدر    ۀفراموش کرد چگونه نفس بکشد. دیدن همان لحظ
  ۀ زیباست. شاید همیشه، در سطحی از وجودش، از همان شب که دوباره به خود اجاز 

با ذهنی که -شد  ای که نزدیک میامیدوار بودن را داده بود، دوستش داشت. اما با تاریکی
 توانست مطمئن باشد که این تصورش نبوده است.نمی  -جایی فراسوی خودش شناور بود

، چیزی به این زیبایی باید یک رویا باشد.  با خود فکر کرد که مطمئنا 

 
 ها فرود آمده بودند.اش متمرکز شد، آن وقتی دوباره بینایی



کلارین به پهلو جمع شده بود، هنوز در میان پرهای گرم نوکتوا پناه گرفته بود. فقط یک  
اینکه میلوری  ها در مرز زمستان و بهار توقف کردهلحظه طول کشید تا بفهمد آن  اند و 

دیگر کنارش نبود. با حرکتی ناگهانی سعی کرد روی آرنجش بلند شود. اما با قوای تحلیل  
چرخید، فقط توانست با ضعف رفته، دوباره افتاد. در حالی که دنیا به دور محورش می

 ناله کند.

شدند و به تنبلی  های برف که در موهایش جمع میاز این نقطه دید، چیز زیادی جز دانه
درخشید. و دید. نور سفید ماه روی سطح رودخانه می رقصیدند نمیجلو چشمانش می 

هم قرار گرفته بودند. با خود فکر   ۀها، ردپاهای عمیقی که در ادامآنجا، در امتداد کرانه 
ای که به یأس  کرد که میلوری قدم زده بود، هنوز هم در حال قدم زدن بود. دوباره با چهره 

 نزدیک بود در دیدرس ظاهر شد.

 چه اتفاقی افتاد؟ 

سردرد کلارین با تلاش برای به یاد آوردن شدت گرفت. اینجا، با سرمایی که در وجودش  
رسید، انگار جا خوش کرده بود، پاسخ از دستش در رفت. همه چیز بسیار دور به نظر می

 کرد. از ارتفاعی زیاد خودش را تماشا می 

 رسید. کنی؟« صدای خودش به گوشش نامفهوم میبا زحمت پرسید: »داری چیکار می

لحظه از  پس  بود.  شده  شوکه  بودنش  بیدار  از  آشکارا  پرید،  جا  از  روی  میلوری  ای، 
 اش آرامشی ناخوشایند نشست. »هیچی. درمانگرهاتون کجان؟« چهره 

 کرد. »مزارع بابونه.« ابروهایش را در هم کشید، با تمرکز دست و پنجه نرم می 

 زد. »اونجا کجاست؟« کلافگی در صدایش موج می
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اش را  توانست فقط برای کمی بیشتر هوشیاری پاسخ واضحا  برای میلوری مهم بود. می
 حفظ کند. »مرز تابستان و پاییز.«

 میلوری نفسی عمیق کشید. »خیلی خوب.« 

با شنیدن عزم در صدایش، خیلی دیر به ذهنش رسید که چرا میلوری این سوال را پرسیده  
ها، انفجار نور، میلوری که مصمم بود  بود. خاطرات مثل سیل برگشتند: ازدحام کابوس 

تونه اون نمی هایش رو قطع کرد:  های گرم برگرداند. موجی از اضطرار، هذیاناو را به فصل 
 اینکار رو بکنه.

 شکست.هایش میکرد، بالاگه از مرز عبور می 

توانست قدرت راه رفتن را پیدا کند، یا حتی روی  باید راه دیگری وجود داشته باشه. اگه می 
به زور می نه،  اما  بماند...  انگشتی را تکان بدهد. حتی لرزش نوکتوا  هایش هم تونست 

متوقف شده بود، انگار بدنش از گرم شدن دوباره ناامید شده بود. تنها شانسش جادویش  
لوینا تئوری پشتش را به او یاد داده بود.   بود. با اینکه هرگز دورنوردی را انجام نداده بود، ا 

تونست اینکار را بکند، الان بود. به اعماق وجودش  اش میاگه فقط یک بار در زندگی
کشد. آهی آرام از هایش را به ته چاهی خشک می رسید و احساس کرد انگار دارد ناخن

 اقی نمانده بود.درد از لبانش فرار کرد. چیزی ب

 و بنابراین، راه دیگری وجود نداشت.

 دار به میلوری گفت: »منو رها کن.« با صدایی خش



دانستند در این  وقتی میلوری به او نگاه کرد، ترس به آرامی به رنج تبدیل شد. هر دو می
حالت، احتمال افتادنش خیلی بیشتر از سالم رسیدن به درمانگرهاست. »نورت تقریبا  

 محو شده.«

می درست  شد  متوجه  کلارین  کرد،  اشاره  که  پوست حالا  مبهم  طور  به  گوید. 
ای رویش افتاده  اش را دید؛ شب، بدون نوری که به او روشنی ببخشد، مثل پرده پریده رنگ

نمی او وجودش را میبود. کلارین دردی احساس  نگاه  اما  درید: کاملا  درمانده. کرد، 
 مرد.انگار داشت به همراه او می 

کرد. بیان کلمات خیلی سخت  بحثی بود که قصد داشت مطرح کند، اما از ذهنش فرار می 
بود. حفظ هوشیاری خیلی سخت بود. وقتی چشمانش بسته شد، میلوری صدایی خفه  

هایش، روی پشت نوکتوا در هوا معلق شد و او را در  از خودش درآورد. با تکان دادن بال
 آغوش گرفت. 

 »میلوری... نکن.« 

ها رو تکان داد، نوکتوا را  میلوری پاسخی نداد. فقط مهارها را در یک دست گرفت و آن
دوباره به پرواز واداشت. حتی وقتی از مرز گذشتند، به خودش نلرزید. ورود به بهار مثل 

خواست هم از آسودگی و  فرو رفتن در آب داغ بود. وقتی گرمی به او رسید، کلارین می
 هم از ترس زار بزند. یک پری زمستانی اینجا هیچ محافظتی نداشت.

...« لب ای بیرون  های کلارین این کلمه را شکل دادند، اما تنها به صورت زمزمه»لطفا 
 آمد.

 آیا میلوری اصلا  صدایش را شنیده بود؟
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توانست ببیند فک محکم و  میلوری افتاده بود، تنها چیزی که می   ۀبا سری که روی شان
اش شروع به سرخ  پریده نگاه فولادین میلوری بود که به جلو خیره شده بود. پوست رنگ

توانست تپش اش نشسته بود. با تکیه به او، می های عرق روی شقیقه شدن کرده بود. قطره 
 قلبش را احساس کند. 

 گرما برای میلوری بیش از حد بود. 

هات...« صدایش از احساس سنگین شده بود. از کی ناگهان شروع به گریه کرده »بال
 بود؟

هام برام هیچ ارزشی »کلارین.« نامش را مانند التماس گفت. »در برابر زندگی تو، بال
 کنم.«ندارن. هر بار همین انتخاب رو می 

هایش جاری شدند، اما دیگر ها آزادانه روی گونهاین کلمات او را در هم شکست. اشک
توانست روی او تمرکز کند؛ گویی دنیا را  توانی برای پاک کردنشان نداشت. به سختی می 

 مه فرا گرفته بود. »چرا؟«

ام دفاع از پیکسی میلوری آرام گفت: »پیکسی هالو به تو نیاز داره. به عنوان نگهبان، وظیفه
 هالوئه. این یعنی باید از تو محافظت کنم.«

کرد. چطور امنیت  کاش توانایی بحث با او را داشت... با تمام وجود به او اعتراض می
خودش برایش اینقدر کم اهمیت بود؟ اما اکنون اسیر بدن خود شده بود، مجبور بود تماشا 

توانست تصور ای بود که میترین شکنجه ناک کند. این وحشتکند که او خود را فدا می 
 کند.



 تونم تو رو از دست بدم.«خوای عصبانی باشی، باش، اما نمی میلوری گفت: »اگر می

 کرد.شکستگی فهمید که خودش هم همین کار را میبا دل

 ها ساخته بود.هایی از آنهایشان چه احمقدل

ای محو از گیاهان سرسبز و  عبور به تابستان را فهمید. زیر پایشان، منظره   ۀکلارین لحظ
از  گل آب  نفس کشید.  پوستش  بر  مانند خوشامدگویی  گرمایش،  اما  بود.  های طلایی 

های گره خورده در موهایش ذوب شد و روی گردنش جاری گشت. به آرامی، حس  برف
خواست، نه وقتی که مانند هزاران سوزن بود که در پوست  به اندامش بازگشت. این را نمی

رفت. با این حال، گرمای هوا هیچ تاثیری بر سرمای درونش نداشت. حسش فرو می بی
 ها تاریک و خالی بود.اش همچون فضای بین ستارهسینه 

های میلوری بریده بریده شد و تارهای موی دور صورتش را به حرکت درآورد. اینجا  نفس
ها فقط شرجی  پیکسی هالو برای میلوری بوده. حداقل شب   ۀترین نقطتا به حال خطرناک 

 فرسای بعدازظهر زیر آفتاب سوزان نبود.بود و خبری از گرمای طاقت 

بوی آشنا گیاه بابونه به مشامش رسید. وقتی کلارین با نگاهی تار به بیرون نگاه کرد، دید  
یا تا این حد -ور شده است. اینجا هرگز تا این حد زیبا  هر گلبرگ سفید در نور ماه غوطه

 به نظر نرسیده بود. -وحشتناک 

 با صدایی ضعیف گفت: »اونجا.«

ر خورد و با شدت روی زمین فرود   وقتی در مزرعه فرود آمدند، میلوری از پشت نوکتوا س 
انگار به سختی می  با گامآمد،  به  توانست وزن خود را تحمل کند.  و آهسته  های لرزان 
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از بالسمت در  درمانگاه حرکت کرد. کلارین نمی بردارد.  توانست  های میلوری چشم 
 رسید... در حال پژمردن هستند. ها روی پشتش جمع شده بودند، اما به نظر میآن

 نه، در حال آب شدن هستن.با خود فکر کرد: 

چکید. همین منظره دلش را به هم شان آب میبهار، از نوک   ۀهای یخ در آستانمانند قندیل 
توانست تصور  گرفت. نمیریخت و موجی از تهوع و احساس گناه وجودش را فرا می می

ای لازم است تا در مقابل چنین دردی مقاومت کند. میلوری در را کوبید، کند چه اراده
 مشتش ضعیف به چوب خورد.

در ظاهر شد، پشتش با نور داخلی روشن    ۀدر عرض چند لحظه، یک درمانگر در آستان
نمی فاصله  این  از  بود. کلارین  می توانست صحبتشده  اما  بشنود،  را  توانست هایشان 

کرد، احساسات مختلف  کلیت مکالمه را حدس بزند. دید که وقتی میلوری صحبت می
درمانگر را درنوردید: از سردرگمی به شوک، و سپس به آرامش تلخ ناشی از اضطرار   ۀ چهر

 رسید. 

درمانگر برایش سر تکان داد و به داخل درمانگاه برگشت. در را نیمه باز گذاشت. یک کرم 
زد،  رسان از شکاف عبور کرد و با شکمی که با سیگنال اضطراری چشمک می شبتاب پیام 

 به سمت درخت گرد  پیکسی پرواز کرد.

 جات کنم.«میلوری نزد او برگشت. »باید جابه

ای آرام از تلاش، او را از پشت نوکتوا پایین آورد. در آغوش گرفت و به داخل درمانگاه با ناله
به نظر می و داغ  تبدار  بود، حالا  اینقدر سرد  به  رسید. شمعبرد. پوستش که معمولا   ها 



های موم تبدیل شده بودند. بوی های کم عمقشان به گودالسوختند و در ظرف سختی می 
دارویی  آرامش گیاهان  ریش-بخش  و  نعنایی  باباآدم  ۀاز جمله علف چای  را   -تلخ  هوا 

چک ریزش توانست روی آن تمرکز کند، صدای چکمعطر کرده بود. تنها چیزی که می
 های کف بود. های میلوری روی تخته بال

 درمانگری صدا زد: »به این سمت بیا.« 

توانست  میلوری به زحمت از میان درمانگاه عبور کرد. در تاریکی  نزدیک، کلارین نمی
های مومی ها گذشتند، متوجه شد. برگ ساکولنت  ۀچیز زیادی ببیند، اما وقتی از زیر پرد

ها به هم برخورد کردند و تقریبا  با ملایمت روی صورتش کشیده شدند. او را به اتاق  آن
هنوز   انپری مخصوص   گذاشت،  را روی تخت  او  وقتی  برد. حتی  بحرانی  در وضعیت 

اش را باز خوردند. میلوری سنجاق سینه هایش به هم می رسید. دندان واقعی به نظر نمی 
 کرد و ردایش را روی او انداخت. هنوز هم به فکر او بود.

».  کلارین زمزمه کرد: »برو. لطفا 

کنده شد. »نمی چهره   تونم.« کنار تختش زانو زد. »هنوز نه.« اش از رنج و عذاب آ

. میلوری.« دستش را دراز کرد تا چیزی، هر چیزی، برای متقاعد کردنش پیدا کند،   »لطفا 
شد را درک  توانست صداهایی که از دهانش خارج میاما دستش خالی بود. به زحمت می

هذیان  میان  در  میکند.  صدای  هایش،  ببیند.  را  میلوری  صورت  روی  عرق  توانست 
می را  می درمانگران  دستور  به هم  که  گذرا  شنید  احساسات  متوجه  فقط  دادند. کلارین 

لبمی روی  خنک  آب  و شد:  سوزن.  یک  تزریق  پیکسی،  گرد   درخشان  ذرات  هایش، 



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

دانست چند دقیقه یا چند ساعت یا گشت. نمیگرمایی که به آرامی، بسیار آرام، بازمی
 چند روز گذشته که صدایی شنید.

 »نگهبان؟« 

لوینابا خود فکر کرد:   اما هیچ نشانها  اوایل  . لحنش محتاطانه بود،  از خصومتی که  ای 
 شب به او نشان داده بود نداشت. 

کلارین چشمانش را به زحمت باز کرد تا به نور شمعی که روی سقف منعکس شده بود  
زد. چقدر ای موج می کننده خیره شود. نور با حرکات شعله روی فتیله، به صورت هیپنوتیزم 
هایش مانند شیشه شفاف و  عجیب بود که در چنین تاریکی مطلقی پیچیده شده بود. بال

 درخشید.نورترین ذرات نور ستاره درونشان می تیره بودند. فقط کم

 شه یا نه.« خواستم بدونم حالش خوب میمیلوری با صدایی خشن پاسخ داد: »می

لوینا صدایی بین تحسین و ناباوری از خود درآورد. »باید الان بری. قبل از اینکه دیر بشه   ا 
 به زمستان برگردی.« 

اش ذهن آشفته   ۀها فقط ساختای، کلارین باور کرد آن هیچکدام حرفی نزدند. برای لحظه
 اند.اند که حالا ناپدید شده بوده

لوینا گفت: »ممنونم.«  اما سپس ا 

 نیازی به توضیح نبود. 

 کرد.«میلوری گفت: »اونم همین کار رو برای من می



اما تاریکی از گوشه های دیدش پیشروی  کلارین سعی کرد به این کلمات چنگ بزند. 
 کرد. آخرین چیزی که قبل از غرق شدن دوباره در ناخودآگاهی شنید این بود: 

 »کلارین ارزش محافظت رو داره.« 
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فانوس  نور ملایم  آمد،  به هوش  با روشنایی وقتی کلارین  را  بهبودی خصوصی  اتاق  ها 

درخشید.  ها میهای بزرگ و کوچک  ردیف شده در قفسه گرمی پر کرده بود، روی شیشه
کشید، آسمان بیرون پنجره با نوارهای آبی تیره  در حالی که خورشید از خط افق سرک می 

 و نارنجی پوشیده شده بود.

 ام.من زندهبه طور مبهم فکر کرد: 

 بالاخره طلوع خورشید را دیده بود. 

حتی زیر پتو، سرمایی در زیر پوستش باقی مانده بود و دور قلبش حلقه زده بود. به طور 
امتحانی انگشتانش را جمع کرد. خوشبختانه هنوز سرجایشان بودند. بر اثر سرمازدگی  

هایش که در تاریکی پیش از طلوع  چیزی از دست نرفته بود. پتو را کنار زد و با دیدن بال 



تر  رنگدرخشیدند، آهی از آسودگی کشید. اگرچه درخشششان کم خورشید به آرامی می 
 ها بازگشته بود.شده بود، خطوط طلایی بافته شده درون آن 

 وقتی به پهلو چرخید، نگاهش به ردای آویخته روی صندلی کنار تخت افتاد. 

 میلوری.

  ۀ فکر کردن به او مانند فرو کردن قندیل یخ به قلبش بود. وقتی چشمانش را بست، خاطر
تخته بال که روی  او  می های  آب  کلینیک  و  های کف  فداکاری  در ذهنش سوخت.  شد 

 تونم تو رو از دست بدم.نمی دردی که در صدایش گره خورده بود وقتی گفت: 

لوینا بود.  شاید حق با ا 

کدام گرفت، هیچداد، اگر همانطور که باید از دیگران فاصله میاگر به کسی اهمیت نمی
ها اشتباهشان را جبران  کرد، ستاره افتاد. اگر میلوری او را در مرز رها میاز این اتفاقات نمی

افتاد تا جایگزین کلارین شود. پری دیگری  ای دیگر میکردند. شاید همان شب ستارهمی
های طلایی، با قلبی متناسب با استعدادش: موجودی متین و بدردبخور، کسی که  با بال

 کند.تواند داشته باشد را نمی آرزوی چیزهایی که نمی

  ۀهایش، به اندازدر عوض، میلوری مطمئن شده بود که پیکسی هالو او را با تمام کاستی 
خواست خواست فریاد بزند. دلش میاش، داشته باشد. دلش میتمام طول عمر طولانی

خواست زمان را  ها را از قفسه بردارد و به صدای شکستنشان گوش دهد. دلش میشیشه 
آید انجام دهد تا میلوری را از فداکاری به عقب برگرداند، هر کاری که از دستش برمی 

 بیش از حدش نجات دهد.

 میلوری چطور توانسته بود چنین کاری بکند؟
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نه، خودش چطور توانسته بود چنین کاری بکند؟ اگر قرار بود کسی را مقصر بدانند، این 
تقصیر تنها بر گردن خودش بود. آنقدر خودخواه بوده که میلوری را به مدار زندگی خود 

ها معاشرت کند و  هایش زندگی کند. نباید با آنکشانده بود. ملکه نباید در میان رعیت
ها را درگیر مسائلی فراتر از توانایی و استعدادهایشان نماید. کلارین همیشه محکوم به  آن

 تنهایی بوده است. 

 دیگر وقتش بود که با این واقعیت نجنگد.

 »کلارین.« 

با شنیدن نامش جا خورد و پلک زد. در این حالت گیجی، چند لحظه طول کشید تا متوجه  
تابید، با عبور از میان  ظهر از پنجره میتر شده است. نور خورشید نیمهشود اتاق روشن

 داد. وشو می ها نرم شده بود و به آرامی صورتش را در گرمایش شستبرگ

 باید دوباره به خواب رفته باشد.

های خشک شده روی پوستش را حس  اش را لمس کرد. اشکباز، گونهبا چشمانی نیمه
را می نمک صورتش  با  که  آنکرد  پشت مچ دستش  با  وقتی  سوزاندند.  کرد.  پاک  را  ها 

بیشتری ظاهر شد. روی  چشم  با وضوح  لوینا را دید که  ا  نور روز عادت کرد،  به  هایش 
از چهره  هر خط  و  بود  نشسته  کنار تخت  داشت.  صندلی  از خستگی عمیق  نشان  اش 

 موجی از احساس گناه در دلش افتاد. آیا تمام شب را کنار او بیدار مانده بود؟ 

لوینا با صدایی گرفته از آسودگی گفت: »بیداری. ستاره  ها رو شکر.«ا 

 ها تکیه داد. »پترا و آرتمیس کجا هستن؟«کلارین خود را روی بالش



گوش کوچکی  داشت.  لب  ۀ لبخند  را  سوالی  چنین  انتظار  گویی  شد،  ظاهر  لوینا  ا  های 
ای داد، نقابی  لبخند به همان سرعتی که آمده بود محو شد و جای خود را به نقاب ملکه 

زد. »هر دو اینجا هستن. نگهبان  که برای انتقال اخبار بد با آرامشی خونسردانه بر چهره می 
ای قبل از برگشتنش به زمستان دیدم. از ما خواست درمانگرانی به مرز بفرستیم رو لحظه

 تا اونا رو برگردونن.«

لوینا برای البتهکلارین با خود فکر کرد:   . حتی وقتی خودش در رنج بود، به هماهنگی با ا 
 ها فکر کرده بود. »حالشون چطوره؟« بازگرداندن آن 

 »آرتمیس راه درازی تا بهبودی پیش رو دارد، اما وضعش پایداره. پترا مثل بقیه در خوابه.«

 گلوی کلارین تنگ شد. »و میلوری؟« 

لوینا مکث کرد. »خوب به نظر نمی  رسید.«ا 

 »که اینطور.« 

می  آرزو  هرچند  بست.  محکم  را  چشمانش  سالم  کلارین  او  که  کند  باور  بتواند  کرد 
تواند نمی  بین باشد. هیچ پری زمستانیلوحانه خوش توانست اینقدر سادهبازگشته، اما نمی 

فصل  در  مشکلی،  به  شدن  دچار  فکر  بدون  موضوع  این  به  بیشتر  اگر  بماند.  گرم  های 
 کرد، مطمئن نبود که بتواند خودش را کنترل کند.می

لوینا تماشا کرد که او چگونه احساساتش را مهار می  کند. وقتی کلارین خودش را جمع  ا 
لوینا گفت: »حق با تو بود، کلارین.«   کرد، ا 
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و چشم کلارین گوشه را گرفت  پتو  از  پاک کرد. خنده ای  را  لبانش ای بیهایش  از  شور 
 خارج شد. »در مورد چی؟« 

»در مورد نگهبان.« دهانش در هم رفت، گویی اعتراف به اشتباه برایش دردناک بود. پس  
بینانه بود، و در از مکثی، آهی کشید. »در مورد همه چیز. طرح من در بهترین حالت کوته

 العاده خطرناک. قلمروهای ما باید با هم همکاری کنن.« بدترین حالت فوق 

مدت حرف کلارین  این  شنیدن  آرزوی  که  بود  سختی ها  به  حالا  اما  داشت.  را  ها 
 توانست باورشان کند. »این حرفا از کجا میاد؟« می

لوینا با صراحت پاسخ داد: »اون جون  تو رو نجات داد.« دست هایش را روی پاهایش تا  ا 
 کرد. »به خاطر این، به اون مدیونم.«

 پس هنوز فرصتی برای جبران وجود داشت.

ها کافی نبوده. اما  قدرت پریان رویای قدیم برای حبس کابوس   ۀ شاید جادوی او به انداز
زنبوری   ۀگفت که در اعماق زندانش مانند ملککتاب  بایگان همچنین از کابوسی سخن می 

ها  توانست دیگر کابوس ای قدرتمند که میکرد، از موجودی به اندازه در کندو زندگی می 
 را کنترل کند و تمام قدرتشان را در اختیار بگیرد.

 ۀ های بیرون تالار زمستان را نابود کرده بود. اگر او ملککابوس   ۀهای کلارین همنور ستاره
را شکست میکابوس  مطمئنا  طلسم خواب ها  او هنوز در آورشان میداد،  اما  شکست. 

بار که سعی کرده بود کمک کند، در نهایت فقط   این، هر  از  حال بهبودی بود. گذشته 
 وضعیت را بدتر کرده بود. 



تونیم مون، میتونی به من کمک کنی. با هم، با جادوی حکمرانی کلارین گفت: »تو می
 ها رو نابود کنیم.« کابوس 

لوینا با لبخندی تلخ پاسخ داد: »نمی  تونم. قدرت من در حال افوله.« ا 

 »افول؟« صدایش در گوش خودش به طرز غریبی کوچک و کودکانه به نظر رسید. 

لوینا دستش را گشود. نور ستاره ای مانند گل سرخی در کف دستش شکفت و به آرامی  ا 
ثبات می  با  آن عادت داشت.  باز شد.  به  با درخششی که کلارین  نه  قطعا   اما  سوخت، 

لوینا انگشتانش را بست و نور را خاموش کرد. »دیگه بیش از این از دستم برنمیاد.«  ا 

 هرگز نشنیده بود که استعداد یک پری با گذشت زمان کم شود. »چرا؟« 

تاج از  پس  زودی  به  ماست.  سرنوشت  »این  گفت:  لوینا  ستارها  به  من  ها گذاریت، 
 هایی که پیش از ما بودن.«بازخواهم گشت، درست مثل تمام ملکه

توانست این را هضم کند؛ از پذیرش آن سر باز »من...« کلارین سرش را تکان داد. نمی
لوینا در ذهنش محو شدند و بی می  معنا به نظر رسیدند.زد. کلمات ا 

 بود.ها را دیده میاگر این حقیقت داشت، حتما  باید نشانه

لوینا متفاوت به نظر نمی  توانست به خاطر  رسید، درست است؟ اما کلارین به سختی می ا 
لوینا چگونه به نظر می  رسید. آیا تارهای بیاورد که هنگام اولین ورودش به پیکسی هالو ا 

هایی ظریف و پرمانند زیر خاکستری جدیدی به موهایش اضافه شده بود؟ آیا با استخوان 
رنگ میپریدهپوست  نظر  به  شکننده  چنین  همیشه  طولانی   انپری رسید؟  اش،  عمری 
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از بقیه. اما قرار نبود صرفا  به دلیلی پیش دارند، و ملکه   پیری پاافتاده مثل  ها حتی بیشتر 
 بمیرند.

 فهمم.«کلارین بالاخره گفت: »من نمی

لوینا، هرچند بسیار جزئی اما لرزید. چین اش  های پیشانی »متأسفم، کلارین.« صدای ا 
نشان از دردی داشت که سعی کرد و نتوانست آن را کنترل کند. »چیزای زیادی بود که باید  

 دونستم چطوری.«گفتم، اما نمی گفتم. باید زودتر میبه تو می

لوینا حقیقت را  ها را بشنود. مدت خواست اینکلارین دلش نمی ها بود که آرزو داشت ا 
لوینا دست دراز   با او در میان بگذارد. اما حالا، تحمل آن برایش غیرممکن بود. وقتی ا 

 ای از موهای او را پشت گوشش انداخت، بغض گلوی کلارین فشرد.کرد و رشته

گزارش  اما  نرفتم،  اصلی  سرزمین  به  هرگز  خودم  درباره »من  مفصلی  شنیدم.  های  اش 
ای که فرزندانشون به دنیا میان، دوستشون دارند. اونارو با این امید که از  ها از لحظهانسان 

می پرورش  بشن  بهتر  چانوالدینشون  روی  لوینا  ا  انگشتان  کرد.    ۀدن.«  مکث  کلارین 
کنم چیزی از احساس مادرها رو فهمیدم. »وقتی دیدم که از اون ستاره برخاستی، فکر می 

شی به تو بگن دنیا به  ست که از اولین نفسی که می کننده دونم چقدر سخت و گیجمی ک 
دونی که این حقیقت داره. چیزای زیادی دیدم که توشون  تو بستگی داره. و چطور در دل می

دید بیشتری  خیلی  چیزای  اما  بودی،  من  تجربه  شبیه  نبودی.  من  شبیه  توشون  که  م 
های زیادی به من آموخته بود، بیشترشون به سختی و با درد به دست اومده بودن. درس 

لوینا  خواستم تو رو از اونا محافظت کنم. نمیمی خواستم آسیب ببینی. تو برام عزیزی.« ا 
آورد. »وزن یک پادشاهی سنگینه، و عمر ما طولانیه. و درحالی که تو   پایین  دستش را 



هایی که دوست داری، سرانجام محو خواهند شد. من خودم رو تغییر نکردی، تمام پری 
کنار کشیدم تا بیش از حد تحملم اندوهگین نشم. تو رو هم تشویق کردم که همین کار 

ده. و تو چقدر به خاطر من تلاش  دیدم که این چقدر تو رو آزار میرو بکنی، هرچند می 
 کردی.«

آنچه هرگز تصور می  از  آن  قلب کلارین، بیش  لوینا را هم  ا  تیر کشید.  لوینا  ا  برای  کرد، 
های دید و هم آن زنی که اکنون بود، موجودی با عمری طولانی و تنهاییدختر جوان می 

لوینا سعی کرده بود او را از آسیب حفظ  فراوان و زخم  ا  هایی که او را شکل داده بودند. 
ای بد شکل  ؛ آینههایش فقط زخمی تازه برجا گذاشته بودکند، اما در نهایت، تمام تلاش 

لوینا هر دوی آن از زخم ا  ها را رها کرده بود. حالا کلارین های خودش. اما در نهایت، 
 ای باشد. خواهد چطور ملکهتوانست خودش تصمیم بگیرد که میمی

متفاوتی در پیکسی هالو برام وجود داشته   ۀآرزو کردم که کاش آیندمیلوری به او گفته بود:  
 .باشه

چیزی را در وجودش بیدار کرد.    -و آرزویی که کلارین امن در سینه نگه داشته بود-یاد او  
بخش آتش پاییزی در ور شد، مانند گرمای آرام سردش شعله   ۀای در خلاء سیننور ستاره 

تبدیل کند.  وجودش چرخید. شاید می  به واقعیت  برای هر دویشان  آن رویا را  توانست 
ای باشد که از آن زاده شده، نه سرد و دور از دسترس،  خوب مانند ستاره  ۀشاید یک ملک

 بلکه حامل امیدهای رعایایش. 
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گذاشت.  های میلوری را بیهوده میکرد، نباید فداکاریاگر این آخرین کاری بود که می
برایش مهم بود، محافظت می  از هر کس که  و  از پیکسی هالو  با تمام وجود  کرد. باید 

 خواست باشد.ای بود که میهمانطور که تصمیم گرفته بود، این آن نوع ملکه

لوینا. برای همه چیز.« کنم حالا می کلارین آهسته گفت: »فکر می  فهمم. ممنونم ا 

لوینا کمی متعجب به نظر می  رسید: »البته. حالا استراحت کن و قدرتت رو بازیابی کن. ا 
 با هم راهی برای اتفاقات پیش رو پیدا خواهیم کرد.«

داد. دیگر کسی نباید . چه مفهوم شیرینی بود. اما این بار، باید به تنهایی انجامش میبا هم
 دید.های او آسیب میبه خاطر شکست

امید درونش چنگ زد. مانند زغالی    ۀوقتی در پشت سرش بسته شد، کلارین به آن جرق 
ورتر شد. برای پایان دادن به این کابوس، باید تنهایی با  درخشید، سپس شعلهگداخته می 

 شد.رو میها، قبل از اینکه آزاد شود، روبهکابوس  ۀملک

 رفت. ها میباید به زیر یخ

 
 فرارش را کشید.  ۀدر سومین روز بهبودی، کلارین نقش

آمادنمی اصلا   آیا  کابوس   ۀدانست  با  دوباره  اگر رویارویی  اما  نه،  یا  بود  خواهد  ها 
وقت برای کارهای سخت  گذاری  نزدیکش چیزی به او آموخته بود، این بود که آدم هیچتاج

 کند.کاملا  احساس آمادگی نمی 



از   تابستان  نقاشی کند و صدای  با رنگ سرخ خونینی  افق را  آفتاب،  تا طلوع  صبر کرد 
باز درمانگاه به گوش برسد. حالا دیگر کلارین با ریتم زندگی اینجا خو  های نیمهپنجره 

وگفت بودند ومیش، درمانگران در اتاق بغلی مشغول گپگرفته بود. در این ساعات گرگ
شنید جالب یا کردند. چیزی که میپچ میحواشی محل کارشان تعریف و پچ  ۀ و دربار

ها به  ملایم قمری   ۀها و نالهایشان، آواز شاد سهره میان صحبت  ۀتوجه نبود. در فاصلقابل 
 رسید. گوش می

 یا حالا یا هرگز.

خون، سالم    ۀاش تا شده کنار تخت بود. وقتی آن را تکان داد، جز چند لکپالتوی زمستانی
آورد. فقط باید بدون دیده بود. حداقل برای یک سفر دیگر به سرزمین زمستان دوام می

می فرار  درمانگاه  از  می شدن  حکمران  پریان  مانع  آخرین  از  باید  یعنی  گذشت: کرد. 
 دورنوردی.

سوخت، ای که در درونش میاش برنیامده بود. اما حالا، با نور ستاره هرگز قبلا  از عهده 
کرد. کلارین پالتو را پوشید و پنجره را کاملا  باز چیز جز اطمینان آرامبخش حس نمیهیچ

اش از میان یک جسم جامد نباشد. نفس عمیقی کشید  کرد. بهتر بود اولین تلاش جدی
 و چشمانش را بست. 

 شود... تر می تر و سبک کرد که سبک حالا، اگر فقط تصور می

های بدنش ها را تا سطح چشم بالا آورد، دید که لبهنوری در درونش تابید. وقتی دست
گردد. موج غریزی وحشت زود جای  های طلایی تبدیل میشود و به جرقهدارد محو می

ذره، به ابری درخشان از گرد  پیکسی تبدیل شد. انگار باد به فرمان  خود را به شادی داد. ذره
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صدا  ها را به رقص درآورد و او را بر جریان ملایمش با خود برد. او بیاو بیدار شده بود. برگ
دامنو بی از  پایین می  ۀشکل، همچون مهی که  پنجرکوه  از  عبور کرد. روی   ۀ خزد،  باز 

جنگل    ۀهای بابونه پرواز کرد و به سمت خط درختان رفت. به محض اینکه در سایگل
 پناه گرفت، اجازه داد دوباره شکل بگیرد. 

 موفق شده بود. 

کرد، اما نگاهی اش ناباورانه بود. احساس سرگیجه و عدم تعادل میکلارین خندید؛ خنده 
سریع به پایین، تأیید کرد که تمام وجودش سالم به مقصد رسیده است. هیچ عضوی جا  

شد. اما فرصتی برای شگفتی از کاری نمانده بود که در نظر او این موفقیت محسوب می 
 که انجام داده بود نداشت. 

نور ستاره در درونش    ۀکلارین به پرواز درآمد و به سمت مرز حرکت کرد. حالا که جرق 
دوباره زنده شده بود، سرمایی که تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود شروع به محو شدن  
بر  که  خورشید  نور  اما  بود،  نرسیده  معمولش  تابش  به  هنوز  او  درخشش  بود.  کرده 

میبال درمانهایش  تقریبا   می تابید،  احساس  جرقهبخش  زدن،  بال  بار  هر  با  های شد. 
 رقصیدند.طلایی در هوای اطرافش می

میان  در  دونده  خارهای  بود.  سبزی  از  وسیع  دریایی  نیودلپوینت  چمنزار  پایین،  در 
کردند. دیدن این  شان به یکدیگر برخورد میگاه در عجلهبهتاختند و گاه های بلند می علف 

ها در کنار هم غیرعادی بود، اما کلارین به زودی دلیلش را فهمید: نوار سیاه تعداد از آن
ها از  ای مانند زخمی که بر زمین حک شده بود. خارها احتمالا  توسط کابوس و سوخته 

 داشت.عزم را در وجودش زنده نگه می ۀهایشان رانده شده بودند. خشمش، شعللانه



 داد. یک بار برای همیشه، این کابوس را پایان می

وقتی به مرز رسید، همزمان احساسی عجیب از آسودگی و اندوه به او دست داد. پل خالی  
. اگر مجبور نباشد میلوری را متقاعد کند که بماند، کارش  خوبهبود. با خودش فکر کرد:  

 شد.تر میآسان 

های پالتویش را بست و قدم به سرزمین زمستان گذاشت. از پل پایین آمد کلارین دکمه
بلند کرد. برای چند لحظه همان به سوی آسمان  و بوی و سرش را  تازه  جا ماند: هوای 

به  سبز را نفس کشید، سرمای ملایم روی گونهدرختان همیشه  هایش را احساس کرد و 
چرخیدند نگاه کرد. تا به حال جنگل زمستان را در روشنایی  وار میهای برفی که دیوانهدانه

ها نور طلایی را روی زمین پخش  درخشیدند و یخها مانند الماس میروز ندیده بود. برف
 کردند.می

 .زیباستبا خودش فکر کرد: 

قدر دردناک قدر شاد و اینتواند همزمان خاطراتی اینعجیب بود که چگونه یک مکان می 
گونه به خاطر بسپارد: دوستی که در  خواست زمستان را اینرا در خود جای دهد. اما می

پیچید و با بازیگوشی نوک  اش کنارش ایستاده بود. باد در موهایش میسکوت همراهانه
 داد.ها را تکان میآن

 زمزمه کرد: »وقت آزاد کردنت رسیده.«

توانست نوکتوا را صدا  ها در پیش بود. کاش میاز اینجا، راهی طولانی تا زندان کابوس 
نداشت.   ضرری  که  کردنش  امتحان  کرد.  اخم  ذهنش  به  ایده  این  رسیدن  با  بزند... 

 هایش برد و سوت کشید.انگشتانش را به لب
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 هیچ اتفاقی نیفتاد.

کرد که این کار را امتحان کرده بود. اما  آهسته دستش را پایین آورد، احساس حماقت می
 یک جغد از بالای سرش به گوش رسید. ۀناگهان، صدای پرسشگران

 نفسش را با حیرت حبس کرد. »نوکتوا!« 

باوری، نگاهش پر از  جغد سرش را چرخاند تا کلارین را بررسی کند. به شکلی غیرقابل
او را صدا بزند. با این حال، از جایگاهش    کلارینتردید بود. واضح بود که انتظار نداشت  

 پایین پرید و پرهایش را به نشانه سلام تکان داد.

زده بود که ترسش را فراموش کرد. به سمت جغد دوید و انگشتانش  قدر هیجانکلارین آن
نظر   به  شکننده  چقدر  کشنده  و  تیز  نوک  آن  مقابل  در  دستش  کشید.  او  نوک  روی  را 

غرایز حفاظت از خودش را از دست داده  ۀرسید. با خودش فکر کرد چقدر سریع هممی
فهمید  بود. شاید میلوری واقعا  تأثیر بدی روی او گذاشته بود. امیدوار بود وقتی میلوری می 

 اش را قرض گرفته است خیلی ناراحت نشود.که حیوان خانگی

 با نرمی گفت: »ببخشید. امروز فقط من و تو هستیم.« 

 پذیرش بود.  ۀنوکتوا آهسته پلک زد. کلارین مطمئن نبود، اما به نظر این نشان

به او خیره شد و ناگهان واقعیت وحشتناکی به ذهنش رسید: باید تنهایی سوار  کلارین 
کافی تمرین کرده بود، نه؟ و خطر افتادن از ارتفاع به هیچ وجه قابل   ۀ شد. اما به اندازمی

 رسید.روی نبود. به هر حال باید قبل از غروب آفتاب به آنجا می مقایسه با خطر پیاده



 به خودش دلداری داد: خیلی خب. تو از پس این کار برمیای.

با گرفتن مهار، کلارین روی پشت نوکتوا سوار شد. وقتی تعادلش را پیدا کرد، لبخندی  
کرد تا او را به  روی صورتش نشست. آنقدرها هم سخت نبود. حالا، میلوری چه کار می 

 پرواز درآورد؟ آهان، یادش آمد. با تردید مهار را تکان داد. 

نوکتوا مانند تیری از جا پرید. و چون تنها بود، کلارین زحمت خفه کردن فریادش را به  
 خود نداد.

پریدند. نور خورشید روی  ها در میان برف و شاخه آن بیرون  از میان درختان  های کاج 
منعکس میبال نوکتوا  لبهای  و  به هاله  ۀشد  را  آراست. در  کمانی میای رنگینپرهایش 

 تاخت.حالی که مهار از میان انگشتان کلارین لیز خورد، جغد با تمام سرعت به پیش می

سرش   پشت  باد  در  مانند شلاقی  بازش  موهای  کرد،  نوکتوا خم  گردن  روی  را  خودش 
در می نوکتوا  گرفت.  محکم  را  مهار  بالاخره  زدن،  پا  و  دست  لحظاتی  از  پس  رقصید. 

 اعتراض سرش را تکان داد.

 ای از ترس و هیجان.»وای!« صدایش لرزان بود، آمیخته

بازپس رانبا  قدرت  تمام  داشت.  نگه  ثابت  را  خودش  کلارین  کنترل،  و  گیری  ها 
آمد. با ساعدهایش را به کار گرفت تا روی جایگاهش بماند، اما داشت از پس آن برمی 

 ها هدایت کرد.غروری سرخوشانه، نوکتوا را به سمت زندان کابوس 

 قدر به پرواز با جغد علاقه داشت.فهمید چرا میلوری اینحالا می 
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 ۀ ها بر فراز درختان کاج و توسکا اوج گرفتند، و تنها زمانی شیرجه زدند که کلارین حفرآن
پاهایش   ۀزدیخ پرید.  پایین  جغد  از  کلارین  و  آمدند  فرود  ساحل  در  دید.  را  دریاچه 
درخشان دریاچه    ۀ لرزید، و خودش را به نوکتوا تکیه داد. کنار جغد درنگ کرد و به گسترمی

خیره شد. حتی در نور سرد صبح، آن حس ناخوشایند وحشت بیش از هر زمان دیگری  
 آورد. لرزشش را فروخورد.رحمانه بر او فشار می بی

 »برام آرزوی موفقیت کن.« 

 او ضربه زد، که کلارین آن را به فال نیک گرفت.  ۀنوکتوا با نوکش به شان

ها نسبت به آخرین باری که  های آهسته و لرزان به سمت ساحل رفت. یخکلارین با گام
به نظر میاینجا بود نازک  تنها  رسیدند؛ زیر وزنش جابهتر  اما  برداشتند.  و ترک  جا شده 

 های مانعی را که او و میلوری ساخته بودند دید. وقتی به مرکز رسید که ویرانه 

های ظریف نور  درخشیدند، و رشتههای شکسته میهای یخ مانند انبوهی از شیشه تکه
قدر ترک ستاره گسسته بودند، گویی چیزی بیش از تارهای عنکبوت نبودند. سد زندان آن

شان فرار کرده بودند. شاید جادوی پریان ترینها به جز بزرگکابوس   ۀخورده بود که هم
قدر قدرتمند شده بودند ها آن حکمران واقعا  با جادوی رویا ناسازگار بود، یا شاید کابوس 

شد که دیگر ها را نگه داشت. به هر دلیلی که بود، کلارین مطمئن می که دیگر نتوان آن 
 گاه به پریان آسیبی نرسانند.هیچ

رسید. اما کلارین آوری ساکن به نظر میدر نور روز، هرچه زیر یخ بود به طرز وحشت 
ها به او کرد، چشمان کابوس توانست حس کند که وقتی به دنیای زیر دریاچه نگاه میمی



بندان بود؟ آیا اصلا  آبی وجود داشت که آماده بود که او را  اند. آیا داخل آنجا یخخیره شده 
خراشید. تا اینجا آمده بود،  ها بکشد؟ این عدم قطعیت روحش را میترین عمقبه تاریک

 و تنها یک راه برای فهمیدن وجود داشت. 

به داخل پرید 
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کلارین انتظار داشت با سقوطش، آب به اطراف پاشیده شود و سرمای شدیدی را احساس  

لایه زیر  وقتی  اما  را کند.  او  مطلق  تاریکی  و  فضای خالی  جز  چیزی  لغزید،  یخ  های 
شده های بسته دربرنگرفت. سقوطش آهسته شد، سپس کاملا  متوقف گردید. حتی با بال 

بی پرتگاه  بالای  جایی  در  پالتو،  احساسی  زیر  ماند.  معلق  محض  تاریکی  در  انتهایی 
لای درختان به تو خیره شده  خزنده پوستش را فراگرفت، مثل زمانی که شکارچی از لابه 

 باشد.

 چیزی او را زیر نظر داشت. 

توانست شکاف زندانی را  کلارین لرزشش را فروخورد و سرش را برگرداند. از اینجا می
تابید را ببیند. آلودی که به پایین میکه از آن وارد شده بود و درست آنسوتر، پرتوهای نور مه

یخ بالا  از  ایجاد  خورشید  اطرافش  در  زیبا  و  الگوهایی عجیب  و  بود  کرده  را روشن  ها 
توانست بفهمد  رسید. حالا تقریبا  میکرد. دنیای بالایی تار و دور از دسترس به نظر میمی



قدر مشتاق فرار بودند. این پایین مطلقا  چیزی نبود: نه نور، نه صدا، نه  ها اینچرا کابوس 
 رایحه. این فضا به شدت او را آشفته کرد.

 چکه، چکه، چکه. ناگهان، صدای چکیدن آرامی به گوش رسید. 

نفس کلارین در سینه حبس شد. صدا بیش از حد شبیه به آن شب بود... سرش را تکان 
 داد تا این فکر را از ذهنش بیرون کند و پرسید: »کی اونجاست؟« 

 چکه، چکه، چکه.پاسخی نبود جز همان  

پیچید. با هر قطره، احساس گناه و وحشت  واری بلند، در ذهنش میصدا، به طرز دیوانه
آمد. به سمت صدا چرخید و قدرتش را به کار گرفت. نور  مانند صفرا در گلویش بالا می

دستستاره  کف  در  پرد ها  اما  شد،  جمع  فشار    ۀهایش  احساس   نرفت.  کنار  تاریکی 
 غیرقابل تحمل و بدخواهی تشدید شد. اما نوار باریکی از سفیدی در میان تاریکی دید.

 میلوری.

توانست لحظه گامفقط  با  که  ببیند  را  میلوری  میای  آهسته عقب  و  لرزان  و هایی  رفت 
موهای سفیدش پشت سرش در حرکت بودند. بیش از حد او را به یاد آن شب، وقتی که  

 کشید، انداخت. های درمانگاه بالا میخود را از پله

 پایان طنین انداخت. صدا زد: »میلوری؟« صدایش در تاریکی بی

 میلوری پاسخی نداد. 

ناگهان، پاهای کلارین به سطحی سخت برخورد کرد. تلوتلو خورد تا تعادلش را بازیابد. 
نمی دیده  پاهایش  زیر  در  پاهایش موج چیزی  زیر  تاریکی  به جلو،  قدم  هر  با  اما  شد، 
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افتاد.  گذاشت. کمای آرام و تاریک قدم میزد، گویی روی سطح برکهمی کم به دویدن 
 رسید.باید به او می

 رفت؟کرد؟ و داشت کجا میمیلوری اینجا چه کار می

 »میلوری!« 

پیمودند،  کرد، هرچه مسافت بیشتری می تر حرکت میبه دنبالش دوید. اما هرچه سریع
نمینزدیک میتر  اطرافش  تاریکی  سایهشد.  میچرخید،  حلقه  ها  دورش  و  خزیدند 

 زدند.می

 ور شد. تغییری در فشار هوا. سپس، چیزی به سویش حمله 

هایی که بالای سرش به هم خوردند، گریخت.  کلارین خم شد و به زودی از گزند دندان 
صدایی  با  و  کشید  عقب  بود،  که  هرچه  کرد.  شلیک  سویش  به  ستاره  نور  از  پرتویی 

 مانند، خشمش را از ناکام ماندن ابراز کرد.هیس

لرزیدند. چطور وقتی درخشیدند، میهایش که با جادو میکوبید؛ دستقلبش در گلو می
کرد؛ خواست بجنگد؟ اما نباید اینجا درنگ می دید می حتی دشمنانش را به وضوح نمی

 کرد. نباید میلوری را در چنین جایی گم می 

او را دید که در فاصله بلند کرد،  نه وقتی سر  با آن چشمان  ای  و  چندان دور ایستاده بود 
تر خاکستری نافذش به او خیره شده بود. کلارین به سویش شتافت. هرچه به او نزدیک

 سنگ. هایی از زغالگرفت، این بار با هالهشد، دنیای اطرافش بیشتر شکل می می



کرد، ها روییدند و در بادی که حس نمیهای درختان از تاریکی سر برآوردند. علف سایه
دانستند کجا باید بروند، از کدام موانع بگذرند، گویی  موج زدند. پاهایش به خوبی می

 این رویایی بود که بارها در آن قدم زده بود.

 اینجا دیگر زمستان نبود.

بی  شد،  دور  او  از  عامدانه  و  برگشت  کرد. میلوری  او چه خواهد  با  اینکه گرما  به  اعتنا 
 نه. کلارین با دیدن آنچه از پیش با میلوری کرده بود، با خود فکر کرد: 

 توانست دوباره شاهد این صحنه باشد.نمی

  ۀ ای از نور بنفش شوم، در آسمان جمع شدند. حسش شبیه به لحظ ابرهای تیره، با حاشیه 
ها بود. موهای پشت گردنش سیخ کابوس   ۀپیش از حمل  ۀپیش از رعدوبرق، یا آن لحظ

لرزید. ذهنش از هر فکری خالی شده بود، شده بود و پوستش از اضطرابی نامشخص می
 باید متوقفش کنم.جز این یکی: 

و به سختی در ریه داد: بوی بسیار هایش جا گرفت. بوی گندیدگی می هوا سنگین شد 
شناخت: آخرین بخش جنگل  زد. حالا اینجا را میمتعفن گیاهی که دلش را به هم می 

 کرد. ای که درخت گرد  پیکسی را از تابستان جدا می قبل از رسیدن به رودخانه

 شنید. خورد فریادهایی میرفت، قسم میهرچه جلوتر می

خارها از زمین سر برآوردند و راهش را سد کردند. کلارین خودش را به جلو کشید و وقتی  
هایش زخمی ای پیچیده شد، زمین خورد. روی زمین غلتید و پوست دستپایش به ریشه

هایش چکید. اما به زحمت درد را  هایش جاری شد و روی مچشد. خون از کف دست 
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تمام   وحشت  کرد.  میخکوب  را  او  که  دید  چیزی  کرد،  بلند  سر  وقتی  کرد.  احساس 
 حس کرد. وجودش را بی 

 درخت گرد  پیکسی در حال پوسیدن بود.

ها لزج و در حال تجزیه برگ  ۀچکید و همهایش میمایع سیاه و چسبناکی از نوک شاخه 
درخت را فراگرفته   ۀها و ترشحات ناخوشایند تنشدن بودند. پوسیدگی بیمارگونه با حباب 

دسته  داشت:  ضعیفی  جدید  رشدهای  همه،  از  بدتر  اما  گلبود.  از  نازک  های های 
 سختی باز شده بودند.صدتومانی و رزهای سیاه که به

 خطر، ناامیدی.گفت: درخت می

 کمکم کن. 

ها بالا آمدند و به سمت چاه ها از زمین اسفنجی اطراف ریشههایی از کابوس حوضچه
به بقای این درخت وابسته بود. بدون آن، دیگر    انپری گرد  پیکسی خزیدند. تمام دنیای  

خانه هیچ  نداشت.  وجود  پیکسی  آمدن  گرد   فرود  برای  متولد تازه   انپری ای. هیچ جایی 
می نابود  هالو  پیکسی  بدون  شده.  و  پیش و  ن    انپری شد  چه  اصلی  سرزمین  برای  رلند، 

 آمد؟ می

 کلارین با گلوگاهی فشرده گفت: »نه. نه، نه، نه.« 

عمق رودخانه گذشت. در  های کموار از آبای دیوانهکلارین تقریبا  از شدت درماندگی
اش عرق کرده بود. اصلا  چرا پالتوی زمستانی پوشیده بود؟ هر کابوسی  پالتوی زمستانی 



اختیار به سمتش شلیک  هایش اثر کرده یا نه، بیدید، بدون آنکه حتی ببیند ضربهکه می
 کرد.می

از شانه را  دید  که  پری  اولین  آن سوی رودخانه رسید،  به  اتفاقی وقتی  اش گرفت. »چه 
 افتاده؟«

اش را انزجار فرا گرفت. چیزی در چشمانش بود آن پری خودش را از او دور کرد و چهره 
اش را به شکل دهانی رو نشده بود: نفرت. این احساس، چهره که کلارین هرگز با آن روبه

کج و وحشتناک درآورده بود و چشمانش را برافروخته کرده بود. دیدن این صحنه تا اعماق  
 وجودش را لرزاند.

 با خشم فریاد زد: »تو باعثش شدی.«

 من؟

خودش را از چنگ کلارین رها کرد. کلارین چرخید و دید که گروه کوچکی، در حالی  
پادشاهی  قلب  به  ترس  با  شده که  خیره  بود  پوسیدن  حال  در  که  جمع شان  پشتش  اند، 

زمزمهشده  بودند.  زده  زل  او  به  نفرت  از  کنده  آ نگاهی  با  همه  گروه  اند.  میان  در  هایی 
 رسید:پیچید، آرام و شرورانه. برخی کلمات به گوشش می

 احساس. نالایق.سرد. بی

 اشتباه، اشتباه، اشتباه.

 هایش. این کلمات در سرش طنین انداخت: تایید تمام بدترین ترس 
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ها را نجات دهد. مگر نه اینکه برای توانست آنتوانست کاری بکند. هنوز مینه، هنوز می
درخت   ۀها به اینجا آمده بود؟ وحشت تمام عقلش را محو کرد و به سمت پاینجات آن 

ها پخش ها، روی ریشهحرکت مانند جسد زیر طلسم کابوس ، بی انپری گرد  پیکسی دوید.  
ها شروع به فرو رفتن در زمین فاسد کرده بودند. و آنجا، در میان شده بودند. بعضی از آن 

 شد.های سیاه پوسیدگی، موهای قرمز پترا دیده می لکه

 »پترا!«

هایش را  کشید. کلارین دستزد و پترا را به اعماق می زمین مانند آب مرداب حباب می
 درون گنداب فرو برد، با حالتی از خفگی از بوی تعفن، و او را بیرون کشید.

، بیدار شو. متأسفم.« التماس   کنان گفت: »پترا. لطفا 

چشمان پترا باز شد. کلارین با صدایی خفه اشک ریخت. اگر هیچ چیز دیگری نبود، 
 حداقل این خیری در این دنیا بود. کمی رحمت. 

کنده از زهر گفت: »تو.« آرام نشست و بدون پلک زدن به کلارین خیره  پترا با صدایی آ
شد. »تو این کارو با من کردی. وقتی بیشتر از همه چیز به شنیدن حرفم نیاز بود، گوش  

 .«خودخواهینکردی. تو خیلی 

کلارین به عقب خزید. دقیقا  به ساق پای کسی دیگر برخورد کرد. سرش را چرخاند و با  
لوینا روبه بی ۀ چهر  رو شد.احساس ا 

لب با  لوینا  جمع ا  مای های  یه  »تو  گفت:  ستاره   ۀشده  چرا  مطلقی.  رو    توها  ناامیدی 
 فرستادن؟«



 دونم.«دونم.« و در خود جمع شد. »نمیکلارین زمزمه کرد: »نمی

ها این کار را نکرده بودند. وزن تاج همیشه بیش از حد  تحملش بود.  کرد ستارهاو آرزو می 
چیز برآید؟ به دنیا آمدن با استعداد حکمرانی  تواند از پس همهچطور فکر کرده بود می

شد؛ همیشه مقدر بود وقت بهتر نمیکرد، وضعیت هیچیک اشتباه بود. مهم نبود چه می
 که به اینجا ختم شود. 

 پیکسی هالو، نابود شده. او، تنها و منفور.

ای داشت که مقاومت تاریکی از رودخانه جاری شد و مانند مه او را احاطه کرد. چه فایده
 کند؟ 

 »کلارین!« 

شناخت، اما از کجا؟ جرأت کرد سرش را بلند کند، اما چقدر سرش سنگین آن صدا را می
پلک و  تنها چیزی که دید چهره هایش حتی سنگینبود  بیتر.  بود که  های  رحم کسانی 

بیشتر از همه دوستش داشتند و بیشتر از همه از او متنفر بودند. در حالی که این تاریکی  
می  را  آندورش  حداقل  کمگرفت،  میها  محو  می کم  اجازه  خودش  به  اگر  داد، شدند. 

 توانست برای همیشه به خواب فرو برود.می

هایی از درماندگی بود. »این واقعی تر از قبل و با رگه »کلارین.« حالا صدا بسیار گرفته
 نیست. باید بیدار شی.«

 کرد؟. او اینجا چه می میلوری



 

 MonaNasrTr@مترجم  چنل. نیستمترجمین  تایید مورد سودجو افراد دیگر توسط آن پولی انتشار یا فروش هرگونه و است رایگان فایل این

 

های گرم باشد. اما مگر همین چند لحظه پیش او را ندیده توانست اینجا در فصلاو نمی
 بود...؟

های  های گرم نبود. زیر یخ بود، در اعماق جنگلفهمید که چنین نیست. اصلا  در فصل 
توانست نفس  کننده که به سختی می زمستان. مه او را کاملا  احاطه کرده بود، آنقدر خفه

ها را ببیند که در محیط توانست نور بنفش جادوی کابوس کرد، میبکشد. اگر تمرکز می 
که در خواب اسیر شده بودند، او    ی انپری اطرافش تنیده شده بود. یک توهم. مانند تمام آن  

 ها پرتاب شده بود.هم به قلمروی کابوس 

نسخ کرد.  بیدارش  دردش  که  محکم  آنقدر  گرفت،  گاز  را  لبش  و کابوس   ۀداخل  وار 
 زیر دریاچه را آشکار کرد.   ۀوحشتناک پیکسی هالو محو شد و دوباره فقط تاریکی بلعند

بی بر  ستاره کلارین  نور  نمود.  مهار  را  قدرتش  و  کرد  غلبه  و  حالی  شد  ساطع  او  از  ها 
ای که به نوارهای باریک بریده شده باشد،  ای که او را دربرگرفته بود، مانند پارچهتاریکی

افتاد و محکم بر سطح نامرئی و شیشه  مانند زیر پایش  از هم گسست. روی زانوهایش 
های بالای سرش،  هایش به هم خوردند. اما با انعکاس نور جادو بر یخفرود آمد. دندان 

های بینی  حالا فهمید چه چیزی او را اسیر کرده بود: دودی بنفش و بیمارگونه که از سوراخ
 رفت. نفسی لرزان بیرون داد و به عقب خزید تا فاصله بگیرد.موجودی عظیم بالا می

ای عمیق به او  هیسی خرخرآمیز سکوت را شکست. دو چشم خزنده باز شدند و با کینه
های زندان کمین کرده ترین بخشدید چه چیزی در اعماق تاریکخیره شدند. حالا می 

 بود. 



 ها. کابوس  ۀملک

 یک اژدها. 

دانست چگونه  توانست درک کند چگونه چنین موجودی وجود داشت. نمیکلارین نمی
روبه  چنین  این  چیزی  با  شدت  باید  به  دستانش  کرد.  میخکوب  را  او  ترس  شود.  رو 

جرق می آن  و  طرز    ۀلرزیدند  به  عظیم،  چنین  موجودی  برابر  در  درونش،  در  ستاره  نور 
رسید. ترس، تنها وحشت خام و غریزی یا مرگ  در کمین نبود؛ دردناکی ناچیز به نظر می

 این نیز بود: ناامیدی. 

ای آشکار شود و نوری  های ارّه شماری از دندان های بی اژدها دهانش را گشود تا ردیف
ها جاری شد. تنها یک لحظه طول کشید تا بفهمد این یک سولفوریک در تاریکی میان آن

 رها شدن. ۀگوی آتشین است، آماد

 »کلارین!« 

کلارین از صدای دور میلوری به خود آمد. سر بلند کرد و میلوری را دید که از بالا بر یخ  
چهره می می کوبید.  اما  بود،  نامشخص  ناامیدانه اش  ایمان  او  توانست  از  که  را  ای 
 درخشید، ببیند.  می

 »قولی که به من دادی رو فراموش نکن!« 

ای ضعیف از او برانگیزاند. این کلارین را از گیجی بیرون کشید، همین کافی بود که خنده
 چه آرزوی زیبایی بود، آرزویی که ارزش جنگیدن داشت.

 توانست حالا تسلیم شود.نه، او نمی 
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اش را در حال سقوط دیده  کرد که ستارهدر درونش، رویاهای هزاران نفری را حمل می 
ها آنقدر امیدوار یا ناامید شده بودند که بدبینی را کنار بگذارند  بودند. برای یک لحظه، آن

توانست در برابر ناامیدی ها را داشت، نمیو آرزوهایشان را به او بسپارند. تا زمانی که آن
 تسلیم شود.

هایش را صاف کرد. او  آمدند، کلارین شانهها از گلوی اژدها بالا میطور که شعلههمان
ها پیکسی هالو بود. و این هیولا؟ ترس یک کودک بود، شکل گرفته و برای مدت   ۀملک

 رها شده تا فاسد شود. 

 چیز نبود.در نور خشن روز، این هیولا هیچ

پایان و نابودگر. نور طلایی با انفجاری بیرون جهید  کلارین مانند یک ستاره سوخت: بی
رشته، وحشت و تردیدی که اژدها را ساخته بود از  طور که رشتهو زندان را پر کرد. همان

های تاریکی باز شدند و در حالی که در هوا  هم گسست، موجود پلید فریاد کشید. رشته
 شناور بودند، به خاکستر تبدیل شدند. 

در پایان، تنها این باقی ماند: ذرات درخشان نور ستاره، که آنچه خالی بود را به درخشش  
 پایان آسمان شب تبدیل کردند.بی



 
 

ها محو شد، میلوری او را از اعماق دریاچه بیرون کشید. به محض اینکه وقتی نور ستاره 
او را به روی زمین سفت هدایت کرد، یخ پشت سرشان مانند زخمی که نهایتا  التیام یافته 

های تیره را در حال چرخش ببیند. توانست آبباشد، بسته شد، و در زیر آن، کلارین می
 در یک لحظه، انگار که زندان هرگز وجود نداشته است.

 او موفق شده بود.

گون دریاچه دراز کشید و به آسمان خیره شد. سرما از طریق پالتو به  آرام روی سطح آینه 
کرد، اما متوجه شد که برایش مهم نیست. زمان در زیر یخ از دستش رفته درونش نفوذ  

ای بر فراز زمستان افتاده بود، اما با نورهای آسمانی کاملا  درخشان بود. شب مانند پرده
  ان پری های پهنی در آسمان گسترده شده بود. روزگاری، شاید بود. شفق قطبی مانند روبان 

ها کردند. اما حالا، آن ها را در سبدهایشان جمع می کردند و آن ها پرواز می رویا زیر آن 
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انگیز و مرموز بود که  درخشیدند، جادویشان به همان اندازه شگفتها میدر دوردست
های سبز و آبی ملایم  ها میلوری را احاطه کرده بودند و او را با رنگخود شب بود. آن

 نقاشی کرده بودند.

از صدایش   نتوانست شگفتی را  اینجا؟«  بیای  باید  از میلوری پرسید: »چطور فهمیدی 
 حذف کند. 

میلوری با کمی شوخی گفت: »جغد منو دزدیدی. به غیر از ملکه، کی جرات انجام چنین 
 کاری رو داره؟ فهمیدن اینکه اونو کجا بردی، چندان سخت نبود.«

کلارین سرخ شد. »برای روشن شدن ماجرا باید بگم که اون خودش اجازه داد دزدیده 
 بشه.«

رسید که کلارین هم نتوانست جلوی دغدغه به نظر میمیلوری خندید. آنقدر شاد و بی
اش را بگیرد. کلارین بازوی او را گرفت و او را به روی یخ کنار خود کشید. میلوری  خنده 

بین کنار هم ای، هر دو مانند دو ستاره بدون مقاومت به سمتش حرکت کرد. برای لحظه
او پهن کرد و خودش را بالا کشید تا    ۀدراز کشیدند. آرام، کلارین انگشتانش را روی سین

 رنگ پخش شده بود.های آبی کمبه او نگاه کند. موهای سفیدش مانند رودی روی یخ

چیز جز آن دو وجود نداشت.  جا بماند، جایی که هیچ خواست کمی بیشتر همینفقط می 
کلارین با نوک انگشتانش خط فک میلوری را لمس کرد. بر بالای او خم شد، موهایش  

 ها را پوشاند.هایش ریخت و آنای روی شانه مانند پرده 

 کنی؟« کلارین زمزمه کرد: »آرزوت برآورده شد. حالا چیکار می



آن و  گرفت  در دست  را  بلند کلارین  موهای  و روی میلوری  زد  کنار  از صورتش  را  ها 
اش انداخت. با وجود سردی پوستش، تمام وجودش از تماس او گرم شد. »راستش،  شانه
مینمی نظر  به  غیرممکن  طولانی  مدت  انقدر  آرزو  این  فکر  دونم.  به  هرگز  که  رسید 

 تحققش نبودم.« 

خوشبختانه، کلارین در ساعاتی که در تختخواب گیر افتاده بود، به این موضوع فکر کرده 
خوام در دربار من باشی. نه به بود. »خب، اگه قراره آرزوی دومت رو برآورده کنم... می

 های زمستان، بلکـه به عنوان ارباب زمستان.«عنوان نگهبان جنگل 

اش پر از امیدواری  میلوری از تعجب چند بار پلک زد. صدایش محتاط بود، اما چهره 
 هاست که ارباب زمستان نداشتیم.« بود. »مدت

هایش را به سوی او آوره.« حاضر نبود بحثی بشنود. کلارین نشست و دست»و این شرم
خواست  ها محکم فشار داد، گویی می هایش را گرفت، آندراز کرد. وقتی میلوری دست 

نفسش را به او منتقل کند. »سزاوار این هستی که عنوان اجدادیت به تو برگرده. ما  اعتمادبه
سه وزیر فصلی داریم و زمستان در این شورا نقشی نداره. منطقی نیست که تو رو کنار 

 بذاریم.«

دانست که  ای داشته باشن.« اما کلارین میمیلوری گفت: »سایر وزیران ممکنه نظر دیگه
 برنده شده است.

اش را بالا گرفت و باعث  »اونا منطق پشت این تصمیم رو خواهند دید.« کلارین چانه
های دردناکش از جا بلند شد و به او کمک کرد تا بایستد. »یا لبخند میلوری شد. با اندام 
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کنم. هرکدوم از ما منابع و تخصصی برای  به محض اینکه ملکه شدم، اونا رو مجبور می 
 کردن داریم.« تقسیم 

پذیرم.« سعی کرد مطیع به نظر برسد، اما لبخندی کوچک »خیلی خب. پیشنهادت رو می
 هایش نقش بست.لب ۀدر گوش

کلارین گفت: »این اولین فرمان من خواهد بود. دیگه هرگز دو دنیای ما با هم در تضاد  
 نخواهند بود.« 

 میلوری با آرامش موافقت کرد: »هرگز.«

شان را ترکاند. کارهای زیادی برای  در سکوت  پس از آن، واقعیت، حباب رویایی پیروزی 
انداز باقی مانده بود. و حالا که در امان بودند، حالا که او مقابلش ایستاده تحقق این چشم

 های میلوری را رها کرد.پرداخت. با اکراه، دستبود، باید به آنچه اتفاق افتاده بود می

 هات چطـ...؟«  »بال

حرفش در گلو شکست، اما نیازی به تمام کردن پرسشش نبود. چشمان میلوری از درکی  
 هولناک و اندوهگین پر شد.

 »شکسته.«

کوتاه و خصوصی محو شد. نگاه کلارین    ۀمیلوری چرخید و شادی خاموش این لحظ
ای، های ظریف و مارپیچ بال راست او را دنبال کرد تا به انتهای آن رسید. برای لحظهطرح



پایینی آن انگار کاملا  آب    ۀزد. نیموحشت آن چنان بود که ذهنش از پذیرش آن سر باز می
 دار یخ زده بود. هایی دندانهشده بود، سپس دوباره به لبه 

کلارین حبس کرد. احساس گناه و شرمندگی مانند    ۀشدت احساساتش نفس را در سین
 کشید. »میلوری... متأسفم.«هایش، دوباره او را به سوی ناامیدی می زنجیرهایی بر مچ

میلوری با صلابت گفت: »کلارین. از کاری که کردم پشیمون نیستم، و تو رو هم به خاطر 
کنم. اگر فرصتی دوباره داشته باشم، بازم همین کار رو اونچه اتفاق افتاده سرزنش نمی

 کنم.«می

ها را پس زد. »باید منو اونجا های نریخته دیدش را تار کرد، اما با شدت پلک زد و آناشک 
 کردی.«روی مرز رها می

 ۀ های او گذاشت. آن لحظهایش را محکم روی شانه»نه.« میلوری به او رو کرد و دست
خراشید. در زیر نگاه میلوری، کلارین پذیری در چشمان میلوری روحش را میآسیب

تونستم اون کار رو بکنم. همتاست. »نمیتوانست باور کند که چیزی ارزشمند و بی می
افتخارن، و اینطور    ۀهایی مثل این نشونبله، این یک تغییر خواهد بود. اما در زمستان، زخم

 نیست که دیگه هرگز نتونم پرواز کنم. نوکتوا رو دارم.« 

ها حقیقت دارد. میلوری برای کاری که کرده بود، به عنوان  این  ۀدانست که همکلارین می
شد جلوی این اتفاق را گرفت. »حتی یه شد. اما با این حال، می یک قهرمان شناخته می 

 لحظه هم تردید نکردی. چرا؟«

 دونی، کلارین.« کنم جوابش رو می »فکر می
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توانست سختی میصدایش آرام و ملایم و چنان توأم با تلخی و لذت بود که کلارین به
دانست. این همان دلیلی بود که اکنون قلبش  مقابلش تاب بیاورد. البته که جوابش را می

 شکست.را می

در حالی که به میلوری، به چشمان خاکستری و صادقش خیره شده بود، عظمت احساسی  
 مانست.که بر او چیره شد هم مانند کشفی بزرگ و هم مانند سرنوشتی گریزناپذیر می

 داشت.او میلوری را دوست می 

ای که او را روی مرز دیده بود محکوم به این عشق بود. چطور ممکن شاید از همان لحظه
مهربانی قدمش،  ثبات  باشد؟  نداشته  دوستش  بیبود  شجاعت  حتی  پروای  اش، 

وچرایش برای مردمش را  چوناش را دوست داشت. طنز خشکش و فداکاری بی فداکارانه
 دوست داشت. میلوری را دوست داشت چون او آزادش کرده بود. 

 و با این حال، میلوری قلبش را شکسته بود.

اش،  آورد. و میلوری، با آن وفاداری ذاتی افتاد، کلارین تاب نمیاگر اتفاقی برای او می 
لوینا را بارها و بارها خود را به خاطر او به خطر می  د ا  ر  انداخت. حالا حقیقت کامل خ 

هایت را از هم  ها و اولویتپایان بود. عشق وفاداری ای به رنجی بی دید. عشق دروازه می
می  ارباب جدا  برای  اما  بود،  قبول  قابل  شاید  هالو  پیکسی  ساکنان  بیشتر  برای  کرد. 

 زمستان...

 دوست داشتن کلارین بسیار خطرناک بود. 

 دونم.«کلارین زمزمه کرد: »می



گرمی  چشمان میلوری با دیدن حالات صورت او محو شد. »اگر تو احساس مشابهی  
 «—فهمم، اما مننداشته باشی، می 

می گریه  نباید  حالا  نه،  لرزید.  صدایش  نیست.«  این  که »مسئله  نداشت  تحمل  کرد. 
نظر   به  غیرممکن  سینه  در  درد  این  با  کشیدن  نفس  اما  کند.  شک  عزمش  به  میلوری 

اینقدر دردناک خواهد بود، انگار قلبش واقعا  دارد خرد میرسید. نمیمی شود. دانست 
 کنه.«تونی. این توانایی رهبری تو رو تضعیف می»تو نمی

برد، گویی چیزی محکم برای »نه.« میلوری مانند کسی بود که در سقوط آزاد به سر می
لغزید. »تو  کرد دارد، از لای انگشتانش میکرد، انگار تمام آنچه فکر میگرفتن پیدا نمی

 دونی، نه با قطعیت.«اینو نمی

رهبری   توانایی  »این  گفت:  می   منوکلارین  بود. تضعیف  کرده  هم  حالا  همین  کنه.« 
تا  ترجیح می بپیوندد،  به واقعیت  ببیند، کابوس وحشتناکش  پوسیده  را  داد پیکسی هالو 

گیرم. هر  اینکه آسیبی دوباره به میلوری برسد. »اونوقت هر تصمیمی رو با فکر به تو می
می تو  از  محافظت  برای  رو  می خطری  منو پذیرم.  این  میلوری.  دارم،  دوستت  فهمی؟ 

 ترسونه.« می

 میلوری با اندوه گفت: »منم تو رو دوست دارم.« 

خوبه. بذار این درد  شنیدن این کلمات نزدیک بود او را از پا درآورد. با خود فکر کرد:  
 یادآوری از این باشه که جدایی ما چقدر ضروریه. 

آن  بود. فقط عشقی مانند عشق   برابر قلب  شکسته هیچ  بال  شکسته در  بود.  ها ویرانگر 
 توانست امیدوار باشد که درد  هر دو با گذر زمان کم رنگ شود.می
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مسلح کرد. وقتی دوباره سخن    -با تسلیمی محتاطانه-کلارین، خود را با عزمی آهنین  
کردیم رو  گفت، صدایش آرام و یکنواخت بود: »دنیایی که هر دو در رویاش زندگی می 

از مرز محقق می تجربه کنه. عبور  ما تحمل کردیم رو  اونچه  نباید  اما هیچکس   . کنم 
 خیلی خطرناکه. باید ممنوع بشه. از همین حالا.« 

دید، چیزی میان التماس و  میلوری هیچ سرزنشی نبود، اما آنچه در نگاه او می  ۀ در چهر
کلنجار رفتن با خود، چنان دردناک بود که تحمل دیدنش را نداشت. چشمانش که معمولا   

نقره  آرام آببه  ر میای  و  ن  توفانی دریا،  های سرزمین  مانست، حالا همچون خاکستری 
 خواستند کلارین را به اعماق بکشند. رسید. گویی مینظر می ژرف و وحشی به

خواست  واقعا   این  »اگر  گفت:  انتظار  حد  از  بیش  آرامشی  پیروی    ۀبا  فرمانت  از  توئه، 
 کنم.« می

خوام« وقتی این کلمات را بر زبان آورد، روحش فریاد اعتراض  »هست. این چیزیه که می
 سر داد.

شان افتاد، فهمید چقدر احمق بوده که اما به محض اینکه آخرین کلمه مانند سنگی بین
برایش آسان خواهد کرد. نمی فکر می  این را  اول حرکت  دانست کدام کرده میلوری  یک 

 کرد. 

های او فشرده شد که نفسش را بند آورد. های کلارین چنان به لببه هم چسبیدند، و لب
کلارین هم با همان شدت پاسخ داد. دنیایش به این محدود شد: موهایش که مانند آب  

می انگشتانش  میان  میاز  پایین  فقراتش  ستون  امتداد  در  که  دستانش  بر  لغزید؛  و  آمد 



شان را محو بین ۀخواست تمام فاصلتر کشید، گویی می زد. او را نزدیککمرش حلقه می
خواست عمق اشتیاقش را  شدند. گویی میکافی نزدیک نمی   ۀ گاه به اندازکند. گویی هیچ

 برای زمانی که هرگز نخواهند داشت، بیان کند.

اش را به پیشانی او چسباند و  با نفسی به شماره افتاده، از هم جدا شدند. میلوری پیشانی 
استخوان  احترامی  با چنان  را در دستانش گرفت.  و قوس صورتش  های گونه، خط فک 

خواست هر جزئیات را به خاطر بسپارد. کلارین به  های او را لمس کرد که گویی میلب
ها مال کیست. با دانست اشکها روی صورتش شد. نمیسختی متوجه رطوبت اشک

 ها را پاک کرد. ش، آن انگشت شست

که حالش را سر و سامان داد. لمسش کنار رفت و او را تهی و تنها باقی گذاشت پس از آن
 میلوری به آرامی گفت: »خیلی خب. بذار تو رو به اون طرف مرز برگردونم.«

. فقط کمی بیشتر. اما به جای آن، با صدایی به زحمت بالاتر از  می خواست بگوید: لطفا 
 زمزمه پاسخ داد: »خیلی خب.«

برای نوکتوا سوت زد. در لحظه نور ماه را پوشاند. بال   ۀ ای، گسترمیلوری  پرنده  آن  های 
اینکه این ممکن است آخرین باری   وقتی کلارین بر پشتش سوار شد، از فکر کردن به 

زمستانی که    انپری توانست به تمام  نشیند خودداری کرد. نمیباشد که بر پشت جغد می
انگیزی که هرگز کشف نخواهد کرد فکر  های شگفتهرگز ملاقات نخواهد کرد و مکان

هایش روی برف تازه را نخواهد شنید. دیگر هرگز رقص باد کند. دیگر هرگز صدای قدم 
که زمانی    یشمالی سرد را در موهایش احساس نخواهد کرد. دیگر هرگز در کنار آن مرد
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بیفکر می نمیکرد  راه  است،  یاد  احساس  را  کردن   اسکیت  او  به  میلوری هرگز  رفت. 
 داد.نمی

 ها، آنقدر قوی نبود که از پس این برآید. ای ستاره 

 »آیا دوباره تو رو خواهم دید؟« میلوری این را چنان آرام پرسید که کلارین به سختی شنید. 

رعایا بتونن حضور داشته باشن، برگزار   ۀ»تصمیم گرفتم تاجگذاریم در مرز، جایی که هم
 بشه. پس اگر تو هم بیایی...« 

. این رویداد رو از دست نخواهم داد.«   »قطعا 

های ای به چشمان یکدیگر خیره شدند. کلارین، فقط برای اینکه جلوی اشک برای لحظه
 تازه را بگیرد، اول نگاهش را برگرداند.

ها در طول باندر سمت بهار منتظرشان بودند. دیده   انپری وقتی به مرز رسیدند، گروهی از  
لوینا ایستاده بود. حتی از رودخانه پرواز می کردند و آنجا، درخششی طلایی در تاریکی، ا 

ارتفاع، کلارین می و نگرانی را تشخیص دهد. لبخندی  این  فریادهای تعجب  توانست 
ها هرگز دوستی  یک جغد را تجربه یک از آنانگیز که هیچتلخ بر لبش نشست. چه غم

 نخواهند کرد.

  ان پری آمیزی بر  صدا فرود آمد. وقتی کلارین از پشتش پایین آمد، سکوت حیرت نوکتوا بی
خواست تنها باشد، تا شاید خواست در برف زانو بزند. می بهاری حاکم شد. کلارین می 

 بتواند سنگینی کاری که کرده بود را کاملا  احساس کند. 



 اما رعایایش به او نیاز داشتند.

هایی صاف، روی پل قدم گذاشت. و وقتی وارد قلمرو بهار شد، برنگشت. اگر  با شانه
شد و او را به سوی خود  دید که کشیده مینامرئی بینشان را می   ۀاگر آن رشت-گشت  برمی

دانست این تصمیم برای خیر همگان  کرد. اما می شاید نظرش را عوض می  -خواندمی
 است.

 امیدوار بود روزی واقعا  این باور را در دل داشته باشد.

 
به او دوخته شده بود، و شاید برای    ان پری های کنجکاو  در تمام مسیر بازگشت به کاخ، نگاه

زندگی در  بار  میاولین  صحبت  او  با  خجالت  و  همیشگی  موانع  بدون  کردند.  اش، 
تا درخت  باندیده لوینا را  ا  او و  کردند، با سوالاتی که گرد  پیکسی همراهی میهایی که 

 بمبارانش کردند. -توانست بدهدیا نمی-داد پاسخ نمی

 های زمستان چه شکلیه؟« »نگهبان جنگل

 »چطور تونستی اونا رو شکست بدی؟« 

 »آیا طلسم شکسته خواهد شد؟« 

دروازه  به  وقتی  شدند،  سرانجام  متوقف  سوالات  رسیدند  کاخ  با    انپری های  مشتاق 
 چشمانی درخشان و کنجکاو دور در اتاق کلارین جمع شدند.
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»ملکه کرد:  اعلام  لوینا  سختا  نگاه  داره.«  استراحت  به  نیاز  حتی  گیرانهتون  اش 
را هم به عقب راند. »بعدا  فرصت کافی برای پرسیدن سوالاتتون خواهید   انپری جسورترین  

 داشت.« 

همهمهآن با  همراه  نگاهی  ها  کلارین  شدند.  پراکنده  علیاحضرت.«  »بله،  از  ای 
لوینا انداخت و در پاسخ، در حالی که به داخل هدایت می شد، لبخندی  سپاسگزارانه به ا 

 فهمیده از او دریافت کرد.

اش به  به محض بسته شدن در، کلارین عملا  روی تخت خود فروافتاد، پالتوی زمستانی 
ها فروبرد، احساس کرد تشک زیر صورت نامرتب روی زمین افتاد. صورتش را در بالش

لوینا که کنارش نشست فرورفت.  وزن ا 

لوینا را برای هر اعترافی که ممکن   ۀتوانست او را ببیند، کلارین انتظار صبوراناگرچه نمی  ا 
کرد. وقتی بالاخره کلمات آمدند، حتی خودش را هم غافلگیر کردند: بود بیاید حس می

 »تموم شد.«

ها و هم هرچه بین او و میلوری وجود داشت  و واقعا  هم همین بود؛ هم تهدید کابوس 
 تمام شده بود. برای الآن، کرختی مبارکی او را دربرگرفته بود.

 

لوینا نه دلسوزی، بلکه درکی ژرف و تقریبا    با کمی چرخاندن سرش، کلارین در چشمان ا 
لوینا  کهن یافت. این شناخت خاموش که اینگونه بدون اینکه هیچ واژه  ای به زبان بیاورد، ا 

 بخش و حتی زیبا بود.او را بفهمد، به شکلی غیرمنتظره تسلی 



لوینا هرگز  دنیایشان بینشان باقی مانده بود، داستان   ۀ چیزهای ناگفته دربار های بسیاری که ا 
لوینای آرام و باوقار که   تعریف نکرده بود. آیا او هم این درد را تجربه کرده بود؟ تصور ا 

رسید. با این حال،  عاشق شده، یا مرتکب اشتباهاتی وحشتناک شده، غیرممکن به نظر می
ردش از رنج به دست آمده است. لوینا اعتراف کرده بود که خ   ا 

شد. رسید، حالا در غم مشترکشان محو می زدن به نظر میها غیرقابل پلای که هفتهفاصله
لوینا در مدت زمانی که باقی مانده بود، بتواند او را راهنمایی کند.  شاید ا 

اختیار های داغ بیکلارین را درهم شکست. اشک  ۀاین دریافت ناگهانی، آرامش شکنند 
لوینا  لرزید. آنگاه، به شکلی حیرتهایش جاری شد، بدنش از گریه میروی گونه آور، ا 

 او را در آغوش گرفت و گذاشت مانند کودکی در دامانش بگرید.

لوینا آرام نفسش را به درون کشید. »حتی منم نمی  ها بجنگم. اما تونم با ستارهشنید که ا 
های  تو بدون منم خوب خواهی بود، کلارین. با اطمینان کامل پیکسی هالو رو به دست

 سپارم.« توانمند تو می 

کلارین به طرز دردناکی منقبض شد. تمام عمرش مشتاق شنیدن این کلمات بود.    ۀسین
چه شیرین بود که بالاخره تأییدی را که همیشه خواسته بود دریافت کند. فقط، خودش 
آنقدر مطمئن نبود که سزاوارش باشد. او پیکسی هالو را نجات داده بود. بر جادوی خود 

توانست به کرد. چطور میاشتباهاتش زندگی می   ۀبا لکمسلط شده بود. اما تا پایان عمر  
هایشان را با آن نرمی که سزاوارش  کرد بالواردها پرواز یاد بدهد؟ چطور جرات میتازه

 آورد؟هایی را که شکسته بود به یاد میبودند باز کند، در حالی که همیشه بال
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ناامیدی  مه  لوینا  ا  متحد  صدای  زمستان چیز خوبیه.  با  داشتن  »ارتباط  را شکافت.  اش 
ها راه بسیار محکمی برای شروع حکومت توئه. باید از طرف من از نگهبان  کردن فصل 

 های زمستانت عذرخواهی کنی.«جنگل 

دونم  . نه، دیگر حقی نداشت که او را از آن  خود بداند. »نمیهای زمستان  اونگهبان جنگل
 تونم دوباره ببینمش یا نه.« می

لوینا اخم کرد. هرچه در چشمان کلارین دید، گویی فهمید. »فقط استراحت کن و این   ا 
 گذاریت کارهای زیادی باقی مونده.«گم. قبل از تاجبار واقعا  اینو جدی می 

لوینا با مهربانی موهایش را نوازش  در این حالت، استراحت آسان به دست نمی آمد. اما ا 
هایش را دور کمر او حلقه زد، اعتراضی نکرد. با وجود احساس  کرد و وقتی کلارین دست

 بخش بود. اش، در آغوش گرفته شدن بسیار تسلی شکست و پریشانی 

لوینا گفت: »روزی روزگاری...« و تمام داستان  های زیبایی را که زمانی وقتی کلارین  ا 
برایش تعریف می از شجاعت و عشق و ملکه تازه رسیده بود  های که کرد، زمزمه کرد: 

 بودند. ها بود رفتهمدت

لوینا به خواب رفت. از برف و نور ستارهکلارین با ریتم آرامش ها خواب  بخش صدای ا 
 دید. از چشمان خاکستری شفاف، پر از بخششی که هرگز واقعا  سزاوارش نبود. 



 

کلارین با حرکتی از خواب بیدار شد و دید اتاقش در نور غروب غرق شده است. این همه 
هایش هنوز آنقدر سنگین بودند که اگر طولانی خوابیدن او را سرگردان کرده بود، اما پلک

به خواب می اجازه می  پا درآمدن قبلی  داد، دوباره  از  آن  این خستگی اصلا  شبیه  رفت. 
انگیز بود  اش رخنه کرده بود، اما باز هم وسوسهای که درون سینه نبود، آن سرمای گزنده

 که دوباره پاهایش را در شکمش جمع کند و...

 زد.. این فکر ناگهان او را کاملا  هوشیار کرد. باید سری به او و دیگران میپترا 

اتاق هم روی   بود که حتی هوای نسبتا  خنک  آنقدر گرم  آن  پتو را کنار زد. زیر  کلارین 
پوستش خنکایی داشت. روی میز کنار تختش، سه چیز منتظرش بودند: یک کاسه فرنی 

برگی ریخته شده بود؛    ۀروزانه گرد پیکسی، که مرتب در یک کیس  ۀکه سرد شده بود؛ سهمی
 و یک نامه با مهر سلطنتی. 
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لوینا چه چیزی برای گفتن به او داشت؟   ا 

نامه را برداشت و با احتیاط انگشتش را زیر مهر موم کشید تا آن را باز کند. حتی بدون  
لوینا را تشخیص دهد.مهر سلطنتی هم می   توانست خط خوش ا 

 »به محض اینکه توانستی، به درمانگاه بیا. طلسم بالاخره شکسته است.« 

ها استرس و نگرانی در یک لحظه از دوشش برداشته شد. نفس کلارین به لرزه افتاد. هفته
 بلاخره پیکسی هالو آزاد بود. 

 توانست بهترین دوستش را دوباره ببیند.و او می 

هایش پاشید.  کلارین اولین لباسی که پیدا کرد را پوشید، سپس گر  پیکسی را روی بال
تصویر   اتاق،  سوی  آن  از  کشید.  آهی  رضایت  با  پیچید،  هوا  در  آن  شیرین  بوی  وقتی 

هایش چسبیده بودند و در موهای به هم ریخته  خودش را در آینه دید. ذرات طلایی به مژه
هایش از گریه متورم شده بود و خطوط نازک قرمزی درخشیدند. پلکآلودش میو خواب

جای چین  نظر از  به  نبود چطور  مهم  اصلا   بود.  بسته  نقش  صورتش  ملحفه روی  های 
 توانست منتظر بماند. رسید. حتی یک دقیقه هم نمیمی

هایش که درهای بالکن را با شدت باز کرد. درخت گرد  پیکسی با حرکت آرام شاخ و برگ 
ای، به خودش اجازه داد درنگ خوردند به او خوشامد گفت. برای لحظه با نسیم تکان می 

ها گذاشت و به جلو خم شد. پیکسی هالو در نور طلایی هایش را روی نرده کند. دست
 غروب پیش رویش گسترده بود، وسیع و زیبا. 

 گرفت. ها تحت حفاظت او قرار می به زودی تمام این



 آید.این مسئولیت برمی ۀکرد از عهدو شاید برای اولین بار، احساس می 

های اخیر، به پرواز درآمد. عجیب بود که این بار مجبور نبود  تر از هفتهبا احساسی سبک 
زد. دیگر آن تهوع همیشگی بان مراقبی در آسمان گشت نمی دزدکی حرکت کند. هیچ دیده

شدن- دستگیر  ترس  از  نیمی  و  هیجان  از  از    -نیمی  اظهارنظری  هیچ  نداشت.  وجود 
 آرتمیس هنگام پرواز به سمت زمستان نشنید.

 آرتمیس. 

 دید.امیدوار بود حال او هم در حال بهبود باشد. به زودی او را می 

کرد، با دیدن بازگشت پیکسی هالو به حالت عادی  وقتی بر فراز دشت تابستانی پرواز می 
باغبان بر    انپری رسید.  لبخند زد. حتی از این ارتفاع هم صدای خنده و آواز به گوش می

دادند. بوی خاک های جدید را پرورش میهای بابونه شناور بودند و جوانهفراز مزارع گل 
 حاصلخیز و گیاهان تلخ با وزش باد در فضا پیچیده بود.

زارهای سرسبز های طلایی جای خود را به چمنکلارین مقابل درمانگاه، جایی که گل
های پهنشان به  های چتری از زمین روییده بودند و کلاهکداده بودند، فرود آمد. قارچ

شد. با پروازی کوتاه خود را به ایوان رساند. ناگهان  عنوان ایوان جلوی درمانگاه استفاده می 
 قلبش از خوشحالی به تپش افتاد.

 »آرتمیس!« 

ای نشسته بود و پای راستش را به جلو دراز کرده بود. پایش با  بان روی صندلی گهوارهدیده
شده از علف به هم بسته شده بودند، های ساخته دو نوار نازک پوست درخت که با طناب 

تر اش آشفته اش تکیه داده بود. موهای تیره حرکت شده بود. عصایی بین گردن و شانه بی
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رسید و چشمانش هنوز آثاری از خستگی داشت. با شنیدن صدای از همیشه به نظر می
 اش از آسودگی نرم شد. کلارین، چهره 

زنی از جای خود برخاست و با تکیه بر عصایش تعادل خود را حفظ کرد. آرتمیس با بال
هایی ریتمیک به کلاهک  حتی یک کلمه هم نگفت. فقط در حالی که نوک عصایش ضربه

بینشان را پر کرد. سپس با یک بازوی عضلانی دور گردن کلارین   ۀزد، فاصلها میقارچ
خفه بغلش  گرفت.  آغوش  در  را  او  و  زد  اعتراض حلقه  جرأت  کلارین  اما  بود،  کننده 

 نداشت. بعید بود دوباره چنین محبت صریحی از او ببیند. 

 »موفق شدین.« آرتمیس این را میان موهایش زمزمه کرد. 

تونستم از پسش بربیایم.« کلارین کمی فاصله گرفت و او را برانداز کرد. »بدون تو نمی
 »حالت چطوره؟« 

 »تقریبا  به حالت عادی برگشتم، سرورم.«

. آرتمیس سنگینی با من صادق باشگفت:  روح به او انداخت که میکلارین نگاهی بی
ترین رفتند، اما کوچکبه ندرت پیاده راه می انپری خود را روی عصا انداخته بود. هرچند 

توانست تعادلشان را در پرواز به هم بزند. حداقل تا زمانی که تغییر در توزیع وزنشان می 
 ای برای تحرک نیاز داشت.آتلش برداشته نشده، به وسیله 

»روزهای بهتری هم داشتم.« آرتمیس خم شد، واضح بود که از اعتراف به این موضوع  
 راضی نیست. »اشکالی نداره بشینم؟«

 کلارین پاسخ داد: »البته که نه. راحت باش.«



ای نشست. پایش را دراز آرتمیس با نگاهی سپاسگزارانه، با احتیاط روی صندلی گهواره
کرد و مراقب بود تکانش ندهد. »دردش قابل تحمله، و به زودی دیگه لازم نیست منو از  

 فرار کردن منع کنن.«

کننده گفت: »هیچ فراری در کار نیست. راستی، این یک دستوره. تو باید  کلارین سرزنش
 خوب بشی.«

تونم »بله، سرورم.« آرتمیس لبخندی کوچک زد. »اگر اجازه بدید، درمانگرها گفتن می
 تون حاضر بشم. یک ملکه نباید بدون محافظش باشه.« گذاری برای تاج

اجازه می فکر می »معلومه که  اخم کرد. »اما  بهتری دم.« کلارین  ست  پ  تو سزاوار  کنم 
 شم که تو رو به...« گذاری، خوشحال می هستی. بعد از تاج

فرقی   برای شما  اگر  پستم راضیم.  از  احترام، من  تمام  قطع کرد: »با  را  آرتمیس حرفش 
 کنه، دوست دارم همینجا بمونم.«نمی

پرسید: »می ناباوری  با  فکر میکلارین  بمونی؟  باقی  من  محافظ  عنوان  به  کردم خوای 
 زنی برگردی.«خوای به گشت می

می سریع »درست  بود،  گذاشته  مخالفت  حساب  به  را  ناباوری  این  که  آرتمیس  گید.« 
 تونم مفید باشم...«ای بهتر می کنید من جای دیگهاضافه کرد: »البته اگر فکر می 

ترک گارد   ۀ کلارین پاسخ داد: »مسئله این نیست.« او کاملا  آماده بود تا به آرتمیس اجاز
توانست انکار کند که در اعماق وجودش، آرزوی این تصمیم را داشت. را بدهد، اما نمی 

خوام دانست بدون آرتمیس چه خواهد کرد. »فقط میها همراهی، اصلا  نمیپس از سال
 بدونم چه چیزی باعث این تغییر ناگهانی نظرت شد.«
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کردم خدمت به عنوان محافظ شما نوعی کفاره برای اشتباهاتمه. شاید حتی  »قبلا  فکر می 
های آرتمیس به شکل لبخندی تلخ کج شد. »که بازگشت به موقعیت یک مجازات.« لب

تونستم در پیکسی هالو تغییری ایجاد کنم. اما این چند روز قبلیم تنها راهی بود که می
گذشته، به خلوص نیتم شک کردم. از زمانی که دوباره به این سمت منصوب شدم، همیشه  

 کردم چیزی برای اثبات دارم.« احساس می 

کلارین با ملایمت گفت: »نیازی به اثبات چیزی نیست، آرتمیس. همیشه معتقد بودم تو 
 پیکسی هالو هستی.«  انپری ترین یکی از شریف 

فکر می اینطور  که  زمین ضربه»خوشحالم  به  با عصایش  آرتمیس  انداخت. کنید.«  ای 
گفت به  که  کنم  سرکوب  رو  وجودم  از  بخشی  همون  باید  برگردم،  تحسینش    ۀ»اگر  شما 

انجام  هاست که سعی میکنید. سالمی اما دیدن کاری که شما  این کار رو بکنم.  کنم 
 دادید...« 

حرفش را ناتمام گذاشت، به وضوح در جستجوی کلمات مناسب بود. کلارین زیر نگاه  
 پراحترام و پراحساس او گرم شد.

مهربانی به  شما.  قدرت  به  دارم.  ایمان  شما  »به  گفت:  دیدگاهتون.  آرتمیس  به  تون. 
 محافظت از کسی مثل شما، ارزشمندترین استفاده از استعداد منه.«

شد. با شوخی پرسید:  اوه، اگر این بحث ادامه پیدا کند، کلارین حسابی احساساتی می
 شد؟« »یعنی دلت برایم تنگ می



اینه که به هیچ  ای برای محافظت از شما اعتماد  کس دیگهآرتمیس پاسخ داد: »منظورم 
وخوی  ندارم.« کلارین از این که دلتنگ شدنش را انکار نکرد، خوشحال شد. »با این خلق 

رسه. حتی منم اخیرا  طبق استانداردهای  تر از چیزیه که به نظر می شما، این کار سخت
 خودم عمل نکردم.«

آورد، اما کلارین معنایش آرتمیس به او نگاهی انداخت. هرچند هرگز آن را به زبان نمی
 رسی. تو وحشتناک به نظر میرا به وضوح خواند: 

اش را بگیرد. راهی برای انکار این حقیقت وجود نداشت.  کلارین نتوانست جلوی خنده 
 رسیدند.ها پس از رویدادهای چند روز گذشته واقعا  خسته به نظر میهر دوی آن 

 شد.«پذیرمت. بدون که دلم برات تنگ می کلارین گفت: »خب، با کمال میل می

 داره.« آرتمیس با بدخلقی گفت: »خوبه. این آسیب منو از خدمت به شما بازنمی 

خوام سری به داخل کلارین به او لبخند زد: »در این هیچ شکی ندارم. اگر اجازه بدی، می 
 بزنم و بقیه رو ببینم.« 

ای درنگ کرد،  احترام خم کرد. برای لحظه  ۀ»البته، سرورم.« آرتمیس سرش را به نشان
از کلمات بعدی  باری که چک کردم،  گویی  نبود. سرانجام گفت: »آخرین  اش مطمئن 

 صنعتگر هنوز بیدار نشده. وقتی بیدار شد...«

اش فشار داد. »اول از همه به تو خبر  بخشی روی شانهکلارین در حال عبور، با اطمینان
 دم.« می

 تشکر آرام آرتمیس تا داخل درمانگاه همراه او بود.
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ختمی، گزنه. وقتی در پشت سرش    ۀهوا پر از عطر آشنا گیاهان دارویی بود: بابونه، ریش
رسید را بشنود. فکر  را که به سرسرا می  -هاو خنده -تواند صداها  بسته شد، متوجه شد می 

هفتهنمی در  بار  اولین  برای  باشد.  دیده  صدا  و  پرسر  اینقدر  را  اینجا  قبلا  هرگز  ها، کرد 
... شاد بود. با انرژی این فضا، به سرعت از پرد گیاهان ساکولنت  ۀفضای درمانگاه تقریبا 

 کرد گذشت.که بخش بیماران را جدا می

 اتاق مملو از جمعیت بود. 

خوشحالی  با  توأم  شگفتی  نتوانست  کند.  کلارین  پنهان  را  دسته   انپری اش  و  گلبا  ها 
تعریفدیگ و  آخرین خبرها  البته  و  اطراف  های سوپ  بودند.  آورده  به داخل هجوم  ها 

که بیدار شده بودند، جمعیت زیادی حلقه زده بود. بعضی با هیجان    یانپری های  تخت
کردند.  بازگشت به زندگی عادی بودند. بعضی گریه می  ۀخندیدند، آمادزدند و میگپ می

 گرفتند.هایشان رها شده بودند در آغوش میبعضی دوستانشان را که از کابوس 

 ای از عشق کامل احاطه شده بودند. شان در حلقه همه

کس  کس متوجه حضور او در درگاه نشد، هیچ آنقدر در دیدارهایشان غرق بودند که هیچ
لوینا که در انتهای اتاق کنار یک درمانگر در هوا معلق بود. ملکه با لبخندی ملایم   جز ا 

 ای به سوی تختخوابی در گوشه کرد. به او اشاره 

 اون اونجاست.گفت: گویی می

کلارین زمان را تلف نکرد و به سوی تخت پترا شتافت. موهای قرمز او به نظم روی بالش 
اش نداشت. نقصی داشتند که هرگز در زندگی روزمره های براق و بی پخش شده بود، حلقه



با  واضح بود کسی آن را شانه و فر کرده بود. مرتب بودن واقعا  به پترا نمی  آمد. کلارین 
 زد، به او نگاه کرد.لبخند از محبتی که در وجودش موج می

با ملایمت تمام، دست پترا را در دستانش گرفت. زمزمه کرد: »وقتی بیدار شدی، چیزای  
 زیادی برای گفتن دارم.« 

 و گویی پترا صدایش را شنیده بود، تکان خورد. 

کلارین فریاد زد: »کسی آرتمیس رو صدا کنه!« به سختی متوجه پاسخ درمانگر شد که 
نمی کلارین  سرورم!«   ، »فورا  کند،  گفت:  تمرکز  خود  آرامش  جز  چیزی  روی  توانست 

 احساسی درخشان و سبک مانند نور خورشید وجودش را فرا گرفته بود. 

ای چشمان پترا باز شد، در ابتدا خیره و نامتمرکز. سپس وقتی صورت کلارین را در فاصله
خزید.   عقب  به  و  کشید  جیغی  شد.  گرد  تعجب  از  چشمانش  دید،  نزدیک  بسیار 

 »کلارین!« 

 »پترا...« صدای کلارین به لرزه افتاد.

 کنی_ اوه.«»تو اینجا چیکار می

هایش را دور پترا حلقه کرد و او را محکم در آغوش گرفت. »تو برگشتی. از  کلارین دست
 ها ممنونم.«ستاره 

افتاده؟ حس می کنم خیلی استراحت کردم. و  پترا در آغوشش آرام گرفت. »چه اتفاقی 
 همچنین انگار روزها بدون توقف دویدم. آخرین چیزی که یادم میاد...« 
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پترا با بازگشت    ۀ کلارین وقتی لرزش بدن پترا را احساس کرد، کمی فاصله گرفت. چهر
کنده از ترس شده بود.   خاطرات، آ

 ها دیگه رفتن. تو در امانی.« به پترا گفت: »کابوس 

ها رفته بود را برایش تعریف کلارین تمام اتفاقات از زمانی که پترا تحت طلسم کابوس 
کرد. وقتی حرفش تمام شد، پترا با چشمانی پر از همدردی به او خیره شده بود. کلارین 

 به سختی توانست نگاهش را تحمل کند. 

 هر دو به طور همزمان فریاد زدند: »خیلی متأسفم.« 

 سکوتی کوتاه... و سپس هر دو به خنده افتادند. 

 ام که باید از تو عذرخواهی کنه.«متأسفی؟ چرا؟ من کسی  توکلارین با ناباوری پرسید: »

 ای که بین ما افتاد.«ابروهای پترا در هم رفت. »برای فاصله 

یه دوست خوب   من  برای  تو همیشه  نکن.  این عذرخواهی  برای  »لطفا   کلارین گفت: 
 «—بودی. و من

کنی،  سرزنش  خودتو  نیست  »نیازی  گذاشت.  بازویش  روی  را  دستش  پترا  »هی.« 
 بخشم.«کلارین. من تو رو می

؟«  »واقعا 



می که  بودیم.  »البته  خودمون  مسائل  درگیر  ما  دوی  »هر  زد.  لبخند  او  به  پترا  بخشم.« 
می  می همیشه  زمان  بشی،  ملکه  وقتی  بفهمیم چطور میدونستم  تا  زندگی  بره  در  تونیم 

 رم.« همدیگه جا بگیریم. اما من جایی نمی

 »ممنونم.«

اینکه پترا پاسخ دهد، پرده های درمانگاه به شدت به حرکت درآمدند. هر دو به  قبل از 
ای کوتاه معلق بود، چشمانش از  سوی ورودی اتاق بیماران برگشتند. آرتمیس در فاصله

 ترس و امید درخشان بود. »پترا.«

 کلارین هرگز صدای او را اینقدر شکننده نشنیده بود. 

ها راه خود را باز  ها آمد و با کمک عصایش از میان شلوغی و تختآرتمیس به سمت آن
اش نزدیک بود همه چیز را واژگون کند. درمانگری که پشت کرد. با این حال، در عجله 

میز کارش ایستاده بود نگاه نگرانی انداخت اما چیزی نگفت. در عوض، مشغول له کردن 
 ها و گیاهان در هاون شد.توت

 وقتی آرتمیس به کنار تخت پترا رسید، به او خیره شد.

اش زد، حرفش ناتمام  ای بر پیشانیبان بوسهپترا آغازگر مکالمه بود: »تو...« اما وقتی دیده 
 ماند. وقتی آرتمیس عقب کشید، تمام صورت پترا گلگون شده بود.

 جور کارا منو نترسون.«وقت، با اینآرتمیس گفت: »دیگه هیچ

آن  به  زیر لب گفت: »بالاخره.« سپس رو  داد: »میکلارین  ادامه  تنها  ها  یه لحظه  ذارم 
 باشید.«
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 ها انگار اصلا  نشنیدند.اما آن

اگر  بود.  آن  نیز در  به شادی  تیر کشید، و چیزی شبیه  تنهایی  به  آمیخته  از دردی  قلبش 
نمی دستخودش  پس  باشد،  خوشبخت  از توانست  او  بودند.  آن  لایق  دوستانش  کم 

و تمام  -شد. قلبش  کسی که چیزی را داشت که خود از آن گذشته بود، آزرده نمی هیچ
 اکنون از آن  رعایایش بود. کلارین نگاهش را به باقی درمانگاه معطوف کرد.  -اشوفاداری 

 رفت. هنوز یک پری دیگر مانده بود که باید به ملاقاتش می

او در    ۀآرام و آسود  ۀ وقتی به بالین وزیر پاییز رسید، روی صندلی خالی نشست و به چهر
 خورد که آغاز شده بود.جا رقم می خواب خیره شد. پس پایان همان

ن زیاد منتظر نماند. وقتی   آرام، آسان، انگار تازه از چرتی لازم و طولانی  -بیدار شد    روو 
وجوری باز شدند.  درنگ نگاه او را پیدا کرد و با لبخند جمع چشمانش بی  -برخاسته باشد

 »علیاحضرت؟«

 کلارین آرام گفت: »هنوز نه.« 

آرام  آسوده  لبخندی  بست،  را  چشمانش  دوباره  چهره او  »همیشه  آرام  گرفت.  فرا  را  اش 
 دونستم که از پسش برمیای.«می



 گذاری فرا رسید و یک بعدازظهر تابستانی باشکوه بود.روز تاج

های های تمشک آبی پنهان شده بود. شاخه محل مراسم، پشت بوته  ۀکلارین در حاشی
بار تمشک ای ظریف خم شده  های زنگولههای در حال رسیدن و گل بالای سرش زیر 

جمعیت از صدای جوش و خروش رودخانه و تپش قلب   ۀبودند. صدای هیاهوی مشتاقان 
می که  لحظه  هر  بود.  بلندتر  دلشورهخودش  و  هیجان  می گذشت،  بیشتر  شد،  اش 

 توانست چیزی ببیند. های انبوه نمی مخصوصا  که از میان برگ

 آرتمیس گفت: »وقتش رسیده، سرورم. همه منتظر شما هستن.« 

کلارین به سوی صدایش چرخید. آرتمیس کنارش ظاهر شده بود و تنها با صدای آرام  
که  باشه  باری  آخرین  این  کرد. »شاید  اعلام  را  حضور خود  زمین  به  برخورد عصایش 

 کنی. عادت کردن بهش سخت خواهد بود.«اینطوری صدام می
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کنم از طرف من کاملا  طبیعی باشه.« آرتمیس لبخندی کوچک به او هدیه داد. »فکر می 
 فرمایید؟« »می

ها ایجاد شده بود، رفتند. زیر آن،  با هم به سمت خروجی، طاقی مارپیچ که در میان بوته
لوینا و سه وزیر فصلی منتظر او بودند. چهر ملکه همانند همیشه آرام بود، اما کلارین    ۀ ا 

 غرور تابناک در نگاه او را به چشم دید. 

یریس نفسش را حبس کرد. »سرورم! شما مثل یک رویا هستید.«  ا 

 کلارین به او لبخند زد. »ممنونم.«

شفاف بود که با  لباسش تماما  طلایی و درخشان، با روکشی از تور ابریشم عنکبوتی نیمه
گرد پیکسی آمیخته شده بود. موهایش به سبک سنتی به صورت تاجی بافته شده و با تاجی  

 های سراستیوم آراسته شده بود. از گل

کرد، انکارش ممکن نبود: او هم شبیه یک ملکه هرچقدر هم که احساس اضطراب می
 کرد که یک ملکه است.بود و هم احساس می 

ن درخشید، با  اش می های طلایی شنلش با تابش نور بر روی شانه ، در حالی که نخ روو 
 ای؟«آمیز به سمت او خم شد. »آماده حرکتی توطئه 

لیا با متانت گفت: »امیدواریم که باشید، وگرنه مراسم خودتون رو از دست می ر 
 دید.«ا 

یریس خنده   اش را پشت دستش پنهان کرد. ا 

 اید.« ای انجام دادهام. بذارید ببینم چه معجزه کلارین گفت: »کاملا  آماده



یریس با دادن آهنگی به صدایش گفت: »فکر می  کنم راضی خواهید بود.« ا 

دانست چه انتظاری باید داشته  ها داشت... اما هنوز نمیکلارین البته ایمان کامل به آن 
لوینا خبر تغییر محل مراسم را   اعلام کردند،    -با تنها دو روز فرصت-باشد. وقتی او و ا 

لیا با نگاهی واکنش نشان داد که حس درونش را نشان نمی ر 
ای بود. اگر ناامید  داد و حرفها 

یریس در هوا یا وحشت  زده بود، کلارین متوجه نشد، و فرصتی هم برای تعجب نداشت. ا 
کشید.   فریاد  خوشحالی  از  بلند  صدای  با  تقریبا   و  هم چرخید  بهار  به  نوبت  »بالاخره 

 رسید! از این تصمیم پشیمون نخواهید شد!«

لیا به وزیر بهار نگاهی خشمگین انداخت، اما هر دو مصمم بودند که این کار   ر 
آن روز، ا 

نرا عملی کنند.   ای که تنها کسی به نظر نسبت به کل ماجرا بیشتر سرگرم بود، به شیوه  روو 
 ای در موضوع ندارد. تواند خوشحال باشد که سهم واقعیمی

 با چشمکی گفته بود: »شاید تنها مزیت خوابیدن این همه مدت همین باشه.« 

لوینا سرفه  جا کرد. »بیایید دیگه اونا رو ای کرد و طوماری را که در آغوش داشت جابها 
 جدیدشون هستن.« ۀکنم همه مشتاق دیدن ملکمنتظر نگذاریم. تصور می 

قلمروی بهار رسیدند. وقتی کلارین محل مراسم را    ۀها بیرون آمدند و به لباز میان بوته
لیا و ایریس نگاهی راضی به هم انداختند.  ر 

 دید، نفسش در سینه حبس شد. کنارش، ا 

 های خودشان هم فراتر رفته بودند.از توانایی

هایی  های بالای سر عبور کرده بود و زمین را با طرح لای شاخه نور عسلی خورشید از لابه 
لیا به نمایش  کمانطلایی رنگ آمیزی کرده بود. رنگین ر 

هایی که با دقت توسط پریان نور ا 
پرچم مانند  و  بودند  آویزان  محوطه  سراسر  در  بودند،  آسمان  درآمده  در  سلطنتی  های 
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روی پلی دایره، روبهها، به شکل نیمهای صندلیگسترده شده بودند. پریان زمستان ردیف
هایی پشت سر  کرد چیده بودند. پریان یخ، نیمکتکه زمستان و بهار را به هم متصل می 

های سبز و گل های گل از داروش و گیاهان همیشهشان با تاجهم از یخ تراشیده بودند، همه
یریس با میلوری هماهنگ کرده بودند،   لیا و ا  ر 

سفید برفی تزیین شده بودند. این فکر که ا 
 قلبش را لرزاند. 

 یک پری جارچی فریاد زد: »همه برخیزید، برای علیاحضرت شاهدخت کلارین.« 

اش  پیکسی هالو برخاستند و به سوی او خیره شدند. هرگز در زندگی  انپری   ۀهمزمان، هم
قدر سرشار از ستایش این همه نگاه متوجه او نبوده بود. هرگز پیش از این، چشمانشان این

 نبوده.

لوینا به سوی پل حرکت کردند،   گاه بر لبان کلارین نقش بست. وقتی او و ا  لبخندی ناخودآ
نفسزمزمه و  استعدادهای ها  نواهای  در  زودی  به  صدایشان  شد،  بلند  شادمانی  های 

لباسش درست بالای زمین در    ۀموسیقی که شروع به نواختن کرده بودند، گم شد. دنبال
 شد.زد، گویی بر جریان نامرئی رودخانه حمل می پرواز بود و پشت سرش موج می

بین    ۀها از میان راهروها گذشتند و روی پل فرود آمدند، زیر طاقی پیچیده که فاصلآن
داد قرار گرفتند. از بین تمام جزئیاتی که وزیرانش ترتیب داده بودند،  ها را پوشش میفصل 

او بود. نیمی از طاق متعلق به زمستان و از چوب درخت غان و با    ۀاین شاید مورد علاق
یخ  و  برف  از  از تاجی  شده  بافته  و  بهار  به  متعلق  نیمی  بود.  شده  ساخته  ظریف  های 

هایشان پوش یک نهال بود. هر دو طرف، در وسط  طاق، جایی که شاخههای خزهشاخه 



به هم می به هم پیچیده بودند،  انگشتان درهم قفل شده  از هر رسیدند. گلمانند  هایی 
 فصل در ساختار آن بافته شده بود، انفجاری از بافت و رنگ.

آرامش می او  به  این مکان  داد. سرمای زمستان، مانند تماس یک دوست فضای مرزی 
قدیمی، با لطافت به او برخورد کرد. چند دانه برف پراکنده در موهایش گیر کرد و سپس 

داد که در آن تاجگذاری کند: اینجا، جایی بود  آب شد. هیچ جای دیگری را ترجیح نمی
که یاد گرفته بود به خودش ایمان داشته باشد. اینجا، جایی بود که کسی را ملاقات کرده 

 بود که هم قلبش را التیام داده و هم شکسته بود. 

لوینا   گاه، جمعیت را برای یافتن او بررسی کرد. اما پیش از آنکه او را پیدا کند، ا  ناخودآ
کلارین،«   »شاهدخت  گفت:  داشت.  دست  در  که  کرد  طوماری  کردن  باز  به  شروع 

 صدایش در سکوت طنین انداخت. »آیا مایلید سوگند سلطنتی خود را یاد کنید؟« 

 صدایش هنگامی که گفت: »بله.« لرزش نداشت. 

 دهید که با جان خود از پیکسی هالو محافظت کنید؟« »آیا قول می

 »بله.« 

 »آیا بر این پریان گردآمده، با انصاف و بخشش حکومت خواهید کرد؟«  

 »بله.« 

 ها را با وفاداری و کارایی تضمین کنید؟«خورید که تغییر فصل »آیا سوگند می 

 »بله.« 
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یاری دو  و  داد  تکان  سر  لوینا  تواناییا  با  عصای  رسان  یکی  شدند.  ظاهر  خاص  های 
لوینا اول تاج  سلطنتی را حمل می  کرد و دیگری تاجی را که درون بالشی جا گرفته بود. ا 

خورده که کلارین بلافاصله آن را که هنر پترا بود را برداشت، تاجی ظریف از مس چکش
نحوی توانسته بود زمانی پیدا کند تا چیزی اتفاقاتی که افتاده بود، او هم به  ۀشناخت. با هم

 زیبا برایش بسازد. 

لوینا تاج را با دقت در میان موهای کلارین جای داد. سپس، عصا را در دستانش فشرد.   ا 
لوینا تاج را یک ای مطمئن بود که اشکی در  بار دیگر تنظیم کرد، و کلارین برای لحظها 

لوینا راضی شد، دوباره   چشمان او دید؛ اشکی که پیش از پلک زدن از بین رفت. وقتی ا 
 رو به جمعیت برگشت.

 جدید پیکسی هالو، ملکه کلارین درود بفرستید!« ۀ»پس همه، به ملک

ها و هوراها در سرتاسر محوطه طنین انداختند. کلارین حس کرد قلبش در پاسخ تشویق
های کوچکشان گرد  پیکسی برداشتند و به هوا پرتاب پرد. پریان از کیسهها بالا میبه آن

ها پایین آمدند و نسیمی شادمانه به راه  پرواز از میان شاخه کردند. گروهی از پریان سریع 
توانست با گلویی انداختند. درخشش طلایی در هوا چرخید و موج زد. کلارین تنها می 

 شان را با عشقی آتشین دوست داشت.ها خیره شود. او همهگرفته از احساسات به آن 

 این عشق کافی بود تا او دوام بیاورد.

وقتی هیاهو فروکش کرد، نفس عمیقی کشید و صدایش را بلند کرد. »اگر اجازه بدید،  
 تون با شما صحبت کنم.«عنوان ملکهدوست دارم برای اولین بار به



کرد؟ آیا با جایگاهی که  جمعیت بلافاصله ساکت شد. آیا او روزی به این تأثیر عادت می
 کرد؟به او داده بودند عادت می

»شاید خیلی از شما من رو خوب نشناسید. از وقتی که اومدم، از شما جدا موندم، چیزی 
خوام از امروز اونو تغییر بدم. پس... اجازه که از صمیم قلب از بابتش پشیمونم. اما می 

بدید خودم رو رسما  معرفی کنم. من کلارین هستم. امیدوارم در طول دوران حکمرانیم  
های من هستن، پس امیدوارم با تک شما رو بشناسم. امنیت و شادی شما اولویت تک

طبعی رهبری کنم.« با تردید لبخند زد. »لطفا  هر زمان مشکل یا  ای شوخخرد... و ذره
ای داشتید، به من مراجعه کنید. و از گفتن سلام خجالت نکشید. هر فرصتی برای  ایده

 دارم.« صحبت با شما رو گرامی می 

لوینا نگاه کرد، که اندکی سرش را اندکی پایین آورد.  با جسارت به ا 

 ادامه بده. گفت: انگار می

ترین چیزهایی که خودم و دنیامون آموختم. از مهم  ۀ »در ماه گذشته چیزهای زیادی دربار
شون یاد گرفتم، همسایگانمون، پریان زمستانی هستن.« کلارین به سمتشان نگاه درباره

داد. »می تکان  احترام سر  با  و  کناره کرد  اونا  برای سالیان طولانی،  و حتی  دونم که  گیر 
اونا گروهی  اعتماد تصور می غیرقابل باهاشون رو داشتم.  افتخار ملاقات  اما من  شدن. 
ان که چیزهای زیادی برای یاد دادن به ما دارن. با سخاوت و گرمایی بیش از اونچه پرانرژی

تاریک در  حتی  چطور  که  یادگرفتم  اونا  از  کردن.  استقبال  من  از  داشتم  و انتظار  ترین 
تونیم ای رو می دارم. مشتاقم ببینم چه چیزای دیگهها، امید رو محکم نگه  سردترین شب 

 دست بیاریم.« با هم به
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هایی از سمت زمستانی  مرز به آسمان برخاست. منتظر ماند تا فروکش کند، سپس  تشویق
 ادامه داد. 

جا نبودیم.« کلارین با احساسی در گلو، های زمستانی، امروز این»بدون نگهبان جنگل
این رو می فرو داد. »با اطمینان  ها رو شکست بدم.  تونستم کابوس گم. نمیبغضش را 

ما    ۀموندن. با گذر زمان، اونا شاید همها میهای دیگه تحت تاثیر طلسم کابوس خیلی 
 های او هستیم.«کردن. ما عمیقا  مدیون لطف و کمکهاشون میرو اسیر چنگال

چه میلوری برایش انجام داده بود توانست آنحداقل او چنین احساسی داشت. هرگز نمی
 را جبران کند.

ای پیوسته،  »و بنابراین، نخستین فرمان من اتحاد قلمروهامون هست.« هدفی، چون شعله 
می یاری  اونا  به  »ما  کرد.  گرم  را  صنعتگراندرونش  میرسونیم،  رو  تا  مون  فرستیم 

های زمستانی با عنوان  فرآیندهاشون رو بهبود بخشن. همچنین، از این پس نگهبان جنگل
جای من بر جنگل زمستانی حکومت کرده و  ارباب زمستان شناخته خواهد شد. اون به

 طور رسمی در شورای من خدمت خواهد کرد.«سزاوار مورد قدردانی قرار گرفتنه. اون به

نمی کرد،  آهسته،  مکث  آهسته  اما  شد.  خواهد  پذیرفته  چگونه  فرمان  این  دانست 
و آسودگی مطلقی که حس  -ها سکوتی را که برجای گذاشته بود پر کرد. شادی  زدنکف
بعدی  -کردمی اعلام  برای  احساس  این  داشت.  نگه  سرپا  را  همراهی  او  را  او  نیز  اش 
 کرد.می



اونا، هرچند زیبا، برای  شما می   ۀطور که همحال، همونادامه داد: »بااین دونید، دنیای 
طور که دنیای ما برای اونا امن نیست. بنابراین، های فصول گرم امن نیست، همونپری 

کنم. حتی اگر مجبور باشیم از نظر  امروز رسما  عبور هر پری از مرز رو ممنوع اعلام می 
با مشارکت  از نظر روحی و هدف متحد هستیم.  مون، فیزیکی جدا بمونیم، بدونید که 

آمد بگیم. عصری سرشار از امید.  خوام عصری نو از پیکسی هالوی یکپارچه رو خوش می
خورم  دونم که اشتباهاتی هم خواهم داشت. اما سوگند می تمام تلاشم رو خواهم کرد. می 

 ت.« چه در توان دارم براتون خواهم گذاشکه هر آن

های پایانی سخنانش در هوای گرم بهاری محو شدند. و سپس، صدای میلوری را واژه 
 شنید: »همه به ملکه کلارین درود بفرستید!« 

را درونش حس کرد. گویی  واکنش احساسی شدیدی  آمد،  زبان  بر  نامش  هنگامی که 
داد، نگاهش در میان جمعیت به او رسید. ریسمانی نامرئی او و میلوری را به هم پیوند می 

نقره  بود.  نادر  بعدازظهر چقدر  روشنایی خورشید  در  او  نور  دیدن  در  که  ای چشمانش 
 درخشید، او را مبهوت خود کرد. خورشید می

با هلهله   ۀهم و  او همراه شدند  با  اما حاضران در محوطه  ای پرسر و صدا دست زدند. 
چیز به جز او محو شد. گویی فقط او و  رسید و همه صداها در گوشش گنگ به نظر می 

ور شده بودند؛ در جهانی فراتر از زمان،  میلوری در دنیایی که متعلق به خودشان بود غوطه
توانست در برابر حس توانست از او چشم بردارد. نمیدرخشید. نمیکه مانند رویایی می

 تاب بیاورد.  - و تمام آن اشتیاق-تابید افتخاری که از میلوری می 
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خود را مجبور کرد به واقعیت بازگردد، بر شادی این روز تمرکز کند. وقتی نیمی از وجودش  
توانست به آن برسد، این شادی ناکاملی بود. اما اکنون، در  جایی مانده بود که هرگز نمی

 میان پذیرش رعایایش، همین کافی بود.

 
ها ادامه یافت، پر از شادی و هیاهو. در حالی که پریان تابستانی و زمستانی  جشن ساعت 

گوشه در  ابتدا  می در  وقت  خودشان  با  فقط  و  بودند  خودشان  کمهای  کم گذراندند، 
رودخانه    ۀ به کنار   -ترکم دوستانه یا دست-هایشان از مرز گذشت. چند تن جسورتر  جشن

رقصیدند،  کردند و در هوا میوگو میرفته بودند تا یخ روابط را بشکنند. با فریاد با هم گفت 
گذاشتند، تا شدند. برای هم روی پل غذا می تا جایی که جرات داشتند به هم نزدیک می

های باک حتی بازی پرتاب گلولهاز محصولات فصل یکدیگر لذت ببرند. یک پری یخ  بی
 ها ادامه یافت. گلوله ۀن غمگینانبرفی راه انداخته بود، که تا پیش از آب شد

پایین خورشید  وقتی  و  اما  آمد  خانهکم   انپری تر  راهی  هوای  کم  و  حال  شدند،  هایشان 
آلود گرایید. هنوز یک کار آخر مانده بود؛ کاری که بیش از همه از آن کلارین به تأملی غم

 وحشت داشت.

 خداحافظی کردن.

داشتند، اما او و میلوری دیگر  هرچند قلمروهایشان از این پس با هم همکاری نزدیکی می 
 کردند. هرگز مانند گذشته یکدیگر را ملاقات نمی 



حاشی در  پرده  ۀکلارین  پشت  گل جشن،  از  لیوانی ای  بود.  ایستاده  ویستریا  معطر  های 
اش را اصلا  دانست باید روشن و ترش باشد اما مزهآبمیوه در دست داشت: چیزی که می

شده در موهایش از گرما  های بافته کرد. ذهنش کاملا  جای دیگری بود. گلاحساس نمی 
رسید، اش اکنون بسیار دور به نظر می شروع به پژمرده شدن کرده بودند، و شادی اولیه

های آسان نبود. به  دانست چه باید بکند. اما ملکه بودن به معنای گرفتن تصمیم چون می
 های درست بود. معنای گرفتن تصمیم 

 سرانجام پترا پیدایش کرد. 

 کنی؟ تو فکر فرو رفتی؟«آرام به کلارین نزدیک شد. »اینجا چیکار میآرام

طوره. اومدی  اش را بگیرد. »فکر کنم همینکلارین نتوانست جلوی پوف خفیف  خنده 
 جلوی منو بگیری؟« 

البته که طراحی  -پترا لباسی بلند از گل شیپوری پوشیده بود. دستبندهایی از فلز صیقلی  
دادند.  خوردند و صدا می هم میبلند در دستانش، بههنگام چرخاندن لیوان پایه -خودش

بی مال با  مهمونی  آزادی.  داری،  اصرار  واقعا   »اگه  گفت:  و  انداخت  بالا  شانه  تفاوتی 
 خودته.« 

 تر شد. »راستی، تاج خیلی زیباست. ممنونم.«کلارین نرم ۀ »درسته.« حالت چهر

ای ساکت ماند، متفکر. وقتی دوباره حرف زد، صدایش  »حرفش رو نزن.« پترا چند لحظه
فقط همدردی در صدایش  نه گلایه؛  داشت  بود. »مینه سرزنش  آرام  باهاش  ای  خوای 

 حرف بزنی؟ کل شب نگاهش غرق غمه.«
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این »باید  گفت:  می کلارین  بکنم.  دیدن  کارو  ؟  واقعا  اما  بکنم.«  رو  کار  این  که  خوام 
کافی خودش را با فرمانی که داده بود آزار داده   ۀ اندازبود، و امروز بهاش دردناک میدوباره

ا آن  بخش کنار عزیزترین دوستش، پرسشی که مدت جا، در تاریکی آرامشبود. این ها 
بیشودست بود حالا  نرم کرده  نظر میپنجه  به  فوری  بماند. ازحد  باقی  نگفته  رسید که 

 »پترا، کار درستی کردم؟« 

ملک تو  کردی،  که  می  ۀ »البته  انگار  بود،  مردد  کرد،  اخم  پترا  دقت  مایی.«  با  خواست 
هایش را انتخاب کند. صورت کلارین را بررسی کرد، و هر چیزی که در آن دید انگار واژه 

 وقت قطعا  بدونی.«کنم هیچتصمیمش را قطعی کرد. »اما فکر نمی

 طور بود. کلارین با ناراحتی آه کشید. احتمالا  همین

تونیم از خودمون محافظت کنیم، و تو  دونم اینه که باید هرطور که می»تنها چیزی که می 
خیلی  زندگی  مراقب  میباید  رو  تلاشت  نهایت  داری  باشی.  دیگه  با های  پترا  کنی.« 

 او را لمس کرد. »برو. من با تنها بودن مشکلی ندارم.«  ۀاش شانشانه

. بابت همه  چی.«»ممنونم.« کلارین بازویش را فشرد. »واقعا 

 پترا لبخندی ملایم نثارش کرد. »موفق باشی.« 

مهمانی صداهای  مرز رفت،  به سمت  فریادهاموسیقی، خنده -اش  وقتی  آرام  آرام  -ها، 
این شدند.  آن محو  و  کرم جا  در دل شب میهای شبجا،  را  تاب  درخشیدند. مسیرش 

خواستند دلش را شاد چرخیدند، انگار که میرقصیدند و میکردند، دورش میروشن می
کنند. تنها وقتی که پا به پل گذاشت، از کنارش کنار رفتند. حسش شبیه همان شب اولی  



کرد،  اش در برابر موج ترس درونش ایستادگی میجا گذاشته بود: ارادهبود که پا به این
 ها، به رنگ نور ماه آغشته شده بودند.های گیلاس درحال سقوط از شاخهشکوفه

شد. مهی بلند لباسش روی خاک کشیده می  ۀها خنک و از شبنم نمناک بودند. دنبالخزه 
باران    ۀخورد. شب، با وعدارتفاع از رودخانه برخاسته بود و با نسیمی ملایم تکان می کم

 ای به خود گرفته بود. وهوای گرفتهدر ابرهای خاکستری  متورم، حال

بیش از یک دقیقه طول نکشید که میلوری آمد، انگار تمام مدت مراقب پل بود، منتظر  
اعتماد، مثل همیشه، و همینطور دردناک، مثل درخشش او مثل فانوسی در تاریکی. قابل

بهترین و شفاف همیشه. چشمانش روشن  تا  حال دیده ترین چیزهایی بودند که کلارین 
بود. با قدرتی آرام و مهربانانه تا عمق وجودش نفوذ کردند. دلش با تکانی دردناک فرو 

ماندند  آورد یا نه. اما چه کنار هم میدانست آیا از دست دادن او را تاب میریخت. نمی
 انداختند. ها بینشان فاصله میداد. به هر طریقی، ستاره چه نه، او را از دست می 

 پس بهتر بود او را از خودش دور نگه دارد. 

فاصل در  که  بود.   ۀهوایی  ایستاده  میانشان  نامرئی  دیواری  مثل  بود  بهار  و  زمستان  میان 
 ای از یخ و به سبکی هیچ.زمان، به ضخامت ورقههم

 میلوری سکوت را شکست. »تبریک، علیاحضرت.« 

چه میانشان گذشته بود، محو شده بود:  رسمیت سرد  لحنش نفس کلارین را برید. تمام آن
زد که در شب اول دیدارشان صدایش زده بود.  ای صدایش میمیلوری با همان لحن غریبه

کار گرفت تا پابرجا بماند، تا فاصله را از میان برندارد، تا خودش را در  تمام توانش را به 
 آغوش او نیندازد، یا از او خواهش نکند مثل همان چند روز قبل نگاهش کند. 
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پرهای دو پر  ها قلمشده به لباس او خیره ماند. آنای  سنجاق فیروزه  ۀ نگاهش روی دو مهر
تازه بود: ساخته  این ردایی  شده سفید را در جای خود نگه داشته بودند. کلارین فهمید 

 رسید.نظر میهای تازه تاخورده بر پشتش بهتماما  از پرهای نوکتوا. مثل جفتی از بال

 هایش نگاه کند. »ممنون، ارباب زمستان.« خودش را مجبور کرد دوباره به چشم 

 به زبان آوردن عنوان رسمی او آخرین مقاومتش را در هم شکست.

ای داره؟« در صدای میلوری اندوه محض بود. »از وقتی از هم  »وانمود کردن چه فایده 
 جدا شدیم، به چیزی جز تو فکر نکردم.« 

سرمای   و  گرفت  آغوش  در  را  میلوری  نکرد.  امیالش  انکار  برای  تلاشی  دیگر  بار،  این 
برهنه  بازوان  بر  گونهزمستان  زیر  شدت  با  میلوری  قلب  نشست.  می اش  تپید. اش 

تر از آنچه باید، اما به چیزی نیاز داشت  هایش فرو رفت، شاید محکمانگشتانش در شانه
 تا او را به زمین بچسباند. 

گفت: »منم همینطور. تو باعث شدی باور کنم سزاوار اینم، و با این حال، کاری کردی  
م هر چیزی رو بدم تا کس دیگه ش تونستم، همه ای باشم. اگر می که احساس کنم حاضر 

 دادم.« رو پس می

ای انجام العادهمیلوری زمزمه کرد: »لطفا  اینو نگو. تو سزاوارش هستی. قراره کارای فوق 
 بدی، کلارین. همین حالا هم انجام دادی.«

تر از  اختیار از دهانش پرید، خیلی سریع»و با این حال، تنها خواهم بود.« این جمله بی
 آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد.



هات رو داری رعیت  ۀاش را بالا گرفت تا بتواند به چشمانش نگاه کند. »هممیلوری چانه
تر  ای درخشان که دوستت بدارن. و حتی اگر من کنارت نباشم، بازم منو داری. هیچ ستاره 

 از احساس من نخواهد بود. همیشه دوستت خواهم داشت.«

کلارین زیر گریه زد. به شکلی دور از ذهن فکر کرد که این کار در شأن یک ملکه نیست، 
 اما نتوانست به خودش اهمیت بدهد. »منم همینطور.«

میان صورت فاصلۀ  و  گرفت  دستانش  در  را  میلوری  به هیچ رساند؛  صورت  را  هایشان 
کوتاه، خودخواهانه، فقط برای اینکه او را کاملا  به خاطر بسپارد. سرمای دلپذیر پوستش  

او. بوی همیشه به نظر  زیر لمس  ناکافی  اینقدر  و  اینقدر قطعی  تازه. وقتی  سبز و هوای 
 رسید، هیچ آرامشی برایش نداشت.می

 این خداحافظی بود.

با اکراه، آنقدر عقب کشید که بتواند زمزمه کند: »فراموش نکن آزاد باشی، میلوری. دیگه 
 مثل یک شبح در این مرز سرگردان نباش.« 

 انگیزترین لبخندی که تا به حال دیده بود به او هدیه داد. »تو هم همینطور.« میلوری غم

شد. هرگز کس دیگری  . تا زمانی که زنده بود، هرگز از او رها نمیغیرممکنهفکر کرد:  
توانست این درد را به پیکسی هالو، می  ۀگرفت. مهم نبود. به عنوان ملکجای او را نمی 

وظیفه حداقل  این  کند.  تحمل  داد تنهایی  اجازه  گرفت.  فاصله  او  از  آهسته،  بود.  اش 
 هایش پایین بیاید، تا در نهایت انگشتانش رها شوند.دستانش از بازوهایش، سپس مچ

 میلوری گفت: »مواظب خودتون باشید، علیاحضرت.«
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 به خودش اعتماد نداشت که حرفی بزند و کنترل احساساتش را از دست ندهد.

وقتی میلوری از او روی برگرداند، باد ملایمی وزید. در موهایش رقصید و شنل جدیدش  
به   ماه،  نور  در  انداخت.  بالش  به  اجمالی  نگاهی  درآورد.  حرکت  به  سرش  پشت  را 

 درخشید. ای شکسته می درخشندگی و شفافیت شیشه

کلارین تا وقتی میلوری در میان درختان ناپدید شد، تا زمانی که ابرهای بالای سر کنار  
رایح که  حالی  در  ماند.  پل  روی  کرد،  باریدن  به  شروع  ملایمی  باران  و  خاک     ۀرفتند 

خورده اطرافش را فرا گرفته بود و به خلوص سرد زمستان خیره شده بود، تنها در بهار باران
 ایستاد.

 خواند.اش، زمستان او را به خانه فرا می تا پایان عمر طولانی

 

 نپایا


